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مقدمه استاد انصاری بویراحمدی 
بسم الله ال حمن الحیم 


قال رسول اللها: «ان الله جعل علیاً وه وانتاعه حعم اه علی ِ 


به درستی که خداوند علی و همسرش و فرزندانش را حجت و راهتمایان 
خودش برای خلقش قرار داد و آنان در میان امت من درهای دانش هستند هلستند؛ 
هرکس به واسطه آنان هدایت ح ار به سوی صراط مستفیم هدایت 
گزدیده است». 


بررسی فضائل و مناقب اهل بیت(ع) در «صحاح سته»(2)) از جهات 
متعددی سودمند و با ارزش است. 


اّل آنکه اثبات و اعترافی است از طرف بزرگان اهل سنت مبنی بر اينکه 
او ای ار اه اس ی 
0 ۱5| 
نابودی اسلام عزیز جلوگیری کردند. 


دوم :صاحبان صحاح سنه با وجودی که اهتمام و جدّیت داشتند در اينکه, 
هرچه کمتر 


ص: 19 


1- علامه حافظ حسکانی: شواهد التنزیل, 1ص 9 چاپ بیروت. 
رحمانی همدانی, الامام علی بن ابی طالب(ع), ص‌16. صادق شیرازی, 
اهل لت فی القران‌نصی 43 ۳ تسوت هار سل تسس ایا کر 
یت ج3, ص34, چاپ بیروت. 

- آیم..شنش کنات عارتتد ازد ال وخ باری: سحمد.بن اسان 
وفات 6 ۵- , 9جزء در 3 جلد؛ . دوم . صحیح مسلم, مسلم بن 
حجاج نیشابوری, وفات 61 2, 5 جلد؛ : سوم : سنن ابن ماجه, تألیف محمد بن 
پزید قزوینی, وفات 5 ۰-0 2 جلد؛ چهارم: سنن ابی داود, ابو داود 
سلیمان بن اشعت سجستانی وفات 275 0 ۰ 4 جلد؛ . پنجم. سنن ترمدی؛ 
ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورة وفات 279, در 5 جلد؛ ۰ ششم: سنن 


جلد. 


آن احست یی لام سفن منت سا ها کمسگن است فا 
مناقب آنان را کم رنگ جلوه دهند, در عین حال آن مقدار که آمده, کافی 
است تا ارباب عقل و خرد به عظمت و قداست انان پی برده و تنها تقلین 
را سرلوحه اعمال و رفتار خویش قرار دهند. 

سلم: اثبات تناقضات بزرگان اهل تسنن به ویژه صاحبان صحاح سته در 
مورد اهل بیت(ع) و همچنین در قضاوت نسبت به دشمنان و مخالفان 
انمه(ع). 


به عنوان نمونه در چندین جای صحاح سنه از 


زوانا ق ۱ امام علی(ع) فخخون 0 بن 0 (َ 0 ۳ 
نموده آند. که تنها بخاری در صحیحش دو روایت ت از او نقل می کند. اما در 
مقابل حتی یک روایت هم از امام صادق(ع) در صحیح بخاری نقل نشده 
است. این تناقض گویی ها در صحاح, آنجا آشکارتر می شود که مثلا بخاری 
در صحیح بخاری در جزء هفتم در صفحه 194 باب لبس الحریر و در همان 
کتاب در باب نقص الصور. ص 215 و در جاهای متعدد دیگری علیه امام 
علی(ع) روایت ت نقل می کند. اما در جای دیگر کتاب صحیح خود می نویسد: 
«همه آنچه که علیه امیرالمقمنین(ع) نقل شده دروغ است.»(2) و حال 
آنکه کتاب خود را نیز صحیح می نامد !۱ 


اس حالی ات اس کول که ات بر ان 
اسلام بوده اند. 


سه مشکل اساسی و مهلک پس از رحلت شهادت گونه 


رسول خدا| گریبان گیر امت اسلام گردید که اگر نبود وجود مقدس اهل 
بیت(ع) و آسیب زدایی آنان از این مشکلات. فاتحه اسلام برای هميشه 


خوانده می شند. 


اجتهاد در 


ص: 20 


1- از سران خوارج و از مداحان و طرفداران عبدالرحمن بن ملجم مرادی 
که در مدح او در رابطه با قتل امام علی(ع) شعر سروده است. 
2- صحیح بخاری, ج5. ص24 باب مناقب علی بن ابیطالب(ع). 


مقابل نص نموده, با عمل به احساسات و تعصبات در مبانی اعتقادی اسلام 
اصیل, با افراط و تفریط, بی اعتنایی به اصل امامت ولایت و مقدم داشتن 
مفضول بر افضل, از ولایت خدا| و رسول(ص) و جانشینان واقعی انان دور 
افنادند. هر تیامیر زا به غیر از درب وافعت و راه اصلی وارفشدنده و در 
فتنه بزرگ پس از رحلت رسول خدا؛ از اسلام ناب فاصله گرفتند و در 
ننیجه بزرگ ترین شکاف و بدترین انحراف را در جامعه تزدا کی اسلامی 
بوجود آوردند. 


مشکل دوم: پی اعتنایی نسبت به معارف قرآن و تأویل نایجا و تفسیر به 
رأی آیات قرآن کریم بود. با نادیده گرفتن آیات ولایت در قرآن, وارد نمودن 
برخی اسرائیلیات مین نود نامر برخی آیائت با انگیزه های گوناگون از 
هدف و مقصد واقعی اسلام و شریعت دور افتادند. علاوه 


بر ان قران دارای بطون متعدد, ناسخ و منسوخ. سابق و لاحق. محکم و 
متشابه, ظاهر و باطن, عام و خاص, مطلق و مقید, مجمل و موّول و... 
است. لذا استیلا بر حدود و صغوره رمز و رازهای سر به مه( بطون متعدد 
اطیی هقی تاد ار اه سر و فا و اتصار 
فهم نبی | و وصی *« و اهل بیت علیهم السلام است. 


مشکل سوم: با جعل و تحریف احادیث و سنت پیامبر اسلام | به ویژه با 
وارد نمودن احادیث ساختگی و دروعین. اعتماد مسلمین را گرفتار شک و 
تردید و مبتلا به مصیبتی بزرگ نمودند. چنان مصیبت بزرگی که, عالمان 
عم تس رال اسان تبزر ی قرن هاشت کرفیای سدح اند و 


با توجه خاص به ابعاد وسیع مشکلات فوق الذکر, بر مسلمانان واجب است 
که از کسانی پیروی کنند که توانایی تفسیر صحیح و دقیق قران کریم و 
بیان احکامش را داشته باشند و همچنین تمسک و پیروی از کسانی که 
شناخت کامل از احادیث و سیره و سنت پیامبر | داشته باشند. آنانی که 
توان حفظ سیره و سنت پاک رسول 


ص: 21 


خدا/ از تمام جعلیات. انحرافات و شبهات را داشته 


تاششو تا ات هه العف سل وان فا آهاه سوت اس اسلا 
صلاحیت اين فهم و حل این مشکلات عدیده را دارند. به یقین منابع متقن 
روایی و حدیثی فریقین اعم از قدماء متأخرین و معاصرین مملو از 
مت ات هد هم میم است کحفا تست م ووت فیک ده ثقلین به 


ویژه اهل بر بیت علیهم السلام را , به اثبات می رساند. 


شناخت دقیق و عمیق و همه جانبه از اهل , ثیت عایهه: اسلا :شا آنای و 
برکات فراوان 9 باعث تحوّل شگرف در جهان اسلام است. شناخت و 
معرفت. کامل انان. باید. با تحقیقات: ونستع: و کستردم همراه با براهین 
مستند, مستدل, دلایل روشن و عقل گرایانه باشد. پژوهش و بررسی جامع 
الاطراف و مستوفی نسبت به اهل بیت علیهم السلام ولو در منایع به ظاهر 
معتبر اهل سنت.؛ وظیفه ای عظیم و سترگ بر عهده اندیشمندان و علمای 
دین است. در این راستا کتاب گران سنگ «فضایل اهل بیت علیهم السلام 
در صحاح سته» با تلاش بی دریخ و تتبع کامل, اندیشمند تواناء عالم فرزانه. 
محقق خوش ذوق, حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی زهراب 
(فاضلی) که خود کارشناس ارشد الاهیات, علوم قرانی و حدیث هستند, به 
رشته تخریر درآمده است. جوا محترم؛ با همتی بلند وسعه صدر, با 
سبکی شیوا و روان به تألیف چنین اثر علمی ارزشمندی همت گماشته که 
دارای اش و ارات فراوانی است. کثر الله امثالهم, جزاه الله عن 
الاسلام اجرا, ادام الله ظله ودامت افاضاته. 


والسلام علیکم وعلی جمیع اخواننا المومنین بولایه علی بن ابیطالب فی 
اقطار العالم ورحمه الله وب ررکاته. 


انصاری بویراحمدی 


ص: 22 


ص: 


23 


ص: 


24 


با توجه به اهمیت «صحاح سته» نزد سنیان, پرداختن به این کتاب ها از هر 
دیدگاهی, می تواند بسیار سودمند باشد. یکی از بخش های مهم که در این 
کتابها بدان پرداخته شده است. بیان فضائل و مناقب اهل بیت علیهم 
شاه اشت, را که ال ست سافیر تام اساام ان ار ان 
عنوان جانشینان پیامبر و رهبران امّت اسلامی معرفی شده اند, بسیار 
تربن و معنبرترین کتاب های اهل سئت اند, پرداخته شود, تا هم با فضائل 
ایشان بیشتر اشنا شده و هم به پرسش هایی که مطرح می شود. پاسخ 
داده شود. 


از پرسش هایی که مطرح می شود به موارد زیر 
می توان اشاره کرد: 
1- آمار احادیث فضائل اهل بیت علیهم السلام در صحاح سثه چقدر است؟ 


2 یا زاین فتاه روانت همه کی است که ور فصال اسان کف ده 
۲ ایکه در ضتاه سا وهی اندک ار این فضایل برجاخته ده ات ؟ 


3 اکز آمار.زوانات فضائل, اهل تیت علیهم السلام در ضحاح آندک است, 
علت ال آن کت ۱ 


ص: 25 


در این پژوهش با بررسی صحاح از این دیدگاه و نیز با بررسی نوشته های 
ور کاس اور انامه یه ای ای ۱ 


به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد. با توچه:به: پرسسش هایی. که از آنها 
ات فرضیه هایی که در این پژوهش بدان ها پرداخته می شود 


لد اهاز رواات خضانل ال ست غلنمم التسلام در ات 
تشه آند کر است: 


ار مین ادا کسد مار حضا تن ال سس یمالس باه 
سته, تدوین نشدن حدیت در سده اول و نیز سیاست قدرت حاکمه بوده 


است. 
در پرداختن به این فرضیه ها نیز از روش توصیفی - تحلیلی. باتوجه به 


منون تاریخی, روایی, تفسیری و سایر نوشته های مربوط, استفاده خواهد 
شد. 


با توجه به واژه های کلیدی که هم در عنوان پژوهش و هم در پرسش ها و 
نیز در فرضیه ها, آمده است. علاوه بر پیشگفتار. که در آن هستیم. این 
پژوهش دارای بخش های زير خواهد بود: 

بخش یکم: شناسایی ضحاح و کرداورندکان آنها. 

بخش دوّم: شناسایی اهل بیت پیامبر گرامی اسلام | 

بخش سوم: آمار روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام در 

صحاح.(2) 

ص: 26 

1- و نیز شیوه آماری, برای پاسخ گفتن به پرسش یکم. 


2- مرحوم» امد سید مرتنضی حسینی فیروزآبادی, در کتاب خود فضائل 
الخمسه من الضحاح السثه, در 3 جلد, احادیث فضائل اهل بیت علیهم 


الشلامرا کزداهزی کرده انتنه که:خدهتی یی نظیر با کم نظیر است, هرچند 
که ایشان در این کتاب افزون بر صحاح, از چهل مصدر دیگر نیز سود 
جسته اند. ایشان در پیشگفتار جلد یکم. مي گویند: «اما بعد. فهذه نبذه من 
فضائل الخمسه - علیهم السلام - , وقد آخذتها من الصحاح السته وغیرها 
من الکتب المعتبره عند اهل السنه والجماعه, فجمعتها واودعتها فی هذه 
الکراریس رجاء آن ینتفع بها المسلمون عامّه, فان کان الناظر فیها من اهل 
الخلاف اهتدی بها آن شاءاللهعالی: وان کان .فن. اهل. الهدی والانمان 
زادته هذه اتقانا والله ولو التوفیق, , وقد رئبت الکتاب علین خمسه مقاصد 
وخاتمه». ایشان در این کتاب گرانمایه به جمع آوری احادیث فضائل خمسه 
و نیز فضائل حضرت مهدی ‏ بسنده کرده اند, و در این راه رنج های 
فراوانی را بر خود خریده اند. باید در اینجا برای ایشان و نیز دو بزرگ دیگر 
در این زمینه. یعنی «علامه شرف الدین» و «علامه امینی». از خداوند, 
درخواست آمررشن باداش کردر خه آنکه 1 شنه: در آين دوزان:«انجه را 
که دیگران نتوانستند. انجام دادند. در اين پژوهش نیز, از نوشته های این 
سه رز ها بسیار استفاده شده است. 


بخش چهارم: بررسی آماری روایات فضائل 
اهل بیت علیهم السلام در صحاح لسنه. 


که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد - گروهی از مسلمانان در جایی که 
آنرا «سقیفه بنی ساعده» می خواندند گرد آمکه: و از میان خود کسی را 


به ریاست بز کزینده و جانشین پیامبرش خواندند. نامش «عبدالله , ۳۳ 
قحافة»(2) 


بود, مکثی به «ابوبکر». 
در «تاریخ اسلام»(3)می خوانیم: 


«هنگامی که علی < مشغول غسل پیغمبر | بود, به «عمر» خبر رسید که 
«انصار» در سقیفه بنی ساعده مشغول تعیین امیری برای اسلام هستند. 
عمره ابوبکر را خبر کرد و هر دو شتابان به طرف سقیفه رفتند, در راه 


«ابوعبيدة جژاح» را 


ص: 27 


1- 11 و-.ق. 

2 تساه ای ای فعافه فتمان. الفرشی ای نی الخها طاه ع 
ص 2. 

و رای ار ای را ی 
الذهبی, ج3, ص د. 


یافته, با خود بردند. انصار از «آوس» و «خزرج» در آنجا جمع شده بودند و 
رئیس خزرج. «سعد بن عبادة» با حال بیماری نشسته و ناطقی از طرف او 
مشغول سخن گفتن بود و فضائل انصار را شرح می داد که چگونه پیغمبر 
را پناه دادند و حمایت کردند در حالی که خویشاوندان تفن ور مکه: اه« 
وا گذاشتند. تنابراین»خلافت حه اتضار است نه: مماجرین. 


ابوبکر برخاست و نخست شرحی در فضائل مهاجرین و انصار, هر دو بیان 
کرد با قید این نکته که مهاجرین در درجم اولند, به دلیل اينکه خویشاوندان 
پیامبر و نخستین کسانی هستند که به او گرویدند, و در حالی که همه مردم 
با آنها مخالف بودند و آزارشان می دادند, آنتا در برفنن خوا و بارش 
پیغمبر ثابت قدم ماندند؛ اما انصار با آنکه خدمتشان به اسلام محل انکار 
نیست در درجه دومند. بدین جهت مهاجرین شایسته 


اس اد و وا ای و 
انصار.(1) 


این پيشنهاد به قول سعد بن عبادة اولین سُستی و عقب نشینی انصار بود. 
ابوبکر ان را رد کرد و گفت: ما باید امير باشیم و شما وزرای ما باشید,(2) 


و ما بی مشورت و ری شما کاری انجام نخواهیم داد. پس از ابوبکر عمر 

و ابوغبيدة نیز هریک شتا نی جفتند و سر و صدا زیاد شد ای 26 
اختلاف ذبریته ای که.میان آاوشن وخترج بود. اشکار ند آفوسی ها که دز 
ص: 28 


1- «منا امیژ ومنکم امیر»: الکامل فی التاریخ؛ ج2, ص‌189. 
2- «متا الامراء ومنکم الوزراء»: الکامل ؛ ج2, ص 189. 


اقلیت بودند و از امارت خزرجی ها ناراضی, به امارت مهاجرین رضاأ دادند 

و «بشیر بن سعد خزرجی» هم که بر خویشاوند خود, سعد, رشک می برد 
شزحی در امد ستخن. انکر بیان کرد آنگاه ابوبکر, عمر و ابوعبيدة را به 
مردم 


پيشنهاد کرد و آنها باز ابوبکر را افضل دانستند و هردوی نها با بشیر بن 
سعد به طرف ابوبکر دویده با او بیعت کردند. مجلس برهم خورد و مردم 
از هر طرف برای بیعت با ابوبکر فراخوانده شدند و به طوری نزاع بالا 
گرفت؛ که نزدیک بود سعد بن عباده بیمار پایمال شود. یکی گفت: 
«مواظب سعد باشید. او را پایمال نکنید». عمر گفت: «بکشیدش که خدا 
او را بکشد. ,۰ پس سعد ريش عمر را گرفت و نزدیک بود که زد و خورد 
دربگیرد..., ولی ابوبکر عمر را آرام کرد.(1) 


قر ایو موف ‌طایقه یی اسلم» که واشته مماعرسن ند آز رون ده 
برای بیعت پا ابوبکر وارد شهر شدند, با ازدحامی که کوچه ها را پر کرده 
بود دیگر شکی در پیشرفت کار نماند. از عمر منقول است که «کانت بيعة 
ابی بکر قاتة وقی الله شرّها»(2) 


وی مرایانان ای ات کیل موی ا صااصصان تام بر 
وقتی که 7 بلدی اتاخ اه ۳-1 


فردای آن روز ابوبکر برای بیعت عمومی در مسجد جلوس کرد. جلسه را 
ص: 29 


1- «وکادوا یطئون سعدّ بن عباده, فقال ناس من آصحاب سعد: اتقوا 
سعدا, لا تطئوه, فقال عمر: اقتلوه قتله الله ! ثم قام عَلی راسه, فقال: لقد 
هممث ان اطاک خثی تندر عضدک., فاخذ سعد بلحیه عمر, فقال: والله 
لوحصصت منه شعره مارجعت وقی فیک واضحه» ؛ تاریخ الطبری, 2 
ِِ 

- الذهیو؛ تاریخ الاسلام 3 ص6 و بن آبی الحدید؛ شرح نهج البلاغه ؛ 
ِ ص 172. 

3- ر.ک: «امام علی « و سقیفه» که به اهتمام مجمع جهانی شیعه شناسی 
به چاپ رسیده است. (محقق) 


عمر با نطق کوتاهی گشود و در آغاز آن به گفتار دیروز خود که گفته بود 
پیغمبر نمرده است اشاره کرد و آن اشتباه را توا نهاد. 11 


سپس از ابوبکر و مناقب او سخن گفت و مردم را به بیعت اوامر کرد. 
مردم بیعت کردند. آنگاه ابوبکر آغاز به سخن کرد و نخست شرحی به 
طریق شکسته نفسی از عجز خود بیان کرد و گفت: «ولیت.عایکم ولتت 
یخیرکم», از من کار پیغمبر را توقع مدارید که او مصون بود و من شیطانی 
دارم که گاهی مرا فرو می گیرد, و لیکن برشماست که در کار خوب مرا 
یاری دهید و اگر کج شدم راستم کنید. پس مردم را به عدل و داد خود نوید 
داد و به فرمانبرداری و اهتمام به جهاد توصیه کرد و در پایان گفت «قّوموا 
الی ضلوتکم یرَحَمعم الله ».(2) عده ای از بیعت با ابوبکر امتناع ورزیده 
بودند از جمله سعد بن عبادة. عمر معتقد بود که باید به زور از او بیعت 
گرفت., ولی ابوبکر به نصیحت بشیربن سَعد از جنبش خزرج ترسید و سعد 
بن عبادة را رها کرد و او هم هیچ وقت به نماز با ابوبکر حاضر نشد و 
درموسم حح نیز از جماعت ابوبکر خود را جدا می کرد. پس از مرگ ابوبکر 
که خلافت به عمر رسید, سعد بن عبادة از مدینه به شام رفت و در 
«حوّران» منزل گرفت و در آنجا نیم شبی مرده اش را یافتند و گفتند: أجتّه 
او را کشتند ! 


ص: 30 


1- عمر پس از درگذشت پیامبر, گفت: « لا ایض آحدا یقول ان مختدا 
قو مات: ولکته. ارمنل. اليه. کما. ارمل: ال موی بن. عمران: فلت عزن 
قومه آربعین لیله, والله [ثّی لأرجو آن یقطع آیدی رجال وآرجلهم یزعمون 
آله. مات ابوالفزع. این الجوتی: اامتظام .فی تازيخ الاعم والملوی :۸ 
ص 42. 
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حضرت علی ۲ و بنی هاشم و عده ای از صحابه بزرگ پیامبر | که حضرت 
علی « را جانشین پیامبر می دانستند با ابی بکر بیعت نکردند. 


ابوبکر, عمر را با جمعی به خانه حضرت علی « فرستاد تا بنی هاشم را, که 
در انجا مجتمع بودند, بیاورند.(1)) «زبیر بن القوام» 


ص: 31 


1- در «الامامه والسیاسه» گوید: «واِنْ ابابکر تفقد قوما تحلفوا عن بیعته 
عند عَلی کم الله وجهه, فبعث الیهم عمر, فجاء فناداهم ۱ 
أبوا آن یخرجواء فدعا بالحطب وقال: والذی نفس عمر بیده لتخرجنْ 
لأحرقتها علی من فیهاء فقیل له یا اباحفص! ان فیها فاطمه؟ فقال: ِ 
فخرجوا فبایعوا الا علیّا... فوقفت فاطمه رضی الله عنها عَلی بابهاء فقالت: 
لا عهد لی بقوم, حضرو| آسواً محضر منکم, ترکتم رسول الله | جنازه بین 
ایشا خصاعتی آشکم کت له فش امروا تولخ و وا لا .ای هر 
آبایکزه فقال. لمد آلا ناخ هدا ای عک بالبعه ٩‏ فعال, انویکر متفه - 
ی تا ای ۲ 8اه مت یشان ال دی 
حاجک ففال#یدعوی خلیقه سول الله. ففال علین. لسرنم ها کدتم قلی 
زمتول اللن. خرحه. فایلغ آلرساله. قال: کی آنو گر ییا فقال. کر 
آلنانیه لا کمهل هدا العحاف عی بالبنعهه ففال آبوبکر افیف ده آلیه. 1 
له له رسیل الله تضعدی شام ماع فش فانک ها ار هه ره 
و و ال ان ۱ اک ها بیج ام 0 9929 یت 
۱ ۳ ۱۳ ای باعلن ضونهاه با یت 
پاش ها تا مس سای باس ان ام تا مت 
القوم صوتها وبکاءها؛ انصر فو[ باکین؛ وکادت قلوبهم تنصدع. واکبادهم 
تنفطر, وبقی عمر ومعه قوم. فاخرجوا عَلیّا ! فمضوا به الی انم در فقالوا 
له: بایع, فقال: ان آنا لم آفعل فمه؟ قالوا: اذأً والله الذی لا له الا هو 
نضرب عنقک, قال: اذاً تقتلون عبدالله وآخا رسوله, قال عمر: آما عبدالله 
فنعم. سوام وله قلار وان‌سات! ليم ففال, له مرن آا حام 
فیه بآمرک؟ فقال: لا آکرهه علی شیء ما کانت فاطمه الی جنبه, فلحق 
عَلیْ بقبر رسول الله | یصیح ویبکی وینادی: با ابن أَْ ان القوم استضعفونی 
دکاوها نی .فقال عمز. ای بکود انطلی سا الی. فاطفه, قاتا قد 


آغضبناها, فانطلقا جمیعاًء فاستأذنا علی فاطمه, فلم تأذن لهماء فتیا علّاً 
فکلمام, فا عایها عیها قاتا فعدا عفدهار کالت مها الی احانظی سای 
علیها, فلم ترد؛ فتکلم ابوبکر, فقال يا حبیبه رسول الله, والله ان قرابه 

رسول الله أحبٌ ال من قرايتي, واتک لأحت التَ من عائشه اینتی, ولوددت 
بوم مات آبوک آنی مت. ولا اه بعده؛ آفترانی اعرفي ۵ ارف فضلي 
وشرفي وأمنعي حقّي وميراني من رسول الله! الا آنی سمعت آباي 
سین الله تقو ورشی با ترا فیم هر ففال | 0 ان 
حدثتکما حدیناً عن رسول الله | تعرفانه وتفعلان به ؟ قالا: . فقالت: 
نشدتکما الله آلم تسمعا رسول الله یقول: رضا فاطمه من ِ وسخط 
فاطیه رهق شخ طی: فین: ات« قاطعه ات فد ای ین ازشن 
٩‏ ومن أسخط فاطمه فقد آسخطنی. قالا: تعم سمعناه 
مرول الله | قالت. ای شمه الله وم یکتم انجما اشحنمانی, جما 
آرضیتمانی, ولئن لقیت النيت لأشکونکما الیه. فقال ابوبکر: آنا عائذ بالله 
تغننه آن ترهی: ی ی ال ی یک ی ما 
نم خرح باکیاٌ». ابن قتیبه الدینوری, الامامه و السیاسه " 1 ص 9 1 - 22, 
موّسسة الحلبی و شرکاه للنشر و التوزیع. 


آنها ات بت انکه فنه بر رود بازگشتند. ون از انیا وگ و ویر 
«عباس» و «طلحه» وبا شمشیر بر آنها حمله کرد و آنها از بیم آنکه فتنه 
بزرگ نشود بازگشتند. ولی پس از آن با وعد و وعید «عباس» و «طلحه» 
و«ژبیر» را قانع کرده, از آنها بیعت گرفتند. 


به موجب روایت «ژُهری» که طبری و بخاری و مسلم هر سه ان را نقل 
کرده اند, حضرت علی « به مدت شش ماه, یعنی تا وقتی که حضرت 
فاطمه + زنده بود, بیعت نکرد و پس از وفات حضرت فاطمه + که مردم 
از حضرت علی *« روگردان شدند. به ناچار بیعت کرد. 


ابوبکر فدّک و ساير زمین هایی را که پیغمبر | در زمان حیات خود در اختیار 
داشت [و ملک شخصی او بود] ضبط کرد و چون حضرت بت 
خود را مطالبه کرد, حدیثی را از پیغمبر نقل کرد که «ما پیغمبران میرات 
نمی گذاریم, آنچه از ما بماند صدقه است», یعنی جز ۶ اموال عمومی 
تحص ر نامه ار لو هانی که ایکر دروعی اهل مت عاییم 
السلام انجام داد از او 


ص: 22 


رنجید و تا زنده بود با او سخن نگفت و چون درگذشت علی « او راشبانه 
دفن کرد و به ابوبکر خبر نداد.»(1) 


در تاریخ می خوانیم : 


«نم ان علٍ علیْاً «کم الله وجهه» این به لی نت بکر وهو تقول: آرا عبدالله 


‌ 


واخو رسوله ۶ فقیل لهبايم آبانگتن ففال: انا اح بقدا اضر منک لا آبایفکم 


واتم ای ها هه 
لی, آخذتم هذا الأمر من الأْتصار, واحتجچتم علیهم بالقرابه من النبث | 
وتأخذونه ما أهل البیت عصبا... نحن آولي پرسول الله حت ومتاٌ... الله 


- پا معشر المهاجرین. لاتخرجوا ای فی العرب 0 وقعر 

بیته الی دورکم وقعور بیوتکم. ولا تدفعوا آهله عن مقامه فی الناس وحقه, 
قتاللها تعضر لمیر سای اجه الناسه لا نا ات مسآ 
بهذا الأمر منکم...»(2). 


ص: 33 


5 بخاری روایت می کند که: «عن عائشه رضی الله عنها؛ أنْ فاطمه ج 
بنت النبن ؛ ارسّت الی آبی بکر تسأله میرائها من رسول الله. مشّا آفاء 
الله " علیه بالمدینه وفدک, وما بَقَت من خمس خیب, فقال آبوبکر: ان 
رسول الله | قال: «لا نوت ما ترکنا صدقه, [ثما یأکل آلْ محّدٍ فی هذا 
المال».... فأبی ابویکر آن یدفع الی فاطمه منها شین فوجدت فاطمة علی 
آبی بکر فی ذلک فهجرتهٌ فلم تكلمة ی حلی تُوْفی, , وعاشث بعد النبی | ستة 
آشهر. فلما توقیت دفنها زوجٌها عَلیٌ لیا ولم یُوّذن بها آبابکر, ۳ 
علیها...», 22 البخاری؛ کتاب المغازی؛ باب: غزوه خیبر . ص 768 تک 
جلدی و صحیح مسلم؛ کتاب الجهاد والسیر؛ پاب قول الثبی: لا نورث ما 
ترکنا فهو صدقة ؛ ص458 (تک جلدی). 
2- آبن قتیبه دینوری, الامامه والسیاسه؛ ح1, صص 11- 12. 


کار ابوبکر دیری نیایید و پس از دو سال و اندی حکومت(1)مرد. (13 
ه-.ق)پس از او کار به دست عمر افتاد (3 1- 3-.ق) 


تعیین و به مردم اعلام کند.(2) 


با «عبدالرحمن بن عَوّف» و «عثمان» در نهان مشورت کرد و آن دو نیز 
موافقت خود را اظهار کردند. پس وصیت نامه ای در این باب به خط 
عثمان خطاب به مسلمانان نوشت و دستور داد تا مردم را جمع کردند. 
وصیت نامه را به دست غلام خود داد که بر مردم بخواند و عمر همراه غلام 
به مسجد رفت و مردم را جمع کرد و گفت: «ساکت شوید؛ سخن خلیفه 
رسول الله را بشنوید؛ از خیرخواهی برای شما چیزی دریغ نکرده است». 
مردم سکوت کردند ؛ نامه خوانده شد و مردم شنیدند و اطاعت کردند, و در 
آن هنگام ابوبکر سر از خانه خود بیرون آورده گفت : «آپا به خلیفه ای که 
معین کرده ام راضی شدید؟ من ازخویشاوندانم انتخاب نکردم, خلیفه عمر 
است» مردم اظهار رضایت # بدین طریق ابوبکر زحمتی را که عمر 
در سقیفه برای او کشیده بود جبران کرد و چون قدرت در این موقع ريشه 
دار شده بود برای کسی مجال حرف و اعتراض نبود و حتی قول سنیان 
فرارم اعام الک و کید بش در سا لت واه رنه وا 
خلیفه بعدی را انتصاب کرد. 


ص: 34 


1- «وکانت خلافته سنتین وثلائه آشهر وعشر لیال»؛ الکامل فی التاریخ؛ 
ج2, ص 267. 

2- علی « در جریان بیعت ابوبکر به به عمر گفته بود: «احلب حلباً لک شطره, 
واشدد له الیوم امره پردده علیک غدا» ؛ الامامه والسیاسه؛ جح1, ص 11. 


چون ابوبکر مُرد, عمر از مردم بیعت گرفت, پس بر منبر رفت و نخستین 
سخنش آن بود که: «متّل غرب متّل شتری است مهار شده, و از زخم مهار 
مطیع قائد شده, هرجا ببرندش می رود, به خدای کعبه قسم که من او را 
به رآه خواهم برد».(1) 


در سال (23 ه-.ق) عمره به دست فیروز «أبو لوَلق» مولی ايراني «مغیره 
بن شعبة» ازیای درامد. 


وی در بستر مرگ به کار تعیین جانشین خود پرداخت ولی به جای آنکه 
شخص معینی را تصریح کند شش نفر را نصب کرد. آنها عبارتند: از, 
عبدالرحمن بن عَوّف. حضرت علی « عثمان, ژُبیر, سَعد بن آبی وقاص و 
طلحه, و ی ی 
خلیفه را به اکثریت معین کنند و اگر طرفین مساوی در رأی بودند ترجیح با 
۱ ی یب 
تسلیم نشوند به قتل برسند... در شورا همه به غير از عبدالرحمن بن عوف 
داوطلب خلافت بودند. دو روز مذاکره بدون نتیجه پایان یافت. روز سوم 
عبدالرحمن که در باطن به علاقه خویشاوندی طرفدار عثمان بود به 
همدستی سعد., از جمع اختیار گرفت که از علی *< و عنمان یکی را خود 
انتخاب کند, پس عذه ای را در مسجد جمع کرد و رای خواست. بعضی 
علی * را 


پيشنهاد کردند و بعضی عنمان را, و بنی هاشم و بنی امیه به حرف 
درآضدند(12 


ص: 35 


1 « نما 1 العرب مثل جمل انف اثبع قائده. فلینظر قائده حیث یقوده, 
۳ آنا فورب الکعبه لأحملتکم علی الطریق». الکامل فی التاریخ؛ ج 2, 
ص 277. 


2- عثمان؛ از اموین بود. 


عبدالرحمن رو به حضرت ه علی « کرد و گفت: آیا با من بیعت می کنی که 
به کتاب خدا و سنت پیفمبر و رفتار ابوبکر و عمر عمل کنی؟ علی « گفت: 
به قدر جهد و طاقت؛ و به روایتی گفت: فقط , به کتاب خدا و سنت رسول. 


گفت: آرش. ا ۰ 
هم با او بیعت کردند.»(1) 

کار عثمان نیز در سال 35 ه-.ق با کشته شدنش به دست مسلمانان 
معترض به کارهای او به پایان رسید. 


پس از آن مردم به خلافت خلیفه رسول الله | 


امیرالمومنین کلم بن اتف طالب <: روی آوردند و با ایشان نییعت کردند. 
امام 2 حوادثت پیش از خود, از درگذشت پیامبر خدا | تا کشته شدن عثمان 


راء ضمن خطبه ای, مشهور به «شقشقیه» چنین بیان کرد و می گوید: 
«اما خالله تقد عتصها ان اب فحاف واه اعلع ان ععلی منیا محل 
القطب من الرحی؛ بنحفر عتی السیل ولا برقی. الیت العیق. ۰ 


ات ار دا آحجی فصیرث وفی العین قذّی وفی الحلق شجاء | 
ترائی نهباء حتی مَصّی الاول لسبیله, فادلی الی ابن الخطاب بعده, 


شتان ما یومی عَلی کورها ویوم حیّانَ آخی جایر 
ص: 36 


تتاریخ اتطلام ۶ کر هت یوم که خاریخ الاساا الذهی سور 
ص 305. 


قیا: یا | نبا هو شسصقرلها هقی عیاته اد عقدها لاک نهد وفای. مرت 
علی‌ظول له عشته الخنه. کی آدا 


مَضی لسبیله, جقلها فی سثّه رَعَم آنن أحدُهم. فیا لله وللشوری !.. قَضفا 
رجل منهم لضغیه ومال للاحَر لصهرهو, مَعّ هن وهن. الی آن قام الث 
الوم ففای عع تایه تخممون مال للم خصم الیل بت الب الی 
آن انتکث فلَة, وأجهر علیه َمَلَ, وکبت به بطتثة.(1) 


امام ۸ در رمضان سال 40 ه-.ق در محراب مسجد کوفه در حال نماز و با 
زبان روزه به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی خارجی با شمشیری زهر 


الود به شهادت رسید. 


بدن حضرت علی « را پسرانش شبانه دفن کردند و از بیم خوارج و دیگر 
دشمنان, قبرش را پنهان کردند و بنا به روایت شیعه بعدها امام جعفر 
صادق ۶« آن را , به شیعیان نشان 


داد.»(2) 
پس از ان در کوفه, با امام حسن بن علی " بیعت شد. در تاریخ اسلام می 
خوالیم 


پس از شهادت حضرت علی « معاویه خود را امیر مومنان اعلام کرد و 
پیش از آن او خود را فقط امير خطاب می کرد. در کوفه مردم با حسن بن 
علی « بیعت کردند و او با لشکری که پدرش در روزهای اخر عمر خود 
فراهم کرده 


ص: 327 
1- شرح نهج البلاغه؛ اٍبن آبی الحدید؛ ج1, ص76؛ تذکره الخواص؛ سبط ابن 


ات 
2- تاریخ اسلام ؛ دکتر فیاض؛ ص0< 1. 


تفا باه فصعت خن فیرون. آهد. کین بن. ند بر غاد سا با فوازوم ضر ار 
(000/12) نفر به عنوان مقدمه لشکر پیش فرستاد و خود وارد مدائن شد. 
از ان طرف هم معاویه با لشکر خود به سکن در نزدیکی موصل فرود 
امد. روزی در لشکر حسن بن علی « کسی ندا درداد که قیس بن سعد 
کشته شد. فرار کنید. با شنیدن این ندا مردم به هم ریختند و جمعی 
سراپرده امام حسن * را غارت کردند و حّی فرش زير پای او را کشیدند و 
یکی از شورشیان خنجری بر ران امام زد. با اين وضع مسلم شد که با 
چنین مردمی به جنگ معاویه و لشکر منظم و مطیع او رفتن سودی ندارد. 
بدین جهت امام حسن « با درخواست معاویه وارد مکاتبه و مذاکره صلح 
شد و بر آن قرار گرفت که موجودی بیت المال کوفه را امام حسن *« 
بردارد با خراج داربگرد(1) 


و از کار کناره گیرد و به شرط آنکه معاویه نام حضرت علی « را به زشتی 


نبرند و دشنام ندهند. امام حسن ‏ با ساير اهل بیت علیهم السلام به مدینه 
زفتند و معاوبه وارد کوفه فید: ( 41 :)»12۱ 


همه کارها به دست معاویه افتاد و او پادشاهی امویان را بنیان نهاد. عمر 
این پادشاهی در سال 132 ه-.ق با روی کار امدن عباسیان به سر امد. 


این سر‌گذشت کوتاه را از ان روی یادآور شدم تا در آینده و در لابه لای 


ص: 39 


2- دکتر فیاض؛ تاریخ اسلام ؛ صص 151- 152. نیز, نک: تاریخ الطبری؛ ج ظ, 
هر 62ج العامل فن لاه حور ص ام و این کیره الندانه. والتبای: 
خر ار هو ما ام فا اد انح هو ات 
برای آشنایی بیشتر به کتاب های مربوطه مراجعه کنید. 


گزارش ها؛ هرجا که به تاریخ رسیدیم» خواننده این پیشینه را در سر داشته 
باشد, که بسیار بدان نیاز است. و نیز بسیار سودمند ؛چرا که هرجا سخنی 
پیرامون دانش حدیث گفته شود, ما را از سخن راندن پیرامون سر‌گذشت 
اسلام, گزیری نیست. 


از درگذشت پیامبر در سال یازدهم, تا سال 132, چیزی بیشتر از یک سده 
به درازا کشید. سخنان پیامبر در این سالها گردآوری نشد.(1) تا اين که 
عمر بن عبدالعزیز مروانی اموی(2)) در زمان پادشاهی خود دستور به 
گردآوری سخنان پیامبر داد.(3) 


ولی چنانکه می دانیم کار وی به درازا نینجامید و پس از دو سال و پنج ماه 
در‌گذشت. و گویند که کشته شد. (99- 101 ه-.ق). 


«ذهبی» در مورد رویدادهای سال (143 ه-.ق) می نویسد: 


«وفی هذا العصر شرع علماء الاسلام فی تدوین الحدیث والفقه والتفسیر؛ 
فصلف «ابن جریح» التصانیف بمکه؛ وصنف «سعید بن آبی عروبه»" 
و«حماد بن سلمه» وغیر هم بالبصره" وصلف «الأوزاعی» بالشام ؛ : وصلف 
«مالک» الموطاً بالمدینه. وصثف «ابن اسحاق» المغازی؛ وصتف 
«آبو‌حنیفه» وغیزه. الفقة والرآی, بالکوفه " : وصلف «سفیان الثوری» کتاب 
«الجامع»؛ ثم بعد یسیر صلف «هشَیم» کتبه ؛وصلف «اللیت» بمصر و«ابن 
لهیعه» ثم «المبارک» 


ص: 39 


2 عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم پسر ابوالعاص فرزند امیه 
هشتمین خلیفه اموی. 
3- به این نیز پرداخته خواهد شد. 


۵ آبو یوت و«ابن وهب ؟؟. وکثر تدوین العلم وتبویبه, ودونت کتت العر بیه 
واللغه والتاریخ ایام الناس» ۷ 


نخستین کتاب حدیثی - تاریخی در دسترس کتاب سلیم بن قیس هلالی 
است ولی در مصادر سنیان معم لا موطاً مالک را نخستین کتاب حدیتی در 
دسترس می دانند(2),چندی پس از مالک (م 179 -.ق), دوران طلایی 


حدیث آغاز شد(3),(سال های آغازین سده سوم) و مصثفات. مسانید و 
سنن بسیاری ی تدوین شد ِ در بین شیعیان اصول چهارصدگانه به نام اصول 


انیت 
این کتاب ها عبارتند از: 


اه سای با الحامم ااصست ار اسعدالاه تون اسماعیل اه 
(م 256 ه-.ق)؛ 


2- صحیح مسلم, از ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری (م 21 
ه-.ق) ؛ 


3- سنن ابن ماجه, از محمد بن یزید بن ماجه قزوینی (م 3 و-.ق)؛ 


4- سنن ان داود, از سلیمان بن آشتهش بن اسحاق سجستانی (م 275 
ه-.ق) ؛ 

5- جامع ترمذی پا سنن ترمذی: از ابوعیسی محمد بن عیسی بن شوره 
(م 279 ه-.ق)؛ 


ص: 40 
1- الذهبی؛ تاریخ الاسلام؛ 9, ص13. 


2- استاد مرحوم شانه چی : تاریخ حدیت؛ ص 27. 
همان تض 35 


6- ستن تسائی, از ابو عبدالرخمن, احمد بن شعیب (م 303 م-.ق). 


این شش کتاب از همان اغاز تدوین, مورد توجه عثمانیان و سنیان قرار 
گرفت و تاکنون سرامد کتاب های حدیثی سنی است که هریک از انها 
ویژگی های خاص خود را دارد.(1) 

از آبتدای ندوین حدیشم معدنان. مسراهیان اغبار به دک آخاویت منافتب ده 
فضائل. به ویژه فضائل و مناقب صحابه و اهل بیت پیامبر |, پرداخته اند و 
معمولاً هرکدام در هریک از ز کتاب های حدیثی خودر بخشی را با عنوان کتاب 
المناقب پا فضائل به این کار اختصاص داده اند. گذشته از آن, نوشتارهای 
جداگانه ای نیز با عنوان های «مناقب». «فضائل», و «خصائص» گردآوری 
شده که در هرکدام به فضائل صحابه و غير آنها و نیز فضائل اهل بیت 
علیهم السلام پرداخته شده است که از آنهایی که در فضائل اهل بیت 
علیهم السلام گردآوری شده اند و پا قسمتی از انها مربوط به ایشان 
است ؛ می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: 


1- فضائل الصحابه؛ آحمد بن حنبل (م 241 ه-.ق). 

2 فتاعب علی .ین ایی:طالت: اجمه ین حنیل (م. 241 مق 
ده قضانل الضحابه احفد بن یت تاکن 

(م 303 م-.ق). 


4 متافتب .علی بن آبی طالت (خصایض 2 احمه ن. شعیب تساتی (م 303 
م-.ق). 


5- فضائل فاطمه, آبوعبدالله الحاکم النیسابوری (م 405 ه-.ق). 
دما ملق غلی‌ خن القز ان ایو عیم الاضیماتیرم 430 مرق ) 
ص: 1 


1- در بخش یکم, اشاره خواهد شد. 


7 مناقب علی بن ابی طالب؛ علی: ین -مجمد الفقیه الشافعی/ المعزوف 
بابن المغازلی (م 483 ه-.ق). 


8صتافت: علی: بر آیین.طالت ‏ انوالخشن:غعلی من الخسن ااشافعن:(م 
4 ه-.ق). 


اف علی ون آیمم طالت ار الکوار دم( مدمه فا 

0- تذکره الخواص, سبط ابن الجوزی (م 654 ه-.ق). 

1- کفایه الطالب. محمد بن یوسف الگنجی الشافعی (م 658 ه-.ق). 
2 رات آلغفیی‌فن موده نوی الفرنی: لمح 

آحمد بن عبدالله الطبری (م 674 ه-.ق). 


3- فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین, الجوینی (در 


4 فته المطالب فی اقب علی بن. ابی طالته شمتسش. الدین الذضی زرم 
8 ه-.ق). 


6- حدیبث الغدیر, شمس الدین الذهبی (م 8 -.ق). 
7- الفصول المهمه فی معرفه الائمه؛ ابن الصباغ المالکی (م 855 -.ق). 


8- کتاب احیاء المیت بفضل آهل البیت؛ جلال الدین السیوطی (م 911 
ه-.ق). 


9- العرف الوردی فی آخبار المهدی؛ جلال الدین السیوطی (م 911 
ه-.ق). 


لا لازفین فی‌متا فت آمتر امین علال الدین‌عطاء اللهین فضل االه 
الشیرازی (م 1000 م-.ق). 


اه ی یس ها ما ات 
محمد بن علی الصبان الحنفی (م 6 هم -.ق). 


ص: 12 


(م250 . 0- ب 


3 2- ینابیع الموده, سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی (م 1294 ه-.ق). 


4- القطر الشهدی فی آوصاف المهدی, شهاب الدین آحمد بن آحمد بن 
اسماعیل الحلوانی الشافعی (م 1308 ه-.ق). 


کید تقصانل. المشت مالفا اس لس خی اتکی 
الفیروزابادی (معاصر). 

اینها همه, نمونه ای اندک از همه آن چیزی است که در فضائل و مناقب 
اهل بیت علیهم السلام نگاشته شده, و اگرچه دشمنان از روی کینه و 
دوستان از ترس, بسیاری از مناقب 8 ۳ ننوشتند و نگفتند, 
ولی پروردگار خواست که فضائل و مناقب ایشان خاور و باختر جهان 

را پر کند (والله متمٌ نوره ). 

درمه آنن نوش رها به کته آخ از فضال اه یت علمم. ااسلام 
پرداخته شده است و هیچ کدام به بررسی آماری این فضائل نپرداخته اند. 
در این پژوهش همان گونه سا ی ی 
علیهم السلام در صحاح سته پرداخته خواهد شد 


صصض.: 43 


ص: 


214 


اشاره 


ص: 45 


ص: 


6 


۳ 

اشاره 

از میان نوشتارهای حدیثی سنیان, ّه کتاب از جایگاه ویژه ای برخوردارند: 
او فان سر ی 

2- مسند آحمد بن حنبل(2) 

ی ۱۳ 

3- مسند دارمی سمرقندی(3)) 

ا 25 ق ‏ 


4 صحیح ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, يا الجامع الصحیح (م 256 
ه-.ق). 


5 صحیح ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری (م 61 2 -.ق). 
ص: 7 


سنه, وقیل ولد سنه 96 وقال آبوداود سنه 92 وا یحهیی بن 0 فقال 
سمعته یقول: ولدت سنه 93 فهذا اصح الاقوال. 179-93 ه-.ق, تذکره 
ِِ ؛ الذهبي؛ ج1, ص 207. 

ای ال امس ون لین حالس اند ای اسان 
المروزی, ثم البغدادی 164 - 241 ه-.ق, ۳9 * ۰,2 ص 431. 

تاد ام ان ال ین سرام و عبدالصمد 
التمیمی الدارمی السمرقندی,. صاحب المسند... مولده عام 191... 

عنه مسلم وآبوداود والترمذی؛ وجعفر ۱ والنسائی وعبدالله" بن 
فرصت آلعست ه اس تایه ما 
۰ ۲ 


6- سنن محقّد بن یزید بن ماجه قزوینی (م 273 ه-.ق). 

تن آنودآود سکمان بر اشعت سشحتاتی (م 27 وی 
میا تن آیوغیشتی مخت بن عیضی: گر هرق (۵ 79 2 ی 
.اب عیدا| آزکهن امن شب سانی رم دود مد و 


از این میان. شش کتاب را, «کتب سئه» يا «صحاح سثه» می گویند. (کتاب 
برخوردار می باشند. 


«مزی»(1) 
گوید: 


«وآما السنه, فان الله تعالی وفْق لها حفاظاً عارفین, وجهابذه عالمین, 
تاره نوی ینعی رت ایو عاعال السای عون 
الجاهلین, فتنوعوا فی تصنیفها, وتفتنوا فی تدوینها تفای آنحاء کنیره وضروب 
مد حرضا. ای خطهار مخوتا سن اضا ی 


وکان مر من آحسنها تضتیفا.. وآجه‌دها تألیفا, , واکثرها توا وأَقلها ۳۹ 
وأحسنها با قبول" عند الموافق والمخالف؛ وأجلها موقعاً عندالخاصه والعامه: 
صحیح آبی عبدالله محمد 


بن اسماعیل الثخارخ ثم ات الکسین مسلم بن الخاه النیسا یور 
ثم بعدها کتاب السنن لابی داود سلیمان بن 


ص: 418 
[- ابوالحجاج جمال الدین یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف القاضی الکلبی 


الدمشقی, وشمی المزی نلاسه الی قریه المرّه بجچوار دمشق 4 - 742 
0-.8, مقدمه تهذیب الکمال؛ ح1, ص 6. (دارالفکر) 


1 لم 9 درجتهم. 


ولکل واحدٍ من هذه الکتب السثه مزیْةٌ یعرفها آهل هذا الشآن, فاشتهرت 
هذه الکتب بین الانام, وانتشرت فی بلاد الاسلام, ها الانتفاع بها, , وحرزص 
طلب العلم علی تحصیلها, وصتّف فیها تصانیف, وعلقت علیها تعالیق؛ 
علیه من الاسانید وبعضها فی مجموع ذلک.»(1)) 


دانشمندان سنی نیز از دیر زمان, در بخش بندی نوشتارهای حدیثی, این 
شش کتاب را در طبقه اول و دوم جای داده اند. 


«شاه ولی الله دهلوی»(2)) گوید: 


«باب طبقات الکتب الحدیث؛ فالطبقه الأْولی: منحصره بالاستقراء فی ثلائه 
کتب.: المه‌ها: وصحیح البخاری, وصحیح مسلم. 

الطیقه التانیه: کیب له با مباغ الضه‌طا دالضحیخین 

ص: 419 


1- تهذیب الکمال. فی. آسماء الرخال: الم ی* ح1: ص145 موشسد 
1 

- آحمد بن عبدالرحیم العمری الدهلوی (1176-1114ه-.ق). نک: مقدمه 
ججة نله الااعه 1ص 13 


ولکنها تتلوها. کان مصنفوهامعروفین بالوثوق والعداله والحفظ والتبکر فی 
فنون الحدیث, ولم پرضوا فی کتبهم هذه بالتساهل فیما شر‌طوا ِِ 
سم فتلقاها من بعدهم بالقبول, واعتنی بها المحدئون والفقهاءء طبقه ره 
یواسم ام سا ات اک 
عن رجالها واستنباطاً لفقهها. 


وعلی تلک الاأحادیث بناء عامه العلوم, کسنن آبی داود, وجامع الترمذی, 
ومجتبی النسائی وهذه الکتب مع الطبقه الاولی (عتنی باحادیثها «رزین»(1) 
فی «تجرید الصحاح» ود«ابن الأثیر»(2) فی «جامع الاصول»,وکاد مسند 
آحمد یکون من جمله هذه الطبقه, فان الامام آحمد جعله أصلا یعرف به 
الضحته والسفنمه عال:ما لسن فیه‌فا و۱۱۵ 


کتاب ها سته را بیشتر «صحاح سته» می گویند, و این نادرست است, ولی 
این گونه بر سر زبان ها افتاده است. گذشته از این در ششمین آنها گفت 
وگو است, و شاید از این 0 که دهلوی, ابن 9 را یادآور نشده 
ی 


ص: 50 


1- زین بن معاویه العبدری السرقسطی, م 535م-.ق. جامع الاصول ؛ ح1, 
ص 48. 

5 مجد الدین ایوالسعادات المبار ک بن محتد بن مخمد الشیبانی. الخزری 

الموصلی, 544 - 606 ه-.ق: جامع الاصول؛ ج1, صط. (ذهبی, در تذکره 

الحفاظ از رزین و این ابر چبزی تفه ابیت ۱ ۱ 

3- حجح الله البالغه, الدهلوی, جح1, ص <98د. 


«ينبغي آن یکون الدارمی سادسا للخمسه بدله, فائّه قلیل الرجال الضعفاء 
نادر الأحادیث المنکره والشاذه؛ 


وان کان فيه آخادیت مرسله وموقه فمم فهو مع ژلک. آه‌لی فته »۱11 


دلیل اینکه سنن ابن ماجه در کنار پنج کتاب تیوه جای گرفت را این گونه 
گفته اند؛ 


«اٍعلم آن الاصول فی عهد ی المتقدمین خمسه: الصحیحان و سنن 
اتف داود والترمذی والنسائی, و اول من ضم سنن آبن ماجه الیها «بن 
طاهر المقدسی»(2) حیث 7 معها فی «الاطراف». وکذا فی «شروط 
الائمه السثه», فلم یقلد فی ذلک, نم ضمَهٌ الشیخ «عبدالغنی بن عبدالواحد 
المقدسی»(3) الحافظ المشهور. للیها فی کتابه «العمال» وتابعه 
الناس.»(4) 


برخی فیین عقطا را با ه کات شیر صتاع نم می: وا رظن 
«قنوّجی»(3) 


گوید: 
«وکذا ینبغی عد آبن ماجه فی هذه الطبقه (الطبقه الثانیه) 


ص: 51 


1- الفضل المبین ؛ جمال القاسمی؛ ص‌113. 

الشیبانی. .. قال سا سمعت ابن طاهر یقول کتبت اه وسنن 
ان داود سبع مات بالأجره. وسنن ابن ماجه عشر مرات. 448 - 507 
م-.ق, تذکره الحفاظ؛ الذهبی؛ ج4, ص‌1242. (شاید اینکه او ده بار ابن 
ماجه را نولشته, بی انز نبوده باشد (( 

3- عبدالغنی ابن عبدالواحد بن علی, تقی الدین ارتخد المقدسی. 541- 
0 همان ؛ ص 1372. 

4- الفضل المبین؛ جمال الدین القاسمی؛ ص 111. (نام کتاب. الفضل 
المبین علی عقد الجوهر الثمین «فی علوم الحدیث» است. که در آن 
«الاربعین العجلونیه» شرح داده شده است.) 


5- آبوالطیّب السیّد صدّیق حسن خان القنوجی, 1248- 1307 ه-.ق. 


وان کان بعض آحادینها فی غایه الضعف, ولم بعد ابن الا ثیر ابن ماجه فی 
«الصحاح» وجعل سادسها الموطاً والحق معه.»(1) 


«این. آتیر 4 نیز مانتد هرزنن» کنات ها سته. با ضحاخ شته را با موطا کامل 


می داند.(2) 


«قنوجی» نیز از همین دیدگاه پیروی کرده است.(3) وی در باب چهارم از 
کتابش (الباب الرابع فی ذکر الاقهات الست و شروحها و ما یلیها), در اغاز 
به موطا پرداخته و آبن ماجه را هفتم قرار داده و مسند احمد را هشتم ؛ 
تساهل در نامگذاری است, چه انکه چهار کتاب دیگر در کنار صحیحین جای 
گرفته اند. 

و من علیها اطلق الصحیحا فقد آتی تساهلا صریحا(4) 


اصول خمسه (صحیحین؛ ابوداود, ترمذی و نسائی) صحیم اند. 


التّووی: لم یَفُت الخمسه من ما صَّّ الا ال فاقبلة ودن(5) 
ص: 52 


لت الجطه.فی ذفر الضعا له وضو 213 
2- جامع الاصول؛ ابن الأثیر؛ ج1, ص‌48. 

3- الحطه ؛ ص274. 

4- الفیه الحدیث؛ العراقی؛ ص 9. 

5- شرح آلفیه السیوطی ؛ محمد بن آدم؛ ج1. ص 46. 


و پس از آنکه سنن ابن ماخة نیرز به. انا افزوده شد, به «صحاح سثه » 
نامیده شدند, وگرنه می دانیم که جز صحیحین, چهار کتاب دیگر. نامشان 
سنن است و هرگز اعتبار آنها از دیدگاه دانشمندان عامّه به پای صحیحین 
نمی رسد. 


والکتت آلارع کشت آلشتی للدار فظتن من مات الخین 1 


سخن درباره نامگذاری این شش کتاب به صحاح سته و اینکه چگونه اینها 
مشهورترین کتاب های حدیثی شده اند, فراوان است و خود به پژوهشی 
ژرف نیاز دارد(2) 


ولی باید گفت: 


کار «ابن طاهر مقدسی» و نگارش «شروط لائمة الستة». بسیار مفید 
بوده است. او هفچین. کتابی, نا نام «اطراف. الکتت. الشتت» تخاشت که 
هر رگ وی در این دو کتاب, سنن آبن ماجه را به پنج کتاب کنر 
اضافه کرده, و سخنی از فا به میان نیاورده است. 


در اينکه,. چه کسی اوّل بار «سنن دارمی» را شایسته دانسته تا ششمین 
کتاب باشد؟ گفته اند که «صلاح الدین علائی»(3) 


(م 1 م- .ق) بوده است. از او نقل است که: «لو قذم مسند الدارمی 
بدل آبن ماخه فکان نادس لکان ی (4) 


ص: 53 


1- همان ؛ ص 65. 

هی صرح الق الستوظی فی الخدیت بالات الفستم رح اخصار 
علوم الحدیث, للحافظ این کثیر؛ آحمد محمد شاکر؛ و تدریب الراوی فی 
شرح جفریت آلنواوی* حلال. الدین, الیوطی؟ و آلقیه الحدیت" احافط 
العراقی؛ و الحطه قی ذکر الصحاح پا ای اه وا 
4- الامام ابن 0 تفای ِِ 


گویا پس از علائی «ابن حجر عسقلانی» نیز همین دیدگاه را داشته است. 
«سیوطی» در «تدریب الراوی» گوید: 


«وقال شیخ الاسلام: لیس دون السنن فی الرتبه(1). بل لو ضم الی 
اتمه لکان ال من ان ماجم اه امن متهیکیر ۷ ۱2 


در این بخش ابتدا به صحاح سته و صاحبانشان پرداخته می شود و تلاش بر 
آن است که فشرده و سودمند باشد, مگر بخاری و مسلم که چون از 
جایگاه ویژه ای نزد سنیان برخوردارند, بیشتر به آنها پرداخته شده است, و 
به بخاری بیشتر از مسلم. به بسیاری از آنچه در اين بخش خواهد آمد در 
بخشهای دیگر نیاز است, از اين رو گزیری از ان نیست. 


بررسی صحاح سته و صاحبانشان به صورت گسترده خود در پژوهشی 
جداگانه ممکن است و در بررسی ای که در اين بخش صورت می گیرد به 
گوشه هایی از آن پرداخته می شود. 


ص: 54 


1- مراد. سنن دارمی است. 
2- تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی؛ السیوطی؛ ج1. ص74 1. 


1 صحیع بخاری 


اشاره 
فان اسآ صات تین آزفیت: 


«الجامع الصحیح المسند من حدبت رسول الله علیهم السلام وسننه 
واه یا لامج 


الضکنه. اند المشتضر من. امفر رل الله | فستته وا ام 12۱ 


«ابن 0 و «سیوطی» می گویند: بخاری خود این نام را بر کتابش نهاد؛ 
(3) ولی آنچه بیشتر بر سر زبان هاست. الجامع الصحیح است,و باز بیشتر, 
«صحیح البخاری». 


گردآورنده آن: 

«ذهبی»(4) 

او را در «تاریخ الاسلام» چنین معرفی کرده است: محمد بن اسماعیل بن 
ابراهیم ین المفین تن بت هی زره در <تمیر اعلاه الثبلا» آمده آززست 

ص: 55 


ه ‏ ا ر ‏ مر ‏ م اعی ااص ین 
ابوغدة ؛ ص 9. 

اس کی ار 3 

3- دو زیرنویس پیشین. 

4 شمس الدین ۵ تحص نی اد فرب مان | لد هی م 748 -.ق 

5- تاریخ الاسلام؛ الذهبی؛ ج19, ص 238. 


«وقیل: بذذزبته». سپس می گوید: «بردزبه» واژه ای است بخارایی و 
معنای آن «زژاع» است.(1) 


پدرش «اسماعیل» نام داشت و او را در کودکی از دست داد. اسماعیل 
خود از.فختدنان بوخ بخاری. کهند: «سنمع. ای من مالی: نن انس ور ای: فاد 
بن زید وصافح ابن المبارک بکلتایدیه».(2) «بردزبه». 2 به معنای کشاورز 
است. زردشتی بود و بر همان کیش ازجهان رفت (و بردزبه. مجوسیٌ مات 


علیها).(3) 


«مغیره» اول کس از نیاکانش بود که اسلام آوز در و چون اسلامش بر 
دست «یمان بخاری»(4)بود, جعفی اش گویند. 


«خطیب» در «تاریخ» گوید: 


«المغیره بین بردزبه, آریر ام علن یدی یمان البخاری... والبخاری قیل له 
جعفی لأْنْ را جدذه تام قلی بدی آبی جد عبدالله 0 ویمان جعفی 
فنسب الیه لاه مولاه من فوق».(ظ) 


زاد روزش: 


وی در 13 شوال 194 چشم به جهان گشود, و آن روز آدینه بود.(6) 
ص: 56 


سیر اعلام التلاء الذهیی* 102 هن 277 
2- همان. 
3- تاریخ بغداد؛ الخطیب البغدادی؛ ج2, ص 6. 
ات ی مد یواعد له ااخعیی: 
5- همان. 
6- همان. 


وفاتش: 
یکم شوال 56 2, روز شنبه, ۳ اش 602 سال به درازا کشید.(1) 
زندگی علمی او: 


همان گونه که گفته شد, پدرش اسماعیل خود محدذث بود و هرچند که 
بخاری در را در کودکی از د لت داد, ولی نمی تواند از او بی تاثیر باشد. 
«صفدی »> آغاز ز کا ر او را 5 م- .3 گفته است:(2) 


او می گوید: در سال 210 م- بسن از انکه. دز شغر خوق تسیار .شتید؛ 
گردش آغاز کرد. افزون بر بخارا که شهرش بود و جایی مهم در زمینه 
حدیبت بود او در بلخ, مر وه نیشابور, ری بغداد, بصر ۵؛ کوفه, مکه, مدینه, 
واسط, مصر, دمشق؛ قیساربه, عسقلان و حمص نیز حدیت شنید.(3) 


بخاری از افراد زیادی روایت کرد همچون: احمد بن حنبل, اسحاق بن 
راهویه. . عبدالله بن زبیر خمیدی, غلی بن مدینی؛ محمد بن اد ۳ 
0 1 
کردند, همچون: ترمذی, حسن بن حسین قزاز بخاری, زکریا بن یحیی بزاز, 
ابوزرعة عبدالله بن عبدالکريم رازی. محمّد بن احمد بن حماد دولابی, 
محمد بن ادریس رازی,؛ 


ص: 57 


1- تهذیب الکمال؛ المژزی؛ ص 438. 

2 الوافی بالوفیات؛ الصفدی؛ ۰2 ص 207. 

3- همان. 

4 تهذیب الکمال؛ المزی؛ ج24, ص 431. موسسه الرسالة. 


گردآوری صحیح: 


در اينکه چرا او به گردآوری صحیح پرداخت, همه گفته اند که سخن 
استادش «اسحاق بن راهویه»(2)سبب بوده است. 


«ابن حجر» در «هدی الساری» گوید: 


«وقوی عزمه علی ذلک ما سمعه من آستاذه. ۰ اسحق بن ابراهیم الحنظلی 
التعروت ان ماش فا آه‌قید لاه محهد بن |سماعیل البخاری: کنا 
عند اسحق بن راهویه فقال: لو جمعتم کتابا مختصراً لصحیح سّه رسول 
الله ؛ قال: فوقع ذلک فی قلبی فاخذت فی جمع الحدیت.»(3) 


«لم آخرج فی هذا الکتاب الا صحیحا, و ما ترکت من الصحیح آکثر» و «ما 
ایا ی 9 


بخاری خود می گوید: صد هزار حدیث صحیح و دویست هزار غیر صحیح از 
ص: 59 


1- همان ؛ ص434. 

را ارام ای ای 
الحفاظ, ج2,ص 435. 

3- هدی الساری ؛ ص 9. 

4 هدی الساری ؛ ص 9. 


حفظم(1) ولی همان گونه که دیدیم. خود می گوید: (ما ترکت من الصحیح 
اکن 


اه خر منت نازیم سال کاب عون را تذمین کرد و آن را بر «اجمة من 
حنبل» و «یحی بن معین»(2) 


و «علی بن مدینی»(3) 


۳ دیگر عز صبه کرد؛ آنها نیز جز چهار حدیث, همه را صحیح دانستند. 


در شانزده سالی که به گفته خودش به درازا کشید تا او صحیح را گرد آورد 
به 000/600 حدیث مراجعه کرد. 

می گوید: 

«صنفت کتابی الصحیح لست عشره سنه, خرجته من تماند. الق حدیت 
وجعلته حجه فی بینی وبین الله تعالی !»(ظ) 

کی اش 

وار به برخی از انها اشاره می شود: 

1- التاریخ الکبیر. 

2- التاریخ الاوسط. 

ص: 59 


1- تذکره الحفا ظء_ج 2 ص 36 د. 

2- سید الحفاظ, آبوزکریا یحیی بن معین المری, مولاهم البغدادی 158 - 
3- ؛ همان, 429. 

کم ارهز صاحت لاش م2 کون لطاب 2ص 0 2 
4- هدی الساری. ص 9. 


5- تاریخ بغدادی, ج2, ص14. 


3- التاریخ الصفغیر. 
4 خلق آفعال العباد. 

کد کنات الضففاة اتصغیر. 
6- الأدب المفرد. 

7- جزء رفع الیدین. 

8- جزء القراءع خلف الامام. 


مشهورترین آثار او پس از صحیح کتاب های سه گانه تاریخ او و هم چنین 
«الادب المفرد» است. کتاب «التاریخ العبیر» او در دوازده جلدل(1), 
«التاریخ الاوسط» او در دو جلد(2) و «التاریخ الصغیر» او نیز در دو جلد(3) 


چاپ شده است. 


«وصنفت کتاب التاریخ اذ ذاک عند قبر الرسول | فی الیالی المقمره». و 
«قل اسم فی التاریخ الا وله عندی قصه. الا آنی کرهت تطویل الکتاب». و 
«لو نشر بعض (سنادی, هوّلاء لم یفهموا کیف صنفت کتاب التاریخ 
ولاعرفوه».(4) 


ص: 60 


1- توسط انتشارات «دارالفکر». بیروت. 

2- توسط انتشارات «دارالصمیعی». الریاض. 

3- توسط انتشارات «دارالمعرفة». بیروت. 

4 البخاری, الضعفاء الصفغیر. ص‌9؛ خطیب بغدادی, تاریخ بغداد. 2 ص 7. 


در اين کتاب در کنار بررسی های رجالی و جرح و تعدیل, روایات فراوانی 
به چشم می خورد و «محمد بن عبدالکريم بن عبید» انها را در کتابی به نام 
«تخریح الاخاذیت المزفوعة المشندة قی کتاب البارنح الکبیز»:در سه:جاد 
گردآورده است.(1) 


است. و در صعغير به شکل ویژه به صحابه.(2) 


در کتاب «الادب المفرد», به اداب پیامبر | می پردازد: 


هت قض ار نزب الشخیه. ولما قل لمه آلشفره شتا له قره کات ارب 
الموجود ضمن الجامع الصحیح».(3) 


ویژگی های صحیح بخاری: 
این کتاب دارای ویر کت هایی است از جمله اینکه: 


1- نخستین کتاب جدیتی انزد عایه اشت که.با تام ضحيم: کردآوزی شدم 


است. 

2- چینش احادیث بیشتر با رویکردی فقهی است. 
3- اين کتاب گویای دیدگاههای فقهی بخاری است. 
4- گستردگی «کتاب التفسیر». 

ص: 61 

1- انتشارات «مکتبة الرشد». الریاض. 


2 التاریخ الاوسط ؛ البخاری؛ ح1, ص 5 د. 
3- همان؛ 31. 


5- بودن احادیث معلّق, مرفوع و موقوف در صحیح.(1) 
6- تقطیع و تکرار بسیاری از احادیت.(2) 

7- درست ترین کتاب حدیثی نزد عامه. 

شروط بخاری: 


در اینکه شروط بخاری برای حدیثی که در صحیح آورده چیست سوال 
است. ولی آنچه آبن طاهر مقدسی در «شروط الائمة الستة» آورده چنین 


است: 


«فاعلم آن شرط البخاری آن یخرج الحدیث المتفق علی ثقه نقلته الی 
الصخایی. آلمشهور هو الا یبن الما نابات ویکون اشتانه نصا 
غیر مقطوع. فان کان للصحابی راویان فصاعداً فحسن, وان لم یکن له الا 
راهواعداء انا صح الطزیی الی ذلی الزامی آخرجه»:(2) 


«ابوبکر حازمی»(4)در مورد شرط بخاری چنین می گوید: 


ت«اخفشار البکاری دهه الخرخه الاولی هم الضحته وضاله. الحویت الدن. پرونة 
الصحابی المشهور بالروایه عن الرسول | وله راویان ثقتان, ثم پرویه عنه 


ص: 602 


1- نکی: هدی الساری؛ بن حجر العسقلانی ؛ صص 19 و 21 

2- همان. 

3- شروط الائمه السته؛ المقدسی؛ ص 3 1. 

4- ابوبکر محمد بن موسی الحازمی الهمدانی, 8 - 584 ه-.ق. 


المشهور بالروایه عن الصحابه وله راویان ثقتان, نم برویه عنه من اتباع 
التانعین الحافط الجتفن المتهور وله رواه تغات من الطقه آلزایعه نم 
سس ار فا ۱ مورا با ی وراه ات 
المرویه بهذه الشریطه لا یبلغ عددها عشره آلاف حدیت».(1) 


باید گفت بخاری این شروط را نگفته بلکه یر آز: سفن از آو از زا گفتهة 
اند, ولی انچه روشن است بخاری در اوردن همه احادیث شرط بالا را پاس 
نداشته است.(2) 


استاد علامه, مرحوم «شانه چی» شرایط بخاری را چنین بیان می کند: 
اساسا ات مسا سس وس یس اه 
ارات امن اس رها ی اه 

3- آخرین راوی حدیت, غیر مشهور (شاذ) نباشد. 

خر رای میم مایم رای و 

5- راوی, شیخ خود را دیده باشد.(3) 

شروح صحیح بخاری: 


صحیح بخاری شروخ زیادی دارد و. زیاد. به. آن برداخته. شدهء ولی 
عم ری ای یس ]روت 


ص: 63 


1- شروط الاأئمه السته" الحازمی ؛ ص 35. 

2 نکی: هدی الساری؛ فصل سوم و چهارم. 

3- تاریخ حدیت: مرحوم شانه چی؛ ص40 و اصول الحدیث؛ محمد عجاج 
القایت 31 


1- فتح الباری, فی شرح صحیح البخاری, نوشته آحمد ین علت ين حجر 
العسقلانی (773- 852 ه-.ق). این کتاب دارای مقدمه ای است به نام 
«هدی الساری» که هرکس بخواهد درباره بخاری و صحیحش بداند می 
تواند به ان روی اورد. 


2- ٍرشاد الساری, فی شرح صحیح البخاری, نوشته: شهاب الدین آحمد بن 


یادآور می شود که شرحی نیز به نام «فتح الباری. فی شرح صحیح 
البخاری», نوشته زین الدین آبوالفرج بن رجب الحنبلی (36 7- 705 0 .ق), 
در دسترس است که نباید با شرح عسقلانی اشتباه شود. 

این شرح همه صحیح را فرا نگرفته و تا «کتاب الجنائز» بیشتر نیست.(1) 


خلفای روزگار بخاری: 


گفته شد, او در 194 چشم به جهان گشود و در 256 درگذشت. در این 62 
سال او با خلفای عباسی زیر هم روزگار بود: 


1- آمین عباسی (193- 198 ه-.ق). 
2 مامون عباسی (198- 218 م-.ق). 
3- المعتصم بالله (218- 227 -.ق). 
4 الواثق بالله (227- 232 ه-.ق). 
5- المتوکل علی الله (232- 247). 
ص : 64 


1- برای آگاهی از شروح بخاری نک: کشف الظنون؛ الجلبی؛ ج1. ص 430. 


6- المنتصر بالله (247- 248 -.ق). 

7- المستعین بالله (248- 252 م-.ق). 

8- المعتز بالله (252- 255 ه-.ق). 

9- المهتدی بالله (255- 256 ه-.ق). 

بخش بندی صحیح بخاری: 

او صحیح خود را به شیوه کتاب تنظیم کرده است و در ابتدای هر کتاب 
عنوان آن را آورده است. نخستین کتأب: «کتاب بد ۶ الوحی» است و کتاب 
پایانی (نود و هفتم) «کتاب التوحید» است. هر کتاب به باب هایی تقسیم 
شده و هر باب نیز دارای عنوانی است. می توان گفت عنوان بسیاری از 
باب های کتاب. دیدگاه های خود بخاری است. برای نمونه او در «کتاب 
الأذان» عنوان باب شصت و چهارم آورده است: «اهل العلم والفضل آحق" 
بالامامه».(1) 


کتاب دارای 7/563 حدیبت است. (درباره آمار احادیث هریک از کتاب ها 
سثه به شیوه ای گسترده تر در آینده سخن گفته خواهد شد). 


داستان مرگش: 


«ابن حجر» به نقل از «حاکم نیشابوری» گوید: بخاری در اواخر عمرش 
( لا 2هدرق) بهتیشانور امد و مدتن. در آن:خا ماند.ه علین. الدواه خذنت مین 
گفت. 


ص: 605 


ااض 3 نک نی "موضوعة الحویت اتشریف )دار الملام. 


«محمدبن یحیی ذهلی»(1) 


گفت: «|ذهبوا الی هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه» پس مردم برای 
شنیدن پای درس بخاری رفتند و در مجلس محمد بن یحیی خلل وارد شد. 
پس او شروع به بدگویی از بخاری کرد. افزون بر اين در نیشابور از خلق 
قرآن از او پرسش شد و درگیری دیگری میان او و ذهلی رخ داد. ذهلی 
مردم را از شنیدن از بخاری باز داشت.؛ همه 9 مگر «مسلم بن 
حجاج» و «أحمد بن سلمة». گویند که ذهلی گفت 


«آلا من قال باللفظ فلا بحل له آن یحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداعه فوق 
علی ظهر جمال». 


نیز از «ا بت له ۳ شابوری» نقل | ۱ که به بخاری ؟: ی 


«یا آبا عبدالله ان هذا الرجل (یعنی ذهلی) مقبول بخراسان. خصوصا فی 
هذه المدبنه, وقد لح فی هذا الامر حتی لا یقدر احد منا ان بکلمه فیه, فما 
تری؟ قال: قبض علی لحیته, ثم قال: وآفوض آمری الی الله اِنْ الله بصیر 
بالعباد. اللهم ایک تعلم آنی لم 8 الفقام بتیسایور آشرا ولا بطرا ولا طلباً 
للریاسه وائما آبت علیث نفسی الرجوع الی الوطن لغلبه المخالفین. وقد 


قصدنی هذا الرجل حسداً 


ص: 606 


1- الامام شیخ الاسلام حافظ نیسایور 7 محمد بن یحیی بن عبدالله 
"ِا . وانتهت آلنه شید العلم بخراسان.. ۱ وقال بویکر + راد کان 


لما آتانی الله لاغیر. ثم قال لی: يا آحمد ! انی خارج غداً لتخلصوا من حدیثه 
لاجلی».(1) 


پس به بخارا بازگشت و مردم به گرمی به او خوشامد گفتند. چندی 
نگذشت که میان اوه «خالد بن احمد ذهلی» اضیر بخارا ذشمنی افتادز ۵ 


پس او را به بیرون شدن از بخارا دستور داد و او به سوی زادگاهش 
« تنگ»(3) رفت. در آنجا بیمار شند و مرد. 


بخارا! ولایتی از ولایات کشور ازبکستان,. در آن سوی رود جیحون 
بااگویش بخارایی و ازبکی. 


آثار باستانی اش فراوان است: ارگ (با فَهَندز < کهن دژ) که بنا بر افسانه 
ای سیاوش ان را ساخته, مقبره اسماعیل سامانی (ق 3 و 4)؛ مجموعه 
کلان شامل مناره کلان (520 0 .ق) و مسجد کلان (948 0 .ق) مسجد 

نمازگاه (ق 0 مسجد جامع (920 م- .ق)» مدرسه چهار منار (1222 
مرق). از کورشتانهای کمن در بخاران‌هزار ایفخفضی.بخاری. (150*-217 
0 .ق) است. شیعیان در بخارا مسجد و حسینیه خاص خود را دارند و گروه 
های ایرانی به نام افشار, که گوبا 


ص: 607 


1- هدی الساری؛ ابن حجر؛ صص 4 - 689. 

2 آنچه را که میان او و امير بخارا رخ داده, «ابن حجر» گفته است؛ همان؛ 
ص 6۵87. 

3- دهی است از دهات سمرقند. 


پس مانده های سپاهیان نادرشاهند در آنجا به سر می برند. در بخارا جشن 
نوروز باشکوه برپا می شود. این شهر در دوره اسلامی گاه ماوراء النهر نیز 
نامیده می شد. مهدی عباسی این شهر را تجدید بنا کرد. 


یاقوت حموی(م 626 ه-.ق) در «معجم البلدان» گوید: 


«بخاری. من اعظم مدّن ماوراء النهر واجلها, وبینها وبین جیحون یومان, 
وکانت قاعده ملک السامانیه, کثیره البساتین, واسعه الفواکه. بینها وبینر 
سم قند سبعه آیام, ولیس بماور|ء النهرروخراسان بلده آهلها آحسن قیاماً 
بالعماره علی ضیاعهم من آهل بخاری. وفیه قلعه بها مسکن ولاه خراسان 
را ۱ ۱ 
یتعاملون بالدنانیر فیما بینهم, وکان لهم دارهم یسمونها الغطريفیه, فلا تجوز 
هذه الدراهم الا فی بخاری ونواحیها وحدها وکانت سکتها تصاویر وهی من 
ضرب الاسلام, وکانت لهم دراهم اخر تسمی المسیبیه والمحمدیه جمیها 
من ضرب الاسلام.»(1) 


بخارا را به معنای شهر دانش گفته اند. در دوره هخامنشیان, اسکندر در 
انش کر کنیس : به ماوراء النهر (ماوراء جیحون) پس از تسخیرسمرقند به بخارا 
نیز دست یافت. در دوره ساسانیان: خسرو اول انوشیروان به سوی بلاد 
هیاطله لشکر کشید و تخارستان و زابلستان و کابلستان و صغانیان را 
دوباره به دست آورد. پادشاه خاقان. سنجبو. نیز 


ص: 69 


1- معجم البلدان؛ یاقوت الحموی؛ ج1, ص‌3دظد. 


جاج و فرغانم.و. سطر‌فتد و کش وه تخشب. رات بخارا یه دست آورد. در 
دوره حکومت معاویه, سپاهیان عرب به فرماندهی عبیدالله بن زیاد 
نخستین بار با اهل بخارا - که پادشاه آن خاتون. زن بیدون (بخارا خدات), 
به عنوان نایب السلطنه پسرش طغشاده در آنجا حکومت می کرد - رو به 
زو شندیت آها خی انان بهمصالحه. انشامید. ه عحالله با کرن فا بان 
هزار درهم و چهار هزار برده عقب نشست. 


پس از او سعید بن عثمان بن عفان از سوی معاویه والی خراسان شد, وی 
از جیحون گذشت و به جنگ با بخاراییان شتافت. اما بار دیگر کار به 
مصالحه کشید. در سال 87 ه-.ق قتیبة بن مسلم (باهلی), فرمانده 
سپاهیان 


عرب و نماینده حجاج در خراسان, شهر بازرگانی «بیکند» را در نزدیکی 
بخارا, که بیش از هزار رباط(1)) داشت به قهر گشود و اهالی را قتل عام 
و شهر را ویران کرد. سال بعد, به جنگ بخارا رفت و آن را نیز گشود. قتیبه 
با نیرنگ از اهالی بخارا برای دو رکعت نماز گزاردن اجازه گرفت و وارد 
شهر شد و با خیانت شهر را گرفت و غنایم بسیار به دست آورد. در این 
سال بیشتر شهرهای [ولایت] بخارا گشوده شد. قتیبة پس از تصرف بخارا 
دستور داد تا اهل بخارا نیمی از خانه های خود را به مسلمانان واگذارند. در 
4 م- .ق قتیبةٌ مسجد جامع را درون حصار ؛ بخارا در محل بتخانه ساخت و 
گفت هر جمعه مردم در آنجا گرد آیند و نماز آدینه بخوانند و هرکس که 
حاضر می شد دو درهم می گرفت: و اهل بخارا در اوایل اسلام به پارسی 
نماز می خواندند. 


ص: 69 


ات کته و تقد 


اوج پیشرفت بخارا در دوره سامانیان (204- 390 م-.ق) بود. در زمان 
سامانیان. که پس از اسلام آوردن ایرانیان نخستین سلسله ایرانی مستقل 
و حاکم در مشرق بودند, شهر بخارا از لحاظ اجتماعی و علمی گسترش 
یافت. شهر بخارا از جمله شهرهای خراسان شمرده می شد, هرچند که 
جیحون درمیان آن دو جریان داشت.(1) 


بکارا از بلاد رف فبه اسلام وتو ان تواخی ففتد السلام -نآهنده عی 
شد. بخارا دارالملک ماوراء النهر بود و همیشه امارت در شهر بخارا قرار 

داشت. در دورد سامانیان شهر بخارا بسیار توسعه بافت و علت اساسی 
آن مبادلات بازررگانی میان شرق و غرب وگذشتن جاده ابریشم از آنجا بود. 
شهر دارای هفت دروازه بود. لباس مردم بخارا اغلب قبا و کلاه بود. پیش 
از حمله مغول کتابخانه های بخارا در جهان اسلام مشهور بود, از جمله 
کتابخانه بلعمی (م 2 م- .ق) و کتابخانه نوج بن منصور سامانی (365- 
397 گوبا این کتابخانه پس از استفاده ابن سین از ان نت گرفت و 
سوخت. در دوران سامانیان , بخارا مرکز علم و ادب بود و شاعرانی چون 
رودکی, شهید بلخی, دقیقی. کسایی مروزی در دربار سامانیان امد و شد 
داشتند. 


سامانیان, که خود سنیان متعصبی بودند. سرانجام مغلوب طوایف دیگر از 
ص: 70 


1- ابن الفقیه آحمد بن محمد بن اسحاق در «کتاب البّلدان» گوید: 
ار اه ی یر 
والربع الثانی: سرخس ونسا و... والربع الثالث: وهو غربی النهر وبینه وبین 
النهر ثمانیه فراسخ: الفاریاب والجوزجان و... والربع الرابع: ماوراء النهر 
بخارا وفرغانه وسمر قند»؟, ص 6۵15. 


سنیان ترک یعنی غزنویان و قراخانیان گردیدند. اسماعیل المنتصر, آخرین 


بخارا در 617 - .ق زیر سم ستوران چنگیز مفول ویران شد و مردمان آن 
از دم تیغ گذشتند؛ ؛ ولی چندی بعد دوباره آباد شد و تحت سلطه سلسله 
های مختلف درآمد, ولی دیگر هیچگاه مرکزیت و رونق و شکوفایی علمی و 
ادبی و فرهنگی و بازرگانی و شکوه خود را بازنیافت.(1) 


ص: 71 


(0 


ص: 
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2 صحیح مسلم 
عنوان اصلی: 


ِ ات المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول 
>.(1) 


به اختصار آن را «المسند الصحیح» گویند ولی آنچه بر سر زبان هاست 
همان «صحیم مسلم» است. 


کر دور نذه 


«خطیب» در «تاریخ» او را چنین معرفی کرده است: «آبوالحسین مسلم 
بن الحجاج بن مسلم القشیری 


النیسابوری»(2). ۵ ذهبی 4 دز سیر آقلام اقلا ین می: تویزرنه: 
« آبوالحسین ِِ بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ النیسابوری», 
سیس می افزاید: وغل من موالی قشیر»(3) (قشیر, تیره ای از تازیان 


اند.) 
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1- تحقیق اسمی الصحیحین واسم جامع الترمذی؛ ات8 ص 3 3. 


2- تاریخ بغداد؛ ج13, ص101. 
3- سیر أعلام النبلاء؛ 12, ص 557. 


تولدش: 

آورده اند که در سال 204 ه-.ق در نیشابور چشم به جهان گشود.(1) 
وفاتش: 

در روز یکشنبه, 25 رجب سال 261 بود(2) 


و گورش در نیشابور است.(3) 


«أحمد بن سلمة» 
گوید: «در مجلس درس؛ حدیئی شد؛ مسلم آنرا نشناخت, پس به 
خانه رفته چراغی روشن کرد و گفت کسی بر من وارد نشود. گفتند: خرما 


بر ایمان آورده اند. گفت: بیاورید. پس تا سییده دم می خورد و می خواند 
تا حدیث را یافت.» گویند بر اثر این خرما خوران مرد.(4) 


ت ات شین ان 
آغاز سماعش سال 218, از «یحیی بن یحیی تمیمی»(۵) 


بود. در سال 220 به حج رفت و هنوز موی بر چهره نداشت. در مکه از 
«قعنبی»(6) 


شنید, و او پیرترین 
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1- تهذیب الکمال؛ ج27, ص 507 موسسة الرسالة؛ و تايخ الاسلام؛ الذهبی؛ 
ج20, ص183؛ و سیر آعلام النبلاء؛ الذهبی؛ ج12, ص‌558. 

2- تهذیب الکمال؛ ج 27, ص 507. 

3 سیر أعلام النبلاء !12 ص 580. 

نا ات اس تساست قال همست نان 
والذهلی والبخاری ومسلم 9... 226-2 ۵-.ق. 


0 0 7 
اجل فی عینی من القعنبی 0- ۵221- .ق" تذکره الحفا ظ ؛ 1 ص 83 2. 


شیخش بود. در کوفه نیزاز «أحمد بن یونس»(1) و گروهی دیگر شنید. 
سیس به نیشابور باز گشت و بار دیگر در سال 225 سفر اغاز کرد, و زیاد 
از «علی بن جعد»(2) 


شنید, ولی از او در صحیحش روایت ه نکرده است. به عراق و حرمین و 
هر چا ۱ 


مسلم می گوید: 


«صنفت هذا المسند الصحیح من تلائمائه آلف حدیث مسموعه» 4(۰))« آحمد 
بن سلمه» گوید: «کنت مه مسلم..قی تالیت ضحیحه خمسن. عسره :سوه 
وهواثناعشر آلف حدیت»(5) 


«مکی بن عبدان» گوید: شنیدم که مسلم می گفت: 


«عرضتث کتابی ,هذا المسند کلی ۳ زرعه فکل ما آشار علیث فی هذا| 
الکاب آن له عله وتا ترکفه.وکل ما قال: انم یم لیس له علهر افو 
الذی آخرجث».(6) 
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1- احمدبن عبدالله بن یونس الیربوعی الکوفی.... عنه ابوزرعه والبخاری 
ومسلم و ابوداود 9... قال ابوداود: نهانی احمدبن یونس ان اصلی خلف من 
ول الا سا وال سر ار 2 بر روت کر الحفاظ: 
ص 400. 

ِ 2- آبوالحسن الهاشمی مولاهم الجوهری.. . له البخاری و آبوذآوة فایهز زه 
وابوحاتم وی الموصلی.. : وقد رأی الأعمش, 4 - 30 02- .۰" تذکره 
الحفاظ ج1. ص 399. 

تسیر اعلام اللاع عفل مر 558 
4- تاریخ بغداد؛ الخطیب البغدادی؛ ج13, ص 102. 

5- سیر آعلام النبلاء؛ الذهبی؛ ج12, ص566. (نووی در مقدمه شرح صحیح 
مسلم گفته شانزده سال به درازا کشید.) 

6- همان ؛ ص 568. 


تاش بیان خلفا ار آو و کتایش: 


صحیح مسلم نیز همانند بخاری از جایگاه ویژه ای نزد عامه برخوردار است 
و ایندو را «صحیحین» گویند. 


شود.(1) 


برای نمونه «ذهبی» در «سیر اعلام النبلاء» به نقل از «ابوعمرو بن 
حمدان» اورده است: 


«سألت الحافظ ابن عقده(2) عن ی ومسلم: آرچیا اعلم؟ فقال: کان 
محمذ عالماً ,ومسلم عالمٌ. فکژرت علیه مرارا؛ فقال: یا آبا عمرو, قد یقع 
لمحقّد الغلط فی آهل الشام, وذلک آنه اد کفیوه: فنظر فیها, فربما ذکر 
الواحد. مبهم تکتیته ویذکره فی موضع آخر باسمه, پتوهم ام ۱۵ اثنان, ۳۳ 
مسام. فقلما نقع. له مرن الغلط. فی. العلل: لانه. کتب المشانید ولم یکتب 
المقاطیع ولا المراسیل».(3)«ابن کثیر» (م 774 ه-.ق) در «البداية 
والنهایة» گوید: 


و هت العف رنه هایوعاین لس ایور هن القا رقم ای 
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1- تاریخ بغداد. 13, ص102. 

2 ای احمدین ات سعید الکوفی, مولی بنی هاشم, ...قال 
232 0- ق‌ رن الحفا ظ؛ ج3, ص841. 

3- سیر آعلام النبلاء؛ الذهبی؛ 12 ص<65<, و تاریخ بغداد؛ الخطيیب 
البغدادی؛ ح13, ص 102, و تاریخ نیشابور؛ حاکم نیشابوری؛ ص 100. 


تفضیل صحیح مسلم علی صحیح البخاری».(1) 


«ابن حجر عسقلانی » نیز در «تهذیب التهذیب» سخنی گفته که از آن 


دیگر آیازن: 


او افزون بر صحیح, آناز دیگری نیز دارد. که «حاکم»(2) در «تاریخ 
نیشابور» بیان کرده است: 


1- المسند الکبیر علی الرجال. 
امعم الکنیر علن الانوات. 
3- کتاب الأسامی والکنی. 
کباب السموی. 

5 کتاتب العال: 

6- کتاب الوحدان. 

7 کناب الافر آذ. 

8- کتاب الأقران 

9 کناب سذالات: اخنه بت رل . 
ص: 77 

1- البدایه والنهایه؛ ابن کثیر؛ 11, ص 36. دارالحدیث. 


2 ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النیسابوری, المعروف بابن 


البیع... سمع سنه لائین 330 ورحل الی العراق وهو ابن عشرین و.... حدث 
عنه الدار قطنی و... (321- 405 -)؛ تذکره الحفاظ؛ ج3, 1039. 


0 کناب مشایخ مالک یبن اشن, 

1- کتاب ذکر من لیس له الا راو واحدٍ من روا الحدیت. 

2- کتاب المخضرمین. 

3- کتاب اولاد الصحابة فمن بعدهم من المحدئین. 

4- کتاب طبقات التابعین. 

5- کتاب ذکر اوهام المحدئین.(1) 

بیشتر آثار وی از بین رفته و آنچه به چاپ رسیده يا در دسترس است. 


اندی است. کتاب های ام والکتی ۳ «التمییز». «المنفردات 
والوحدان» و«الطبقات» او به چاپ رسیده است. 


به صحیح مسلم نیز همچون بخاری؛ زیاد پرداخته شده تب زیادی 
درباره آن نگاشته شده است. از جمله مشهور ترین شرح هایی که بر ان 
نوشته شده شرح «نووی»(2) 


است, به نام «المنهاج». 


شده, 


ص: 78 


1- تاریخ نیشابور. ص۸100, نیز نک: تاریخ الاسلام؛ الذهبی؛ 20 ص‌188. 
2 محیی الدین ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری الشافعی صاحب 
التصانیف النافعه. مولده فی المحرم سنه 631 ه-.ق وقدم دمشق سنه 
(649 ه-.ق)... من تصانیفه شرح مسلم وریاض الصالحین والأذکار 
والاربعین والارشاد فی علوم الحدیث والتبیان فی اداب حمله القران. (م 
6 ه-.ق)؛ صحیح مسلم بشرح النووی؛ ح1, ص 6. 


کتاب «صیانة صحیح مسلم» نوشته «ابن الصلاح الشهرزوری» (م 643 
ه-.ق), به تحقیق «موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» را ببینید.(1) 


صحیحم مسلم را «نورالحق بن عبدالحق الذهلوی» (م 073( به فارسی 
تمرح کرده: است:121 


ویژگی های صحیح مسلم: 

1- دومین کتاب حدیثی با عنوان صحیح نزد عامه.(3) 

ی ترا اخاومت ور کار 

3- جای گرفتن احادیث در بخش مربوط به خود و آسانی رسیدن به آن. 
4- نام ننهادن مسلم بر ابواب کتاب. 

«ابن الصلاح»(4) گوید: 


«ثم اِنْ مُسلماً رَحمة الله ولیّاناه رئب کتابة علی الأبواب, فهو مبوبٌ في 
الجمیعه ولکنه. لم ید کر کیت خراخم الابوات: الا بنداد بها خعم الکنات او 
لغیرذلک».(3) 


ص: 709 


ا ام ها اصا ی دای 
حلص 210 

2- همان ؛ ص 8 2. 

ای ای ای ای ای ی تسد 
به, ووضع له خاصه, سبقه البخاری الی ذلک», صیانه صحیح مسلم, ص 6۵7. 
ی اه مر سای ال ها ۱ 
صحیح مسلم ؛ ص 9. 
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کفان نمی رید که سکم برای کم کردن ارجیم کات یی کار زا نکرده 
باشد. مگر اوردن عنوان هر بخش از کتاب چه اندازه می تواند بر حجم 
کتاب بیفزاید؟ 


5- اندک بودن تعلیق حدیت نسبت به بخاری.(1) 
شروط مسلم: 


مسلم نیز همچون بخاری, بزای احادیتی که نقل کرده شرطی یادآوز تشدم 
و کسانی که بعد از او امده اند با دقت در صحیح و احادیثش شروطی را 


مطرح کرده اند. 
«ابن الصلاح» می گوید: 


«شرط مسلم فی صحیحه آن یکون الحدیث مثلصل الاسناد, بنقل الثقه کسٍ 
الثقه, من وله الی منتهاه, سالماً من الشذوذ ومن العله: وهذا هو حد 
الحدیث الصحیح فی نفس الامز: حدیث اجتمعت فیه هذه الأوصاف فلا 
خلاف بین آهل الحدیث فی صحته...».(2) 


«ابن طاهر مقدسی» گوید: 


«اعلم آن البخاری ومسلماآومن ذکرنا بعدهم(3) لم ینقل عن واحد منهم آنه 
قال سشرطی آن آخره نی کنایی,ها یکمن علی القبرط القاا ی هام هرق 
ذلک من سبر 


ص: 90 
1- همان؛ ص‌76. «وهو فی کتاب البخاری کثیر وفی کتاب مسلم قلیل». 


2 صیانه صحیح مسلم ؛ ابن الصلاح؛ ص 72. 
3- بعنلی ابن ماجه, ترمدذی, ابوداود و نسائی. 


کتبهم فیعلم بذلک شرط کل رجل منهم. فاعلم آن شرط (البخاری ومسلم) 
آن یخرجا الحدیث المتفق علی ثقه نقله ٍلی الصحابی المشهور من غیر 
اختلاف بین التقات الأثبات, ویکون اسناده تا غیر مقطوع فان کان 
للصحابی راویان فصاعداً فحسن وان لم یکن له الا راو واحد ذا صح 
الطریق الی ذلک الراوی آخرجاه, الا آن مسلماً آخرج آحادیث آقوام 9 
البخاری حدینهم لشبهه وقعت فی نفنسه, آخرج مسلم آحادینهم بازاله 
الشبهه».(1) 


استاد علامه, مرحوم «شانه چی» پس از ذکر شرایط بخاری و مسلم. که 
پیش از اين در شرط بخاری یاداوری شد, تنها مورد اختلاف میان بخاری و 
عیام را در هتفای هت دانتم بخاری روا شرا نفل می کنر که رای آن را 
دیده باشد ولی مسلم دیدار راوی را شرط نمی داند.(2) 


(در احادیث معنعن, که باید در یک عصر باشند.) 


کی رازن حرط ینام بای فراان ات۳۱ اند کس آنن 
است که شرط مسلم و بخاری صحت روایت نزد انها بوده و بس. چه بسا 
روایتی نزد مسلم صحیح و نزد بخاری غیر صحیح باشد يا اینکه روایتی نزد 
بخاری صحیح و نزد مسلم ناصحیح باشد.(3) 


ص: 91 


1- شروط الائمه السته؛ المقدسی, ص13 دارالهجرة. 

2- تاریخ حدیث؛ شانه چی؛ ص40. نیز نک: مقدمه نووی بر شرح صحیح 
مسلم؛ ج1, ص 21. 

3- برای آگاهی از شروط مسلم و بخاری, باید به کتاب های زير مراجعه 
کنید: هدی الساری ابن حجر. شرح نووی بر صحیح مسلم (ج 1), الحطه 
فی ذکر الصحاح السئه (القنوجی), صیانه صحیح مسلم (ابن الصلاح), 
شروط اللائمه السته (المقدسی), شروط للائمه الخمسه (الحازمی), 
تدریب الراوی (سیوطی), و... 


بخش بندی صحیح مسلم: 


صحیح مسلم نیز به شیوه کتاب بندی تنظیم شده است, و هر کتاب دارای 
ات ات ای و وه ام وه اس این ایوات 
ننهاده و دیگران پس از او این کار را کرده اند که از همه بهتر کار «نووی» 


است. 


این کتاب پس از مقدمه ای که مسلم آورده با «کتاب الایمان» آغاز شده و 
با «کتاب التفسیر» (کتاب پنجاه و چهارم) به پایان می رسد. 


این کتاب دارای 7563 حدیث است (درباره آمار احادیث صحیح مسلم د 
آینده سخن گفته خواهد شد). 


ی کر داد صحیح .: 


همان گونه که خود در مقدمه صحیحش بدان اشاره کرده, پیشنهاد کی از 
دوستان پا شاگردانش, سبب شد تا مسلم دست به این کار بزند.(1) 


خلفای روزگار مسلم: 

او در پنجاه و هفت سالی که زندگی کرد (204- 261 ه-.ق) خلفای عباسی 
معاصر بخاری, را درک کرد جز انکه بخاری «المعتمد علی الله» (256- 
2709 ه-.ق ) را 


ص: 92 


1- شرح صحیح مسلم؛ النووی؛ ح1, ص 46. 


نیز درک کرده است. البته بخاری نیز روزگار خلافت معتمد را درک کرده 
ولی بسیار کوتاه, چه انکه بخاری در شوال 256 مرده و معنمد در رجچب 
6 به خلافت رسید. 


زمان گردآوری صحیح: 

«عراقی»(1) 

در «التقیید والایضاح» می گوید: 

فا کاب یو را ور ال 0 ی ۱9 


باتوجه به اینکه نوشتن این کتاب پانزده سال به درازا کشید. مسلم باید در 
حدود سال 235 ه-.ق کار خود را آغاز کرده باشد. ولی این را به سختی 
می توان پذیرفت ؛ چرا که در این صورت او نزدیک به سی سالگی نوشتن 
صحیح را آغاز کرده است و در سال 235, هنوز 21 سال به مرگ بخاری 
مانده بود. 


ان رت این عفنا کم کیده ام به از آنکه کان زا بعانخام 
برساند را و از این روست که برای ابواب کتابش نامی ننهاد» ۳-2 


از این رو شاید مسلم صحیح را در پانزده سال پایانی زندگانی خود نوشته 


باشد. 

توصیفی از نیشابور: 

«یاقوت» در «معجم البلدان» درباره نیشابور چنین می گوید: 
«... هی مدینه عظیمه ذات فضائل جسیمه. معدن 

ص: 63 

1- زیدالدین عبدالرحیم بن الحسین العراقی م 806 ه-.ق. 


22 فبید دالیضاح رح مدمه این الصلاح؟ العر ایض 14 
3- کشف الظنون؛ الجلبی؛ ج1, ص 439. 


الفضلاء ومنبع العلماء لم آر فیما طوّفث من البلاد مدینه کانت مثلها... 
واختلف فی تسمیتها بهذا الاسم. فقال بعضهم: : الما سمیت بذلک لان "۳ 
مر بها وفیها قصب کیر, فقال: یصلح آن یکون ههنا مدینه, فقیل لها 
نیسابور... ومن آسماء نیسابور «آبرشهر» وبعضهم یقول «ایرانشهر», 
والصحیح آن ایرانشهر هی مابین «جیحون» الی «القادسیه»؛ ومن الژی 
الی نیسابور مائه وستون فرسخا.. . وعهدی بها کثیره الفواکه ۵ 
وبها«ریباس» لیس فی الدنیا مثله, تکون الواحده منها متا او اکثر... 
المسلمون فتحوها فی آیام عثمان بن عقان, والأمیر «عبدالله بن ۰ بن 
کریز» فی سنه (31 ه- .ق) صلحا وبنی بها جامعا, وقیل انها فتحت في آیام 
عمر: علی ید «الاحنی. بن. فیسن»: واتما انتفقضت فی آیام غنمان فارسل 
آلها غیدالله بن, غاهو قفیجها تايه ود غرع متا من انمة العلم:فن لا 
بحصی...»(1) 


«حاکم» کتابی نوشت و نامش را «تاریخ نیشابور» گذاشت و «محمد بن 
حسین خلیفه نیشابوری» آن را ترجمه کرد. او از زبان حاکم در وصف 
نیشابور می گوید: 


«نشابورست. هوای او صافی. به صحت ابدان 


ای ایا و مار ار تن ان اه 
خراسان, دار امارت؛ لطیف عمارت؛ معدن 


ص: 94 


1- معجم البلدان؛ یاقوت الحموی؛ ج ظ, ص 31د. 


فتقت. مخزن مروت موطن ادیبان, مقر سلطان, موضع اعلام هدی, مطلع 
انوار تثقی, رحعمت در وی نازل, برکت به او واصل, بدل آنکه در سرخس 
نیش ها به نیش ها تنها خونین کند, در نشابور زنبور کندو, جهان پر انگیین 
کند. ریزه او فیروزه, حجر او جوهر:. کمر او نقره و زر.. ., سلاطین به امارت 
آن متفاخر, در انتزاع آن از یکدیگر متظاهر, قفازل. کیرا: مناهل عظماء 
ماواي اشراف.؛ مثوای عدل و انصاف. همه چیز او موصوف, سکان او به 
سخا و جود موصوف, اهل کمال را درو مقأم, همه کمالات او تمام.. تک .(1) 


ص: 95 


ص: 
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3- سنن این ماجه 

عنوان اصلی: 

«السنن». که آنچه بر زبانهاست همان «سنن ابن ماجه» است.(1) 
«مزی» در «تهذیب الکمال» می گوید: «...صاحب کتاب السنن...» 
کرداوزنده ان 


«#ذهبی »> او را چنین معرفی کرده است: «محجمد بن يزید» الحافظ الکبیر, 


الخخه.. المفشن. اخعیداله. این ماجه. افنمی‌مضتف. سالسن» 
و«التاریخ» و«التفسیر», وحافظ قزوین فی عصر ه.. ۳ 2(۰) 


«مزی», درباره او اینگونه می نویسد: 

عم بن بز ین[ تفر مولا هم آنهدالله این ماخه 

ص: 97 

1- تذکره الحفاظ؛ الذهبی؛ ج2, ص‌636, وسیر آعلام النبلاء؛ الذهبی؛ 13, 
ص277, وتاريخ الاسلام؛ الذهبی, 20, ص467, و تهذیب الکمال؛ المزی؛ 
27 ص40 موسسهة الرسالة, و کشف الظنون؛ الجلبی؛ 2 ص <45, و 


الحطه فی ذکر الصحاح السته؛ القنوجی؛ ص 397. 
2- سیر آعلام النبلاء؛ ج13, ص 277. 


القزوینی الحافظ صاحب کتاب «السنن».(1) 

آورده اند که «ماجه» نام مادر یا لقب پدر اوست.(2) 

زادروزش: 

مشهور سال 209 ه-.ق است در قزوین, هرچند که 207 هم گفته اند. 
وفاتش: 

«ذهبی» گوید: 

«هات ابوعیدالله بوم آلاننینء 


ودفن یوم الثلائاء لثمان بقین من رمضان. وصلی علیه آخوه آبوبکر, وتولی 


او 604 سال در این جهان زیست و در قزوین به خاکش سیردند. 
ژند کی غلتن او 


«آبن ماجه». پس از شنیدن حدیت در قزوین از کسانی چون «علی بن 
محمد طنافسی»(4) 


ص: 99 


1- تهذیب الکمال؛ 27, ص 40. 

0 

دای اسلا ار ی 9و تن تن یاف لین این دس 
ص 660 

ار مهس سلطا اس التاصی ای 
محدث قزوین و عالمها... عنه این ماجه وآبوزرعه وأبوحاتم... قال آبوحاتم: 
وی و ات ام اس اس ای وا 
و ی‌علی الجلیلی: آقام علی وآخوه 
بقزوین وارتحل الیهما الکبار ولهما محل عظیم م 233 م-.ق؛ تذکره 
الحفا ظ؛ الذهبی؛ ج2, ص 445. 


و رو ههد مر ویو رافع»(1) «برای شنیدن حدیث به خراسان. عراق. 
حجاز, مصر, شام و دیگر مناطق رفت. از بسیاری شنید و بسیاری نیز از او 
شنیدند.(2)سنن ابن ماجه در اعتبار, در بین کتاب ها سثه در جایگاه ششم 
قرار دارد و همان گونه که گفته شد, برخی آن را در این جایگاه نیز 
ندانسته و «موطاً مالک» پا «سنن دارمی» را شایسته آن می دانند که 
کتاب ششم باشد و دلیل آن نیز به گمان دانشمندان عاقه. وجود احادیث 
ضعیف و حلّی موضوع در این کتاب است. از این روست که «#ذهبی» می 


گوید: 
«ستن. آبن غبدالله کتاب جسن لولا ما کدره احادیت واهبه لیست بالکتیره» 


و نیز می گوید: 


«کان ابن ماجه حافظا" صدوقاً نقه فی نفسه. وائما نقص کتابه بروایته 
احادیث منکره فیه».(3) 


حتی برخی همه یا بیشتر احادیثی را که تتها او در کتابیش آورده و ذر بنه 
کتاب دیگر نیست ضعیف دانسته اند. 


ص: 99 


1- عمرو بن رافع بن الفرات بن رافع البجلی القزوینی... روی عنه: ابن 
عاحه وا ری اه موس ارس را دنه اسان نی 
التطاته وفال» میم لحم 27وی میت الکفال "الیش : مر 
ص 9 1. 

2- تهذیب التهذیب؛ ابن حجر؛ ج9, ص457 و تهذیب العمال؛ ج 27, ص 40. 
3- تذکره الحفا ظ ؛ ج 2, ص 36 6۵. 


«ابن حجر» گوید: 


«کتابه فی السنن جامع, جید, کتیر الا بواب والفغرائب وفیه آحادیث ضعیفه 
ِ حتی بلفنی آن «السٌری» کان یقول: مهما انفرد بخبر فیه فهو ضعیف 

. ولیس لام فی ذلک ی اطلاقه باستقرائی, وقی الجمله ففیه 
ِِِ کثیره منکره. والله ار ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدین 
محمد بن علی الحسینی(1) ها لفظة: شسففت. شتضا الحافظ آبا الحجاج 
المژی یقول: کل ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعیف, یعنی بذلک ما انفرد به 
من الحدیث عن الا که اتمه ۱۳۱۵ 


«زهبی» احادیث ضعیفه سنن ابن ماجه را نزدیک به هزار حدبت دانسته و 
در توجیه سخن «ابوزرعة». که گفت: شاید احادیثت ضعیفه سنن ابن ماجه 
به سی حدیث هم نرسد. می گوید: 


«قد کان ابن ماجه حافظا" نقادا ۱۳ وائما مره سننه ما فی 


الکتاب من المناکیر وقلیل من الموضوعات, وقول او زرعه آن صح جِ 
فائما عنی 


ص: 90 


۵-.ق رل ِِ لحفا 3 ۲ 


ثلائین حدیناء الأحادیث المطرحه الساقطه, وامّا الأحادیث التی لا تقوم بها 
جتهر فکیرم آعاها بجو االف ۱1:۰ 


«ابن الجوزی»(2) در کتاب «الموضوعات». سی و چهار حدیث از سنن ابن 
ماجه را اورده و انها را موضوع دانسته است.(3)) 


احادیث فراوانی وجود دارد که نزد دانشمندان عامه, موضوع است و در 
سنن ابن ماجه امده است از ان جمله حدیت زیر است: 


#ختننا اسماغیل.سن سحفد الطلعی: آبانا داود بن 


عطاء المدنیت, عن صالح بن کیسان. عن ابن شهاب, عن سعیدبن المسیب, 
ق آ سس وت زار ال سل ان اه ای 
وال مره تسم ملیف ال هه بیده نله الجم» 9۱ 


علت ان «داود» است و نیز متن حدیت. 


«ابن حجر» در «تقریب التهذیب» می گوید: «داود بن عطاء المزنی, . 
ضعیف».(5) 


«حاکم» در «المستدرک» همین روایت را با کمی اختلاف و با سندی دیگر 
اورده 


ص: 91 


[- سیر آعلام النبلاء؛ ؛ الذهبی 1 ص78 2. 

22 آنه مرج عبدالرحمان بن علی ین الجوزی القرشی 510- 597 ه-.ق 
4 موصعم الحدیت الشریی* ااکت الست مین آنن اسهاض د22۸8 
5- ص139. 


است. ولی «ذهبی» در ذیل آن هی گوید: <«موضوع. وقی: استاده کداب»*. 
(1) 


در کتاب «اهداء الدیباجة بشرح سنن ابن ماجه» درباره حدیث امده است: 


«منکر جد».(2) 


همچنین «بشّار عواد معروف» در تحقیق خود از سنن ابن ماجه, درباره 
حدیث می گوید: 


«|سناده ضعیف جداً ومتنه فی الغایه من النکاره. قال الحافظ عمادالدین 
تن کنیز خی «حایم الما کید والشتن #د ها الحمت محر چا وناهو اعد 

من آن یکون موضوعا». قلنا: آفته داود بن عطاء المزنی المدنی, قال 
۳۹ و ری و ابوحاتم: منکر الحدبتث, وقال آخمد: رایته ولیس بشی ۶ 
وقال الدارقطنی: متروک».(3) 


می توان گفت حنی اگر سند این روایت ۱ اگر بتوان به آن روایت و 
بدون اشکال باشد.دروغ بودن آن مانند روز روشن است. 


شروح سنن ابن ماجه: 
در «کشف الظنون» از آنها نام برده شده است.(4) 


از مشهورترین آنها «مصباح الزجاجة» است که «سیوطی» آن را نگاشته 


۱ ت‌. 


ص: 92 


او ی هی ای سا دارااسی 2 
1 

3- سنن ابن ماجه؛ ح1, ص 122. 

9 


«علاءالدین مَعْلطای»(1) 
همچنین در کشف الظنون آمده است: 


«وشرح الشیخ سراج الدین عمر بن علی بن الملقن الشافعی, المتوفی 
سنه 604 0-.ق زوائده علی الخمسه, ۷۳ الصحیحین؛ واتی داود 
والترمذی, والنسائی, فی تحازن مجلدات. سماه, «ما تمس الیه الحاجه قلی 
سنن ابن ماجه»...».(3) 


سنن ابن ماجه به وسیله ای «بشار عواد معروف» تحقیق شده و در آن 
صحت و ضعف احادیث بیان شده, که بسیار مغتنم است. این کتاب نخستین 
بار به وسیله ی «دارالجیل». در «بیروت» سال 1418 ه-.ق چاپ شده 


است. 

ایان فیرش 

او جز سنن, کتاب تفسیر قرآن تانق که خر آن سخنان صحابه و تابعین را 
به شیوه مسند گردآورده است. تفسیر او به چاپ نرسیده ولی به صورت 
او همچنین کتابی در تاریخ دارد که «ابن کثیر» می گوید: 

«ولابن ماجه تفسیر حافل وتاریخ کامل من لدن 

ص: 93 

1- بن قْلیج بن عبدالله الحنفی 689- 762 ه-.ق. 

2- همان. 


ان کی ام ایس ماج انیم ند 
4 |هداء الدیباجه؛ ج1. ص 13. 


الصحابه 
الی عصره».(1) 
«فخف پم اهر حفخنی یه آرد اور ره نمی کنق. که" 


فور ات عون لد خاسحا ی الال التضای عنم کید الصا یه ای 
عصرهه 12 


شرط ابن ماجه در سنن: 
نه ابن ماجه و نه دیگران هیچ شرط ویژه ای را پادآور نشده آند. 


او خود, کتابش را «صحیح» نخوانده تا گفته شود که شرط او در سنن, 
آوردن احادیث صحیحه از دیدگاه اوست. بلکه, همان گونه که گفته شد, در 
سنن او احادیث ضعیف و گاه موضوعه بیشتر از دیگر کتاب ها در سنیان 


«مقدسی» ذر «شروط الائمة الستة» موردخاضظی را بیان نکرده و دیگران 
هم در کتاب های علوم حدیت به شرط ویژه ای اشاره نکرده اند. «ابن 
العلفن» ۱2۱ در کتاب «البدر المنیر فی تخریج آحادیت الشرح الکبیر» می 
۳ 


«وأما سنن آبی عبدالله ابن ماجه القزوینی, فلا آعلم له شرطاء وهو اکثر 
السنن الأربعه نوی وفیه موضوعات منها ما ذکره فی آثناعی فضل 
قروین» )4 


ص: 94 


یدای تماما ید6 
2- شروط الائمه السته ن 0 دارالهجرة. 
4- الفضل المبین ؛ جمال الدین القاسمی 2 


ویژگی های سنن ابن ماجه: 

این کتاب دارای ویژگی های زیر است: 

1- خسن ترتیب و قوت تبویب این کتاب در مسائل فقهی؛ 

تکار تفتون آحادیت 

3- تهی بودن کتاب از نوازل و مقاطیع و مراسیل: 

4- وجود آحادیت ضعیفه و موضوعه کر ار بیش از پنج کتاب ذیکر ((۱ 
5- تهی بودن از سخنان صحابه و فتوای تابعین.(2) 


می توان گفت: همین خسن ترتیب است که این کتاب را از دیگر صحاح 
سثه متمایز می سازد و شاید یکی از علت های جای گرفتن سنن ابن ماجه 
در کنار پنج کتاب دیگر همین مورد باشد, به این معنا که هرچند در سنن ابن 
ماجه ,احادیت ضعیف و گاه موضوع 2۳ می خورد و اعتبار کتاب از 
«موطاًٌ» و «دارمی» نیز کمتر است؛ ولی خسن ترتیب و تبویب استادانه 
احادیث فقهی از سوی ابن ماجه موجب شده است تا این کتاب ششمین 
کتاب مشهور و معروف باشد. یعنی دانشمندان عامه خسن ترتیب و تبویب 
را برکمی اعتبار سنن ابن ماجه, ترجیح داده اند. «حسن خان» در «الحطة» 
می دوید. 


«وفی الواقع فیه من حسن الترتیب وسرد الاأحادیث بالاختصار من غیر 
التکرار لیس فی آحد من الکتب».(3) 


ص: 95 
نگ الفضل المیت ‏ العاسن ض 212 و لحطه الفتوحی *ضن 100 


2- الامام ابن ماجه؛ النعمانی؛ ص20 1. 
3- الحطه ؛ ص400. 


بخش بندی سنن ابن ماجه: 


سنن ابن ماجه به سه کتاب (کتاب السنة, کتاب الصلاهٌ وکتاب اللباس) و 
7 بخش به نام «ابواب», تقسیم تفه آستته. که تکستیی. آنقا ع آیواتب 


الطهارة وسننها» و آخرین آنها «آبواب الزهد» است. هرکدام از اين ابواب 
دارای باب هایی 2 بزای. تضمته جانواب اقامة الضاهات:.والسته ما 
دارای 205 باب است. 

سنن ابن ماجه دارای 4341 حدیث است.(1) 

فلفای معاضر این ماحه: 

او با هشت تن از پادشاهان عباسی هم روزگار بود که عبارتند از: 

1- المعتصم بالله (218- 227 -.ق). 

2 الواثق بالله (227- 232 -.ق). 

3- المتوکل علی الله (232- 247 ه-.ق). 

4- المنتصر بالله (247- 248 ه-.ق). 

5- المستعین بالله (248- 252). 

6- المعتز بالله (252- 255 -.ق). 

7- المهتدی بالله (255- 256 -.ق). 

8- المعتمد علی الله (256- 279 -.ق). 

ص: 96 


آس ‏ الح رت 2 


سخنی چند از قزوین: 
شهری است مشهور که سا ان و ری بیست و هفت فر سح راه است.(1) 


در 140 کیلومتری غرب تهران است و پيشینه این شهر به وکا 
ساسانیان باز می گردد. شهر را «شاپور ذوالاکتاف» نهمین پادشاه ساسانی 
ساخت., و گویند در زمان شاپور یکم, دومین شاه ساسانی, آزز شهر پادگان 
بود و «براء بن عازب» صحابی پیامبر, در سال 24 0-.ق ان را فتح کرد و 


در قزوین از همان آغاز, گرایش های شیعی به چشم می خورد. در سال 
6 م-.ق , پس از نبرد «قادسیه», گروهی از قزوبنیان بنام «بنوالحمراء», 
که از قبائل ایرانی ساکن قزوین و دیلم بودند» موالی «بنی عبدالقیس» 

شد ند و از آنجا که «بنو عبدالقیس» شیعه بودند, ایشان نیز به پیروی از 
اناد گرایشی شیعی داشتند که در زمان امام علی ۷« تعداد آنها رو به 
افزونی نهاد و از نزدیکان امام « شدند. حتی گفته اند که « آشعت بن 


فیس س » به امام « اعتراض کرد و گفت: 

«يا امیرالمقمنین لقد غلبتنا هذه الحمراء علی قربک». 

بنوحمر|ء در کوفه مسجدی به نام «الحمراء» ساختند که تاکنون 
پابرچاست. «ماسینیون» در کتاب خود «خطط الکوفة» درباره این مسجد 
می گوید: 

«مسجد الحمراء الذی کان فیه بستان وهذه القبیله 
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1- معجم البلدان؛ الحموی؛ ج4, ص‌ 342. ۱ 
2- دائثره المعارف الاسلامیه الشیعیه؛ حسن الامین ؛ ج18, ص 37. 


الایرانیه کانت تحمل شعورأً وعاطفه شیعیّه منذ آن دخلوا فی الاسلام».(1) 


در سال 250 ه-.ق یکی از علویان در قزوین قیام کرد. «مسعودی» در 
«مروج الذهب» می گوید: 


«وفی هذه السنه وهی سنه خمسین ومائتین ظهر بفزوین «الکرکی» 
بن آبی طالب رضی الله عنهم ...»(2). 


ترا ار بات تا ماس ال و 
پایتخت صفویان شد.(3) 


«عبدالکريم بن محمد الرافعی القزوینی» از دانشمندان سده ششم, کتابی 
دارد به نام «التدوین فی اخبار قزوین». در این کتاب معلومات سودمندی 
درباره قزوین ذکر شده است. 


ص: 99 
1- همان. 


2- مروح الذهب؛ المسعودی ج4, ص 69. دارالهجرة. 
3- دائره المعارف؛ حسن الامین ؛ ج18, ص 49. 


هه ین آیی ,داد 

عنوان اصلی: 

دالست:»۲ ناه کتاب اب داود است معروف و مشهور به بسن آبی داود»: 
خود او کتابش را به این نام خوانده است. در نامه ای که به مردم مکه 
نوشته چندین بار این نام را ذکر کرده و می گوید: 


«فانکم سألتم آن آذکر لکم الأحادیث التی فی کتاب «السنن» آهی آصح ما 
عرفت فی الباب؟». 


و در جای دیگر می گوید: 

«ولیس فی کتاب «السنن» الذی صنفته عن رجل متروک الحدیث شی ۶». 
و در جای دیگر چنین می گوید: 

«ولم آصنف فی کتاب «السنن» لا الأحکام...».(1) 

ص: 99 


1 تیم العلنی علینن راهم خر سر صقر نک ا لاه اف کر 
الصحاح السته؛ ص384 


در «تقریب التهذیب» امده است: 


«مصنف السنن وغیرها».(1) 


سنن ابی داود را, کتاب ابی داود. مصنف ابی داود و صحیح ابی داود نیز 


گویند.(2) 

دی اه کناب همان ات که در آعاز که 
ی 

«خطیب» او را چنین معرفی کرده است: 


«سلیمان بن الأشعت بن اسحاق بن بشیر بن شاد بن مرو بن عمران, 
ابوداود الازدی السجستانی».(3) 


و «آبن آبی حاتم»(4) 

این چنین می گوید: 

«سلیمان بن... عمروبن عامر الازدی. انهدآود السجستانی». 

زادروزش: 

تال 202 مساق در نسجستان »با به عرصه یا تیاه (3۱) 

ص: 100 

1- ابن حجر؛ ص190. 

2- التفلیق؛ همان. 

3- تاریخ بغداد؛ ج9, ص 6<د. ۱ 

4- الامام الحافظ الناقد شیخ الاسلام آبومحمد عبدالرحمن ابن الحافظ 
الکبیر آبی حاتم محمد بن ادریس بن المنذر التمیمی الحنظلی الرازی 


40 2- 227 8۰-0 تذکره الحفاظ, ج3, ص 831. 
کته اغلام البلاء عد 1 هر 2024 تفت الکمال خر ومد 


وفاتش: 


پس از 73 سال و در شانزدهم شوال و در بصره در سال 275ه-.ق در 
گذشت و در کنار «سفیان وری» به خاک سپرده شد.(1)) 


وصیت کرده بود تا «حسن بن المثنی»(2) 
او را غسل دهد و «عباس بن عبدالواحد هاشمی» بر او نمازگزارد.(3) 
تن کی شین او : 


ابی داود در آغاز در شهر خود سجستان حدیت شنید. او در سال 220 ۰-.ق 
در بغداد بوده است؛ خود می گوید: 


«ولدت سنه 202 ه-.ق فحرا زیت علی «عفان»(4) سنه عشرین».(5) 


بعنی اینکه او در هجده سالگی برای شنیدن حدیث به بغداد رفت و این 
نشان دهنده آن است که از همان نوجوانی شنیدن حدیث را اغاز کرده بود. 
او در کوفه, بصر ۵؛ خراسان, شام, مصر» حجاز, و ری حدبت شنید و نوشت. 


ص: 101 


1- تذکره الحفا ظ؛ الذهبی؛ ج2, ص‌593. 
2 الحسن بن المثنی بن معاذ بن معاذ العنبری.. ۰ مات فی رجب سنه 

4 و- .ق" سيبر آعلام النبلاء 0 ص 527 (موسسة الرساله). 

3- تاریخ بغداد؛ الخطیب البغدادی؛ ج9, ص 60. 

4- عفان بن مسلم بن عبدالله الصفار, ابوعنمان البصری, مولی عزره بن 
ثابت الانصاری, سکن بغداد... قال العجلی: عفان بصری نقه ثبت... قال 
ارو رو شهدت جنازته. : .. ذکره ابن حبان فی الثقات. ۰ م‌ 0 - .ق" تهذیب 

التهذیب؛ ج7, ص 199. 

5- تاریخ بفداد, ج9, ص 7<. 


خطیب گوید: 


۳۳ من رحل وطوف وجمع وصنف؛ وکتب عن العراقیین و9 الخراسانیین و 
الشامیین و المصریین والجزریین»(). 


بنا بر گفته «حاکم», او پیش از رفتن به عراق افزون بر شهرش, در هرات 
و بغلان (شهری در اطراف بلخ) نیز حدیت شنید: 


«وقد کتب بخراسان قبل خروجه الی العراق. فی بلده وهراه. وکتب 
ببغلان... وبالژزی...».(2)از خودش نقل است که: 


«دخلثْ الکوفه سنه |حدی وعشرین (221 ه-.ق) وما رآیت بدمشق مثل 
«ابی النضر الفرادیسی», وکان کثیر البکاءء کتبت عنه سنه آثنتین وعشرین 
(222 ه-.ق)...»(3). 


او چندین بار به بغداد رفت که آخرین در سال 271 0-.ق بود, پس از 
ان به بصره رفت و همانجا بود تا مُرد.(4) 
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1- همان, ص‌6د. 

2- سیر اعلام النبلاء؛ ح 13, صص 2 - 213. 

3- همان؛ 13, ص‌213. 

4- تاریخ مدینه دمشق؛ ابن عساکر؛ ج22, ص 201. 


«ابن عساکر»(1) 
گوید: 


«قال. آبواسخاق: کان ابو‌ذافد مقیما بغزاه تم خرع: آلی الیضره.-وتوفی بها 
سنه 275 ۰-.»(2) 


بنابر گزارش «ابن عساکر» او به نیشابور نیز رفته و در آنجا از «قتیبة بن 
سعید»,«اسحاق بن راهویه» «و «اسحاق بن منصور الکوسح»(3) 


و دیگران حدیث شنیده و «أحمد بن حنبل» از او حدیث نوشته است.(4) 
بنابر گفته ذهبی «|بوداود» از «اسحاق بن منصور>» روایت ت نکرده است: 
«روی عنه الجماعه سوی ابی داود».() 


او در زندگی علمی خود فزر کان زیادی را دید و از آنها نوشت و شنید. 
«فزی» شیف او .را نامترده و بزر کانی: هانتد <اخند بن: محمد. بق 
حنبل(۶), حجاح بن الشاعر(8), 


ص: 103 


تاه ی بم سس او فان هقی وت ۸۳ 
ه-.ق, تذکره الحفاظ؛ ج 4, ص‌1328. 
2- تاریخ مدینه دمشق؛ همان ص 196. 
3- ابویعقوب اسحاق بن منصور المروزی الفقیه, نزیل نیسابور. سمع 
سفیان بن عیینه, ویحیی بن سعید القطان و... م 1 و -.ق؛ تذکره الحفاظ ؛ 
ج2, ص24د. 
4- تاریخ مدینه دمشق؛ همان ص 191. 
5- تذکره الحفاظ؛ ج2, ص24د. 
6- نهذیب الکمال؛ آلمزی؛ 11, ص356 مقسسة الرسالة 

۱ المأمون, آبو محمد, حح بن یوسف بن حجاج الثقفی... روی عنه 
# و مسلم و... م ۵259-.ق, تذکره الحفاظ؛ج2, ص50 د. 


سعید بن منصور(1), 
سلیمان بن داود الژهرانی(2))؛ 


سهل بن بکار الذارمی(3), آبی بکر عبدالله بن محشدین آبی 
شیبة(4),عبدالله بن قسلمة القعنبن(5),عثمان بن محمد بن آبی 
شیبة(6),علی ابن المدینیخ(7).عمرو بن عون الواسطیُ(8)؛ 


یی بو سید زا رموسی: ین اسماغیل. آلشنود کی ات این |لولید. فشام ین 
عبدالملک الطیالسیخ(11)و...». 


ص: 104 


ِ آبن شعبه, آبوعنمان المروزی.. . سمع مالکا و... وکنه. احمد ومسلم 
9 کال اسان که من ال لاتم مق همان 
ص 416. 

ارس ان دا ساسا بای دی ی 
المدینی واسحاق واحمد وابویعلی والبغوی و... وثقه ابن معین وابوزرعه 
والنسائی, م 234-.ق؛ همان ؛ ص 468. 

اس ار ای ار ری فن فص وت قال 
ابوحاتم: ثقه, م 227, همان؛ ج 1, ص 98 3. 

وابوداود وابن ماجه. ۰ ها نوی وجعفر الفریابی... م‌ 5 -.ق ؛ همان؛ حم 
2 

5- ابوعبدالرحمن الحارثی القعنبی المدنی نزیل البصره ثم مکه... قال 
اهر که ضا کت ین اند اف کم نش هن. الط وال ی 
حدتنی القعنبی عن مالک وهو والله خیر من مالک.. م‌ 21- .۰ همان؛ 
3 

المسند والتفسیر... عنه الجماعه سوی الترمذک..., م‌ 9-.ق. همان ؛ 
جو.ظر 214 

نم الصتزی: ضاحب الصا فال. اسانم: کاق اس العدیتی علما ی 


الناس فی معرفه الحدیث والعلل وما سمعت آحمد بن حنبل سماه قط, 
ی , 1- 234 ه-.ق؛ همان ؛ 428. 

2 اتهعتمان السلمی ال سای البزاز... عنه البخاری وابوداود وابوحاتم 
0 و... وثقه جماعه. ۰ ۵225- .3 ات ص 6 42. 

و واه نفخ هد اکن اقا یه ماه موه ان مات 
9- 240 و-.ق, همان, ص446. 

التبوذکی لاله اشتری 1 دار 1 بوحانم: لا آعلم ِ تس 
اذر کنا اش دنا مره ای صلمهم 223 هی همانزم 1 ض دود 

هسام بن ال اهر ی 
کات النه. الرخلم هد انیم راده الالمسیت اج 7ص همان 
ص 382. 


باتوجه به تاریخ زک شیوخشن؛ باید گفت: ابوداود ۳ قبل از بیست و یدج 
سالگی توشه ای فراوان از حدیت اندوخته بوده است. 


گفته شده, از جمله جاهایی که ابوداود به آنجا رفته, «طرسوس»(1) 


است و ان ذر انخا شنت سال سکونت کرد. در اینکه او به طرسوس رفته 
ِِِ نیلست؛ ولی اينکه او بیلست سال که نزدیک , به یک سوم 
ونر کی او می شود در آنجا بوده باشد, اختلاف است(2). 


ابوداود شاگردان زیادی داشت و بسیاری از موّلفان سنی, حدیث از او 
شنیده اند که از بزرگترین انها, «نسائی» و «ترمذی» را می توان نام 
برد(3). 


یادآوری می شود که «احمد بن حنبل» نیز از او روایت ه کرده است. 
«ذهبی» در «سیر اعلام النبلاء» می گوید: 


همم متة. احمد :بن خنبل جدینا واخدا, کان. ابوداود ند کر» 13 
زمان نگارش سنن: 


در اينکه ابوداود در چه زمانی کتاب خود را گردآوری کرده اختلاف است. 
کفته. قندن. که او کنانش را به خمد من حمیل .شا داده.ی اعد ان ۱ 


پسند یده | ست(<). 


ص: 10 


1- مدینه بئغور الشام. بین آنطاکیه وحلب وبلاد الروم... وبها قبر المأمون. 
مراصد الاطلاع؛ ج 2, ص‌83. 

2- نکی: تغلیق التعلیق؛ ج1, ص 24. 

3- تاریخ مدینه دمشق؛ آبن عساکر؛ ج22, ص 191, نیز نک: تاریخ بغداد؛ 
الخطیب البغدادی؛ ج9, ص 7 د. 

4- ح13, ص211, نیز نی: تاریخ بغداد. ج9, ص‌9< و تاریخ مدینه دمشق؛ 
۰,22 ص 192. 

<- تاریخ مدینه دمشق؛ 22, ص194. 


با توجه به اینکه احمد در سال 1 2 0-.ق از دنا رفته, باید او در همان 
جوانی سنن را نوشته باشد. 


از سوی دیگر «ابوداود» می گوید: 


«ما فی کتاب السنن حدیت ال وقد عرضته علی آحمد بن حنبل ویحیی بن 
معین»(1). 


اگر بر این سخن بتوان اعتماد کرد, او حتی کتاب خود را زودتر تدوین کرده 
چرا که مرگ بحیی بن معین در سال 233 ه- .ق بوده است و اگر ده سال 
برای گردآوری آن تلاش کرده باشد در حدود سال 223, یعنی در حدود 
ییست سالگی که تألیف سنن را آغاز کرده است باید گفت: پذیرش این 
دیدگاه مشکل است, چرا که او خود می گوید: 


«کتبت عن رسول الله | خمسمائه آلف حدیت. انتخبت منها ما ضمنته هذا 
الکتاب - یعلی کتاب السنن - جمعت فیه آربعه آلاف وثمانمائه حدیت. 
ذکرت الصحیح ها تمه ها ره کف آلرانسان اجه .من دای ار 
آحادیث: 1- الاعمال بالنیات؛ 2- من حسن اسلام المرء ترکه ما لا بعنیه؛ 3- 
لا یکون الموّمن مومناً حتی یرضی لأخیه ما یرضاه لنفسه؛ : 4- الحلال بین 
والحرام بین وبین ذلک امور مشتبهات»(2). 


ص: 106 


1- تغلیق التعلیق؛ علی بن ابراهیم؛ جح1, ص‌3د. 
2- تاریخ بغداد؛ الخطیب البغدادی؛ ج9, ص‌<د. 


هم چنین می گوید: 


«دخلت الکوفه سنه احدی وعشرین...»(1) و«... صلیت علی عفان ببغداد 
سنه عشرین...»(2). 


از اینها روشن می شود که او در حدود بیست سالگی پایش به عراق باز 
شده است درصورتی که بسیاری از شیوخ او در سنن از عراق بوده اند از 
سوی دیگر او می گوید: *من در آغاز 0000/۳500 حدبت نوشتم و سیس 
5 آن را در سنن برگزیدم» روشن است که برای شنیدن و نوشتن 
27۱((۳(۳-۰00 (۳2۱#() حدبت سالیان درازی نیاز است, و پس از آن هم برای بر کریدن 
اخاتتسفن اسان مار الا ای کم ار اس وه 
توان پذیرفت که او زودتر از 35 تا 40 سالگی, گردآوری سنن را آغاز کرده 
ی اه ی ایا ها ی ره 
ا ‏ ا ها صا را 
خوانده است: 


«ولما صتّف کتاب «السنن» وقرآه علی الناس صار کتابّه لأصحاب الحدیث 
کالمصحق. بتبغونة ولا بخالفوته واقد له اهل زمانه بالحفظ والتفدم 
فیه»(3). 


تنها توجیهی که می توان از سخن او که گفته است: «ما فی کتاب السنن 


حدیبت 
ص: 107 
1- تاریخ بغداد؛ ج9, صص 57- 8د. 


2- همان. 
3- تهذیب الکمال؛ المژی؛ ج1, ص 365. 


الا عرضته علی آحمد بن حنبل ویحیی بن معین» کرد, اين است که گفته 
شود احادیثی را که او در سنن آورده (یعنی از آن 000/500 حدیث), پیش 
از کردآوزی به اخمد و بخبی.عزضه کرد استت ثه آینکه در <فان کرداهرج 
سنن؛ هریک از احادیث را به آنها عرضه کرده باشد. یعنی سخن او 


درحقیقت این گونه است 


که: «...عرضته قبل علی احمد بن حنبل ویحیی بن معین». 
ستایش سنیان از او و کتابش: 


ناور که اش رای تاه ی اساسا ار رای دا 
برخوردار است و همه بزرگان عاه او را بسیار ستوده اند و کتاب او را 
پس از صحیحین,. در جایگاه سوم می دانند بت از نب رشن آسستتدحه 
آنکه سنن 1 داود مشتمل بر احادیث صحیح و نیز احادیث حسن می 
باشد. 


«مزی» می گوید( (1) :«ثم اعلموا أَنْ الحدیت عند آهله علی ثلائه آقسام: 
حدیث ِِ وحدیثٌ حسن؛ وحدیت سفیم. فالصحیح کندهم : ما اتصل 
سنده غذلت تَقَلنْة. والحسن منه: ما رف مخرجّه. واشتهر رجاله, وعلیه 
مدار اکثر الحدیت فهوالدی تشاد اکن العلهاع مستعماه عانه التفماء: 


ص: 1089 


1- ِ از قول ِِِِِ 0 ۳ ۰ 1 حمد بن 
4 الحمّا ظط؛ و 0 


وکاب آبی تازد خات لهزین اللتوعین فم الخدینه قاتا السفیم منه قعلن 
طیفان.ش‌ها الموصوع: تم المغلوب: فم المجهول: .وکاب این «اود ره 
منها, بری ۶ من جمله وجوهها؛ وان وقع فیه شی ۶ من بعض أقسلمها 
لضرب من الحاجه تدعوه الی ذکره». فانه لا لا پالو ان یبین امه ویذ کر علتة, 
فیک هن فد نمی ی لا رای خاند ه لماکت ی ان 
خوشا اختمم ناس کی ع رک وکان حشف: عاهاء الحدی فیل زمان ان 
داود الجوامع والمسانید ونحوهما؛ فتجمع تلک الکتب الی ما فیها من السَنن 
فا ات را تا ما ی انا لس اس ای ی 
واحذ هم حمتها .واستفاء‌ها ولم‌شدر علی تحصیلها ماختصاز مواعها من 
نا تلک الأحادیث الطویله ومن ادله سیاقها علی حسب ما لفق أبی داود 
فیه اکبا الابل, ودامت الیه الِحلٌ»(1). 


برخی موّلفان سنی کتاب ابی داود را حتی از نظر فقهی, بالاتر از صحیحین 
می دانند. برای نمونه «خطابی بستی» می گوید:(2) 


«واعلموا| رحمکم الله آن کتاب السنن لأبی داود کتاب 
ص: 109 


1- تهذیب الکمال؛ ح1, صص 171- 172. 
2- معالم السنن؛ البستی؛ ح1, ص 6۵. 


شریف لم یصنف فی علم الدین کتاب مثله وقد رزق القبول من الناس 
کافه, فصار حکماً بین فرق العلماء وطبقات الفقهاء علی اختلاف مذاهبهم 
فلکل فیه ورد ومنه شرب وعلیه معول آهل العراق وأهل مصر وبلاد 
المغرب, وکثیر من مدن آقطار الأرض, فا آهل خراسان فقد آولع اکثرهم 
بکتاب محمد بن اسماعیل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نجوهما فی جمع 
لصحیح علی شرطهما قی آلسیک والتتقد. لا کتاب آبی داود حسن 


شرط ابی داود در سنن: 


ابوداود خود شروط احادیئی را که در سنن آورده اگر بتوان به آنها شرط 
گفت - یادآور شده است. در جایی می گوید: 


«... جمعت فیه آربعه آلاف وثمانمائه حدیت, ذکرت الصحیح وما پشبهه 
ویقاربه...»(2). 


«کنوعی ۷ کر خقسنیز. سکن ای اند مین که انز است: که .مراد ام از 
صحیح «صحیح لذاته» باشد, و ممکن است مراد او از شبه صحیح, صحیح 
لغیره باشد, و محتمل است که مرادش از «ما یقاربه» حدیث خسن 
باشد»(3). 


۷ 
1- «ترمذی» را می گوید. 


2- تاریخ بغفداد؛ ج9, ص‌8د. 
3- الحطه؛ القنوجی ؛ ص‌393. 


ابوداود در جایی دیگر می گوید: 


«ولیس فی کتاب «السنن» الذی صنفته عن رجل متروک الحدیت شی ء 
واذا کان فیه حدیث منکر بینته آنه منکر. ولیس علی نحوه فی الباب 
غیره»(1). 


باید گفت اگر کسی به سنن او مراجعه کند خواهد دید که او به این شرط 
وفا نکرده است. 


با وجود این نکته ای را نباید فراموش کرد و آن اينکه گاه برخی از راویان 
نزد برخی محدثان متروک الحدینند, و نزد برخی دیگر چنین نیستند, و این 
فراوان است و بر کسی پوشیده نیست. دیگر آنکه ممکن است ابوداود 
سخنی در جرح ایشان نشنیده باشد به ویژه اگر مجروح دارای شهرت جرح 
نباشد. که البته این را به سختی می توان پذیرفت. به دلیل آنکه جدیتی را 
که او در سنن بواسطه افرادی که ذکر شد, آورده, برای شاهد بوده و نه به 
عنوان اصل. از اين رو خود می گوید: 


«وا|ذا کان فیه حدیث منکربینثه انه منکر». 
از تیز شروط او آوردن احادیثت مشهور است ؛ خود او می گوید: 


«والاأحادیت التی وضعتها فی کتاب السنن اکثرها مشاهیر. وهی عند کل من 
کتب شیئا من الحدیت...»(2). 


111 


1- همان ص384. 
2- تغلیق التعلیق؛ ح1, ص <ظ9. 


از دنک شروط او آوردن احادیث مرسل و مدلس است, در صوربی که 
حدیثی مسند. در آن باب نباشد: 


صقان لح نک سس ین الم اما ولد که الخشتته فا هر اسمل بخه رن 
ولیس هو مثل المتصل فی القوه»... «واِنْ من الأحادیث فی کتاب السنن ما 
لیس بمتصل. وهو مرسل ومدلس, وهو اذا لم توجد الصحاح عند عامّه اهل 
الحدیث علی معنی آنه متصل»(1). 


کر اد ان ‌فراره اخاس‌سسی ابی داد می ان کفت ان افنت که اد 
هر حدیتی را که درباره آن چیز ی تفه باشد, «شایسته» ضوت. ان او خود 
هی و اه اد هه ای کر هر 


و حجّت است. 


«ابن عبدالبر»(3) نیز این سخن را پذیرفته و می گوید: 


«کل ما سکت غلیه آبوذاون قمه ضحیع عندم لاسما ان کان: لم یذ گر فین 
الباب غیره»(4). 


بر این گفته ابی داود, ایرادهایی گرفته شده که «ابن حجر» در «النکت» به 
انها اشاره کرده است., از جمله اینکه او سخنی را از «نووی» اورده که می 
گوید: 


ض* 112 


1- همان؛ ص 86. 

2 الحطه؛ القنوجی* ض 385 

تست بسن بدا بن یاس امری ای حاکن ار عمرن م 
3 -.ق. 

کت علی کتات:انن الضلاح؟ ان ححر جر مس ده 


«فی سنن آرن داود آحادیث ظاهره الضعف لم یبینها مع ان متفق علی 
ی ای ال ات 


سخن «نووی» درست است, چرا که ابوداود. می گوید: «وما کان فی 
کتابی من حدیت فیه وهن شدید, فقد بینتّه»(2), یعنی اینکه اگر در حدیثی 
وهن غير شدید باشد, درباره آن چیزی نگفته. پس «صالح» است, و 
مشخص است که حدیثی که در آن وهن باشد, نمی تواند شایسته حجیت 
باشد. 


در بین محدثان عامه, آنچه را که ابوداود درباره آن سکوت کرده یادآور می 
شود, «المسکوت عنه عند آبی داود». می گویند. «ابن الصلاح». این گونه 
روایات ابی داود را 

«حسن» می داند, او می گوید: 


«وعلی هذا ما وجدناه فی کتابه حد کف | لها ولیس فی واحد من 
الصحیحین, ولا نص علی صحته ممن یمیز بین الصحیح والحسن, عرفناه بأثه 
ی 


به این سخن «ابن الصلاح» اعتراض شده است(د). 


در اینجا تنها سخن «ابن 0 را درباره آنچه ابوداود درباره آن سکوت 
کرده ناذآوژ قف شویم» اوقت کفید" 


فان خمنع‌ما کت علیه آبهمداود لا یکمن من فیل 
113 
1- همان, ص444. 


2 الحطه ؛ القنوجی ؛ ص 385. 
3- نک: تغلیق التعلیق؛ ح1, ص 97. 


الحسن الاصطلاحی, بل هو علی آقسام: 

لد مته‌تما هونی الخحین او علی فرظ ااضعجه: 

2 ومته ها هه فن قبیل الخسن آخانه. 

3- ومنه ما هو من قبیل الحسن |ذا اعتضد (وهذان القسمان کثیر فی کتابه 


جذا). 
4 ومنه ما هو ضعیف, لکنه من روایه من لم یجمع علی ترکه غالبا 


وکل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها(1). (چرا که درباره آنها سخنی 
نگفته و خود او گفته است که «صالح»اند.) 


از همه چیزهایی که گفته شد, می توان نتیجه گرفت که هرآنچه را که او 
درباره آن سکوت کرده نمی توان صحیح یا حسن دانست, بلکه باید هر 
حدیث مسکوت عنه مورد بررسی سندی قرار بگیرد. باید دید چرا او آن 
حدیث را آورده است؟ آیا در آن بابی که آن حدیث آمده, حدیئی دیگر هم 


هنعت: یا ته ؟ آيا پشس از آوردن مسکوت عنه حدیث صحیحی را آورده است؟ 


)2( 


در پایان به سخن «مقدسی» اشاره می شود., وی درباره شرط ابی داود 
می گوید: 


«واها ( آبوداود) ففن بعده فان کتبهم ظفتیيم. علی بلانه. افررام 
صر 18 1 


تتالتکت ی کاب یلاع 45 
2- نی: تغلیق التعلیق ؛ ح 1, صص 89- 92. 


(القسم الأْول): صحیح وهو الجنس المخرج فی هذین الکتابین للبخاری 
ومسلم, فان اکثر ما فی هذه الکتب مخرح فی هذین الکتابین, والکلام علیه 
کالکلام علی الصحیحین فیما اتفقا علیه واختلفا فیه. 


(القسم التانی): صحیح علی شرطهم. حکی اب‌خبدالله یبن هنده لا آن 
شرط این داوده التشاتی اخراع احادیت اقوام لم بیع علی ثر کهم اذا صح 
الحدیث باتصال الاسناد من غیر قطع ولا ارسال ویکون هذا الم رن 
الصحیح...» 


(القسم الثالث): آحادیث آخرجوها للضدیه فی الباب المتقدم وآوردوها لا 
قطعاً منهم بصحتها وریما ابان المخرج لها عن علتها بما يفهمه آهل 
المعرفه. 


فان قیل لم آودعوها کتبهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلائه آوجه: 
احدها: روایه قوم لها واحتجاجهم بها فاوردوها وبینوا سقمها لتزول الشبهه. 


الثانی: آنهم لم یشترطوا ما ترجمه البخاری ومسلم رضی الله عنهما علی 
انشا من سس یم : 


الثالث: آن یقال لقائل هذا الکلام رآینا الفقهاء وسائر العلماء یوردون آدله 
الخصم فی کتبهم مع علمهم آن ذلک 
ص: 115 


1- الحافظ الامام الرحال آبوعبدالله محمد بن یحیی بن منده, واسم منده, 
ابراهیم , بن الولید.. ۰ م 201 ۰-0 ق؛ تذکره الحفاظ " ج2, ص 41 7. 


لیس بدلیل فکان فعلهما(1) هذا کفعل الفقهاء والله آعلم(2). 


(اين توجیه سوم سخنی است پوچ). باید گفت: شروط ان داود, همان 
است که خود گفته و نه ان چیزی که دیگران گفته اند. 


شروح سنن ابی داود: 

تق ای دار ال ره نو سوایها حاب شجواست ۳ 
شنز وخ زیازی نیز مر آزن نوشته. شدم. که به:ءخند: تصوتة. از آنها اشارخ. مین 
شود: 


معالم اتید ای مان مش رم وود معن. که از کین ترین 
ات 


2- شرح علاءالدین مفلطای (م 2 ۰-.ق). 
3-مرقاة الضغود الی ستن ابی داود" از سیوظی (م 911). 


4- عون المعبود, شرح سنن آبی داود؛ شیخ شمس الحق العظیم آبادی 
(م 1329-.ق)(4). 


5- بذل المجهود فی حل سنن آبی داود؛ خلیل آحمد السهارنفوری (م 1346 
ه-.ق). 


ص: 116 


1- یعنی ابوداود و نسائی. 

2- شروط الا تمه السته؛ المقدسی ؛ ص 9 1. 

دی لین لین تراهم 1 رک 

4 در 14 جلد. توسط انتشارات دارالفکر بیروت چاپ سوم, 1399-.ق - 
9 ام و ند تس ارات دار ال القاد سوت احاب. سر 
5-.ق - ۵1995), به چاپ رسیده است. 


های سنن ای داود: 


/ 


1- معتبرترین سنن چهار گانه بعد از صحیحین؛ 


و کنات است ققمی که با اخکام رصان میم وی این کاس 
است که به سنن پرداخته است)؛ 


خسن ریت و تنسیق آحادیتنو اساننرسیدن به. اما 

4- آمدن اختلافات فقهی در این کتاب؛ 

5- درباره این کتاب گفته شده کسی که قصد حصر سنن را داشته باشد به 
سنن ابی داود مراجعه کند.(1) 

بخش بندی سنن ابی داود: 

با «کتاب الطهارغ» آغاز و به «کتاب الأدب» پایان می پذیرد. دارای 42 


کتاب است. هر کتاب از ابوابی تشکیل شده است. برای نمونه, «کتاب 
الجهاد» دارای 170 باب است.(2) کتاب دارای 274< حدیث است.(3) 


ابوداود خود گفته است: دارای 4800 حدیث است. علت این اختلاف 
چیست؟ «محمد مجیی الدین عبدالحمید» پاسخ می دهد: 

جات غن لک ان تفت خظر ن. آلی اضر ین ها مس 

ص: 117 

1- تاریخ حدبت؛ مرحوم شانه چی ؛ ص 43. 


2 الکب السته موصوعی آلخدیت التریف تن این خانی ض 1910 
3- همان. ص‌1608. 


لأمر الأول: آنا قد ذکرنا لک فی بیان روایات الکتاب آن بعضها ینقص عن 
بعض, وستجد من آثار اختلاف النسخ بالزیاده والنقصان ...الأْمر الثانی: آن 
قی الکتات: آحادیت کنیزن متکررنباسناو واحد باتی عکراز الحذیت منها قی 
موضعین آو اکثر من آبواب الکتاب, بسبب اشتمال الحدیث الواحد. علی 


عون احکامم فالفولف ند کرد قه‌ااواب ال تفرض قنها لبان آذله الاخکام 
التی اشتمل علیها...».(1) 


شاج آه بش آز آنکد کفعه ستن دارای 1000 رات استه اطادتی ۱ بد 
أَنْ افزوده است. 


خلفای هم روزگار ابی داود: 
نکر انارشن؛ 


او از جمله محدثانی است که دارای آناز فراوانی است. به جز سنن. به 
تعدادی از اثار او اشاره می شود: 

1- تسمية الأخوة الذین رووا الحدیث؛ کتاب به تحقیق «دکتر باسم 
الجوابرة» با کتاب «علی بن المدینی» به نام «الاخوة الرواه» که به سال 
8 م-.ق چاپ شده است؛ 


ص: 118 


1- سنن آبی داود, تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید؛ جح1, ص 16. 


2- رساله او در وصف سننش؛ بارها چاپ شده؛ دکتر «محمد لطفی 
الصباغ» در سال 1394 ه-.ق ان را تحقیق کرده است. 


3- سوالات آبی عبد الاجری ۳ داود فی الجرح والتعدیل, به تحقیق دکتر 
«عبدالعلیم البستوی» به سال 1418 ه-.ق چاپ شده است. 


4 .نتوالات: آیی. داهد. للامام اخمد قی, الرجال:. به تحفیی «ریاد محید 
منصور» در سال 1414 ه-.ق چاپ شده است. 


5- المراسیل, بارها چاپ شده, به تحقیق شعیب الاأُرناة‌وط, به سال 1408 
۵-.ق. 


6- «الناسخ والمنسوخ» پا «ناسخ القرآن ومنسوخه».(1) 


سجستان: 


شهری است در مشرق؛ معرب سیستان که ولایت و ناحیه تژو کی است. 
گویند: نام بلوکیست و نام شهرش زرنج است و تا هرات ده روز است. و 
در طرف جنوبی این شهر واقع شده, زمینش ریگزار سرابست و دائم باد 
می وزد (از معجم البلدان). اسم شهری است از شهرهای خراسان 
سجستان خواندند. (نزهه القلوب). و سیستان را اصل سکستانست و از 
این رو به تازی سجستان نویسند که گاف را جیم گردانند. (فارسنامه آبن 
البلخی ص 65- 2()66). 


ص: 119 
1- تغلیق التعلیق؛ ح1, ص41. 


ات تا علن. کر دما ار و۱1 فر. نک سستان: 
1224 


«یاقوت» می گوید: 


ری اسان مس وال وا ار دس | 
الثلج. وهی ارض سهله لا بری فیها جبل... وبسجستان نخل کثیر وتمر... 
وفی رجالهم عظم خلق وجلاده ویمشون فی اسواقهم وبایدیهم 3 
مشهوره... وهم فرس ولیس بینهم من المذاهپ غیر الحنفیه من الفقهاء الا 
ای ما و ۱ 
فباللیل. : ۰ وبسجستان کثیر من الخوارج یظهرون مذهبهم ولا یتحاشون منه 
ویفتخرون به عند المعامله... وهم یتزیون بغیر زی الجمهور فهم معروفون 
مشهورون... وبها بلیده یقال لها «رکُویّه» کلهم خوارج. 


قال محمد بن بحر الرّهنی:. . ما فی الدنیا سوقه اصح منهم معامله ولا آقل 
آمرهم ی ولو کان فیه ۷ الأنف ؛ منها جریر بن عبدالله(1) ات 
ای عندالله حعفررین, فحفد البامن رضی اللة عبه , فال الرهی: واحل 
مش دا کص اند آعن. تلم نون اس ظالف: 


ص: 120 


ار تن خا زمین ز بخبی عبدالله الاردي: ابوالتضر اضر تفه مایت 
سنه 170 م-.ق بعد ما اختلط لکن لم یحداث فی حال اختلاطه. ع, تقریب 


رضی الله عنه. علی منابر الشرق والغرب ولم یُلعن علی منبرها الا 

وأی شرف آعظم من بر اخی رسول الله | 7 ۳ 
یَلعن علی منایرالحرمین مکه والمدینه!! وبین سجستان وکرمان مائه 
وثلائون فرسخا... وذکر آبوالفضل محمد بن طاهر المقدسی, قال: سمعث 
محمد بن اتف نصر یقول: ابوداود السجستانی الامام, هو من قریم بالبصره 
فان نا ان جلیمن من شش ان رشان دار این نت نضر 
امدکور آننتع ابص رین فلم عفر بالبصره قریه بقال لها سجستان, غیر 
آن بعضهم قال: ان بقرب الأهواز قریه تسقّی بشی ء من نحو ما ذکره... 
فلم کر اخد هرن الححاظ آیدر ۱ مرن عبر شخسان. الععووف مرت 
الیها السجزی...».(2) 


1 1۳2 
[- بعنلی ابوداود. 


2 معجم البلدان؛ الحموی؛ ج3, صص 190- 192, نیز نک: مراصد الاطلاع؛ 
البغدادی م 21739 ص6۵94. 
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5 جامع يا سنن ترمذی 

علوان اصلن: 

درباره اینکه نام کتاب حدیثی ترمذی چیست. اختلاف است. 
«مبارکفوری» از «کشف الظنون»(1) 

نقل می کند: 


«قد اشتهر بالنسبه الی مولفه, فیقال: جامع الترمذی, ویقال له: السنن 
آیضاء والأل آکثر».(2) 


خود مبارکفوری نیز نام «جامع» رابرگزیده است. بنا بر گفته «سیوطی» در 
«تدریب الژاوی», خطیب آن را «صحیح الترمذی» و حاکم آن را «الجامع 
الصحیح» می خوانده است .(3) 


مبارکفوری می گوید: 

«وقد طلق الحاکم علیه الجامع الصحیح, و آطلق الخطیب 

12 75 

1- ج1, ص 441. ۱ 

2 مقدمه «تحفه الاحوذی بشرح جامع الترمذی»؛ المبارکفوری م 


133-.ق. 


+ الترمذی و الموازنه بین جامعه وبین الصحیحین؛ نورالدین عتر؛ 
ص لاد. 


قلیه, وغلین التساتی اسم. الضخع, کما فی التدريت. فان قلت: کب اظلق 
ع جامع الترمذی اسم الجامع الصحیح واسم الصحیح, وفیه الأحادیث 
الضعیفه آیضا؟ قلت: آکثر آحادیث جامع ِ صحیحه قابله للاحتجاج, 
واحادیتة. الضعيقه. قلیله بالتسته. الیغا, له: الجامع الصحیح علی 
التغلیب, کما قیل للکتب السئه .. الصحاح الست, مع آأنْ فی 
ان اه شاه سم اس اه ی والضعاف. 
فتشمیتها بالضحاح لست نطریق التفلیب... »۱۱۱ 


یاداوری می شود که گویا «انن اثیر نیز نام کتاب را «الجامع الصحیح» 
دانسته ؛ چه اینکه درباره فد می. کوند 


و آخد عنم حاق کنیس فتهم :محمد رین. أحصقر بن نوات المحبوبی المروزی, 
قفم طریقه برمینا کات «العای» ,وله کصایت هقیلس الحریت 
وهذا کتابه «الصحیح» آحسن الکتب وآکثرها فائده و...».(2) 


کتاب او «السنن» نیز خوانده می شود و این یی از نام های مشهور کتاب 
اوست؛ که به نام گردآورنده ان اضافه شده و «سنن الترمذی» گفته می 


شود, تا با دیگر سنن اشتباه نشود. اما اینکه چرا کتاب او را سنن می 
ون 
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1- مقدمه «تحفه الأحوذی» ؛ ص 55 2. 
2- جامع الاصول فی آحادیث الرسول؛ ابن الأثیر؛ 1, ص‌193. 


«نورالدین عتر» پاسخ داده و می گوید: 


«ووجه هده التسمیه, اشتماله کلف آحادیث الأحکام, مر نبه لو ترتیب 
آبواب الفقه, وما کان کذلک پُسمی سننا(1), ولکن الکتاب فیه الأحکام 
وغیررها؛ ففی هذه التسمیه نجوز بنتسمیه الکل ببعض اجزائه» ۳۸ 


سخن «عتر» درست است. اما درباره سنن ابی داود می توان گفت: 
«تسمیيه الکل باغلب آجزائه», هرچند که «اغلب» «بعض» رآ نیزشامل 
اتمه سا هر «یفضی»,< لعلت» را شامل تم وود به دیفم ار یعس » 
به معنای «قلیل» باشد. 


کتاب را «الجامع الکبیر» نیز گفته اند, که بسیار کم , به این نام خوانده می 
شود.(3) 

باید گفت شناخته شده ترین نام, برای کتاب حدیثی ترمذی, «الجامع» 
است., که با اضافه شدن به نام او «جامع الترمذی» خوانده می شود. نیز 
اينکه چرا به این نام خوانده می شود؟ 


«عتر» در پاسخ می گوید: 


که نتم یلک : آن الجامم. فند المحدنین. ها کان معا اتمافج 
الأحکام, الأشراط والمناقب, 


ص: 125 
1- همچون سنن نسائی و ابن ماجه. 


2- الامام الترمذی؛ ص 0<. 
3- الرسائل المستطرفه؛ الکتانی م 1345 ه-.ق؛ ص 11. 


فسمی الکتاب جامعلوجود هذه الأبواب فیه».(1) 
مبارکفوری نیز به نقل از «شاه عبدالعزیز دهلوی» در «العجالة النافة». 
جامع را این گونه معرژفی می کند: 


«والجامع فی اصطلاح المحدئین ما بوجد فیه جمیع آقسام الحدیث آی 
احادیث العقائد وأحادیث الأحکام وأحادیث المتعلقه بالتفسیر والتاريخ 
والسیر, و أحادیت الفتن, و آحادیث المناقب والمثالب.. تک ۳4 


« آحمد محمد شاکر» در تحقیق و شرح سنن يا جامع ترمذی, نام «الجامع 
الصحیح» را برگزیده و اين گونه آن را معرفی کرده است: «الجامع 
الصحیح وهو سنن الترمذی».(3) 


این کار آحمد شاکر, «عبدالفتاح آبوغذع» 


را خوش نیامده و در اعتراض به او گفته است: 

«والعجب آنْ شیخنا العلامه آحمد شاکر, حینما شرح کتاب الترمذی آثبت 
علی وجهه الجامع الصحیح. وهو سنن الترمذی».(4) 

ص: 126 


1- الامام الترمذی؛ ص 0د. 
2- مقدمه «تحفه الأحوذی»؛ ص 47. 
3- دار الکتب العلمية, بیروت, بی تا, روی جلد. 
4- تحقیق |اسمی الصحیحین واسم جامع الترمذی؛ عبدالفتاح آبوغثة؛ ص‌53. 


گوبا اعتراض ابوغدة کاز نز افتاد؛ زیرا در چاپ بعدی کتاب ترمذی, به 
تحقیق و شرح احمد شاکر, که به وسیله ی «دارالحدیت القاهرة» صورت 
گرفته, نام کتاب رز «سنن الترمذی» چاپ کرده اند؛ ولی این بر روی جلد 
است, و بر روی برگه نخست کتاب: شمان عنوان اول چاپ شده است. باید 

ت هرچه باشد بهتر از هیچ است. چرا که خواننده و بیننده کتاب بیشتر از 
روی جلد با نام کتاب آشنا می شوند. 


یادآور می شویم که «عبدالفتاح ابوغدة» 
در کتاب خود نام درست سنن با جامع ترمذی را این گونه می نویسد: 


«الجامع المختصر من السٌنن عن رسول الله | ومعرفه الصحیح والمعلول 
وما علیه العمل».(1) 


بخشی از استدلال ابوغدة را در اینجا قق هنم او می گوید: 


«وسفاه الحافظ آبوالقاسم الاسْعرّدی(2) المتوفی سنه 692 رحمه الله 
شعالی..فن خر نه «فضانل, الاب الحامم ای .فیس الفزمنی »ی . الممیتد 
الجامع. وضو لانق.بت وسفاه قبلة الحافقظ این خیز الاشبیلی(1), المتوقن 
سنه 575 رحمه الله تعالی. فی «فهرست ما رواه عن شیوخه»(د), 


127: 


1- همان ص‌55. (برای آشنایی با دلائل ابوغدةٌ نک: صص 53 - 65) 

2- تقی الدین ابوالقاسم عبید بن محمد بن عباس بن محمد؛ 622 - 692 
ه-.ق ؛ تذکره الحفاظ؛ ج4, ص 6 147. 

3- ص 38. 

4- ابوبکر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفه, الاشبیلی؛ م‌ 5 ه-.ق ؛ همان 
ص 3060 1. 

- ص17 1. 


شا اه اس من ال کنو رون له سره اس 
والمعلول وما _ العمل», وهذا الاسم مطایق لمضمون الکتاب, 9 


0 .ق 1۳ ولاده الحافظ ابن 3 ۱ ۱ سنه, فقد ولد سنه 
2 م- .3 با .۰« 


کرد آورتخه ]۷ 


«محمد بن عیسی بن سَوّرّه بن موسی بن الصحاک, وقیل محمد بن عیسی 
تزا بر ب این شتوزم نز آلشکرن. الس ۳ اف یی الترمن اضر یر .. > (1) 


«ابن کثیر» نیز با او هم عقیده است و می گوید: 

«...ویقال محمد بن عیسی بن سوره بن شداد بن عیسی السلمی....»(2)؛ 
دیگران نیز کمابیش همین را گفته اند.(3) 

ص: 128 

تسس رو اس 

0 ۱ 


3- الوافی بالوفیات؛ الصفدی؛ ج4, ص207 و وفیات الاعیان؛ ابن خلکان؛ 
حرص 279 حافم الاو این ار 1ص 1 و 


تولد: 


ابن, اثیر, سال 9 وم- .ق ر نوشته است. صفدی می گوید: «ولد سنه بضع 
اینکه ۳ اند ۳ دهه 


اول بعد از 200 ه-.ق بوده است.(1) 


اخفد. محمد شاکر پیش از آنکه زاخرفزشن را 209 مق می انم هی 
افزاید: 


ولم آجذ هن نض فلن ذلک ضریحا الا ها کنبه العلامه الشیه محمد غاید 
ی الترعتب ماعله نفل: دلی اساطا 
من کلام آغیره من المتقدمین.. وقد ذکر , الحافظ ِِِ 9 میزان 
ادا ات 


باید گفت: مشهور. همان سال 209 ه-.ق است. هرچند ذهبی در «السیر» 
می گوید: «وّلد فی حدود سنةّ عشر ومائتین». گفته شده که اونابینا به دنیا 
امد(3),برخی نیز گفته اند: او به سبب گریه زیاد در آخر عمر نابینا شد(). 


این جفر دانشانی زا از گرمدت. آمزده.و از آن تبجه خرفتم که اه مادرژان: 
تاسستا نندده است ۱5۱ 


ص: 129 


1- سیر آعلام النبلاء؛ الذهبی؛ 13, ص 271. 
2- سنن الترمذی؛ ج1, ص‌6۵2. 

3- تهذیب الکمال؛ ج26, ص50 2. 

5- همان؛ ج9, ص336. 


وفاتش: 
ابن اثیر. شب دوشنبه, 13 رجب سال 279 ۰- را یادآور شده است(1) 


و مزی ۰ با او ۳ عقیبده ۳ 2 ر ِِ ت در این تاریخ درگذشته, 
بافته 


است اختلاف است. 


ابن اثیر (علی بن محمد. صاحب «الکامل فی التاریخ» و مبارک بن محمد 


صاحب «جامع الاصول». اين دو نفر با هم برادرند.) مرگ او را در «بوغ» 


سمعانی(د) 

نیز در «الانساب» می گوید: 

«|ما آثه کان من هذه القریه آو سکن هذه القریه الی آن مات».(6) 

«ابن خلکان» درباره «بوغ» می گوید: 

«وهی قریه من قری ترمذ علی 

سته فراسخ منها...»(7). 

ص: 130 

2- تهذیب الکمال؛ 26, ص 252, نیز: وفیات الاعیان 4 ص 8 27. 

3- مگر 9 هب و-.ق, که 275 0- .فِ را کفته (وقیات 7 
ومائتین». (اللباب؛ ؛ ج1, ص 147 خلیلی (الخّیل بن عبدالله : بن اه بن 
الخلیل الخلیلی القزوینی «<367- 446 ه-.ق») مرگ او را پس از 280 


ه-.ق می داند؛ (کتاب الارشاد فی معرفه علماء الحدیث؛ ج3, ص 905). 


5- ابوسعد عبدالکريم بن محمد بن منصور السمعانی المروزی, 506- 562 
ه-.ق ؛ تذکرهالحفاظ ؛ ج4, ص1316. 

6- الامام الترمذی؛ ص‌38. 

7- وفیات الاعیان؛ ج4, ص278. 


ابن کثیر و برخی دیگر محل مرگ او را ترمذ می دانند(1). 
«نورالدین عتر» در توجیه اختلاف در مکان مرگ ترمدی می گوید: 


«ولیس بین الکلامین تناقخض, 2 یضاف الی المر کز والعاصمه ما هو لبعض 
الفری التابعه له, فمن قال ترمذ؛ ذکر المدینه التی تعرف بها قریته, ومن 
قال فی بوغ توخی الدقه وذلک معروف یجری علی الالسنه»(2). 


باید گفت. سخن «عتر» برای توجیه خوب است ولی اطمینان بخش نیست. 


پادآور می شویم که ترمدی را «بوغی» نیز می گفته اند, و این پا به سب 
آن است سید تداهش در آنجا نم با انکت‌سای ف کش انا اننکه را 
او اصالتاً اهل آنجا یا حتی ترمذ باشد, مشکوک است. گویاً او اصالتاً مروزی 


«کان :دی روا اققل من فزن وا اللیت: بن سا 1310 
ود نم مین از 


ترمذی برای شنیدن حدیثت به خراسان. عراق. مکه و مدینه سفر کرد؛ و 
بنابر گفته «ذهبی», او به مصر و شام نرفته است.(4) 


ص: 131 


1- البدایه والنهایه؛ ج 11, ص 9 7. 

2- الامام الترمذی؛ ص‌39. 

3- جامع الاصول؛ ابن الأثیر؛ ج1. ص194. 
4- سیر اعلام النبلاء؛ الذهبی ؛ جح 13, ص 71 2. 


«مزی» گوید: 


«طاف: البلاد: وسفه خلفا. کتیرا خن الخر اساتیین. والغرافین. والخجار بین 
وغیرهم...».(1) 


ترمذی از مصریان و شامیان با واسطه حدیث نقل کرد, و این سوال که 
چرا او به این دو سرزمین نرفته, بی پاسخ مانده است. «نورالدین عتر» 
دلیل آن را این گونه بیان کرده است: «ولعله اضطراب الاأحوال والفتن». 
(2) 


گوبا او به بفداد نرفته باشد, زیرا : نه خطیب در تاریخ از او گفته, و به 


شنیدن ترمذی از احمد ثابت شده است.(3) 


او در چه سالی سفر اغاز کرده و در چه سالی در کدام سرزمین بوده, ولی 
انچه «عتر» گفته چنین است: 


«والذی یدلنا علیه الاستقر|ء آن الترمذی بدا طلبه للعلم ورحلته حوالی سنه 
خمس وثلائین ومائتین؛ وقد جاوز العشرین من عمره؛ لاأْنا نجده روی 
بالواسظه غین شوخ توفوا فیل هد التارن. ک: علی.تن الهدیت ااحتوفن 
به سامراء (234 ه-.ق ) ومحمد بن عبدالله نن تثمیر الکوفی 


192 
1 تهذیب الکمال: 26 .ص250 


2- الامام الترمذی؛ ص 3 2. 
3- همان. 


(م‌234 ه-.ق) آیضاء وکذلک روی بالواسطه عن ابراهیم بن المنذر المدنی 
(م 236 ه-.ق)»(1). 


این اشکال در سخن «عتر» وجود دارد, که اگر محجدت به واسطه ای از 
فحت.: دبری. وفایت. گرم باشتدم. نمی فاند.رنختیر شمان آغاز .شتیزن 
حدیث به وسیله ی او باشد. ترمذی شیوخ فراوانی داشته, با دیگر 
صاحبان صحاح سته هم روزگار بوده و در سماء از ثه شیخ با یکدیگر 
مشارکت داشته اند که عبارتند از: 


1- محمد بن بشار بندار.(2) 
3- زیاد بن یحیی الحسانی.(4) 


4- عباس بن عبدالعزیز العنبری.(5 
5 ابو تیه الکندی.(6) 
ص: 133 


1- همان. 

2 ابوبکر محمدبن بشار بن عثمان العبدی البصری النساج... حدذث عنه 
الجماعه... قال ابوداود: کتبت عن بندار خمسین الف حدیث؛ 167- 252 
۵-. 9 ق؛ تذکره الحفاظ؛ ج2, ص11 د. 

3- آبوموسی العنزی البصری... محدّث بصره...حدث عنه الجماعه, 
ه آیضاً عن رجل عنه.. 167 2 -.ق ؛ همان ص‌12<. 

4- زیاد بن یحیی بن حسان. ات اتخطاب الحسانی التکری, البصری؛ ثقه. من 
العاشره مات سنه اربع وخمسین 4 م- ۰ تقریب التهذیب؛ : ابن حجره 
ص 161. ۲ 
5- ابوالفضل... البصری الحافظ... حدث عنه الجماعه, لکن البخاری تعلیقا... 
قال النسائی: ثقه مامون... مات سنه 246 ه-.ق؛ تذکره الحفاظ؛ ج2, 
ص24 3. 

6- شیخ الاسلام آبوسعید عبدالله بن سعیدبن حصین الکندی الکوفی, الأَشخ 
محدث الکوفه وصاحب التفسیر والتصانیف... حدث عنه الجماعه... ذکره 


ابوحاتم: قال التساتی: صدوق. مات سته 257م-.ق وقد زاد غلی التسعین* 


6- آبوحفص الفلاأس.(1) 

7- الدَورَقی.(2) 

8- البحرانی.(3) 

9- الجهضمی.(4 

برخی دیگر از شیوخ او از اين قرارند: 


قتیبه بن سعید(ظ), اسحاق بن راهویه, ایو کویتب61) ,عمران بن موسی 
الق ز(7) 


و..(8). 


«ذهبی» در «السیر» نزدیک به چهل نفر از شیوخ او را نام برده است(9). 


ص: 134 


1- عمرو بن علی بن بحر بن کُنیز, ابوحفص الباهلی البصری الصیرفی 
الفلاس 1 الاعلام, مولده بعید الستین ومائه... حدث عنه الستّه والنسائی 
آیضاً بواسطه. .. مات الفلاس بسامر|ء سنه ۵249- .3 " همان ص 488. 

2- یعقوب بن ابراهیم بن کثیر بن ید بن افلح العبدی مولاهم, آیویوسف 
۰ نقه, من العاشره, مات سنه ۰ .3 وله ست وثمانون لسسنه؛ . 
5 وثقه النسائی 1 0 ج2, ص 506. 
3- آبوعبدالله محمد بن معمر بن ربعی القیسی البصری... عنه السته... 
توفی سنه 256-.ق! همان, ص‌563. 

4- نصر بن علی الجهضمی الحافظ العلامه ابوعمرو الازدی الیصری.. رت 
عنه الجماعه... قال آحمد؛ اه اوه . قال النسائی: ثقه. سا تفه 
0 4( 

5- آبورجاء النقفی, مولاهم البلخن. القلانی:: خدت: عته الجماعه سوی آین 
ماخه... فال انن هعین* نع وقال. التشاتی: کفه مامدن... 149 240و ی 
تذکره الحفاظ؛ ج 2, ص 446. 

6 مضه بن العلاغ المفدانت الکوفی: الحاقط لته محفت ال‌في. فقال 


ان ای مالس ی خضووی دم الهش مات الا رفن تن 
8- سیر اعلام النبلاء؛ الذهبی؛ ح13, ص271. 
9 همان. 


او همچنین از بخاری و مسلم و ابوداود نیز حدیت شنید و می توان گفت: 
بزز کتريخ شیح او بخاری بوده است. ترمدذی از مسلم تنها یک روایت در 
کتاب خود آورده است. وی از «دارمی» و «ابوزرعه رازی» نیز بهره برده و 
فر کات الفلل مق که در بایان امه اي آمده ار ایشان سنحنانی. قل 
۱ 


ات 9 حجر» می ۳ 


«قال الترمذی فی حدیثه عن علی بن المنذر بن فضیل عن 


بالم.ین آبی.خفضه غن قطیه غن. آبی سعند آن النبی| قال اعلی: «لایحلن 
لأحد یچجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک». سمع مثی محمد بن اسماعیل 
یعنی البخاری هذا الحدیت».(2) شماره این روایت در جامع ترمذی 3727 
است(3). 


شاگردان زیادی نیز در حوزه حدیث از ترمذی استفاده کردند و از او حدیت 
شنیدند که نامشان در «تهذیب العمال» و «سیر اعلام النبلاء» امده است. 


برخی از آنان عبارتند از: آبوبکر آحمد بن |سماعیل بن عامر السمرقندی, 
الوژاق, ابوجعفر محمد بن 


آحمد النسفی, و... .(4) 
ص: 35 1 


[- الامام الترمذی؛ نورالدین عتر ؛ ص 27. 

2 میب الم برض ود نید نکد آلندایه والمابه اه کیر ع از 
ص 80. 

3- جامع الترمذی؛ ص 582 تک جلدی, بیت الأفکار الدولیة. 

4 تهذیب الکمال؛ ج26, ص251؛ نیز نک: سیر آعلام النبلاء؛ ج13, ص271. 


«ابن کثیر», بخاری را از جمله کسانی که از ترمذی روایت ت کرده آورده و 
می گوید: 


«روی عنه غير واحد من العلماء منهم محمد بن اسماعیل البخاری فی 


الصحیح و...»(1). 

باید گفت: مشهورترین شاگرد او «محبوبی»(2) 

است و او راوی کتاب جامع ترمذی است. 

جامع ترمذی را شش نفر از شاگردانش روایت کرده اند که عبارتند از: 
1- محمد بن آحمد بن محبوب. 

2 آهنفند العتم بن کایت آاشاشی: 


اسکت سس ار اسان 


5- آبوحامد آحمد بن عبدالله التاجر. 
6- ابوالحسن الفزاری(3). 


روایت محبوبی از همه صحیح تر است و جامع ترمذی که تاکنون به چاپ 
رسیده براساس همین روایت ت است, چرا که دیگر روایات به صورت متصل 
به ما نرسیده و تنها روایت محبوبی متصل است(4). 


ص: 136 


1- البدایه والنهایه؛ جح11, ص 79. 

2 ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب صاحب الترمذی م 346ه-.ق؛ 
تذکره الحفاظ؛ ج3, ص863 نیز نک: عارضه الاأحوذی؛ ابن العربی؛ ج1, 
ص 11. 

3- تحفه الأحوذی؛ المبارکفوری؛ مقدمه ؛ ص 250. 

4- الامام الترمذی؛ عتر؛ ص 68. 


او و کتابش نیز مانند ذیکز کتاب های مدز شش کات و صاحبانشان مورد ستایش 
قرار گرفته اند. 


خود ترمذی نیز می گوید: 

«قال لی محمد بن اسماعیل:(1) 

ما انتفعث بک آکثر مما انتفعت بی»(2). 

«ذهبی» از «ابی سعید ادریسی» نقل می کند که: 
دکان انس نرب به: الخل فی ااحفظ) 
سپس داستانی شگفت از حافظه او می آورد(3). 
«عمر بن مالک»(4) 

می گوید: 


ات هه من اسعا یل السشای له حلف راصا سل اس ی نی 
ااعم له اه اون کی مس ی ورن ۲ 


ص: 137 


1- بخاری. 

2 تست میت عرص داد 

3- تاریخ الاسلام؛ ۰26 ص 460. 

4 ذهبی در تذکره «عمر بن علک» گفته. 
همان. ص461 


گویند در مجلس «پیر هرات»(1) 
از «ترمذی» یادی شد. پس گفت: 


گاید آشعسن کاب النشاری ومنسلم؟ قا لا یقیعلی القاته ی لا 
ال ای اس سا ی 
الناس»(3). 


جایگاه جامع ترمذی: 
گفته شد که کتاب سنن ابی داود در میان 


کتاب ها سته در جایگاه سوم است, این را بیشتر دانٌ نشمندان حدیت نیز 
پذیرفته اند, ولی گویا کسانی نیز هستند که جامع ترمذی را کتاب سوم می 
دانند. 


برای نمونه «ابن العربی»(4) 
در مقدمه شرح خود بر «جامع ترمذی» می گوید: 


«اعلموا - آنارالله آفتدتکم - آن کتاب الجعفی هو الأْصل الثانی فی هذا 
الباب, والموطاً هو لول واللباب, وعلیهما بناء الجمیع کالفشیری والترمذی, 
فلشن قیهع صنل کنات ای غنشی: ۱ 15 


ص: 139 


- آبواسماعیل عبدالله بن محمد بن علی الأنصاری الهروی من ذریه این 
الأنصاری رضی الله عنه.. 0 جامع آیی عیسی من 1 نز 
محمد الجراحی.. ۰ وصنف ۳ ۰.۰ وکتاب منازل السائثرین ۰۰ وکان 
ام ی ایا 
حدت کته .مه وابن طاهر المقدسی و.. . قال ابن طاهر: سمعته یقول 
آحفظ اثنی عشر آلف حدیث اسردها سردا... 396- 481 م-.ق؛ تذکره 
الحفاظ؛ ج3, ص‌1183. 

-ستظور. «ایی عسی» اتمت: همان کونه که« احفو شا کر آوردم تن 
الترمذی, ج1, ص 71. 

3- تذکره الحفاظ؛ ح3, ص‌1183. 


4 محمدبن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن آحمدبن العربی المعافری, 
58 - 3 م-.ق, عارضه الاحوذی؛ ح1, ص‌13. 
5- عارضه الاحوذی؛ ح1, ص 3)0. 


این سخن «ابن العربی» بیانگر برتری کتاب ترمذی بر سنن ابی داود است. 


«حاجی خلیفه» نیز. کتاب ترمذی را سوم می داند. گذشته از اينکه او می 
گوید: «وهو تالث الکتب السته فی الحدیت»(1, همین که او کناب تزمنذی 
را با عنوان «الجامع الصحیح» معرفی کرده و آنرا پس از بخاری و مسلم 
یادآور شده, خود نشان دهنده این است که او ترمذی را در جایگاه سوم 
می داند. او کتاب ابی داود را با نام «سنن» معرفی کرده است. 


«قنوجی» نیز افزون بر اینکه ترمذی را پس از مسلم و پیش از ابی داود 
آورده خود به صراحت می گوید: «وبالجمله فهو ثالث الکتب السته»(2). 


«مبارکفوری» در شرح خود بر جامع ترمذی فصلی را اورده با اين عنوان: 
«فی بیان آن رنبه جامع الترمذی هل هی بعد الصحیحین ام ربق سنن ات 
دافد اند سنن الشانت »: اه در آین, فصل. کیجم گیری کرده است که 
کتاب ترمذی در جایگاه سوم است. او در جواب ذهبی که گفته است: 


«انحطت رتبه جامع الترمذي خن تست اس خاود والشناتی, لاغر اخه.خووت 
المصلوب(3) والکلبی(4)) و الما می گوید: 


ص: 139 


1- کشف الظنون؛ ج1, ص 441. 

2 الخطهض 371 

3- محمدبن سعید بن حسان بن قیس: الأسدی, الشامی؛ المصلوب.. 
کذبوه. وقال آحمد بن صالع: ‏ فص ام ی وروت : وقال آحمد: قتله 
ص 415. 

4 مش السایب: ین سر الکلیی: ابوالنضر الوفی: النسایه لاجر 
منتهم بالکذب. وژزمی بالرفض: من السادسه, م 6 م- .۰ ت‌ فق ؛ همان. 


«عندی نظر, والظاهر هو ما فی «کشف الظنون»-.فن. آنه. قالت. الکتب 
الصحاح السته:. فان الترمدی. وان . آخرع. حريته الفصاو‌ت: والکلی 
قاضا فا لکنه بین ضعفه, فیکون حدبت المصلوب وااله عنده من باب 
الشواهد والمتابعات...».(1) 


سخن «مبارکفوری» درست است. ترمذی اگرچه از کسانی مانند کلبی و 
مصلوب نام برده, ولی ضعف آنها را نیز بیان کرده, و اين نه تنها از جایگاه 
کتاب نمی کاهد بلکه خسنی برای آن: است: از سوی دیگر «حازمی» شرط 
ترمذدی را بهنر و پسندیده نر از ابی داود دانسته و این خود بر جایگاه 
ترمذی می افزاید. 


«وفی الحقیقه شرط الترمذی آبلغ من شرط آبی داود لأن الحدیث ذا کان 
ضعیفا... فائه یبین ضعفه وینبه علیه فیصیر الحدیث عنده من باب الشواهد 
والسایغات ویکون اعتفاده علی, ما ضم عند الخماعه. .»12۱ 

در یز تخت تاش کرزه با حایاه خرمدی 

را سوّم قرار دهد. سخنان او در کتابش خواندنی است.(3) 

او در پایان سخنان خود می گوید: 

«فقد تساوی الکتابان من حیث التخریج عن الرجال, 

ص: 140 

1- مقدمه «تحفه الأحوذی»؛ المبارکفوری؛ ص53 2. 


2- شروط اتمه الخمسه؛ الحازمی؛ ص‌58 دار الهجرة. 
3- نکی: الامام الترمذی والموازنه بين جامعه وبین الصحیحین ؛ ص 65. 


وبقی اختان ااترهدی مادکره الجازمی شن. اافنه بترم مدمه فلی 
ابی داود, له ینبه علی هوّلاء الضعفاء ولا پسکت عنهم.... وقد سکت 
ا مود ند عن حدیبت جماعه منهم, فمن الانصاف اذن الا تنزل رتبه کتاب 
الترمذی عن الثالثه. فیکون الکتاب الثالت, تالیا للصحیحین...»(1) 


شرط ترمذی در جامع: 


«جمیع ما فی هذا الکتاب من الحدیث فهو تخضهو ل به وبه آخذ بعض آهل 
العلم ما خلا حدیثین...»(2). 


اگر بتوان اين را شرط دانست و اگر او به این شرط وفا کرده باشد, باید 
گفت شرط او در آوردن احادیثت در این کتاب: - مگر شواهد و متابعات که 


در برخی از آنها ضعف است - ذکر احادیث صحیح و حسان است. 


هرچند که «ابن الجوزی» در کتاب «الموضوعات» بیست و سه حدیث جامع 
ترمذی را موضوع دانسته, ولی باید گفت. زیاده روی او در موضوع دانستن 
احادیث مشهور است. «مبارکفوری» می گوید: 


«ولا شک آنه متساهل فی الحکم 
بالوضع»(3) 

ضر 121 

1- همان, صص 65- 66. 


2 جامع الترمذی؛ کتاب العلل؛ ص‌608 تک جلدی, بیت الأفکار الدولية. 
3- مقدمه تحفه الأحوذی؛ ص 252. 


مبارکفوری همچنین در مقدمه «تحفه الأحوذی» فصلی را با اين عنوان 


اورده است: 
«الفصل السادس: فی بیان آنه لیس فی جامع الترمذی حدیث موضوغ»(1) 


باید گفت: همه کسانی که درباره شروط آئمه سثه گفت وگو کرده اند, 
نتوانسته اند سخن شفافی ارائه دهند, از اين رو يا به بیان کلیات بسنده 
کرده اخق با تسختهم نگفتهه: آند. «نورالدین عتر :با ان استادی اش: نتوانسته 
چیز خاصی بگوید.(2) 


«مبارکفوری» نیز سخنان «مقدسی» و «حازمی» را تکرار کرده است.(3) 
تنها چیزی که «عتر» به خوبی آن را بیان کرده, موازنه 


شرط ترمذی با شرط شیخین است. که البته بر آن نیز می توان خرده 
گرفت., و آن اين که اساسا اینها شرط نیستند تا بتوان بین آنها موازنه 
برقرار کرد, وی می گوید: 


«وبمعرفه شروط الاأْئمه الثلائه نجد الترمذی: () - یشترک فی شرطه مع 
الشیخین, فیخرج فی کتابه حدیث الطبقه الاأْولی والثانیه وهما شرط 
النخاری هفن شرظ -مسلم. ایضا. نیت الظنمه. الالنه. التی. یکره مس ام 
عن بعض رجالها. (ب) - ویفترق کتاب الترمذی عن کتابی البخاری ومسلم, 
حبت ینزل فیکثر من حدیبت الطبقه 


ص: 142 
1- همان. 


2- نک: الامام الترمذی؛ ص61. 
3- مقدمه تحفه الأحوذی؛ ص 250. 


الرابعه فینزل عنهما درجه آخری.»(1) 
همانگونه که گفته شد اساسا اينها شروط 


شیخین و ترمذی نیستند, هرچند که از روی تساهل به آنها شرط گفته می 
شود. 


شروح جامع ترمذی: 
از مشهورترین انها می توان موارد زیر را نام برد: 
1- عارضة الأحوذی بشرح جامع الترمذی؛ 


تالنف تقد .تن غیدالاه ین مجمد بن عنواللد. آخند بو العریت المفافری 
المالکی (م 8- 543 -.ق), مشهورترین شرح. همین کتاب است. 


2 قوت المفتذی علی جامع الترمذی؛ سیوطی (م 1 و-.ق)؛ 


3- تحفة الاأحوذی بشرح جامع الترمذی؛ تألیف محمد عبدالرحمن ابن 
عبدالرحیم المبارکفوری (م 133 ه-.ق). 


ویژگی های جامع ترمذی: 


/ 


1- اولین کتاب حدیثی است که در آن به حدیث «حسن» اشاره شده است؛ 


2 دارای حسن ترتیب وعدم تکرار است؛ 


3- یادآوری سخنان صحابه, تابعین؛ مذاهب فقها واستدلال آنها درمسائل 
فقهی است؛ 


ص: 143 


1- الامام الترمذی؛ ص64. 


است؛ 


وعاسشافی راهان و القاب و کنیه‌هاي ابا توس ترمدی اد اون شته 
است.(1) 


زمان تدوین جامع ترمذی: 


به خوبی روشن نیست او در چه زمانی گردآوری جامع را آغاز کرده و چند 
سال این کار به درازا کشیده است ؟ تنها چیزی که بدان دست یافتم ؛ 
سخنی است که «ابن النقطة» گفته؛ او می گوید: 


«قرع هن. کنابتد. بوم. الاضخی من سنه 270 0-.ق»(2) اگر این سخن 
درست باشد و ده سال را برای گرداوری جامع در نظر بگیریم باید در حدود 
200 0-.ق کار را اغاز کرده باشد. 


ان کک ی ارستن وتان یت ترا که 
او در «تاریخ الاسلام» می گوید: 


«وقال عبدالمومن بن خلف النسفی(3): قَرأً علیه «الجامع» فی دارنا 
بنسف واآنا صغیر العب»(4)؛ 


ضمیر در «علیه» به ترمذی باز می گردد. 


ص: 144 


21 الخطه قی دکر الضفاع السته الفتچن؟ ص372 غرات التر‌مذض 
العلمی؛ العمری ؛ ص < 1. 

2- التقیید لمعرفه رواه السنن؛ ابن النقطة؛ ص 99. 

دا ظفل رید طفیل. آنوفعلی السنی النسنی.. کت 330 
ه-.ق ؛ تذکره الحفاظ؛ ج3, ص 966. 

4 ج20, ص 460. 


باتوجه به اینکه «عبدالموّمن» در (257 -.ق) چشم به جهان گشوده و 
باتوجه بسخن او, می توان با اطمینان بیشتری گفت که او گرداوری جامع 
را بین سال های 260 تا 265 ه-.ق اغاز کرده. یعنی درحدود پانزده تا 
قزر ۱ ی ۲ 

افزون بر جامع, آثار دیگر او عبارتند از: 

1- الشمائل النبویة و الخصائل المصطفوية, المعروف بشمائل الترمذی؛ 

2- کتاب العلل الصغیر؛ (در پایان جامع ترمذی آمده)؛ 

3- کتاب العلل الکبیر, يا العلل المفرد؛ 

5- التاریخ؛ 

6- آسماء الصحابه؛ 

7- الاسماء والکنی: 

8- کتابی در تفسیر. ((1)) 

بخش بندی جامع ترمذی: 

کتاب به بخش هایی به نام «ابواب» تقسیم شده است., مانند: «ابواب 
الطهارقة». «ابواب الزهد». «ابواب المناقب». و تنها «کتاب الدعوات» 
است که با عنوان کتاب 

ص: 145 


‌مقجمه حانم اتمه رجا تقشاع مش را رالتاای الوا 
وعزات الترمدی ااعلمی اعمرش ضر 11 


آمده است. در پایان جامع «کتاب العلل» و در چند صفحه آورده شده 
است. 


جامع ترمذی دارای 3956 حدیث است(1) 
تریذ: 


بنددری است تاریخی در ماوراء النهر؛ امروزه در جمهوری ازبکستان است و 
مرکز ولایت «سرخان دریا», در ساحل راست امودریا (رود جیحون), در 
مرز با افغانستان.(2) 


بنای ترمدذ را به اسکندر مقدونی (356- 323 ق‌ م( نسبت می دهند. ترمدذ 
از واژه «ترمسته» گرفته شده, که در زبان باکتریایی(3) 


به معنای ساحل راست است گرفته شده, و بعدها به آن نرمینه», ترمنه, 
ترمید و ترمیذ نیزمی فی. تین 


در دوره اسلامی, سعید بن عتمان بن عفان نخستین فرماندار یر بب در 
خراسان بود که به آن سوی رود جیحون لشکر فرستاد و پس از گشودن 
سمرقند, ترمذ را نیز گرفت. 


فد گر وان ای بعد ی فان و ان و تیان ه 
خوارزمشاهیان دست به دست شد. 


در سده های یازدهم و دوازدهم. ترمذ همچون دیگر سرزمینهای ماوراء 
تبدیل شد تا 


ص: 146 
موق آلتخست الشو ا کت الفه تام التری ص نون 2 


2- دانشنامه جهان اسلام؛ ج7, ص‌233. با دخل و تصرف. 
3- زبان بلخی. 


آنکه در 1172 -.ق به دست «محمد رحیم خان بخاری» بازسازی شد. در 
نیمه دوم سده سیزدهم ترمذ بار دیگر ویران شد و تنها دو روستای «یتکه 
سر» و «صالح اباد» به جای ماند. روس ها در سال 1894 م (1311 ه-.ق) 
در یتکه سر دزی ساختند که اترا «تویراق قرقان» می گفتتد که ترمذ کنونی 
دود یرآ نون این صاخته ند 12 


گویا در قدیم. صابون و بوریا و بادبزن ترمذ نیز معروف بوده است: 

«و از وی صابون نیک و بوریای سبز و بادبیزن خیزد».(2) 
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اما ارام ی 2 وا خی و ستاو ی 


اژ ها کان: 
2- لفت نامه؛ دهخدا؛ ج4, ص‌ 835 د. 


ص: 148 


هی دبای 

عنوان اصلی: 

کتاب او به «سنن» معروف است. «صنف السنن وغیرها».(1) 
مزی می گوید: «صاحب کتاب السنن».(2) 


سنن نسائی را «السنن الصغری», «المجتبی» و «المجتنی» نیز گفته اند, و 
اين برای آن است که او در آغاز کتابی بزرگتر با احادیث بیشتر نگاشت و 
سپس گزیده آن را تدوین کرد. 


ند آنکه «المخیی» را کید کات حوداه تفه جر نردم با انکه ضا رو 
راوی سنن او «ابن السنی»(3) 


این کار را کرده, اختلاف است. 


برخی همچون ذهبی سخن دوم را درست می دانند. 


ص: 149 


1- المستفاد من ذیل تاریخ بغداد؛ ابن الدمیاطی؛ ج19, ص 418. 

2- تهذیب الکمال؛ ح1. ص328, نیز نک: تاریخ الاسلام؛ الذهبی؛ ج23, 
ص‌105 و سبر آعلام النبلاء؛ ج14, ص125 و تاريخ مدینه دمشق؛ ج71, 
ص170 و تهذیب التهذیب؛ 1, ص34. 

3- ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق الدینوری... راوی سنن النسائی... 
سمع النسائی و... اختصر السنن وسماه «المجتبی» م 364 ه-.ق, تذکره 
الحفاظ؛ ج3, ص‌939. 


او می گوید: 


«قال ابن الأثیر: سأل أمیث آبا عبدالرحمان(1) عن شننه: آصحیح کله؟ قال: 
لا. قال: فاکتب لنا منه الصحیح. فجرد المجتبی. قلثْ: هذا لم یصح, بل 
المجتبی اختیار ابن السنی»(2) 


گوبا سخن ذهبی نادرست است و نسائی خود 


«مجتبی» را برگزیده و مشهور میان محدثان نیز است. «فاروق حشاد» در 
مقدمه کتاب «عمل الیوم واللیل». به خوبی از این دیدگاه دفاع کرده 
است.(3) 


سیوطی نیز سخنانی گفته که موّید این دیدگاه است و گوبا دیدگاه خود او 
نیز هست. 


او در مقدمه «رهرالربی علی المجتبی» گوید: 


«وقال محمد بن معاویه الأحمر(4) - الراوی عن النسائی - قال النسائی: 
کتاب السنن کله صحیح, وبعضه معلول, الا آنه لم یبین علته, والمنتخب 
المسمی بالمجتبی صحیح کله و ذکر بعضهم آن النسائی لماصنف السنن 
الکبری آهداه الی آمیر الرمله, فقال له الأمیر: آکل ما فی هذا صحیح؟ 


ص: 50 1 


1- یعنی نسائی. 

2- سیر اعلام النبلاء؛ ح14, ص 31 1. 

3- عمل الیوم واللیله؛ النسائی,. ص 69. 

4- «ابن الاحمر» درست است. ابوبکر محمدبن معاویه بن عبدالرحمن... 
بن عبدالملک بن مروان الاموی... توفی فی رجب سنه 358 ه-.ق وقد 
قارب التسعین. سیر اعلام النبلاء؛ 16, ص 0۵8. 


قال: لاء قال: فجرّد الصحیح منه, فصنف المجتبی»(1) 

«سندی»(2) 

نیز همین سخن را در مقدمه حاشیه خود بر سنن نسائی آورده است.(3) 
گردآورنده آن: 


النساتئی»(4). 


«مزی» می 9 

«آحمد بن شعیب.... بن بحر 

بن دینار...».(ظ) 

«#ذهبی »> می گوید: 

امد بن تشعیتب::. بن بحر آلخر آسانتی,:».(18 
زادروزش: 


خر سال 5 -.ق را گفته اند, هرچند 4 -.ق نیز گفته شده است. 
)2 


«سیوطی» 


ص: 151 


1- سنن النسائی بشرح السیوطی وحاشیه الامام السندی زهرالربی؛ ج1, 
ص 6۵. 

2- محمد بن عبدالهادی التقوی المدنی م 1138 ه-.ق, همان ص 76- م. 

4 المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک؛ ابن الجوزی؛ ج13, ص155. (رافعی 
ذر «الندوین.فی: اخباز فزون» کفته: <احند بن غفمان. بن تعیب »۰ ج2, 


ص 197). 

5- تهذیب الکمال؛ ج1, ص‌328. 

6- سیر أعلام النبلاء؛ 14, ص125. 

7- وفیات الاعیان؛ ابن خلکان؛ 1, ص‌78. 


۲ 
اه فو بان وروی وا 
وفاتش: 


۳ روز دوشنبهر سیزد هم ماه صفر پا در ماه شعبان سال 303 0 در 
گذشت. محل مرگش را مکه و نیز «رمل2(»8) 


گفته اند(3), که اوّلی مشهورتر است. «ذهبی» مکان مرگ او را «رمله» 
می داند.(4) 


روایاتی که مکان مرگ او را در مکه می دانند, گفته اند که قبر او میان 
صفا و مروه است. 


زد ی هی ]وا 


نسائی از نوجوانی دنبال فراگیری حدیث بود. «ذهبی» می گوید: 


«... طلب العلم في صغره فارتحل الی قتیبه فی سنه (230 ه-.ق), فأقام 
عنده ببَغلان سنهة, فاکثر عنه»(۵) 


نیشابور بوده است؛ یعنی پیش از شنیدن از «ابن سعید» و پیش از پانزده 


ص: 152 


ما ام الآ 1 
ی 

ات ان شمان 

4- تذکره الحفاظ؛ ج2, ص01 7. ۱ 

5- سیر آعلام النبلاءء, 4 ص 12 ؛ (در تاریخ الاسلام گفته: «. ..واقمت 
عنده سنه وشهرین...» " 3 2, ص 106 ). 


«ابن الجوزی» می گوید: 


کته ای ایو سم اس نی اترامم ای و 
قر ای ار ی رت یر ری را 
بن حجر(1) وغیره, ثم توجه الی العراق فکتب عن ابی کریب واقرانه, ثم 
دخل الشام ومصر...»(2) 


او در سال دویست و هفتاد و اندی(3) 
(275 ه-.ق)(4) 
به قزوین رفقت و در آنجا حدیث شنید. 


فضر را براق ماتننر نید و با توویی هر کش دی آنها نود ( ستیضه و-آندق) 
(2) 


او از زر کات زیادی شنید. ذهبی در «السیر» نزدیک به هفنتاد نفر از 
استادانش را نام برده است؛ کسانی مانند: «اسحاق بن راهویه, ۳۰ بن 
خچر. محمد بن بشار. محمد بن مثنی, نصر بن علی الجهضمی و..»(6) 


او در سنن (المجتبی) از 334 شیخ خود روایت کرده و در دییر این از 
ص: 153 


1- آنوالخسن الشعدی المزوزق عنه. الجماغه: سوی آبیداود..واین ماجه:.. 
توفی سنه 244 ه-, تذکره الحفاظ؛ ج2, ص 450. 

2- المنتظم؛ ح13, ص‌155. 

3- الارشاد؛ الخلیلی؛ ج1, ص 436. 

4- التدوین فی آخبار قزوین؛ الرافعی القزوینی؛ ج2, ص 197. 

5- آلارشاد:-همان. 

6- ج14, ص 125. 


4 استاد غیر از آنها روایت کرده است.(1) 

وی شاگردان بسیاری داشت(2) 

که از میان آنها می توان به فرزندش «عبدالکریم»(3) 
اشاره کرد؛ نامدارترین شاگرد او «طبرانی»(4) 


است. 
ستایش از او و کتابش: 
«ابن عند5(»8)) م 395 ه-.ق می گوید: 


«الذین آخرجوا الصحیح ومیّزوا الثابت من المعلول والخطاً من الثواب 
اربعه: ابوعبدالله البخاری ومسلم بن الحجاج النیسابوری وبعدهما ابوداود 
السخستانی وانه‌عبدالرحمی التسانی »151 


«خلیلی»(۶) (م 446 ه-.ق) درباره نسائی می گوید: 
«حافظ متقرْ... رضیه الحیّاظ وکتاثه ضاف الی کتاب 
ص: 154 


دس تسا ره لمصوطن متفه الشسفیی سل خی رم 
2- نک: تهذیب الکمال؛ ح1, صص 329- 33د3. 
۲ م 334م- .۰ 

ا اا سم اسان خفن وب نکمم ام تک 
الدنپا, 60- 360 ه- .۰ ؛ تذکره الحفا ظ : 0 ص 12 9. 

5- آبوعبدالله محمد ابن الشیخ آبی یعقوب اسحاق ابن الحافظ آبی عبدالله 
عفد وه آیی. :گرا شین هنوهن, . 310- 5 م-.ق؛ تذکره الحفاظ؛ 
ج3,ص1031. 
6- التقیید؛ همان. ۱ 
7- خلیل بن عبدالله بن آحمد القزوینی 367- 446 م-.ق. 


النخازی فمسلم دا دافدت. اتفقها علین, حفظه و انقانه. و نید صلی, فواه 
فی الجرح والتعدیل,وکتابه فی السنن مرضیث»(1) 


نسائی از بزرگان جرح و تعدیل است. دیگر صاحبان صحاح سثّه, هرچند که 
سخنانشان در گر و تعدیل مقبول است, ولی هیچکدام به پای نسائی نمی 
بزرگترین جارحان و معدّلان نزد سنیان شناخته می شود. او در علم 1 
الحدیت» کتابی دارد به نام «الضعفاء والمتروکین» که معروف است. 


«ابن طاهر مقدسی» (م 507 ه-.ق) می گوید: 

«سألت سعد بن علی الزنجانی(2)) عن رجل, فوثقه. فقلت قد ضعفه 
النسائی !! فقال: با بنث ! ان 

لبی عبدالرحمن شرطاً فی الرجال آَشدٌ من شرط البخاری ومسلم». 

دی ون نید سکن رتخانی. فی. کوید: 

«قلت: صدق. فائه لین جماعة من رجال صحیحی البخاری ومسلم»(3) 

ص: 155 


1- الارشاد ؛ الخلیلی ک ۱ 

الخطیب وهو اکبر منه؛ 0 7 چرا که 
زنجانی از نظر سن ده سال بزرگتر از خطیب بوده و منصور بن عبدالجبار 
السمعانی... و محمد بن طاهر المقدسی... (380- 471 ه-.ق), تذکره 
الحفاظ؛ ج3, ص76 11. 

3- السیر؛ ح14, ص 131. 


«عبدالکریم رافعی» (م 623) می گوید: 
«النسائی... 


صاحب الکتاب المعروف بالسنن؛ وفیه دلاله ظاهره وم وفور علمه وحسن 
ترتیبه وتلخيصه وقوه نظره فی استنباط المعانی التی یفصح عنها تراجم 
الابواب».(1) 


«مزی» (م 742 ه-.ق) می گوید: 

« احذ اتمه المتر زین دالحفا ظ المتفنین والاعلام المتتهورین: 
طاف البلاد وسمع...»(2). 

شرط نسائی در سنن: 


درباره شرط نسائی در سنن نیز چیز روشنی نمی توان گفت., از خود او هم 
چیزی به ما نرسیده که بتوان آنرا شرط او دانست؛ بار دیگر سخن 
«مقدسی »> را یادآور می شوم که می گوید: 


«اعلم آن البخاری ومسلماً ومن ذکرنا بعدهم لم ینقل عن واحد منهم آنه 


قال: شرطت آن آخرج فی کتابی ما یکون علی الشرط الفلانی وائما بعرف 
ذلک من سبر کتبهم فیعلم بذلک شرط کل رجل منهم...»(3) 


ص: 11_56 
1- التدوین فی آخبار قزوین؛ ج2, ص198. 


2- تهذیب الکمال؛ ح1, ص 329 
3- شروط للائمه السته؛ ص13 دارالهجره. 


او همچنین در جای دیگر می گوید: 


«حکی آبوعبدالله بن منده آن شرط آبی داود والنسائی آخراج آحادیث 
آقوام لم بجمع علی ترکهم |ذا صح الحدیث باتصال الاسناد من غیر قطع ولا 
ارسال ویکون هذا القسم من الصحیح»(1) 


درست است, نسائی خود می گوید: «لا یترک الرجل عندی حتی یجتمع 
الجمیع علی ترکه»(2) از این روست که گفته اند: نسائی در جرح و تعدیل 
رجال مذهبی متسع دارد.(3) 


ولی پاید گفت این در جایی است که نسائی بخواهد در جرح و تعدیل راوی 
از دیگران پهره ببرد, وگرنه اگر راوی خاصی نزد نسائی مجروح و متروک 
باشد او دیگر این قاعده را رعایت نخواهد کرد. از این روست که «ابن 
حجر» می گوید: 


,..ظهر آن الذی یتبادر الی الذهن من آن مذهب النسائی فی الرجال 
مذهب متسع, , لیس کذلک, فکم من 1 آخرج له اتود آ ند والترمذی تجنب 
النسائی اخراج حدیثه... بل تجنب النسائی اخراج حدیث جماعه من رجال 
الصحیحین»(4) 


ص: 157 


1- همان ؛ ص <1. 

ِ ِ علی کتاب ابن الصلاح؛ ابن حجر العسقلانی؛ جح1, ص 482. 
- ن. 

4- همان. 


«لما عزمت علی جمع کتاب السنن استخرت الله تعالی فی الروایه عن 
شیوخ کان فی القلب منهم بعض الشیء فوقعت الخیره علی ترکهم. 
فنزلت فی جمله من الحدیث کنت اعلو فیه عنهم»(1) 


باتوجه به داستان او و امیر رمله درباره گردآوری احادیث صحیح از سنن 
کبری, که پیش از اين گفته شد, و نیز همین سخن نسائی درباره استخاره, 
ضف تفا کفت که. کنات. .سای از قظر اضخت. احادیتم ایر بللاند از 
صحیحین نباشد, کمتر و پایین تر نیست و می توان جایگاه سنن نسائی را 
پس از صحیحین دانست. هرچند معمول , بر این است که آن را در جایگاه 
پنجم ذکر می کنند. 


فراموش : نکنیم که درباره نان گفته شده: 


ان لابی عبدالرخهی شرطا .فی. الرجال. آشد من شرط للیغاری 
ومسلم»(2). 
سخن «ابن حجر» نیز خواندنی است. او می گوید: 


«وفی الجمله فکتاب النسائی آقل الکتب بعد الصحیحین حدیثاً ضعیفاً ورجلا" 
مجروحاء ویقاربه کتاب ار داود وکتاب الترمذی ویقابله فی الطرف الااخر 


ص: 58 1 


1- شروط الاأئمه السته؛ المقدسی؛ ص23 دار الهجرة. 
2- همان. 


الاحادیت...»(1) 


«آبن الصلاح» می گوید: 


«التاسع: من آهل الحدیث من لایُفردٌ نوع الحسن ویجعلَهٌ مندرجاً فی آنواع 
الضعه : لاندراچه: فن. انواع ما تخد شم وق الظاهر عفن کلام الخاکم ابی 
عبدالله الحافظ فی تصرفاته, والیه یومی فی تسمیته کتاب الترمذی 


ب-«الجامع الصحیح». 
واطلق الخطیب آبوبکر آیضاً علیه اسم الصحیح. وعلی کتاب السائی».(2) 
«ابن حجر» در ادامه سخن «ابن الصلاح»می گوید: 


«قلت: وقد الق علبه(2) - آیضاً - اسم الضحه آبوعلی النیسابوری, 


ص: 159 


1- النکت؛ ج1, ص484. 

مغر فهه آنواغ علم الحدیت این الصلاح صن 110 

3علی کتاب اانسانن: 

فد آیق امد غیدالله این عدق.ین دالله.نن مجمه ای مار الحخانیت 
ویعرف آیضاً بابن القطان, صاحب کتاب الکامل فی الجرح والتعدیل.. 
وا ی ای ای ی اه 
بن عنم که نهر عصتش فی ااکلام. علی: اترجال: عارا بالفال ب قال 
حمزه اش سا ایا ی ی او ال 
آلیشن عند ی کناب این :غیی ؟ ففلت»بلی: مالتقبة کقابه لام اوعایفت: عال 
الخلیلی: کانعديم. التظیر حقطا وخلاله 2277 365 مسق تدکرم الحفا ضا: 
ج3, ص 940. 


وابن منده وعبدالغنی بن سعید((1) وآبویعلی الخلیلی ویرهم. وأطلق 
الحاکم انم الصجه:علبه وی کنایی یمد اوه مالمدص: ۱2۱ 


دزبارة شرط تشاتی: تباید از شخن فخارنی» غافل. شند.. او بشن از .انکه 
اصحاب «زهری»(3) را به پنج طبقه تقسیم می کند. می گوید: 


«(والطبقه الثالثه) جماعه لزموا الزهری مثل آهل الطبقه الأولی, غیر آنهم 
لم پسلموا عن غوائل الجرح فهم بین الرد والقبول. وهم (شرط آبی داود 
والنسوی)»(4). 


آتار تفتاشین: 
او جز مجتبی یا «السنن الصغری» آثار دیگری نیز دارد. 
«ابن الاثیر» می گوید: 


«وله کتب کثیره فی الحدیث والعلل وغیر ذلک»(9) 
مخساه از ایو این فراز ایس 


ص: 160 


1-) بن علی بن سعیدین بشر بن مروان, آبومحمد الازدی المصری... 332 
- 409 و-.ق ؛ همان ؛ ص 1047. 

2 النکت؛ ج1, ص481. 

> آفکر مد نی عسلم بن عبدالله بن, عبدالله. نی. قفاب آلفرشی 
ابوداود: حدیته الفان ومائتان؛ النصف منها مسند 50- 4-.ق؛ تذکره 
الحفاظ ؛ ج1, ص108. 

4- شروط الأْئمه الخمسه ؛ ص 9 ظ. 

5- جامع الأصول؛ ج1, ص 195. 


1- الکنی؛ ذهبی می گوید: 

«وقد صتثف مسند علیت وکتاباً حافلا فی الکنی...»(1) 

گویا اين کتاب یا نابود شده یا گم شده است.(2) 

2 الضتفا مان کی این کناب با کنات تالضفاع الصع .ار و 
«المنفردات الوحدان» مسلم در چاپخانه «دائرة المعارف العثمانیة» در 
«حیدرآباد دکن» چاپ شده و بار دیگر با ضعفاء الصغیر بخاری در «حلب» 


سوریه به چاپ رسبده است. 


3- کناب الطیقات؛: که به. ز کر شیه واجوال. آنها و روایات آنها. طبقه به 


است و به چاپ رسیده است. 
ی او 

5- تفسیر القرآن الکریم. 

6- عمل الیوم والليلة. 


(عس) قرار داده است. 


8- السنن الکبری؛ نسخه خطی آن موجود است. گوبا «عبدالصمد شرف 
ص: 161 


1- سیر آعلام النبلاء؛ ج14, ص133. 
2 عمل الیقم‌والله فاروق جفادن ض 30 


الدین» در هند به چاپ أ پرداخته و تأکنون چند جلد آضاخه شده است(1) 
«فاروق حماده» می گوید: 


تالمطلدان, الکیران: من الستی الکبری المفحدان. فف. الخرانه. الما که 
بالرباط تحت رقم 2(.»...5952) 


9 الجمعة.(3) 


0- خصائص علی؛ بارها چاپ شده, گویا بهترین چاپ آن تا سال (1406 


ه-.ق) متعلق است به تحقیق «احمد میرین البلوشی» که به وسیله ی 
«مکتبة المعلا» در کویت به چاپ رسیده است(4). 


ذهبی آین کاب را داعل در الشی اتکی داید(ظا 


نوشتن خصائص علی ‏ به وسیله ی او داستان معروفی دارد که تقریباً همه 
۳ انی که ترجمه نسائی را نوشته اند به ان اشاره کرده اند. سخن ذهبی 


را می اوریم: 


«فال مد بن حوفتی. الشامو‌نیم. ضاختب. النسانی< صصخت قوما شکرون 
علیه کتاب «الخصائص» ععلیث رضی الله عنه وترکه تصنیف فضائل 
الشیخین, فذکرث له ذلک, فقال: دخلثْ الی دمشق والمنحرف عن علی بها 


ص: 162 


امه ی سای سای ما ای سس وه 
پاورقی 12. 

2 عمل الیوم واللیله؛ ص 3 7. 

را ره کل 39 

4- مقدمه سنن النسائی؛ السیوطی ؛ ج1, ص 6 6- م. 

5- السیر؛ ج14, ص133 


«الخصائص» رجاء آن بهدیهم الله. ثم صنف بعد ذلک «فضائل الصحابه», 
فقیل له وآنا آسمع: آلا تخرح فضائل معاویه؟ فقال: أحْ شیء آخرج؟ «اللهم 
لاتشبع بطنه»(1)؟ !؟ ! فسکت السائل. قلثْ: لعل هذه فضیله لقول النبی |: 
«للهم من لعنته آن سبته فاجعل له ذلک زکاه ورحمه»(2)؟ ! 


ذهبی در جای دیگر می و 


«|ٍن النسائی خرج من مصر فی اآخر عمره الی دمشق, فسئل بها عن 
معاویه وما رو فی فضائله فقال: لایرضی رأسا برس حثی یفضل ! فما 
زالوایدفعون فی حضتیه(3) حتّی اخرج من المسجد. ثم خمل الی الرمله 
وتوفی بها رحمه الله تعالی و رضی عنه. 


وقال الدارفطنی: ائّه خرج حاجاً فامتحن بدمشق, وآدرک الشهاده, فقال: 
احملونن. الب مکه, خحمل نتوین باه فمء ملافون. بین. الضتا جالموهوه: 
(4)و(د) 


ص: 163 


1- اشاره به حدیث پیامبر اکرم | درباره معاویة. 

2- تاریخ الاسلام ِِ ٍِِِ والشیر ؛ ج14, ص 129. 

3- جاهای دیگر نیز گفته 

4- همان. 

5- برای آگاهی بیشتر از آثار نسائی به مقدمه کتاب «عمل الیوم واللیله» 
صص 28 - 38 و «سنن النسائی» و شرح سیوطی و حاشیه سندی, ج1. 
صص 65- 67 مراجعه کنید. 


ویژگی های سنن نسائی: 

1- کمترین احادیث ضعیف و رجال مجروح را پس از صحیحین دارد.(1) 
2- در مجتبی بیش از ساير کتاب های ششگانه 

ار ار اس ۱۱ 

اسان و مها اه ماس 

4- ذکر دیدگاه های فقهی خود در سنن. 

5- آوردن برخی پرسش های فقهی و پاسخ دادن به آنها با احادیث. 

6- کتاب او دارای مزایای پنج کتاب دیگر است. 

«صبحی صالح» می گوید: 


«ولکل من آصحاب الکتب السثّه میزه یعرف بها, فمن آراد التفمّه فعلیه 
تصخیم. الیحارهم عونت اراد فلق ااسلیعات فعلیه بضخنح مسامه وین رت 
فی زیاده معلوماته فی فن التحدیث فعلیه بجامع الترمذی ومن قصد الی 
حصر آحادیث الأحکام فبفیته لدی آبی داود, فی سننه, ومن کان یعنیه حسن 
القنونت فی. الفقه فاین ماخسیلنی رخفته ها التشاتی فعد عافرت له ار 
هذه المزایا»(3) 


ص: 164 
[- از دیدگاه دانشمندان عامه, نی: سبل السلام ؛ الصنعانی ؛ جح 1, صص 30. 


2 التاح الجامع للأصول؛ ناصف ؛ ج1, ص 16. 
3- علوم الحدیث ومصطلحه؛ ص 19 1. 


خلفای روزگار او: 


اون نند ی خود با دوازده تن از خلفای عباسی هم روزگار بود که عبارتند 
از 


فامون. باس (98 1+ 218 مق ٩)‏ الفعتضم بالله. (18 2 227 نف اه 
الواثق بالله (227- 232 -.ق): المتوکل علی الله (232- 247 ه-.ق)؛ 
المنتصر بالله (247- 248 ه-.ق)؛ المستعین بالله (248- 252 م-.ق)؛ 
المعتز بالله (252- 255 ه-.ق)؛ المهتدی بالله (255- 256 ه-.ق)؛ المعتمد 
علی الله (256- 279 ه-.ق)؛ المعتضد بالله (279- 289 ه-.ق)؛ المکتفی 
بالله (289- 295 ه-.ق)؛ المقتدر بالله (295- 320 -.ق). 


تسا: 


«تسا» نام چهار شهر است در چهار گوشه ایران در خراسان, فارس.: 
کرمان و همدان(1). 
و آکمدبن شعیب از تسا خر گراسان ات سدیافوت» کیید: 


«وهی مدینه بخراسان, بینه وبین سرخس یومان, وبینها وبین مرو خمسه 
آیام.. وبین نیسابور سته آو, سبعه. .. ,وقد خرح منها جماعه من آعیاق 
19۳ متهض ان کیوالزکمن احهد نب سنعیب‌س علن آلتسا نی 


«ذهبی» نیز او را خراسانی می داند.(3) 
ص: 165 
1- معجم البلدان؛ 5, ص282. 


2- همان. 
3- سیر اعلام النبلاء؛ 14, ص 125. 


ص: 166 


اشاره 


ص: 107 


ص: 169 


اهل بیت کیانند؟ 


اهل بیت در این پژوهش کيانند. منظور از اهل بیت در این پژوهش همانانی 
هستند که در قران از ایشان یاد شده است. خدای تعالی در قران کریم 
می فرماید: 


[وقژن فی بیوتكٌ ولا تبژجن تبرح الجهلیه الاولی وأقمن الضلوة ِ 
الز کوج و اطعن الله" ورسوله, نما پرید الله لیدهت. عنم الرجسخ 

البيتِ ویّطهْر کم تطهیرا )(1) 

«و در خانه های خود بمانید. و همچون دوران جاهلیت نخستین (در میان 
مردم) ظاهر نشوید. و نماز را برپا دارید. و زکات را بپردازید, و خدا و 
رسولش را اطاعت کنید؛ خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را ار شا 
اهل بیت دور کند کاهل شما دا پاک سازد». 


اینک برای اینکه بدانیم اهل بیت چه کسانی هستند و در حقیقت مصادیق 
آن را که خداوند اراده کرده, بشناسیم, باید به روایات روی آفدنض: 


ص: 169 


در اینجا روایاتی را فقط و فقط از کتاب های حدیث, تفسیر و تاريخ عائّه 
و اگر کسی به دور از دشمنی ها تحص ات. و 
خهاشن هاف تفای این رهایات زا شممندء. کافی است: تا بداید اه تچت 
کیانند و دیگر نیازی به ده ها و شاید صدها کتابی که در این زمینه نکانتزته 
شده نیست ؛ و اگر بنای خواننده جز این باشد 


یناه کار رت 


یادآور می شوم که درباره مراد خداوند از اهل بیت کتابهای زیادی نکاشته 
شده است و برخی خواسته اند مصداق هایی را به ایه تحمیل کنند؛ 
خواننده, اگر اهل تحقیق باشد, می داند که به چه کتاب هایی مراجعه کند. 


برخی در این کتاب ها به معنای لغوی «اهل» پرداخته اند و خواسته اند 
«اهل بیت» را باتوجه به مفهوم لغوی «اهل», معنا کنند. یا حداقل باتوجه 
بة معنای. لغوق «اهل»: مصداق هایی.جر آن بیفزانتد (1) غافل از آینکة 
مراد خداوند از «اهل بیت» در آیه ذکر شده. مفهومی اصطلاحی و خاص 


روایات علمای سنی در مورد اهل بیت 

اننوه طرالیت زم وه ودره 

روایت کرده و می گوید: 

«حدثنا حماد بن سلمه عن علی بن زید عن انس عن 

1 

1 نک شیزه: ال بست. النبی|: عیذ الخفیظ قرغلی, و خفزه النشترتی. .و 


عبدالحمید مصطفی؛ ج1, ص32؛ نیز نک: مجموعه الفتاوی ابن تیمیه 
الحژانی, م 728-.ق؛ج22, صص 265- 272. 


النبی ؛ هه کان یم علی باب فاطمه شهراً قبل صلاه الصبح فیقول: الصلاه 
یا اهل البیت, انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت»(2(())1) 


2 یال ام سای رش 1 2 اوه اه 
2- عبدالرزاق صنعانی (م 211 ه-.ق):((3)) 


او در ذیل عنوان «تزویج فاطمة رحمة الله علیها», در ضمن حدیث شماره 
2 که حدیثی است طولانی, با این سند می گوید: 


«غندالرداق. عن بحبی بن اقلا الیجلی عن. فقه شیب این خاله قن 
هلاه بن مره ین الحسیی:عن آبیم عن جدمعن اون عباس. وال تن 
التزمها فقال: اللهمّ نها منی 


۱ 


1- مسند ابی داود طیالسی سلیمان بن داود بن جارود؛ ج3, ص‌38د. 

2- دکتر محمد بن عبدالمحسن الترکی, در تحقیق خود بر مسند طیالسی, 
پس از این روایت در پاورقی گفته: « اسناده ضعیف, لحال غقلی بن زید بن 
جدعان». باید گفت: درست اتفیت ‏ کصر ور تقریب گفته: 5316- «علی 
بن زید بن عبدالله بن زهیر ابن عبدالله بن جدعان, وهو المعروف بعلی بن 
زید ابن جدعان, ینسب ابوه الی جذ جذه. ضعیف, من الرابعه, مات سنه 
احدی وثلاثین. وقیل: قبلها». «خلیل مأمون شیحا» نیز در تحقیق تقریب ابن 
حجر در پاورقی فزبارن لین بن نید حفتنه: «قال ابن سعد: کان کثیر 
ات ال اف ی سم اقا ال ار و ی 
قال العجلی: کان بتشیع لا بات به می گویم: علت ضعفش معلوم شد !!! 
قال الجوزجانی: واهی الحدیث ضعیف, قال ابو زرعه: لیس بقوی. قال 
ابوحاتم: لیس بقوی, یکتب حدیثه ولا یحنج به, قال الترمذی: صدوق, قال 
لنسائی: ضعیف». نخست باید گفت: این حدیت از طرق دیگری نیز نقل 
شده و متن حدیت صحیح است., دوم اینکه ابن حجر در کنار ترجمه علی بن 
زید نوشته: : (یخ 43), پس در کل می توان حدیت وی را پذیرفت به ویژه 
اينکه ترمذی گفته صدوق است. 

3- ابوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعانی. 


وآنا منهاء اللهِمٌ کما آذهبت عثّی الرجس وطهرتنی, فطرها, ثم دعا بمخضب 
اخر, ثم دعا علیا, فصنع به کما صنع بها ودعا له کما دعا لها...»((1)) 

یعنی: رسول | فاطمه را دربرگرفته و گفت: پروردگارا ! همان گونه که همه 
ی پلیدی ها را از من دور کردی و پاکم گردانیدی دخترم را نیز پاک گردان, 
پس همین کار و همین دعا را نیز درباره علی « کرد. 


3- ابن ابی شیبه (م 235 ه-.ق): 
ای اه ره و9 


او چندین روایت آورده که یادآوری می شود در «کتاب الفضائل», ذیل 
عنوان «ما ذکر فی فضل فاطمهءه رضی الله عنها ابنة رسول الله ». چنین 
روایت کرده است : 


الف - «حدثنا شاذان, قال حدثنا حماد بن سلمه. عن علی 
بن-زیج غن. انس ین هالک آن. الب | کان بفز بت قاظفه سته اهر ادا 


خرج الی الفجر فیقول: «الصلاه یا اهل البیت. اثما یرید الله لیذهب عنکم 
الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا»((3)) 


ب - «حدثنا محمد بن بشر عن زکریا عن مصعب بن شیبه عن صفیه بنت 
شیبه قالت: قالت عائشه: خرج 


ص: 172 
[- المصنف ؛ ج ظ, ص 489. 


داب لتق ااحافیت ها 30 


النبی | غداه وعلیه مرط مرجل من شعر آسود, فجاء الحسن فأدخله معه, 
ثم جاء الحسین فأدخله معه, ثم جاعت فاطمه فأدخلها ثم جاء علی فأدخله, 
ثم قال: اما پرید الله لیّذهب عنکم الرجس اهلّ البیت ویطیّرکم 
تطهیر |» (( )1( 


یعنی: رسول | بامدادان خارج شد درحالیکه برایشان پوششی پشمین از 
موی سیاه بود, پس حسن امد و رسول او را در زیر ان پوشش جای داد 
سیس حسین امد و رسول همان کار بکرد, فاطمه امد, پیامبر نیز همان کار 
بکرد در اخر علی امد و رسول او را نیز در زیر پوشش جای داده و فرمود: 


[انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهٌّرکم تطهی را ) 


- «حدثنا محمد بن مصعب عن الاأوزاعی عن شداد آبی عمار, قال: 
۳ واثله وعنده قوم فذکروا [علیا] فشتموه [فشتمته] معهم, فقال: 
ان سا سشعت سر سس اه فا سای ال ات تساو 1۳ 
ن. علی فقالت: توجه الی رتسول الله | قجلسن: فجاع رسول, الله | ومعه 
علی وحسن وحسین وکل واحد منهما آخذا بیده؛ فأدنی علیاً 0 
9 بین پدیه : واحانن حسناً" وحتمینا کل واحد منهما علی فخذه, ز 


ص: 173 


1- همان ؛ ص‌373. 


فرشم مهم اف قال* کساعو تم لا هدن لا بقع لها پدالاه لندهب نکم 
الرجس اهل البیت )» ثم قال: اللهم هوّلاء اهل بیتی, واهل بیتی احق»((1)). 


بعنی . : ابوعمار شداد گوید: که بر واثلة بن اسقع وارد شدم؛ گروهی نزد او 
بودند, درباره علی گفتند و او را دشنام دار ۱۱ من نیز همان کار بکردم, 
بش وانله کهراز ایق. کار ما آندوهکین هه کفت. ام اباعمار ۱1 تور 
از آنچه ی وی اس آری. پس گفت: سراغ علی را 
امه کرت آی کفتد لیف رل رن نان ی مار 
آمد و حال آنکه علی و حسن و حسین نیز با او بودند و دو برادر دست 
دککی را کف نوشن سامیز خلی و قاط را یحو تست کرد و 

آنها را در برابر خود نشاند و حسن و حسین را هریک بر روی 9 
اکن و ناشن با غیا نی یر رهی. انقا فرو افکند و این آیه را تلاوت فرمود: 
مارا تا یر اس ای ات رس و وا ۱ 
اینانند اهل بیت من, و اهل بیت من سزاوارترند به دوری از پلیدی و به 
اینکه پاک باشند. 


ضر2 177 


1- همان. 


4 اسحاق بن راهویه (م 238 -.ق): 
او نیز روایتی را ذکر کرده و می گوید: 


تخیر خی اح انم اسا هن آییه عن مضعت ین تشه 


خرج رسول الله | ذات غداه وعلیه_مرط مرحل من نز ناموت فا رتسول 
الله| حسنا فادخله, ثم دعا حسینا فادخله, ثم دعا 3 فادخلها, ثم دعا 
علیاً فأدخله, ثم قال: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 
ویطهر کم تطهیرآ»((2)) 


دکتر عبد الففور بلوشی - محقق کتاب مسند ابن راهویه - در پاورقی 
درباره این حدیث می گوید: «صحیح, رواته کلهم ثقات. رجال الشیخین». 


5 احمد بن حنبل (م 211 ه-.ق): 
می گوید: 


الف: ۶ «جفها عتدالاهین. مر فال؛ تفا عیدالملگ..< ستمم. این. آبی 
سلیمان - عن عطاء , نت اوه رباح, قال: حدتنی من 


سمغ. آم .سلمهه عذکر آن التبیت. کان. قن. بتهار قانته. فاظمه بیرخه. فیا 
چزیره, فدخلت بها علیه, فقال 


ص: 175 


تکتیین: ز کر بن اف رادم 
2- مسند اسحاق بن راهویه؛ ج‌3, ص 8 6۵7. 


لها: ادعی زوجک وابنیک؛ قالت: فجاء علی والحسین والحسن فدخلوا علیه, 
فجلسوا پاکلون من تلک الخزیره وهو علی منامه له علی دکان, تحته کساء 
خیبری, قالت: وآنا صلی فی الحجره, فانزل الله عژوجل هذه الاأیه: ائما 
یرید الله لیذهب عنکم الرجسن اهل البیت ویطهرکم تطهیرآء قالت: فاخذ 
فضل الکساء فغشاهم به, ثم آخرج یده فآلوی بها |لی السماء ثم قال: 
اللهم هوّلاء اهل بیتی وخاضتي فآذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرأ ِ 
هوّلاء اهل بیتی وخاضْتی فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا؛ 
فادخلت رآسی البیت فقلت: 


وآنا معکم یا رسول الله, قال: یک لی خیر, تک الی خیر»((1)) 


یعنی: ام سلمه - همسر رسول خدا| - می گوید: پیامبر در خانه من بود که 
دخترش فاطمه دیگچه ای آورد که در آن «خزیره»((2)) بود . ؛ پیامبر به 
دخترش فاطمه فرمود: «شوهر و دو پسرت را بخوان»؛ علی و حسین و 
حسن امدند و بر رسول خدا وارد شدند؛ نشستند و از ان غذا به خوردند 
درحالیکه پیامبر بر بسترش که بر سکویی بود و بر روی آن عبایی خیبری 
قرار داشت نشسته بود و من در اتاق نماز می گزاردم که ایه (انما پرید 


ات هش کم ار 
ص: 176 


1- مسند الامام آحمد بن حنبل؛ 44, ص118 موسسة الرسالة. 
2- گونه ای خوراکی است, سوب مانند. 


اهل البیت ویطهر کم تطهیرا ) نازل شد. پس رسول خدا| باقیمانده عبا را 
گرفت و فاطمه و علی و حسین و حسن را با آن پوشاند, آنگاه دستش را 
بیرون آورد و به آسمان بلند کرد و اشارهم فرمود و گفت: «بار خدایا ! اینان 
اهل بیت و خوا صّْ من هستند؛ پس هرگونه پلیدی را از آنها دور کن و 
پاکشان ردان بار خدایا ! اینان اهل بیت و خواص منند؛ پس هر گونه پلیدی 
را از آنها دور کن و پاکشان کن, پاک شدنی کامل». من سرم را به درون 
خاته ورد کمتم: «ای حول دا ناهن هم با قفا تم موه توبه 
سوی خیری, تو به سوی خیری». 


همان گونه که دیده می ۹ راوي از «ام سلمه» مبهم است و این 
ضعفی برای سند این روایت است. ولی حدیث صحیح است 1 
حدیبت سه سند دارد, تفن همان است که گذشت. دیگری این گونه است : 


عبدالله بن تمیر, عن عبدالملک , بن آبی سلیمان, عن الجخاف داودبن 
آبی عوف, عن شهرین حوشب, عن أَمٌ سلمه... 


این سند هم ضعف دارد و آن «شهر» است.((1)) 


17 


امد عسقلانی 1 «تقریب», درباره ۱ گفته: 3132- شهر بن 
لا سا والاأوهام, من الثالثه, مات سنه اننتی" عون / هه م‌ 4. 
شیحا» در تحقیق «تقریب» در زیرنویس گفته: قال ابن معین: ثبت. قال 
العجلی: شامی تابعی ثقه, قال آبو زرعه: لا باس به, قال _ابن حبان: کان 
ممن بروی عن الثقات المعضلات. قال ابن عدی: ضعیف جدا. ص 341. 


سند سوم این چنین است: 


۳ ام ۳ 


این سند صحیح است و ضعفی ندارد.((1)) 


بث‌ - «حدننا قتیبه بن سعید, حدئنا حاتم بن (سماعیل, عن بکیر بن مسمار, 
عن عامر بن سعد. عن ابیه((2)), قال: سمعت رسول الله | یقول له, 


وخلفه فی 
بعض مغازیه, فقال علی: یا رسول الله! أتخلْفنی مع الّساء والصّیان؟ 
فال با علتا آما ترضی آن کون ملی ممترلم‌هارون من موتفی | آنه ( 


نبیٌ بعدی؟ وسمعته یقوم یوم خیبر: لا عطینْ الژایه رجلا یحتٌ الله ورسولهٌ 
فختم الله مرش له مطاولا ما فقال: ادعوا لین علا فانیدنه. ارم 
فبصق فی عینه ودفع الژایه الیه, ففتح الله علیه. ولمّا نزلت هذه الایه: 
(ندع ابناءنا وابناءکم )((3))؛ دعا رسول الله | علیّاً وفاطمة وحسناً وحسینا, 
رضوان الله علیهم فقال: اللهم هوّلاء اهلی»((4)) 


ص: 178 


1- نک: مسند الامام احمد بن حنبل ؛ 44 صص 119- 120 موسسهة 
الرسالة. 

3- آل عمران / 61. 

4- همان؛ ج3» ص 160. 


مراد قسمت پایانی حدیث است که می گوید: آنگاه که آیه شصت و یکم 
سوره ال عمران یعنی ایه «مباهله» نازل شد, پیامبر. علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند و انها را برای مباهله با خود 
همراه کرده و فرمود: «بار خدایا ! اینانند اهل من». 


این روایت صحیح السند است.((1)) 


۳ - «حذئنا یحیی بن حماد, حذئنا ۳ عوانه, حدثنا ادخ بلج, حدئنا عمرو بن 
متضوت تال ای حالس الق اس کاس اد آامشعه رهظ الوا با | 
عباس((2)), ما آن تقوم معنا وا آن تخلونا یا هژلاء؟((3)) قال: فقال اب 
عباس: بل آقوم معکم. قال: وهو یومثذ صحصح قبل آن یعمی, قال: 
۱ 


أف وثف, وقعوا فی رجل له عشر, وقعوا فی رجل قال له الثبی |«لاأبعنن 


رجلاً لا یخزیه آبدا, بحب الله ورسوله»؛ قال: فاتشرف لها من اتشرف. 
قال: « آين علیت؟» قالوا: هو فی الاحی یطحن. قال: وما کان آحذکم 
ص: 179 


[- اسناده قوی علی شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشیخین غير بکیر بن 
مسمار. فمن رجال مسلم, وهو صدوق؛ نک: مسند الامام احمد؛ ج3, 
ص160 زیرنویس. 

2- گویا «ابن عباس» باشد. 

3- عبارت ایراد دارد, گویا اینگونه است که: «وافا آن تخلوا بنا من بین 
هوّلاء». 

4- از علی ۲ به بدی یاد می کردند. 


لیطحن ؟ ! قال: فجاء وهو آرمد لا یکاد بصر, قال: فنفت فی عینه, نم هر 
الرایه ثلائاء فاعطاها [یاه, فجاء بصفية بنت حییت. 


قال: ثم بعث «فلاناٌ»((1)) بسوره التوبه, فبعث علیاً خلفه, فأخذها منه, 
قال: «لا یذهب 


تفا الا رل مین وان ففه 


قال: وقال لبنی عمه: «آیکم پوالینی فی الدنیا والاخره؟» قال: وعلیْ معه 
جالس, فابوا, فقال علی: آنا آوالیک فی الدنیا والاخره. قال: وکان ول من 
آسلم من الناس بعد الخدیجه. 


فال: واحة رشتول. الله توت. فوضعه. علی: علین وقاظمه وشن وجسین 
فقال: [ نما درد اه انخفب: کم الکخنس آهل الست مار کم نطفتر ۱ 


کال وشری:علی فس؟ لس قوب الیل قم. تام مکانهه قال: مان 
المشرکون یرمون رسول الله؛ فجاء ابوبکر وله نائم, قال: وآبوبکر 
یحست آئه نبی الله, قال: فقال يا نبی الله ! قال: فقال له علی: ان نبی 
الله | قه اظای شوش جیعمن. فامر کبفاه فانطلق آمیکره فحل معد 
الغار. قال: وجعل علیْ یرمی بالحجاره کما کان یرمی نبی الله, وهو یِتَصوّژ, 
قدذ لف ر اسه فی التوب: ۱ بفر جه خنی اضبه کشف عن رآأسه, فقالوا: 
[نک 


ص: 190 


للثئیم, کان صاحبک نرمیه فلا پتضور وانت تتضور, وقد استنکرنا ذلک 


قال: وخرج بالناس فی غزوه تبوک, قال: فقال له علی: آخرج معک؟ قال: 
فقال له نبیت الله: «لا», فبکی علیت. فقال له: «آما ترضی آن تکون منی 
بمنزله هارون من موسی لا آتک لست بنبی, اه لا ینبغی آن آذهب الا وآنت 
خلیفتی». قال: وقال له رسول الله |: «آنت ولییخج فی کل مومن بعدی» 


قالد قنت آبواب المنتخد غیر باب غلوتر فقال : فیدغل, المسخد عتبا, وهه 
طریقه لیس له طریق غیره. 


قال: وقال: «من کنت مولاه, فان مولاه علیّ»...((2(())1)) 
مراد قسمتی از این حدیث است که به آیه شریفه «تطهیر» اشاره دارد. 


این حدیثت از نظر سندی صحیح است و ضعفی ندارد. هرچند برخی خواسته 
اند انرا ضفیف ان دهد ی و آن. نات ابو با انبت وی باید 
گفت حدیث او مقبول است؛ «ابن معین». «ابن سعد». «نسائی» و «دار 
قطنی », فص او را ثقه دانسته اند «ابوحاتم» نیز درباره او می گوید: 
«صالح الحدیث» ولی «بخاری» درباره او گفته است: «فیه نظر» ۱؟ 


ص: 181 
1- حدیث ادامه دارد. 


2«مشتند الاماق احموین خفل ایض 19 191 مقسسته آلرسال. 


لازم به یاد آوري است. که.نام:<ابو باجح «یحتی. بن سلیم »یا #این. این 
سلیم» ٍ با «بن ی الأسود» است. شیح الاسلام در تقریب در کنار ترجمه 
او علامت «ع» را گذاشته است. نیز باید گفت که «ابن تیمیة» در منهاج 
السنه اش((1)) 


تا 


ومن العقول جداول وجّلامد ومن النفوس حرائر واماء 
6- مسلم (م 261 ه-.ق): 


اف نید جر ت«ضحیح» خدیتی: را که از «ابن. آین شیبه آورده خر روایت 
کرده و چنین گفته است: باب فضائل اهل بیت الثبی | ((3)) 


ال 2424 فحتننا آنویک ین: اس شنیه ومد بن. عبدالله نن تعیر 
(واللفظ لأبی بکر), قالا: حدثنا محمد بن بشر عن زکریاء» عن مصعب بن 
شیبه, عن صفیه بنت شیبه. قالت: قالت عائشه: خرح الثبی | غداه وعلیه 
مرط مرَحخل من شعر اسود, فجاء الحسن بن علیث علیخ, فادخله, ثم جاء الحسینْ 
فدخل معه, ثم جاءت فاطمه 


ص: 182 


1- سنت خودش و نه سنت رسول پاکیها, محمد مصطفی . 

تا توص ۱ اه ای رات لته موی 
گزارده, نمی دانم مرادش کدام نبی و کدام نبوت است). 

3- از اينکه «مسلم» چنین عنوانی برای باب, برگزیده و نیز تنها همین یک 
روایت را آورده. گویا روشن می شود که او نیز تنها اينان را اهل بیت می 
داند که در ایه امده است. 


فأدخلها, نم جاء علی فادخله, نم قال: [اٍئما پرید الله لیذهب عنکم الرجس 


- 


آهل البیت وبط رکم تطهیر]»((1)) 


۳ قالژهیرز حوتنا 9 


ره وغعر بن مسلم ی زید ون رقم فلا جست له 99 
لقد لقیت يا زید ! خیر| کثیرا, رایت رسول الله | وسمعت حدیته وغزوت 
عفد فضانت: خافه و ! خیرا کثیرا, حدثنا یا زیذ! ما سمعت من 
ول الله اقا بانن. آحنا واللها ان گیرت ستی وم و 
بعض الذی کنت آعی من رسول الله! فما حدثتکم فاقبلوا. وما لا فلا 
تکلفونیه. ن قال: 


قام رسول الله | یوماً فینا خطیباً بماء بُدعی حَُأء بین مکه والمدینه, فحمد 
لله و آثنی علیه ووعظ وذکُر. ثم قال: «آمّا بعد. لا ها الناس ! فائما آنا بشر 
پوشک ان افو 


ه ال ری حا هو : وآنا تارک فیکم نقلین: أَوْلهما کتاب الله, فیه الهدی 
مالمرم فده | یکناب االه وداستمسکه | نف نت علی کناي الله ورعت. فیم: 
ثم قال: 

خاهل فانک کم الله فن ال ستی, اد کر کم آللت ی 

ص: 193 


1- صحیح مسلم بشرح اللووی؛ ح107, ص 0۵326, مکتبه نزار مصطفی الباز - 
الریاض. 


اه بتیء اذکر کم الله.قی ال ببتی» 


ففال. له خصین: همن اهل بته: با وید! الیش تشاعه من اهل بیقه؟ قال: 
نساوه من اهل بیته. ولکن اهل_بیته من خرم الطدقه بعده. قال: من هم؟ 
قال: هم ال علی وال عقیل وال جعفر وال عباس. قال: کل هوّلاء خرم 
الطدقه؟ قال: نعم»((1)) 


یعنی: زید بن ارقم توت ی روزی پیامبر در غدیرخم خطبه خوانده و 
فرمودند: ای مردم ! من بشرم و نزدیک است که فرستاده پروردگارم 
(فرشته مرگ) بیاید و من از دنیا بروم. پس من دو چیز گرانبها و گران 
سنگ در میان شما می گذارم ؛ یکی کتاب خدا که در آن هدایت و نور است, 
بتین آن .را بکتریند و به: آن جنی ز زد و دیگری اهل بیت من. و سه بار 
فرمود: : خدا را درباره اهل بیتم تذکر می دهم. 


پس از زید 1 اهل بیت رسول کیانند؟ آیا زنانش از اهل بیش 
هتسد سس رید که رایس از آحل نش هتم و لیگن اهل شت: تا میر 
آنانند که صدقه بر آنها حرام شده است. آنان آل علی و عقیل و جعفر و 
عباس آند. 


ص: 184 
1- صحیح مسلم؛ محمدفواد عبدالباقی؛ 4 ص‌1873, دارالحدیث - 


القاهرة. 
2- ترجمه با دخل و تصرف صورت گرفته است. 


یادآور می شود که نباید از این روایت پنداشت که زنان رسول الله | داخل 
در اهل بیت به معنای وارده در آیه هستند. این از سیاق کلام «زید» کاملاً 
روشن است. از او سوال شد آیا زنان رسول از اهل بیت اند؟ او گفت: 
زنان او از اهل بیت پیامبراند. یعنی روشن است که هر مردی, زن یا 
زنانش از اهل بیت عرفی او هستند؛ نه تنها زنان. بلکه پدر, مادر. عموها؛ 
عمه ها, خاله ها و دایی ها نیز اهل بیت هرکس شمرده می شوند. 


زید با «لکن» استدراک کلام کرده,. می گوید: 


8 لنکن هراد از اهل بت که شته بای فرمنوه فاد بر کم الله فی اهل ات 
معنای اصطلاحی آن است و آنان آل علی, عقیل. جعفر و عباس اند که 
صدفقه برایشان حرام است. 


آنچه این کلام را اطمینان بخش تر می کند حدیثی است که همین «مسلم» 
بلافاصله یس از این روایت ت آورده, می گوید: 


ج) 37- (2408) - «حلئنا محّدین بکار ين الوبان. حذثنا حشٌان (يعني ابن 
ابراهیم) عن سعید (وهو ابن مسروق). عن زید بن حیان, عن زید بن ارقم, 
قال؛ دخلنا علیه فقلنا له: لعدرایت خیرا: لقد ضاحیت رسول. الله | وضلیت 
خلفه, وساق الحدیث بنحو حدبت ی حیان. غیرز [ قال: آلا وائی تارک 
فک ات اما کات الله معل ‏ عیل له من ات کات سای 
امد ون یه کان ی هرا[ 


ص: 19 


ففيفه فقلنا من آحل بیته سای ؟ قال: لا دایم الله! ان المرآه: کون 
الرجل العصر من الذهر یطلقلها فترجع الی آبیها وقومها. هل بیته أصلَه 


ده آلدین کرمهاالصخفه خوه »۱۱ 


یعنی: زمانی که از زید سوال شد: اهل بیت پیامبر کیانند؟ آیا زنانش 
هستند؟ گفت؟ نه ؛ به خدا سوگند که گاهی مدتی زن با مرد است و همسر 
اوست و سپس او را طلاق می دهد و او به خانواده پدری و بستگانش 
برمی گردد و دیگر اهل آن مرد نیست. اهل بیت رسول خدا| ريشه او و 
گروه اویند که پس از او صدفقه بر انها حرام است. همان گونه که دیده می 
شود در این حدیت «زید» نساء اللبی را داخل در اهل بیت به معنای مراد 


وانگهی حدیث دوم اعتبار بیشتری دارد چرا که در حدیث نخست. 

می گوید: «حدثنی». و در دلمی می گوید: «حذثنا»؛ و اختلاف این دو 
اصطلاح بر اهل فن پوشیده نیست. 

د) «حدئنا قتیبه بن سعید ومحمّد بن عباد (وتقاربا فی 

اللفظ), قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن اسماعیل) عن بکیر بن مسمار, عن عامر 
بن سعد بن اف وقاص عن ابیه.... : لما نزلت هده الاب : [فقل تعالوا ندع 
ایناغعا وایناء کم ار رها 


ص: 196 


همان 79 19 


رسول الله | علیاً وفاطمه وحسناً وحسیناً فقال: اللهغ هقلاء آهلی.»((1)) 


فراخواند و فرمود: «خداوندا ! اینان اهل و خاندان من اند». 


7- ابوداود (م 275 ه-.ق): 


می گوید: 


«حدثنا مسدد, حذئنا عبدالوارت بن سعید عن محمد بن جحاده عن حمد 
الشامی عن سلیمان المنبِهی, عن وبان مولی رسول الله| قال: کان 
رسول الله | اذا سافر کان آخر عهده بانسان من آهله فاطمه, وأوّل من 
یدخل علیها |ذا قدم فاطمه, ی وس ۳ 
علی بابها وحلت الحسن والحسین قلبین من فصٌّه, فقدم, فلم یدخل, 
فظئت أنْ ما منعه آن یدخل ما رأی, فهتکت الشتر و فککت القلبین عن 
الصبیّین و قطعته بینهما, فانطلقا |ٍلي رسول الله| و هما یبکیان. فأخذه 
منهما وقال: یا ثوبان! آذهب بهذا اٍلی آل فلان - اهل بیتِ بالمدینه - الا هوّلاء 
اهل شتین اکرم ارساکاه| ام ف‌صاهم الفا:سا مان اشیی اها طجنه 
قلاده من عصب 


ص: 187 


1 همان "ض 1 187 


وسوارین من عاج.»((1)) 
یعنی: ثوبان غلام رسول خدا| می گوید: 


۱ ی ان ۲ب 
می دید, فاطمه بود. 


روزی پیامبر از جنگی بازگشت و دید که فاطمه بر در خانه پلاس یا پرده ای 


اویزان کرده و حسن و حسین را با دو دستبند سیمین اراسته است.؛ پس 
پیامبر به خانه فاطمه نیامد؛ گویا فاطمه پی برد که پدر اینها را دیده و از 


اینرو به خانه او وارد نشده؛ پس پرده را پاره کرد و دو دستبند را از حسن 
۵ خسیزن. کر فقت و آنها را شکست. و خسن و حسین. گربه کنان نزو رصسول 
خدا| رفتند. پیامبر دو دستبند را 

گرفت و به وبان گفت: اینها را به خانواده ای از خانه های مدینه بده. من 
نمی پسندم که اهل بیتم طیباتشان را در دنیا بخورند.((2)) ای ثوبان ! برای 
فاطمه گردنبندی از عصب و دو دستبند عاج بخر. 

این روايت, باق شاهد آوردم شده و کربه تن رواینت ت جای بحث و بررسی 


ص: 199 


1- سنن آبی داود؛ ج4, ص1800, دارالحدیث - القاهرة. 
2 کنایه است. 


دارد. نیز روایت از نظر اسنادی ضعف دارد. «حمید» مجهول است. هرچند 
«ابن حبان» او را در «الثقات» ذکر کرده است. «احمد» درباره او می 
گوید: «لا آعرفه.»((1)) 


«سلیمان» نیز مجهول است. «ابن حبان» او را نیز در «الثقات» آورده 
است.((2)) 


8- ابن ابی عاصم (م 287 ه-.ق): 
8- آبن ابی عاصم (م 287 ه-.ق):((3)) 
او نیز به سند خود روایت کرده و می گوید: 


حدثنا محمد بن المثنی, حدثنا یحیی بن حماد, حدئنا انق و اتقو ق نی ین 
سّلیم آیی بلج عن عمرو بنِ میمون. عن ابن عباس قال: ...ودعا رسول 
الله | الحسن والحسین و وعلًّ وفاطمه ومد علیهم ثوبا ن رال [الله هقلاء 


9 ترمذی (م 297 ه-.ق): 


الف) «حذئنا قتیبه بن سعید؛ حدذثنا محفد بن سلیمان الاصبهانی, عن بحیی 
بن غْبید, عن عطاء , بن آبی #بار غن 
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1- نک: تقریب التهذیب؛ ص‌203, دارالمعرفة. 

2- همان: ص320, نیز نک: کتاب الثقاتج4, ص‌304. 
3- آبوبکر آحمد بن عمرو ابن آبیعاصم. 

4 [کتاب ] السته؛ ج2, ص900. 


عمر بن آبی سلقه - ربیب النبیث | - قال: نزلت هذه لیم علی النبی | ما 
پُرید الله لْذِهِبِ عَتکُمْ الرچس هل ابیت و بُصَرکم تطهیا) فی بیت ام 
سلمه, فدعا النبی | فاطمه وحسناً و فجللهم بکساء وعلیث خلف 
ظهره فجلله بکساء ثم قال: اللهمٌ هولاء آهل بیتی, فأذهب عنهم الرجس 
وطرهم تطهیر. قالت آَمُ سلمه: وأنا معهم يا نب الله؟ قال: أنتِ علی 
مکانک. واننت الی خیر.»((1)) 


بعنی . : پسرخوانده تیامبز | می کوید؛ : آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شد؛ 
پس پیامبر دخترش فاطمه و حسن و حسین را خواند و آنها را با عبایی 
پوشاند, علی را یل که در پشت سرش بود, پوشاند و گفت: بار خدایا ! 


انتانند اهل بت من مش هر دوه پلیفی راز آها دور کن هباگکشان کم ناک 
کردنی. 


در این هنگام ام سلمه گفت: ای رسول خدا ! آیا من نیز با ایشان [از اهل 
بیت ] هستم؟ پیامبر [فرمود: تو در جایگاه خود قرار داری و به سوی خیر و 


ب) حدّثنا محمود بن عغیلان, حدثنا آبو آحمد الژبیر حدثنا سفیان عن ژبید, 
عن شهر بن حَوْشب عن ام سلمه: 
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1- سنن الترمذی؛ ج ظ, ص 79 4, دارالحدیت قاهرة. 


نْ النبوث | جلّل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمه کساء ثث قال: اللهم 
هولاء هل بیتی وخاضتی, آذهب عنهم الاجس وطغرهم تطهیرا فعالت آم 
شاه وا عم ار صول اه ال ای الی ۱۱۱۳ 

ابو عیسی در تعلیق این حدیث شریف می گوید: 

هذا حدیث حسن صحیح, وهو آحسن شی ء ژ[وی فی هذا الباب. 

ج‌( حذثئنا ابراهیم بن سعید الجوهرک, حذئنا الأسود بن عامر, عن جعفر 
الاحهورقی دالله هم فصاء هی اه رید عن آبیه قال: کان أَحثْ النساء 
الی رسول له | فاطمه, ومن الرجال علی 

قال ابراهیم بن سعید: یعنی من آهل بیته.((2)) 

یعنی: محبوب ترین زنان و مردان در نزد رسول خدا فاطمه و علی " بودند. 


اسان ام 303 مدق 


او در «خصائص امیرالمومنین *» روایاتی را در این معنی آورده؛ از آن 


اختد نا کیهیی سعتهه هشابن ارم فالاء حدزنا 


دالم خی تخیر این مهس ایب کن. عامی ان متفه بن ,بت وقاض آعن آبیه ] 


ص: 191 


1- همان؛ ص 512. 
همان اض 1 1 


تسب آباتراب؟ قال: آما ما ذکرت ثلائاً قالهِنْ ژله] رسول الله |, فلن آسبه, 
لأن تکون ۳ واحده متفتن: آخفب ال من حمر النعم. سمعت رسول الله | 
یقول: « آما نرضی آن تکون منی بمنزله هارون من موسی, الا نت لا نبوه 
بعدی؟؟ وسمعته یقول فی یوم خیبر: «لعطین الرایه رجلاً یحب الله و 
رسوله. ویحبه الله ورسوله» فتطاولنا لها فقال: «ادعوا ی لا من فانی: به 
ازهدر قیصق قون غینيه: , ودفع الرایه الیه, ولما نزلت - زاد هشام - [انما پرید 
الله لیذهب عنکم الرجس اهل ۳-9 دعا رسول الله اعلیاً وفاطمه وحسناً 
شتا فقال: «اللهم هوّلاءآهلی» ((1)) 


اسان ات اس 

که سای ای وه 

1- ابویعلی موصلی (م 307 ه-.ق):((2)) 
وی نیز روایاتی در اين باب آورده است: 


الف) حدثنا حوثره بن آشرس, آبوعامر, قال: آخبرنی عقبه, عن شهر بن 
حوشب. عن ام سلمه زوجه النبی | آن رسول الله | قال لفاطمه: «ائتنی 
بزوجک وابنیک», 
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1- خصائص آمیرالمومنین علی بن آبیطالب رضی الله عنه؛ النسائی؛ 
ص 30, تخفيق. اجمد مبزین البلو‌نتین: 

2- آحمدین علی بن المثنی بن یحیی بن عیسی ابن هلال التمیمی صاحب 
المسند الکبیر. سمع علی بن الجعد ویحیی بن معین و... حدث عنه آبوحاتم 
بن حبان وابوعلی النیسابوری و... کان مولده فی شوال سنه عشر 
ومائتین... مات سنه سبع وثلاث مائه 210- 307ه-.ق؛ تذکره الحفاظ؛ 
الذهبی؛ ج2, ص 707. 


فجاعت بهم, فآلفی علیهم رسول الله| کساءٌ کان تحتی خیبریاً آصبناه من 
خیبر, ثم قال: «اللهم هولاء ال محمد « 


فاسعل صلوانی وب رکانک علی آل جعمه: کا لیا علی آل: آنرافیم اک 
حمید مجید», قالت آم سلمه: فرفعت الکساء لادخل معهم, فجذبه رسول 
الله | من یدی وقال: «انک علی خیر»((1)). 


سین سنليم. اسنده: ذر عخریع اخادیت: مد موضای می کهید؟ ۶« اسناوه 
ضعیف »((2)). درست است که در اسناد. «عقبهٌ» هست. اما او عقبة بن 
عبدالله الأْصمّ الرفاعی است. شیخ الاسلام او را به شماره 217 ترجمه 
کرده و می گوید: 


«البصری, ضعیف, من الرابعه, وربما دلس...»((3)) 
ی مأمون شیحا» در زیرنویس تقریب آورده است: 
ت«فال ان خفتی اش عم فال. ابوعان لین آلحذیت: 


فال الشانی لیمن تقم فال. ابودامت خعشی فال ایس وی بعض احاوته 


مستقیمه...»((4)) 


با وجود این باید گفت حدیبت صحیم است. چرا| که ترمذی و ابن جربر و 
ابن حنبل این روایت را از حدبت «زبید عن شهر» اورده اند. 
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1- مسند آبی یعلی الموصلی؛ ج6, ص248 دار القبلة - جدة. 
همان عرص 214 دار الهافون ترا مشق 

3 تفریب التهدیب ۰ 2 ض 31 

4- همان. 


نیز اجمد ان را از طریق «عغلی,بن زید عن شهر* آورده اسنت: 
زبید, ثقه و ثبت است.((1)) 


علی ضعیف است؛ ولی عجلی درباره وی می گوید: «کان یتشیع لا باون 
به»؛ ترمذی می گوید: «صدوق».((2)) 


ترمذی پس از آوردن این حدیث((3)) 

می گوید: 

«هذا حدیث حسن صحیح وهو آحسن شی ء رُوی فی هذا 
الباب»((4)) 

«آلبانی»((5)) 


نیز بر صحیح بودن این حدیت اعتراف کرده است.((6)) 


ب) حدئنا محمدبن اسماعیل بن آبی سمینه البصری, حدثنا محمد بن 
مصعب, حدئنا الاو راعی: عن آبی 3 شداد, عن واثله بن الأسقع قال: 


آقعد ِِِ ۱ عن بمینه وفاطمه عن یساره. وحسناً وحسیناً بین بدیه, 
غطی علیهم بتوب وقال: «اللهم هوّلاء آهل بینی, هل بیتی آتو| الیک لا 
الی النار»((7)) 
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1- همان؛ ج1, ص‌252. 

2- همان؛ ج2, ص 43. 

4 جامع الترمذی؛ ص598 بیت الأفکار الدولية. 

5- محمد ناصرالدین بن نوح نجاتی, 1914 - 1999-.ق. 
6- همان. , 

7- مسند آبی یعلی الموصلی؛ ج6, ص479 دارالقبلة - جدة. 


این حدیث صحیح است؛ هرچند که در اسناد ان «محمد بن مصعب» هست. 


«ابن حجر» درباره وی می گوید: 
«..ين ضدقه القرفسائی... صدوق کثیر الغلط...»((1)) 


در زیرنویس تقریب چنین آمده است: 


«قال ابن حنبل: لا بلس به, قال النسائی: ضعیف, قال الخطیب: کان کثیر 
ااقلط یهن اه ال آنن کف لسن عحه رای اسان ان 
حبان: ساء حفظه»((2)) 


این حدیت را «ابن حبان» از طریقی آورده که محمد ور .ان نیست و اسناد 
ان صحیح است.((3)) 


12 ابوجعفر طبری (م 310 م-.ق): 


او در تفسیر خود «جامع البیان عن تأویل آیات القرآن». روایات فراوانی را 
اورده ودر تفسیر و معنای ایه تطهیر سخن ها رانده.((4)) 


ص: 195 


1- تقریب التهذیب ؛ ج 2, ص 217 دارالمعرفة. 

2- همان. 

3- صحیح این حبّان؛ ج15, ص432 موسسة الرسالق, 

4- محمد بن جریر بن بزید بن کثیر_ الا ملیف الطبرج" آیه‌ تقو صاحب 
التصانیف المشهوره. استوطن بغداد وآقام بها الی حین وفاته. وکان قد 
رحل فی طلب الحدیث وسمع بالعراق والشام ومصر عن خلق کثیر وحدت 
باکر عستفاند. . قال ابن خزیمه وقد نظر تفسیر محمد بن جریر: قد نظرت 
فیه من آوله الی اخره, و مولد ابی جعفر بامل فی سنه اربع وعشرین 
مائتین؛ 3 بی 7 افی بوم السیت... سنه ۳ ِِ ۸ _- 
احمد الداوودی م 5-ق)؛ ج2, ص10 رای رن علی الاطلاق؛ 
آحد اتمه جمع فن الغلفم ها لم نشار که. فیه. آخد من اهل. عضرهر فان 
اس ری خ ی ی ناسخها ومنسوخها... سمع من.. 
اه کر . وروی عنه الطبرانی و.. امصمی ‏ یس 


القرآن, وهو آجل التفاسیر, لم یوّلف مثله کما ذکره العلماء قاطبه, منهم 
النووی فی تهذیبه...؛ طبقات المفسرین؛ احمد بن محمد للادته وی 
(ق 11ه-.ق)؛ ص 48. 


او در تفسیر و تاویل و معنای واژه «رجس» می گوید: 


تقو اما پریو الله لیذهب عنکم السوء والفحضاغ با ال نت»"محمه 


ها من الدنس الذي یکون فی هل المعاصی الله تطهیرآ. وبنحو الذی 
قلنا فی ذلک قال أهل التأویل»((1)) 


او سپس به مراد از اهل بیت در این آیه پرداخته و در آغاز آنها را رسول 
اس ی ری وس ی 


«واخلف: اهل, التاویل فی الیین. کنو قولفد (احل ات۶ فقال رعضری 
0 رل الله اسدعای مفاطصت الخشن سینت رضوان الله رم 
((2) 


مخ بر ای تایید این دید گاه:ر وایاتی راد کز ی کید 

الف) حدثنا((3)) محمد بن المثنی, قال: ثنا بکر بن یحیی بن 
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هجی). 


2- همان. 
3- در چاپ دارالمعرفة, گفته: «حدثنی». 


زيّان القتز, قال: ثنا مندل عن الاعمش عن طیّه عن آبی سعید الخدرت؛ 
و ی [انها برید 


الله یذ عم یعس اهل الیت وی کم یی 1۷ ۱ 


با یی فخمد یی ارم فان نا اسماغنل بن ی قال: ثنا الصباح بن 
يحيي المرّق عن السدچ عن آبي الدیلم, قال: قال علیْ بن الحسین لرجل 

من آهل الشام: آما قرأت فی الأحزاب [ائما یرید الله 6 که ان 
هل البیت ویطق کم تطیهرا ]؟ قال: ولأنتم هم قال: نع ((2)) 


او روایات فراوان دیگری را که کمابیش, پیش از اين از محدثان دیگر گفته 
شد, به سند خود اورده است. که مصداق های اهل بیت را رسول خدا| و 


علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام معرفی می کنند. 


اکنون ما سخن پیامبر | را در تفسیر و تأویل اهل بیت بگیریم يا سخن 


عکرمه کسی است که بنا بر گزارش «عقیلی»((3)) 
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1- همان. 

2- همان؛ ص 7 دار المعرفة و ص106 (دار هجر). 

الضعفاء العبیر... قال الحافظ ابوالحسن بن سهل القطان: ابوجعفر ثقه 
جلیل القدر, عالم بالحدیث مقدم بالحفظ, م 322-.ق؛ تذکره الحفاظ؛ 
الذهبی ؛ ج3, ص‌933. 


«[ثما آنزل الله متشابه الفرآن لیضل به»((1)). یعنی خداوند متشابهات را 
بدین سب نازل کرد ۳ مردم را به وسیله آن گمراه کند, پا مردم بوسیله 
آن کمراه شوند.(؟ ۱) 


نیز از همو روایت شده که پیامبراعظم | درحال احرام, ازدواج کرد: «ن 
رسول الله |تزقح وهو محرم».((2)) 


علی بن عبدالله بن عباس, عکرمه را «خبیث» خوانده و گفته که او بر پدرم 
دروغ می بندد: «فاٍن هذا الخبیت یکذب علی آبی»((3)) 


«یحیی بن سعید»((4)) او را «کذاب» می داند.((5)) 


«ابن سعد»((6)) در کتاب خود «الطبقات الکبری» روایت می کند که 
عکرمه انگشتری زین در دست می کرده است: «...رآیت فی ید عکرمه 
خاتما من ذهب»((7)). ابن سعد همچنین گزارش می کند که به حدیث 
عکرمه احتجاج نمی شده.((8)) 
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کاب السها ای اه هس کر رت 

2- همان. 

3- همان. ۱ 

4-.ق؛ تذکره الحفا ظ؛ الذهبی ؛ 1, ص 325. 

ها ای 

6- محمدبن سعد, مولی بنی هاشم, مصنف الطبقات الکبیر والصغیر 
ومصنف التاریخ, ویعرف بکاتب الواقعدی م0-.ق؛ تذکره الحفاظ ؛ 
الذهبی ؛ 2 ص 425. 

7- جظ, ص‌ 292. 

8- همان ص293, «ولیس یحنخْ بحدیثه معا الناس فیه». 


نیز بنا بر گزارش های رسیده, او بر دیدگاه خوارج بوده و اين را بر عبدالله 
بن عباس هم بسته: 


«وکان عکرمه یری رأی الخوارج. وادعی علی عبدالله بن عباس آنه کان 
شرا الکوار 1 ]: 


مالک. عکرمه را ثقه نمی دانسته و دستورداده بود که از او چیزی گرفته 
نشود: ((2)) 


«وکان مالک لایری عکرمه ثقه, ویأمر آن لایعخذ عنه»((3)). 
ذهبی در میزان انحرافات عقیدتی عکرمه سخن رانده و گفته است: مسلم 
حدبت او را نپذیرفته و مالک از او روی گردان بوده. 


کلم قیه راید لالحفظهن قالیم یراق الخوا رخ وفه وفقه جماغه واعشمده 
ابخاری وا مسلم فتجنبه, وروی له قلیلا فتر وفا: بغیره, ۵ ارت عنه 
۰ (()) 


ذهبی نیز در تذکره درباره او می گوید: 
«...وقد تکلم فیه بانه علی ری الخوارج ومن تم آعرض 
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2- مراد حدیت است. 
3- همان ؛ ص1<1. 
4- ج3, ص193 دارالمعرفه. 


عنه المالک الامام ومسلم»((1)) 


آری عکرمه می گوید که آیه تطهیر درخصوص زنان پیامبر نازل شده است؛ 
این ات اوشت: و سانکن کته و.عدامت: یا احل چت یوم 
سا ات 


3- ابن حبان (م 354 ه-.ق): 
3- ابن حبان (م 354 ه-.ق):((2)) 
روایت ت آو این چنین است: 


«آخبرنا عبدالله بن محمد بن سَلّم, حدثنا عبدالرحم بن ابراهیم. حدّثنا الولید 
بن مسامه وعفر بن, غندالواحوه فلا سنا الاوراعت من شداد آیین-عمار 
عم .هانله فم الاست قال#سالت ی علیت قی مب اوه فمیل لی: ده نی 
سول الله از ادساغوف حلم رسول الله: مفعلت ناش رسیل ال | علن 
الفراش.؛ ها فاطمه عن بمینه وعلیاً عن یساره, وحسناً" وحسیناً بین 
پذیه وقال: نما رید الله لیذهب عنکم الرجسن افل. البیت وبط رکه 
تطمیرا ز اللمم فلاء اهلی::قال واامد فعلت من احیة الببت: وان با وسول 
الله من آهلک؟ قال: «وآنت من أهلی», قال وائله: انها ۹ آرجین ما 
آرتجی. ((3)) 


ص: 200 


1- ج1, اس 

ای ال اه تا ی ی الا 
الذهبی؛ 3, ص 920. 

و 


سناد صحیح است. روایت هم صحیح است ؛ کر انکة بخ ان افزوده شده؛ و 
ان بخش پایانی ان است. 


وائله چه ویژگی ای دارد که از اهل بیت پیامبر شود؟ چگونه است پیامبر به 
زنان خود می گوید شما داخل در اهل بیت نیستید((1)) و به واثله می 
گوید: تو از اهل منی؟ 


مگر آنکه گفته شود پیامبر از روی اتمه او یت ِ باشد؛ بعنی 
ی ارت ی 


نکته دیگر اينکه در روایت؛ واژه ای حذف شده, و آن «بیت >> است. از چاپ 


کهن تر صحیح ابن حبان آمده که پیامبر فرمود: «اللهم هولاء آهل 
بیتی»((2)) 


پیامبر - اگر فرموده باشند - به واثله فرمود: «وانت من آهلی», و نفرمود: 
«وانت من اهل بیتی». و انسان زیرک فرق این دو را می داند. 


آری یاران پیامبر| و همه آناني که به درستی به او ایمان آورده اند اهل 


آویندد میر به این است که فرآن می, فرمایدة « مراد آبیکم ابزاهیم»۱ سامیر | 
نیز پدر روحانی همه امت اسلام است. 


«ابن منظور» در لسان العرب می گوید: 
» آهل کل ی آشته» ((3)) 

ص: 201 

1- همان گونه که گذشت. 


2 نک: صحیح ابن حبان؛ ج9, ص61 دارالفکر. 
3- ج1, ص253 (دار احیاء الترات العربی - موسسة التاریخ العربی). 


ایک آنکه‌صات زاین های رسیده» او آخرین فرد از اصحاب است که در 
دمشق از دنیا رفت. «ابن حجر» می گوید: 


«...وقال سعید بن بشیر عن قتاده, کان آخر الصحابه موتاً بدمشق...»((1)) 
نیز می گوید: 

«مات بدمشق فی خلافه عبدالملی... سنه ثلات وثمانین (83 ه-.ق) وهو 
ابن مائه وخمس سنین. 2((۰)) 


او عمری را در شام و در مرکز خلافت اموی مروانی گذرانده و گویا زرد و 
سفید و زر وسیم دستگاه خلافت نیز به او رسیده بود. 


به هرحال, آنچه روشن است این است که حتی اگر پیامبر | به وائله 
فرموده باشد تو نیز از اهل منی؛ او مشمول «انما پرید الله لیذهب عنکم 
ای ال ات ی و اه اش ام تسه را آز 
داخل شدن در اهل بیت به معنای اصطلاحی و آیه ای آن باز داشت. آن هم 
پس از درخواست آنها برای داخل شدن دز فعنای آیه: پنین چگونه است که 
قات تحار ال را نم ات عون ظر اه سای 


می داند؟ 
کته از شمه ایتمان‌اساسا آنکه‌پامن | خوو‌دعلی هو امه خسن 
ص: 202 


1- تهذیب التهذیب؛ ح11, ص101 دار صادر. 
2- همان. 


حسین علیهم السلام را زیر پوششی قرار داده و سپس درباره آنها دعا می 
کد ها باه ان ای بت میاه هر يم یش ایا ار( 
مه ام ما رای سا کم تا ام کر با اه ت ۲ 


رفتن نیز همین بوده است. آری ! اين همان چیزی است که علامه شرف 
الدین رحمه الله تعالی به زیباترین و شیواترین بیان گفته است؛ آنجا که 


«...نم غشاهم ونفسه بذلک الکساء تمییزا لهم عن سائر الأبناء والأْنفس 
والنساء فلما انفردوا تحته عن کافه آسرته, واحتجبوا به عن بقیه آمته, 
بلغهم الیه وهم علی تلک الحال, حرصاً علی آن «یطمع بمشارکتهم فیها 
آحد من الصحابه والال. فقال - مخاطباً لهم وهم معه فی معزل عن کافه 
الناس - : «ائما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و بطیرکم 
تطهیر ا» فأزاح | بحجبهم فی کسائه حینتذ حجچب الریب. وهتک سدف 
الما فیر الخفاء شکمه آلبالغم‌سنظعت. اشفه. الظموو ببلاغه المیس, 
والحمد لله رب العالمین»((1)) 


در پایان لازم به یادآوری است که «آبن ابی حاتم» در تفسیر خود روایت 
وائله را اورده و در ان خبری از ورود و دخول واثله 


ص: 203 


- الکلمه الغر|ء فی تفضیل الزهراء؛ العلامة عبدالحسین شرف الدین ؛ 
9« پيشنهاد می شود این کتاب را حتما بخواند. 


در آهل ببامیر تست ۱10 


14- ابن ابی حاتم وازق (م 397 م-.ق): 
اه 9 


او نیز در تفسیر خود روایات زیادی را در این معنا آورده است ؛ از جمله 
روایت ت ابوسعید خدری(رضی الله عنه) راکه پیش از این به نقل از طبری 
یاداوری شد که پیامبر فرموده 


نزلت هذه الاپه فی خمسه: فی وفی علی وفاطمه وحسن وحسین (انما 


اه ات کم مس آنن ات ما رش ی 


او روایتی را نیز به نقل از عایشه آورده که در ات نیامده که عاپشه 
خواستار دخول در اهل بیت باشد. 


«,,فادخلت بر آشی: قی. الستر تصهیرا.. فقلت: یا رصول اللمه وان معکم؟ 
فقال: اني |لی خیر, مرتین». 


همچنین در پایان روایتی, از امام حسن ۷« روایت می کند که فرمودند: 

«...يا آهل العراق ! |تقوا الله فینا فاٍنا مراکم وضیفانکم, 

ص: 204 

1- تفسیر القرآن العظیم؛ ج9, ص‌3132. 

2 ) ابو محمد عبدالرحمن ابن ابی حاتم. محمد بن ادریس بن المنذر 


التسنی الضطلی الرازعت کنابه فی. التفشر. قدم محلدات:, د گرم 
الحفاظ؛ الذهبی ؛ 3, ص 829. 


ونحن آهل البیت الذی قال الله: (انما پرید الله 

لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطّرکم تطهیرأ )»((1)) 

5- طبرانی (م 360 م-.ق): 

سلیمان بن احمد طبرانی نیز روایات فراوانی را در اين باب آورده است: 
الف - به سند خود از ابوسعید خدری از ام سلمهة: ...((2)) 

ب - به سند خود از عبدالله بن زمعة از ام سلمهة: ...((3)) 

ج - به سند خود از شهر بن حوشب از ام سلمة: ...((4)) 


...فرفعت الکساء لاأدخل معهم, فجذبه من یدی وقال: «اني علی 
خیرٍ» ((5)) 


د - نیز به سند خود از شهر از ام سلمه: 


آن رسول الله | قال لفاطمه: «ائتینی بزوجک وابنيي», فجاءعت بهم. فألقی 
علیهم رسول الله | کساء ثم قال: «اللهمٌ هولاء آل محمد فاجعل صلواتک 
قبر کایک علی آل مجفد کفا جملنها علی. ابراهیم آنک حفید مخید»((6)) 


ص: 205 


[ سر القران العیم کسدا غن رستل الله والصحاته الانعن*ع9ر 
صص 3131- 3133. 

3- همان, ص‌53. 

4- همان. ص‌3د. 

5- ) همان, ص‌53. 

6- همان, ص‌53. 


موز و ارات فیکری ان ام مر دز بایان ی وا نم 

بفادخلت ر آمنی. الست فقلته با وسعل الله انا معکم ؟ فال تدانت: علی 
خیر» مرتین.((1)) 

از این روا نی مشود که تما وراه ول ایهه اساسا ام نامه 
(رضی الله عنها) در خانه نبوده است. 

و - در حدیتی دیگر ام سلمة می گوید: 


انا قغفم با زشتفل اللف قال* طانت-زمع النبی: فالی.« آو: علین. + 
خیر» ((2)). 


ز - به سند خود از عطاء بن بسار از ام سلمة: ...((3)). 
جعبه .ند کود از عمر من ای امه 


تزلت هکم الابه علی رضول الله | وهو فی بت ام صنلمه. ما برید الله 
لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطرکم تطهیراٌ). فدعا الحسن 
والحسین... , فقالت آم سلمه: وأنا معهم یا رسول الله؟ فقال: «وأنتِ 
مكاني وأنتِ علی خیر»((۵)) 


ص: 206 


رس شا 2۳۲ 

2- همان, ص55 حدبت شماره 7 2. 
ای هرخص اسان 027 
ار کی روت ام 9 32 


ط - از ام سلمه روایت می کند: 


نم : «اللهم هوّلاءعترتی وآهلی, فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
ین ققالت. ام لته ها مه ال س فا جمات ره 
خیر»((1)) 


طبرانی در «اوسط» می نویسد: 


از شهر از ام سلمه((2)): ۰ و نیز به سند خود از ابوهریره از ام سلمه. در 
پایان این روایت آمده است: 


در «صفیر>» نیز روای یت کرده؛ ۰ در پایان روایتی از ام سلمه آمده است: 


...فلما اجتمعوا عنده, قال له : <«ففلاء عامیتی هاقل, بیتی, فادهتب: عنم 
الرجس وطهرهم تطهیرا»((4)). 
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1- همان, ج23, ص396 حدیث شماره 947. 
2- المعجم الاوسط؛ ج3, ص136 حدیث شماره 2281 


3 الروض الدانی ی الم اش نا بحاص 120 
همان 


6- ابوبکر شافعی (م 354 ه-.ق): 
6- ابوبکر شافعی (م 354 ه-.ق):((1)) 
وی روایت کرده و می گوید: 


حدثنی اسحاق بن الحسن بن میمون الخیییم نا اسان تا فسیل: سکن 
عطیه عن آبی سعید الخدری عن آم سلمه قالت: نزلت هذه الاأایه فی بیتی: 
[انما برید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت. ویطهر کم تطهیرا )۸ قلت: با 
شون اعد آلست مس ال الست فا اک ی ی ما 
رسول الله. قالت: وأهل البیت, رسول الله | وعلی 


فقاطمهه اسر خسن قاس السلام ون 


17- طحاوی (م 31 -.ق): 
ای 09 


وی می گوید: 


خدضا الربته الم رایی: عنا اد بن موه ترا حانم سن اسماعلن» نا 
بکیر بن مسمار, عن عامر بن 


ص: 209 


1 آبویکر الشافعی:. .محمد سن عندالله بن. آثر اهیم. بخ عنجونه: البعداهی 
الشافعی البزار. مولده.. سنته 0260-.ق... حدث عنه الدارقطنی و... مات 
فی... سنه (354ه-.ق)؛ تذکره الحفاظ؛ الذهبی ؛ ج3, ص 860. 

2- کتاب الفوائد, الشهیر ب الغیلانیات ؛ ص264. 

3- ابوجعفر احمدبن محمدبن سلامه... المصری الحنفی, وطحا من قری 
مصر.... روی عنه... والطبرانی, ۰.قال آبن پونس : ولد سنه 237 0-.ق 
صنف: ... وکتاب معانی الاثار... مات فی سنه (321ه-.ق)؛ تذکره الحفاظ؛ 
الذهبی ؛ ج3, ص908. 


سعد, عن آبیه. قال: لما نزلت هذه الأیه((1))» دعا رسول الله | علیاً 
خقاطفه وخسا فحسا غلییم الفلام: قفا« «اللمه هولاء اهای . 


او پس از نقل این حدیبت می گوید: 

خفقی: هد الخدیت آن المراین ها فی: ده لا به هم رول الله| وغلین 

وفاطمه وحسن وحسین»((2)). 

حدیبت صحیم است. 

0 دیگری را از ام سلمه نقل کرده, که ام سلمه در پایان حدیث می 
ید . 


از این روایت و سیاق ان به خوبی روشن می شود که مراد از اهل در اینجا 
به معنای زوجیت است و نه اینکه ام سلمه داخل در اهل بیتی باشد که 
خداوند در آیه آن را اراده کرده است؛ چون اگر او را شاف هی زو 
ورود در زیر کساء به او داده می شد. همچنین باید گفت اسناد این روایت 
ضعیف است. چون در سند «خالد بن مخلد قطوانی» و 


«موسی بن یعقوب زمعی» به چشم می خورند((4)). 
ص: 2009 
۳ شرح مشکل انار ؛ الطحاوی؛ ج2, ص 35 2. 


همان 237 
4 ی تطریب التعذیت اضر 216 و 2ص 291 


او همچنین روایت دیگری را به سند خود از ام سلمه آورده که می گوید: 


نزلت هذه الایه فی بیتی: «انما پرید. ۰ یعنی فی سبعه: جبریل ومیکائیل و 


سول الله | وعلی ,عفاطمه والعسن والحسین عنمم الشلام :انا علی باب 
البیت, فقلت: یا رسول الله ! آلست من آهل البیت, قال: «انک من آزواج 


النبی »۵» وما قال: اني من أهل البیت((1))؛ 


«شعیب الأرنقوط» در زیر نویس این حدبت می گوید که اسناد آنَ ضعیف 
ست و بی جهت چلین نسبتی داده است ؛ زیرا| روایت صحیح است. البته او 
ضعف یکی از راویان این روایت را بهانه کرده که نامش «مَخوّل» است. 
شیخ الاسلام در تقریب درباره او می گوید: 


«نقة»((2)). 

در پاورقی ترجمه «مخول» می خوانیم: 

«قال ابن: فعین* تقهر قال. الشتاتی: نقهء قال آنوجانم: یکت خییته.: قال 
العجلی: ثقه, ذکره ابن حبان فی التقات»((3)) 


او بر اين همه توثیق چشم بسته و تنها جرح عقیلی را بهانه کرده (؟!) 
الغریق پتشبث بکل حشیش. او همچنین درباره «عمرءة بنت افعی», که 


ص: 210 
1- شرح مشکل ااثار؛ ج2, ص‌239. 


ی 


رجال((1)) 
سند است خرده گرفته و 
«.. لم یرو عنها غیر عمار الهنی, ولم یوثقها غیر ابن حبان»((2)). 


باید پرسید آیا اینکه جز عمار از او روایت نکرده يا اینکه تنها ابن حبان او را 
توثیق کرده. برای عمرة جرح است؟ 


و اما اگر سخن روی عمار است.؛ او نیز نقه است. شیح الاسلام می گوید: 
«عمار بن معاویه الگهنی... صدوق یتشیع...»((3)) 


در زیرنویس ترجمه او می خوانیم: 


«قال آحمد: ثقه, قال ابن معین: ثقه, قال آبوحاتم: نقه, قال النسائی: نقه, 
ذکره اين حبان فی الثقات»((4)) 


وکم من عائب قولاً صحیحاً وآفته من الفهم السقیم((5)) 


در پایان باید گفت که طحاوی سخن جالبی درباره اینکه مراد از اهل بیت 
در ایه شریفه کیانند, رانده که خواندنی است((6)). 


ضطر 2 1 21 


1- به معنای اصطلاحی آن, و گرنه او از نساء است. ۱ 
2- کتاب الثقات؟ ابن حبان؛ ج5: ص‌288: «عمره بنت الشافع. تروی عن آم 
سلمه. روی عنها عمار الدهنی». 

4- همان. 

۳ 


6- نک: شرح مشکل الآثار؛ ج2, صص 246- 248. 


18- ابن سعد (م 230 ه-.ق): 
روایت کرده, می گوید: 


اخبرنا یزید بن هارون, قال: اخبرنا العوام بن حوشب, عن هلال بن یساف, 
قال: سمعت الحسن بن علی وهو یخطب وهو یقول: یا اهل الکوفه. اتقوا 
الله فینا, فانا أمراة کم ۳ آضیافکم, , ونحن آهل البیت الذین قال الله: (انما 
یرید الله ارتقی عنکم_ الرجس آهل البیت ویطرکم تطهیرا). قال: فما 
رایت شا قط اکئز باکیا من یومنذ.((1)) 


19- ابن حیان (م 309 ه-.ق): 
9- ابن حیان (م 369 -.ق):((2)) 


به سند خود از ابوسعید خدری روایت می کند که: 


عن النبی | حین نزلت: «وامر اهلک بالصلوه واصطبر علیها».((3)) کان 
یجی ء نبی الله | الی باب علیْ صلاه الفغداه ثمانیه اشهر یقول: «الصلاه - 
رحمکم الله - (انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطه رکم 
تطهی ر) ((۵)) 
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۰ 2 بن محمد بن جعفر ابن حیّان الأتصاری... قال ابن 
شوو اه هام کال ای الیت آن بافطا سا میا ۶ 
سا مر 3 

3- طه / 132. 
قاتا لمخین باضهان والوارفن علیتاهع فص 1219 


0- حاکم نیشابوری (م 405 ه-.ق): 


ابوعبدالله در «کتاب التفسیر» مستدرک خود ذیل عنوان «تفسیر سوره 
الاحزاب» روایاتی 


را ذکر کرده؛ از آن جمله است؛ 
الف - به سند خود از ام سلمه: 

...لها قالت: فی بیتی نزلت هذه الأایه (انما یرید الله... ), قالت؛ فارسل 
سل الله| الی علی وفاطمه والحسن والحسین رضوان الله علیهم 


اجمعین, فقال: اللهم هولاء آهل بیتی. قالت ام سلمه یا رسول الله ما آنا 
من أهل البیت؟ قال: اني آهلی خیر وهولاء هل بینی, اللهم آهلی أَحق» 


البخاری ولم یخرجاه»((1)) 


ابو عبدالله ذهبی در ذیل این روایت شریفه می گوید: «سمعه الولید بن 
مزید من الاوزاهی»((2)) 


ب - حدیث دیگری را به سند خود از «وائله» نقل کرده, و در پایان می 
گوید: «هذا حدیت صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه»((3)) 


نی 2155 
1- المستدرک علی الصحیحین؛ ج2, ص 416 دارالمعرفه. 


2- همان. 
3- همان. 


بایق کفت: در این وفایت دکزی از اینکه دنله داکل در افل برامیر. باید 
درمیان نیست. او همچنین در کتاب «معرفة الصحابه» از کتاب مستدرک 
می گوید: 


۳ ج - «آخبرنی جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی بیغداد, ثثا موسی بن هارون, 
و و یا هه ها ۱ 
ی نا ما رسوا اه ‏ م وحس او 
خی الاه تفم فعال: اللمم هلا اهای» 


سپس می گوید: «هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم 
یخرجاه»((1)) 


د - کتب الی ابو اسمعیل محمد بن النحوی بذکر ان الحسن بن عرفه 
خی اد یس ر ی ی مان سار 
بن سعد. سمعت عامر بن سعد یقول, قال سعد: نزل علی رسول الله | 
الوحی, فأدخل علیّا وفاطمه وابنیهما تحت ثوبه ثم قال: «اللهم هوّلاء اهلی 
وآهل بیتی»((2)) 


ص: 214 


1- همان؛ 3. ص 150. 
2 همان؛ ص 147. 


مصداق اهل بیت از نظر علمای دیگر اهل تسنن 


دا ون اس سم از اهل بیت در آیه تطهیر را روشن می 
سازند بسنده می کنم و از سده چهارم هجری فراتر نمی رویم, چرا که 
کتاب های نوشته شده تا پایان سده چهارم در دانش حدیث دارای ویژگی 
هایی هستند که بر اهل فن پوشیده نیست. 


دیگر آنکة در کتابهای دیگری که پس از این سده تا سده چهاردهم نگاشته 
شده اند. نگارندگان. بیشتر همین احادیثی را که پیش از اين ذکر شد, با 
سند خود و یا بدون سند و به صورت نقل از کتاب های دیگر, آورده اند. 
آلنته: تباید از آنها غافل بود؛ از اين رو به شماری از آنها همراه با شماره 
جلد وبرگه و نیز چاپ آنها پرداخته می شود ؛ خواننده گرامی با روی آوردن 

بة این مضادر. زوایاتی. .را که مراد از اهل.بیت, در ایه. تطهیر را بیامیر | و 
علن و فاخلمد و حسن و حسین علیهم السلام می دانند. خواهد دید: 


1- الکشف والبیان (تفسیر الثعلبی) ((1))؛ 

(م 27 ه-.ق), 0 9 صص 2۸2- 44, دار احیاء التراثت العربی - بیروت. 

ص: 215 

اه این ااق اجفه بن مد بن. آبراختم التتانوزی. العقصر : خد کرد 


الحفاظ؛ الذهبی؛ ج3, ص109 در تذکره, ترجمه ای برای او نیامده, بلکه در 
ذیل ترجمه «حمزة بن یوسف»., یادی از او شده. 


2- النکت والعیون (تفسیر الماوردی)((1)) 
(م 450 -.ق), 0 4 ضص‌ 01 دارالکتب العلمیه 7 بیروت. 


3 الستن: الکبرید ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی ((12) (م 458 
ه-.ق). ج 7 ص 603,دارالمعرفة - بیروت. 


4- تاریخ بغداد, الخطیب البغدادی((3)) 
(م 463 ه-.ق), ج 10, ص 277 دارالکتب العلمية - بیروت. 


رگا که وراد اتارنه داد علین الکت السه خرس 616 
حدبت شماره 7 و [: دارالقلم - دمشق. 


5- الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. الواحدی النیسابوری((4)) (م 468 
ه-.ق), 0 3ص 70« دارالکتب العلمیه 7 بیروت. 


ص: 216 


ابو‌الحستن. علی. بن. مفجمد بش الخشب. المامرین النضری .3064 
(۷0-.ق؛ نک: مقدمه 0 ماوردی 4 1 ص 9. 

سمع.. 19 #۹( الحاکش. عید آلرحهن السلمی 0 امام رس 
آبی المعالی قال: ما من شافعی الا وللشافعی علیه مثه الا ابابکر البیهقی 
فان له المنه علی الشافعی ا تا ین رح مذهبه... 384 - 458 م-.ق؛ 
تذکره الحفاظ ؛ الذهبی * ج 3 ص32 1 1. 

صحفت الشام مالعزان: آیویکن آحمدین غلن‌سن ات من اجمد بن مهد 
البغدادی... قال ابن ماکولا: ...ولم یکن للبغدادیین بعد الدارقطنی مثله.. 
ای ای ایا ره یه ان بر 
پرداخته؛ . بیش از ده صفحه). 

آنوالحشن .علی. بن. اخقدیخ محمدین علی الواحدی النیسابوری 
الشافعی, صاحب التفسیر وامام علماء التأویل. ۰ .. وأصله من ساوه.. . سمع 
من: .. حدّث عنه: ... صلف التفاسیر الثلائه: «البسیط» و«الوسیط» 
و اوح کب این الکسن کناب: ۶« اسباتب: آلنز دلب مات ییا بوری. مره 
8 سیر آعلام النبلاء؛ الذهبی؛ ج18, ص 339. 


ال ای الحت ای ۳9 


(م 0 ه-.ق), ج ۸2 صص 10 - 92, موسسهة ااعاصی للمطبوعات 
بیروت. 


او ده ها روایت را در این باب ذکر کرده است. اگر کسی اسانید او را ببیند 
و بخواند. شگفت زده خواهد شد. 


7- شرح السنه, الحسین بن مسعود البغوی((2)) (م 6 -.ق), 3 7 صص 
3 - 206, دارالکتب العلمية - بیروت. 


وه تسین الیفی: (صعالم الیل ارم ول میج ترصن 29 گر دار مر وه 
- بیروت. 


9- المناقب, لخوارزمی((3)) (م‌568 -.ق) صص63-60: موسسة النشر 


0 ارگ مدیته سفن این اکن ام 91 صعق ازع ار 06 2 11 
135 و ۱99 و و4 26 رصن :921 داز الفکرت بیرونت: 


1- الأحکام الشرعیه الکبری, الاشبیلی((4)) (م 581 ه-.ق), ج 4, صص 
8 و 395, مکتبة الرشد - الریاض. 
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1- القاضی المحذت, ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله بن آحمد... بن حسکان 
الفرشی العامری النیسابوری الحنفی الحاکم ویعرف بابان الجذاء 
[الحافظ ]/ شیخ متقن ذو عنایه تامه بعلم الحدیث... حدث عن... وابی 
عبدالله الحاکم... وقد توفی بعد 470ه-.ق...؛ تذکره الحفاظ؛ الذهبی؛ ج‌3, 
ص000 12. . 

2- محی الستئه ابومحشد... الشافعی... ویلقبونه آیضا رکن الدین... توفی 
محیی السنه بمدینه مرو... 16ظ۵- .ق ؛ همان؛ ج4, ص 1257. 

3- الموفق بن آحمد بن محمد المکی الخوارزمی. 

4- عبدالحق بق عبدالر کمن بخ غبذاللهی.. آبومخمد الازژی الاشبیلن وبهر ق 
آیضاً" بابن الخراط 510- 581ه-.ق؛ تذکره الحفاظ؛ الذهبی؛ ج4, ص1350. 


12- زاد المسیر فی علم التفسیر, ابن الجوزی (م 297 -.ق), 0 0 ص‌‌ 
8 دارالفکر - بیروت. 


کات کش ی الوا راتفر الا فان ال ار ند من 
مر 


(م 6004 ه-.ق), 0 9 ص‌ 99 0 2 ص‌ 0 2, دارالفکر - بیروت. 


سامم. الاصفل. عنم احات الرصفل. آنی. الاتبر الخزری زمبا رک بن 
محمد) ((2))؛ 

(م 606 ه-.ق), ج 9 ص 470, ج 10, ص 101, موسسة التاریخ العربی و 
دار احیاء التراث ث العربی 7 بیروت. 

ولد مظالب التفول فی, منافب ان اسشوفله ابحشالضق کمال الدین معمد 


بن طلحهة القرشی العدوی النصیبی الشافعی (م 652 ه-.ق), صص 49- 
10 موسسة البلاغ - بیروت. 


16- تذکره الخواص.: یوسف بن فرغلی (سبط ابن الجوزی), م 654 ه-.ق , 
صص 3 2- 24, موسسه اهل البیت - بیروت. 


7 ابید الطالت قي اقب .غلی انم ان ظالت گر مکمه سم وت 
الکنشی: الشافعی (کشته شده به سال 659 ه-.ق), ضص 4 المطبعة 
الحیدریة - النجف. 

ص: 218 


نق اکسی بسن انیس مر سس ال ای تفه 
"0 ابوعبدالله. 2-4 604 اک یی یر کی ما 


2 مضتالفین آخ‌السفاداي. السانشب الموضلی: 544 06 نی تشر 
آعلام النبلاء؛ الذهبی؛ ج21, ص 488. 


8 کنات الفتتر کی رم مضایی السته. التوریشتی ((۱1) 
(م 1 -.ق)؛ ج 4, ص 1331, مکتبه نزار مصطفی الباز - مکه المکرمة. 
9- الجامع لأحکام القرآن, محمد بن آحمد الأنصاری القرطبی((2)) 
(م1 67 فعرق ازع 14 ررض 119 داز الکتب العلمیه یر وات: 
10- تفسیر البیضاوی (عبدالله بن عمر)((3))؛ 
(م 685 م-.ق), ج 3 ص 382, موسسة الأعلمی 
للمطبوعات - بیروت. 
نیز نکاه کنید بف* «خاشیة مجبی الدین شخ ز ادن ([3)) 
علی تفسیر البیضاوی», ج 6 ص 635, دارالکتب العلمية - بیروت. 
1- ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی. محب الدین الطبری((5)) 
(م 694 م-.ق), صص 55- 63 (الباب السادس: فی بیان آن فاطمة وعلیاً 
والحسن والحسین هم المشار الیهم فی قوله «|ٍنما پرید الله لیذهب عنکم 
الرختن. اهل الییت:»:»).ض 157 مکتیة الضحایة « جیم. 
ص: 219 

الاهام ابه‌عبذالله فضل الله,بن. خسن بن. خسین النفریشتی الشافیی: 
2 ۱ 
ابوعبذاااه .محمد بن. آخمد :اسر بن فرح الانصاری الخزرجی 
الاتذاسی الفرطبی نک مقوفه تقسیز فرمس ۹ لأحکام القرآن؛ ج1. 
ی 
حاجی خلیفة؛ ج1, ص 197 (دارالفکر). 


4 م 951م-.ق. 


محب آلدین ایو الفناتن آحمد بن عبدالله بن محمد بن ۳ الطبری... 
الشافعی.. ۰ 615- 694ه-.ق ؛ تاریخ الاسلام؛ الذهبی * 2ظ, ص211 ۳ 


الحفاظ؛ ج4, ص1474. 


2- الریاض النضره فی مناقب العشره, محب الدین الطبری (م 094 
ه-.ق), 3, صص 130- 131 (ذکر اختصاصه بان( وزوجته وابنیه آهل 


البیت), دارالمعرفة - بیروت. 

3- فرائد السمطین, ابراهیم بن محمد الجوینی الخراسانی.((2)) 
4- تفسیر البحر المحیط, ابوحیان الأندلسی((3)) 

رس سار اراک ای سرت 


5- جلاء الافیام این قیم الخو: ۱8۱2 رم 251 مدقار ض 246 دار عالم 
القحاند< 


6- البدایه والنهایه. آبوالفداء (ابن کثیر)((5)), 


قآ ی ره عم ی 64 رک و بح 192 
دارالحدیثت 


القاهرة. 


27- تفسیر القرآن العظیم, آبن کثیر الدمشقی (م 774 -.ق), ج0, صص 
65- 370, دارالکتب العلمية - بیروت. 


ص: 220 


1 ضهیر به.-حضرت: غلی 2 بر من کردد: ۲ 

صیدرآلدین. . وکان شدید الاعتناء بالروایه وتحصیل الاجزاء... [..دینا, 
بر ]لش بده آتنداخ غازان الملک, مات سنه 22 07- .3 ؛ تذکره الحفاظ ؛ 

ِ 9« (او شیح دهبی است). ۲ 

3- محمد بن یوسف نن علی نن یوسف بن حیان النفزی الاندلسی... 

4 - 745ه-.ق؛ نک: مقدمه تفسیر البحر المحیط؛ ج1, ص 27. 

الاماض افعندالاه: صحمه بو آشکه بق. ایمف انهفم آلحویید 6091 

_ -7 51 

5- اسماعیل بن عمر بن کثیر... البصروی... الشافعی 700- 774-.ق ؛ نک: 

مقدمه البدایه والنهایه؛ ح1, ص 7- م دارالمعرفة. 


او روایات زیادی را در این معنی آورده است؛ اما امانت را رعایت نکرده 


8- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الهیثمی((1)) 
(م 807 ۵-.ق), 9 صص262- 264, دارالفکر - بیروت. 


الصباغ), (م 855 م-.ق), جح 1, صص 113- 140, دارالحدیث - قم. 


0- جواهر المصائب. الباعونی((2)) 
(م 1 -.ق)؛ ج 1 ص 171, مجمع احیاء النقافه الاسلامية - قم. 


1- الأجوبه المرضیه, السخاوی((3)) (م 902 م-.ق), ج 2 ص 419, 
دارالراية, الریاض. 


2- الدر المنثور فی التفسیر بالمآئور. عبدالرحمن السیوطی (م911 
ه-.ق), ج 12 صص 6 3- 4 مرکز هچر - القاهره, او در اوردن احادیث 
کوتاهی نکرده است. 


4- الصواعق المحرقه, آحمد بن محمد ابن حجر الهیثمی (م 973 ه-.ق), 
ج 2 صص 1 - 428, موسسهة الرسالة - بیروت. 


صر 221 


1- نورالدین ابوالحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان.. القاهری الشافعی 
الحافظ 735- 807 ه-.ق؛ نک: مقدمه مجمع الزوائد؛ ج1, ص‌دد. 

2- شمس الدین ابوالبرکات محمد بن احمد الدمشقی الشافعی. 

2 نک: مقدمه الأجوبه المرضیه؛ ج1, ص 25 م. 


5 کنزالعمال, المتقی الهندی((1)) 


(م 5 -.ق)؛ ج 13, صص 258- 259 و صص 275- 278 دارالکتب 
العلمیه 7 بیروت. 


6 رل اابرار ما ضزمن اقب اهل النبت: الا هار الحاقظ مخمد بن 
معتمدخان البدخشانی الحارثی (م پس از 116 ه-.ق), ص‌ 22 و صص 
48 9 شر که الکتبی 7 بیروت. 


7- نورالأبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار, الشیخ موّمن الشبلنجی 


وه شام اوه تدوی الفربی: سلیعان بن ازاهم الفدوزعر التفین. (م 
4 ه-.ق), 1, ص111 و صص 319- 323؛ج2, صص 41, 59, 119, 
1 7224 226, 323 و423؛ ج 3, ص 364 و 368؛ دارالأسوج للطباعة 


والنشر - قم, تهران. 


سیر المراغی ز اخمه مضطفی المزای ار( 14 ماع 2 مر 
0- التاج الجامع للأصول فی آحادیث الرسول, منصورعلي ناصف (ق 14 
ه-.ق), ج 3, صص 347- 350 (الفصل الرایع: فی مناقب آهل البیت علیهم 
الشلام )"دارالفکر + بیوونت: 

باداوز-فی شود که نگارنده به یک یک همه منابع و مصادری که اشاره شد, 
مراجعه کرده و مجلدات و صفحات آنها را بررسی کرده است؛ از اين رو 
خواننده گرامی می تواند به شماره مجلدات و برگ ها, اطمینان کامل 
داشته باشد و در صورت نیاز از انها بهره ببرد. 
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لت الشيت الاشام العالم. الکبیر الفختت. علی بن. حسام آلوین. وم 
ینک معدعت گرا لعمال ار ص 2 


پاید گفت: اينها همه تنها بخشی از نوشته هایی است که خواننده با روی 
اوردن به انها, احادیئی را در این معنی خواهد دید. 


نگارنده خود ده ها کتاب دیگر می شناسد که به دلیل اختصار از آنها اد 


نلشند. 
ائمه اطهار(ع) از اهل بیت هستند 


بر پایه زواناتی کانمن به. ان ها اشاره شند؛ روشن شد که مراد 
پروردگار از واژه «اهل نیت علیهم السلام کِ< در آیه تطهیر, پیامبر اسلام, 
و یا کر 
0 7 هم اخل در مقهوم و 00 
تطهیر ند. منظور ما نیز در این پژوهش که بررسی آماری روایات فضائل 
اهلرست نی کات ها مه امس بصن بت دنه امه همین اد 
بت علنمم الصنام ام اسم وحن برامی‌اشان قاطیت عم 


علیم السلام 0 ۱ 9 سم و 
عاه ورایه‌حضایل آفر اد امه است از اه فر ار عممی رد 


با وجود این روایات دیگری نیز در فضیلت اهل بیت به شیوه عام آمده 
است که از این روایات با توجه به روایات دیگری که به انها اشاره خواهد 
شد. روشن می شود که واژه «اهل بیت» در این روایات. سایر ائمه ی 
اهل بیت یعنی امام ششم تا دوازدهم را نیز شامل مي شود. گذشته از 
انکه درباره امام دوازدهم یعنی مهدی موعود ۲ صراحتا روایاتی در صحاح 
و سایر کتاب های دست اوّل حدیثی امده 


225: 


که می توان آنها را از فضائل حضرتش دانست. برای نمونه ترمذی به سند 
خود از عبدالله((1)) 


روایت کرده و می گوید: 


«قال رسول الله |: لا تذهب الدنیا حتی یملک العرتِ رجل من آهل بیتی 
یواطی ء اسمه اسمی». (حسن صحیح)((2)) 


نیز احمد حنبل در مسند به نقل از عبدالله بن مسعود می گوید: 


«عن النبی |: لا تقوم الساعه حتی یلی رجل من أهل بیتی یواطی ۶ |سمه 


اسمی»((3)) 
پا این رواید یت که می فرماید: 
«المهدی - من آهل البیت یصلحه الله فی لیله»((4)) 


به دیگر سخن و نیز بهتر و روشن تر اینکه, ما؛ در مجامع حدیثی عافه, 
روایاتی را می بینیم که در آنها نام کسی برده نشده, ولی واژه ای به کار 
رفته. که کساتی. را عراهن کیرد برای نمونه اگر پیامبر فرموده اند: 


تقو انا تارک فیکم عفلین* اولهها کتاب ال فیه المد 
27 2 


1- گویا «ابن مسعود» است. 

2 ح3, ص‌369, ح 2230, بیت الأفکار الدولیه و ح3, ص344, باب 44 - 
ماجاء فی المهدی, ح 2313, دارالکفر, بیروت (محقق). 

3- ج2, ص10 دارالفکر. 

4 ج1, ص‌183. در این باره در کتاب «الحجح البالغه فی حقانیه التشیع» 
که به همت این مجمع به چاپ رسید در ص 438 مطالب مفیدی چاپ شده 


والنور, فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به... وآهل بیتی...»((1)) 


یعنی کتاب الله و علی «, کتاب الله و فاطمه خ, کتاب الله و حسن * کتاب 


الله و حسین 2 کتاب الله و علی بن الحسین «... کتاب الله ومهدی رحمهم 
الله. 


دیگر امامان علیهم السلام نیز مشمول فضیلت روایاتی هستند که در آنها 
واژه هایی چون «اهل بیت», «عترت» و «آل» دیده می شود چرا که 
درست است که عامه, ایشان را به عنوان فرمانروایان سیاسی و 
جانشینان پیامبر نمی دانند؛ ولی به پیشوایی ایشان باور دارند و همگی از 
آنها به بزرگی یاد کرده اند و آنها را ائمه اهل بیت می دانند و می 
خوانند((2)). از این زو اکز بزای ضنال: ز زمان امام علی بن محمد 
هادی «, از روایت ه ثقلین یادی می شد, بی گمان چشم ها در معنی و 
مصداق اهل بیت به سوی ایشان خیره می شد و سر انگشتان ایشان را 
نشان می داد و فضیلت و برتری ایشان بود. 


دلیل این سخن نوشته های برجای مانده از بزرگان دانشمندان عامه در این 
زمینه است؛ 


تیه التصیاض شنت کنات لالب کی فصعل امه ای سا 
مطالب السئول ابن طلحه, فرائد جوینی, ینابیع الموده ی قندوزی, نور 
الابصار موّمن و... 


ص: 225 


1- صحیح مسلم؛ ص 618 تک جلدی. مکتبه الرشد. 

2- مگر اندکی که به بدبختی گرفتارند و تعصب جاهلانه باعث شده است 
فضائل امیرالموّمنین « و ائمه اطهار علیهم السلام را به نحوی توجیه پا رد 
کنند. معروف ترین بن این عده این تیمیه سرکرده و سلسله جنبان 9 
معاصر است که به نحوی علمای دیگر سلف سنی را نیز تخطئه کرده که 
چرا تا به این حد از فضائل حضرت علی « نوشته اند. 


اینها همه گذشته از برخی روایاتی است که در آنها به نام تک تک ائمه اهل 
بت علیهم السلام از زبان رسول خدا| اشاره شده است. برای نمونه 
جوینی به سند خود از عبدالله بن عباس روایت کرده و می گوید: 


رش الم ها ی الم تین وه فت رل 
الحسین مطهرون معصومون»((1)) 


یعنی: من و علی و حسن و حسین و ثه تن از فرزندان حسین پاک و 
معصوم هستیم. 


« و کی رشان اه | تال تسیل ان لب ممو ای سای 
عن آشیاء تلجلج فی صدری منذ حین فان آجبتنی عنها آسلمت علی یدک. 
کال لیا ابا عماره ال هار وی من هب ما شبن ۱ 
وله وصی, وان نبینا موسی بن عمران اوصی الی یوشع بن نون. 


فقال: نعم, ان وصییٌ والخلیفه من بعدی علی بر نز اب طالب « وبعده 
9 او سس مات ای را ۱ 
یا محمد فسمهم لی. قال: نعم. اذا مضی الحسین فابنه علی فاذا مضی 
علین فابنه محمد, فاذا مضی محمد فابنه جعفر, فاذا مضی جعفر فابنه 
موسی, فاآذا مضی موسی فابنه علی, فاذا مضی علیت فابنه محمد, ثم ابنه 


تس اه انس رکه و 
226 


1- فرائد السمطین؛ الجوینی؛ ج2, ص‌133. 


الحسن, فهذه اثناعشر أمه عدد نقباء بنی اسرائیل...»((1)) 


شخصی بهودی که نامش نعثل بود نزد رسول خدا | آمد و گفت: ای محمد! 
می خواهم از چیزهایی که مدتها در سینه دارم از تو پرسش کنم؛ پس اگر 
مرا پاک اور اه با فد مر ار از 
پرسش هایی گفت: به من بگو که وصی تو کیست؟ چرا که هیچ پیامبری 
نیست مگر انکه او را وصی ای است. برای نمونه پیامبر ما موسی, یوشع 
بن نون را وصی خویش قرار داد. 


پیامبر | در پاسخ او فرمودند: اری ! وصی و جانشین من پس از من علی بن 
ابی طالب و سپس فرزند دختری ام حسن و پس از او برادرش حسین و نه 
تن از فرزندان حسین اند. پیشوایانی نیک سرشت و نیک کردار. 


نعثل گفت: آنها را به نام. برای من با زگو کن. 


پیامبر | فرمود: آری ! آنگاه که حسین از جهان رفت فرزندش علی, پس از 
فرزندش محمد, پس از محمد فرزندش جعفر, پس از جعفر فرزندش 
موسی, پس از موسی فرزندش علی, پس از علی فرزندش محمد, پس از 
محمد فرزندش علی, پس از علی فرزندش حسن و پس از او حجهةّ بن 
الحسن. اینانند دوازده امام و پیشو| به شماره نقبای بنی اسرائیل». 


همچون جوینی با سند ویژه خود دست بیاویزیم؛ هرچند که اینگونه روایات 


درست است 


هن 227 


1- همان. 


و در کتاب های شیعه امامیه نیز از اینگونه روایات فراوان به چشم می 
خورد((1)). 


در اینجا به بخش دوم پایان می دهیم. 

وتا باين غشعر ماما ولم قر کی خدای شا ادا 

وصار أَحتّ ما تهدی الینا لغیر قلی وداعک والسّلاما((2)) 
ص: 228 


1- نک: «کتاب الحجه» از اصول کافی. 


بخ نگ 0 ۰ ۲1 

۱ سوم: امار روایات فضائل | سته 
هل بیت (ع) در صحا 

ن‌ ج سد 


ص: 229 


ص: 230 


اما زخانات: ال ال ییا ور تخاع 


اشاره 


در این بخش - به یاری پروردگار - به آمار روایات فضائل اهل بیت علیهم 


پیش از ورودر باید گفت که ذکر این روایات در کتاب های شاه از نظر 
مکانی به دو گونه است؛ گاهی این روایات در جای ویژه ی روایات فضائل 
آمده و گاه در جاهای دیگر و به مناسبت های گوناگون, که به هر دوی آنها 
پرداخته خواهد شد؛ هرچند که آمار این احادیث در کتاب های فضائل 
روایات فضائل, به این بخش ها روی می آور دز و شایسته است که 
و ای ها فا را 
ها یادآور شود. 


دیگر اینکه تاو آوزدزن منن روایات فضائل, از ذکر بعضی از اسناد خودداری 
هی کنیم ؛ جرا که در این بخیش آوزدن آن نود ندارد: 


همانند بخش نخست. به ترتیب: بخاری» مسلم, ابن ماجه, ابن داود, ترمذی 
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1- صحیح بخاری (م 256 ه-.ق) 
اشاره 
محمد بن اسماعیل در صحیح خود((1)), 


کانتهانی با مد نان فضل .و فصال .و فرکن. مات در اتصاضه 
داده که به شرح زیر است: 


1 کناب فضلن الضلاه کی مشسعد مه والمذینه 

2 کناب فضانل اآموینه. 

3- کتاب فضل لیلة القدر. 

4- کتاب الهبهةٌ وفضلها والتحریض علیها. 

5 کنات المتاقت: 

6 کناب فضانل اضحاب آلتبی | 

7- کتاب مناقب الأنصار. 

8- کتاب فضائل القرآن. 

الف - فضائل حضرت علی بن ابی طالب(ع): 

در صحیح بخاری, در «کتاب فضائل اصحاب النبی », بخشی را با اين عنوان 
هی تیم بات متافب غلی سن. ای ظالب: لسن آلهانسمت آبی لس 
رضی الله عنه». 

قر ویر ایس عتوان 9 روایت امد اشت کون روانت بی رشو ارت 
اعوفال التی | فلت < نی وا را سیک 

طر* 232 


1- موسوعه الحدیت الشریف؛ الکتب السیةٌ؛ صحیح البخاری دار السلام 
للنشر والتوزیع, الریاض, 1420-.ق. 


2 وقال عمژّ: توفی رسول الله | وهو عنه راض((1)). 
دو روایت دیگر از این روایات تکراری است که هر دو, روایتِ فتح خیبر 
ات ا را 


1 3- «... لأعطینٌ الزایه غدا رجلا یفتح الله علی یبدیه...» 


2 «... لأعطينْ الژایه و لیأخَذنْ الرّایه غدا رجل یحبّه الله و رسوله - 
او قال: یحثٍ الله ورسوله - یفتح الله علی یدیه...»((2)). 


البته روایت دوم, فضیلت پیشتری را شامل می شود. 
تکت ان این ووایات نم انهعنین آررست: ‏ 

00ص فال ان | ال جاما ترضی. هنن نله سارون هن 
موسی»؟((3)). 


با دقت در این روایات ثه گانه, می توان گفت که بخاری تنها 2 روایت از 
روایات فضائل علی « را آورده؛ و .و روایت نی لننند « آنت منی و نا 
منک» را نیز به شمار اوریم, تعداد این روایات به 3 خواهد رسید((4)). 


باداوری هی شود. که روایت ات عنی, وان شک به زسارم.ع, خذیت 
89 در 


ص: 233 


1- همان؛ ص 302. ۲ 

2 همان (اين روایت در جاهای گوناگون صحیح بخاری آمده است). 
3- همان. 

4 در بخش آینده به دلیل این سخن خواهیم پرداخت. 


«کتاب الصلح». باب «کیف یکب: هذا ما صالح فلان بن فلان ...». نیز, 
همراه با سند آمده؛ که البته اين گزاره. بخشی از این روایت است((1)). 


یک روایت نیز درباره سوره برائت و تا دنر علی < در صحیح بخاری دیده 
می شود؛ که البته در جاهای گونا گونی از صحیح امده است((3((,))2)). 


فوایتت: ۶ اه منی مر در «الکتاب المغازی»؛ باب «غزوة تبوک .. 
تکرار شده که البته «. الا ی لیس نب بعدی» را نیز دارد((4)). 


شماره 4416. 


یک روایت نیز در «کتاب الأذان» باب «اتمام التگبیر فی الرکوع», دیده می 
شود که فن وان ان وا از فضانل آمیر الخغمنین علی ۶ ژانشت زر 


همچنین در «کتاب التفسیر», خرن بقرم. با فوله ها ششتخ هن ای اه 
ننسها بر بخیر منها آق مثلها»؛ روایتی, به شماره 41 است که 
بخشی از ان ترا هت قوان اد 


فضائل امام علی « دانست: 
«... قال عمر: آقرةنا آبث وآقضانا علین ...»((6)). 
ص: 234 


0 

۱ 

3- برای نمونه نگاه کنید به «کتاب الصلاه». باب «ما سیر من العورة» 
شماره 369. 

4 ص 361. 

5- قال ابن عباس عن النبی| وفیه مالک بن الحویرث حدثنا اسحاق 
ای تال سا اه عم ترش ی ای الط ی ی هر 
را ال ای یی ات سر فا 
فا ال صای کا تضانها مه سول الما کر انم کاش سر لها رع 
وکلما وضع . ۰ (محقق) - ص 62 و نسخه چاپ بیروت» دارالفکر, 1 م- .ق" 
ج1, ص190 (روایت دیگری نیز مانند آن در همین صفحه هست). 

6 ص 367. 


روایت 4251 نیز بیانگر یکی دیگر از فضائل علی < است؛ (کتاب المغازی؛ 
باب عمرق القضاع) ((1)). 


در همان «کتاب التفسیر», در تفسیر سوره ی <0؛ روایت ت شماره 474 
دو روایت ت از فضائل امام دیده می شود: 


«... هم الذین بارزوا یوم بدر: لو وحمزه وعبیده... آنا اوّل من یجثو بین 
یدی الرحمن للخصومیه یوم القیامه...»((2)). 


روایت شماره 441 از «کتاب الصلاة؛ باب 
نوم الرجال فی المسجد»((3))؛ 


روایت ت شماره 60200۹4 از «کتاب الأدب؛ باب النکنی ای تراب وان کانت له 
کنية آخری»((۵))؛ 


روایت شماره 6280 از «کتاب الاستئذان؛ باب القائلة فی المسجد» ((5)) 


روایت شماره 2942 از «کتاب الجهاد؛ باب دعاء النبی| الی الاسلام 


7 :((6)) در هضان. کتاتز باب فضل. فن. اسلم علی. بدیه .رل 
حدیث شماره ۶((3009)): 


ص: 235 


ی ۳ 


6- همان؛ ص237. 

ام یا ۱ 
النتی | نوم خر (اعظین:الرانه دا رل نف لاه علی. منم بت الله 
موموله وه لاه ور صوله ضای الناس؛ لیم هم عطی نیوا کامم 
پرجوه فقال آين علی فقیل یشتکی عینیه فبصق فی عینیه ودعا له فبراً کان 
ام بکن به وجم فاعظام الراید.فقال افاناهم جی. یکیتها منانا فقال انقد 


علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم الی الاسلام وآخبرهم بما یچب 
#لیر فاد ان دی الک وحله خر ایس ان رال سوه اه 
ههار ی هه ای ها کر نا و 


روایات 4209 و 4210 از «کتاب المغازی؛ باب غزوة خیبر» ؛((1)) 
ب - فضائل حضرت فاطمه [زهرا(ع) ] دختر پیامبراعظم(ص) 


خر کتاب‌«فضانل اجان التبی ا», باب «مناقب قراب رسول الله | و منقبة 


فاطهه کشت ال ۳ ش مایت آمده انست: 

بکن: از. انا چ. سند. است: ال الست اد فاطمة سده تسا اج 
الجنه»((2)). 

ص: 236 


زحنا فید الله ین مشاه تا شام عم شید این ادن یاف 
وی اه و کال او ی اه غف ای | نی کمن 
وکان رمدا فقال انا آتخلف عن النبی | فلحق ؛ ی 9 
قال لأعطین الرایه غدا آو لیأخذن الرایه غدا رجل یحبه الله ورسوله یفتح 
علیه فنحن نرجوها فقیل هذا علی فاعطاه ففتح علیه. - حدثنا قتیبه بن 
سعید حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن آبی حازم قال آخبرنی سهل بن 
سعد رضی الله عنه ان رسول الله | قال یوم خیبر لأعطین هذه الرایه غدا 
رجلا یفتح الله علی یدیه یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله قال فبات 
الناس یدوکون لیلتهم آیهم یعطاها فلما آصبح الناس غدوا علی رسول الله| 
کلهم یرجو ان یعطاها فقال آین علی بن آبی طالب فقیل هو یا رسول الله 
یشتکی عینیه قال فأرسلوا الیه قأتی به فبصق رسول الله صلی علیه وسلم 
فی عینیه ودعا له فبراً حتی کآن لم یکن به وجع فأعطاه الرایه فقال علی یا 
رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا فقال علیه الصلاه والسلام انفذ علی 
رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم الی الاسلام وأخبرهم بما یجب علیهم 
هن خق لاه قبه قوالله ان یف الله کر جلا واخدا خر لکهن: ان یکمن 
لک مر التفم: (فحقو) ههان صض 4 مدز تسخهعاب یر مت :دار آخکره 
1 ه-.ق, ج5, صص 77- 76. 

2 همان؛ ص‌303. 


ی قاطاهه سره فان پست است, املع آها ان رات آررت 
آن رل الله | قال قاظمه بضعه منی: قمن اتضییا آعصیتی ۱۱۱۷ 


یعنی, فاطمه پاره تن من است؛ پس هر آنکس که او را خشمگین کند مرا 
خشمگین کرده است. (3714) 


در واقع در صحیح بخاری بیش از 4 روایت در فضایل فاطمه +, در این 
بخش نیامده. البته در بابی دیگر به نام «باب مناقب فاطمة +», دو روایت 
دیگر آمده است که یکی همان حدیث: «فاطمه سیده نساء آهل الجنه» 
است((2)) و دیگری روایت «فاطمه بضعه منی ذ فمن آغضبها آغضبنی», که 
با همان اسناد ذکر شده است.((3)) 


یک روایت نیز در «کتاب النکاح», باب «ذِبٍ الرجل عن ابنة ...», آمده است 
که بخشی از آن از فضایل حضرت فاطمه + است: «... فائما بضعه منی, 
پریبنی ما آرابهاء 9 یوذینی ما آذاها» ((4)) این روایت در قبکر بخش های 
صحیح بخاری نیز آمده است. 


همچنین یک روایت در «کتاب المناقب». باب «علامات النبقة فی الاسلام», 
ص: 237 


1- همان. ۱ 
2 ) که باز بی سند امده؛ ص 306. 


حدیث 3624 آمده است: 


ماضا. .نضیی. ان شگفتین. شیده. ساع. احل. العته او. تسا 
المومنین؟ >( 


این روایت در جاهای دیگر صحیح بخاری نیز آمده است؛ از جمله در «کتاب 
الأستتذان», باب «من ناجی بین یدی الناس ولم پخبر بسز صاحبه فاذا مات 
آخبر به» : . در حدیت شماره 60296 آضده است: 


. یا فاطمه آلا تبرضین آن تکونی سیده نساء المومنات ۳ سیده نساء هذه 
اه ؟»((2)) 


تا ی داتس امس یات الا ای ان تمس 
اتوانت رسول الله الاک راهن می.-وان در مار فسال قاجا یه 
دانست.((3)) 


ِ یت شماره 5361, «کتاب النفقات؛ باب عمل المر اه فی بیت زوجها»؛ 


روایت ت شماره 039 «کتاب الدعوات باب التکبیر والتسبیح عند المنام»؛ 
((5)) 


روایت شماره 3110 از «کتاب الخمس؛ باب ما ذکر من درع النبی ..»؛ 
ص: 239 
1- ص 295. 


2 ص 530. 
3- ص251. 


«... ان فاطمه منی...»((1)) 


روایت شماره 3729 از «کتاب فضائل آصحاب الثبی |؛ [باب ] ذکر آصهار 
النبی | منهم ابو العاص بن الرّبیع»؛ 


«...ِنْ فاطمه بضعه متّی وانی آکره آن یسوءها...»((2)) 
۳ فضائل امام حسن و امام حسین (ع): 


در «باب مناقب الحسن والحسین» (رضی الله عنه), ثّه روایت به چشم 
می خورد؛ که می توان 5 روایت را از فضائل انها دانست؛ دو روایت در 
فضیلت امام حسن « و سه روایت هم در فضیلت امام حسن و هم امام 
حسین " ذکر شده است.((3)) 


ص: 239 


20 

2 ص 304. 

3- قال نافع بن چبیر عن آبی هریره عانق النبي | الحسن حدثنا صدقه حدئنا 
ای اه اد وی ور فیرعت این 
المتر تالخسن الی‌سند فظر ال لاس مره هالیه عنه ول انیا 
سید ولعل الله آن یصلح به بین فثتین فتتین , فر ‏ اهتنا هل - حدثئنا ۱ 
ما عن الب [نه کن باه والحسن وقول هم ان آصهما فحیما و 
محمد حدت جری خن محمد خن آتس من مالک رضی اللهقنه آلی عید ال 
حسنه شیثا فقال آنس کان آشبههم برسول الله| وکان مخضوبا بالوسمه. - 
حدثنا حجاج ابن المنهال حدثنا شعبه قال آخبرنی عدی قال سمعت البراء 
رضی. الله عته قال. ریت النبی | والخستن ین علی:علی, عانقه بقول اللهج 
انی: آحبه فحبه. - حدثئنا عبدان خبرنا عید الله قال آخبرنی عمر بن سعید 
ی ی 
حدثنا یحیی ابن معین وصدقه قالا آخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن واقد 
بن محمد عن أبیه عن اين عمر قال قال آبویکر ارقبوا محمدا| فی آهل 


بیته. - حدثنا ابراهیم بن موسی آخبرنا هشام بن یوسف عن معمر عن 
الزهری عن آنس ه خه ترا ابر" مجفن قن الرهری ای انش 
قال ض نکن اد اه بالت] من ا لحم ین لین (محفه ] > 
التخارین النخارقه نسخه حاب, مروت دار الفکد 1401 وتدی. 0 ی 
7- 210. 


53 37- حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر شعبه عن محمد بن آبی یعقوب 
سمعت آبن آبی نعم سمعت عبد الله بن عمر وساله عن المحرم قال شعبه 
احسبه یقتل الذباب فقال آهل العراق باون عن الذباب وقد قتلوا ابن 
ابنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال النبی صلی الله علیه وسلم هما 
ریحانتای من الدنیا.((1)) 


گویا این سخن را عبدالله بن عمر در پاسخ کسی از اهل عراق که از او 
درباره کفاره کشتن م تفت در حال احرام پرسش کرده, بر زبان آورده 
باشد. 

اين روایت در «کتاب الأدب», باب «رحمث الولد و تقبیله ومعانقته». شماره 
4 ممده است((2)). 


در همین کتاب, باب «وضع الطبی علی افخذ». یک روایت به شماره 6003 
امده که فضیلتی برای امام حسن « است((3)). 


در «کتاب احادیث الأنبیاء» نیز یک روایت به چشم می خورد که می توان 
ان 


ص: 240 
مان 305 


۰2) ص 508. 
3- همان. 


با فضانل آفام سس دس مر 
1 «کان النبی | یعوّذ الحسن والحسین ویقول: «اِنْ 


آباکما((1)) کان بُعوّذ [سماعیل واسحاق, آعوذ بکلمات الله الامّه, من کل 
شیطان وهایله ومن کل عین لاشه»((2)) 


دز شکتابقضانل. اضعات الشی | اناب نکر اسامد ین »رابت ففاره 
5 و 3544 در فضیلت امام حسن ۲ به چشم می خورد.((3)) 


در «کتاب الفتن»؛ باب قول الثبی | للحسن بن علی *: 


ان اش هد مد ولعل الله آن بضام بمبین کین من امین 
روایت شماره 7109 بیانگر فضیلت امام حسن * است.((4)) 


روایت شماره 2122 از «کتاب البیوع؛ باب ما ذکر فی الاسواق»؛ درباره 
امام حسن است 5((۰)) 


رفایت شماره: 5984 از جکنات اللباس؛ باب الشخاب: تاضتان»: درباره 
امام خشین * است: ۱۱8 


2۱ 


1- گویا ابراهیم « مراد است. 

2 ص274. 

3- ) ص 304. 

4 ص‌593. 

5- ص 166. 

6- حدثنی اسحاق, بن ابراهیم الحنظلی آخبرنا یحیی بن آدم حدثنا ورقاء بن 
و بن چبیر عن آبی هریره رضی الله عنه 
قال کنت مع رسول الله | فی سوق من آسواق المدینه فانصرف فانصرفت 
قفال این لکع تلانا ادغ الحسن این غلی قعام آلخسن .تن غلن بفشتی وفی 
عنقه السخاب فقال النبی | بیده هکذا فقال الحسن بیده هکذا فالتزمه فقال 
اللهم. انی. احبة و اجه هن بحبة فال آنه هربره فما کان: احد اخب: الی.-من 


۱9| 
نسخه چاپ بیروت؛ دارالفکر, 1 ([ 8۰-0 ج7: ص 3 د. 


روایت ت شماره 5997 از « ِِ الأدب ؛ باب رحمه الولد و ...»؛ درباره امام 


د - فضائل اهل بیت(ع): 


بخاری در خکتاب: الوغوات» بآب: الصلاة فلی. الثبث | وف ردانت: آوروه: که 
انها را می توان یک روایت در فضیلت اهل بیت علیهم السلام دانست. 
روایات شماره 6357 و 6358؛ 


+ اللهم صل غلی مخفه وعلی ال محمن کما لت غلی ال آیراهيم اک 
حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد., کما بارکت علی ال 
ابراهیم انک حمید مجید.((2)) 


این روایت زر تین اه 56 سوره احزاب در کتاب التفسیر نیز امه است. 
ص: 242 


۳ عم م فال کنت 1 ات 0 ری عن دم اب فقال 
ات فعال مرن اهل القران فال انظروا لها سالتی غن ده الشوص وق 
فلا این ای | شتصعت البی ا یل ها زضهانای من الضا. (محیت 
ظر لاد مور سم جاب سرفته دار الف کر 1۱01 ور 727 

2 همان؛ ص534. 


همچنین در «کتاب آحادیث الأنبیاء», حدیت شماره 370 3, این روایت 2 آمذخ 


است: 


- «فقال سألنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلنا يا رسول کیف الصلاه 
علیکم آهل البیت فان الله قد علمنا کیف نسلم قال قولوا اللهم صلی علی 
محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید 
مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وال 
(براهیم انک حمید مجید»((1)). 


در «کتاب ال زکاق». باب «أخذ صدقة التمر عند صرام التخل وهل بترک 
الصّبی فیمسٌ تمر الصدقة», روایتی ذکر شده که آن را هم می توان از 
فضائل آل البیت علیهم السلام و هم از فضائل امام حسن و امام جسین 
تفن الشلام. خانستن. نی.. ها .علمت. ان ال هد .لاباکلون 
الصدقه؟»((2)). به روایت 1491 و 3072 نیز نگاه کنید.((3)) 


در دو روایت 4((3713)) و ۵((3751)), 

که هر دو یکی است نیز دیده می شود: 

+« قال انفبکر: ارقیها مجمدا | فی هل ببته»: 

ص: 243 

[- ص 74 2 و در نسخه چاپ بیروت؛ دارالفکر, 1401 8۰-0 ج4, صص 
9- 1186. 

۰2 ) ص 117. 

3- کتاب الجهاد, باب من تکلم بالفارسية والژطانه, ص 247. 


ص303. 
5- ص‌305. 


ه - فضائل حضرت مهدی: 


در حدیث شماره 3449 از «کتاب آحادیث الاأنبیاء؛ [باب] نزول عیسی بن 
مریم +» روایتی بدین مضمون امده است: 


کف نتم ادا تزل ای میم فیک هافامک سک ۱۱ 

و - فضائل علی بن الحسین(ع) 

روایت شماره 2517 در «[کتاب العتق ]؛ 

[باب ]: فی العتق وفضله»», در فضیلت ایشان است: 

- «... سعید بن مرجانه صاحب علی بن الحسین قال: قال لی آبوهريره. 
۳ 
وی ی فانطلقت به الی علی بن الحسین فعمد 


ما ار 
ِِ ۰ آلاف درهم, آو آلف دینار آعتقه»((2)) 


2- صحیح مسلم (م 261 ه-.ق) 

اشاره 

سه کتاب در آن با موضوع فضائل نگاشته شده است: 
1- کتاب فضائل القرآن وما یتعلق به. 

ص: 244 


کض 252 
2- ص‌198. 


2- کتاب الفضائل. 
3- کتاب فضائل الصحابه. 
الف - فضائل علی بن ابی طالب(ع): 


در کتاب «فضائل الصحاب», در بخش «باب من فضائل علی بن آبی طالب 
رضی الله عنه», ده روایت اهذه انست: با دقت در این روایات و با توجه به 
حدیث های 0 7 
ذکر شده است ؛ 


217 ». . قال رسول الله | لعلیت: افتمی. بر ام هاروقمن مدننتی: 
اه لانیون بعدی»((1)). 


روایت ت شماره 752 نیز در فضائل امام است 2((۰)) 


ده «فکانتب الایفان 4 یاب الدلنل علی آن-خت الا تضار ورعلت ری 1۱۱ 
عنه من الایمان و علاماته وبعضهم من علامات النفاق». روایت ت شماره 240 
0 


فقال:غلی: والذی فلق اله من االتسمه آنه آغهد البی 
ص: 245 


1- الکتب الستة ؛ صحیح مسلم ؛ ص‌ .1101‏ , 

2 «حدثنا عمرو بن زراره جدثنا هشیم عن آبی هاشم عن آبی مجلز عن 
قیس بن عباد قال سمعت ابا ذر یقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا 
فی ربهم انها نزلت فی الذین برزوا یوم بدر حمزه وعلی و...». - «حدثنا آبو 
بکر بن آبی شیبه حدثنا وکیع و حدثنی محمد بن المثنی حدثنا عبد الرحمن 
جمیعا عن سفیان عن ابی هاشم عن ابی مجلز عن قیس بن عباد قال 
سمعت ابا در یقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حدیت هشیم ». (محقق) 
همان؛ ص 1202 (کتاب التفسیر؛ باب فی قوله تعالی: هذان خصمان 
اختصموا فی ربهم)؛ و نسخه چاپ بیروت, دارالفکر, ج8, صص 6 2- 245. 


[الأمی ]| ٍلی: آن لایحبنی الا مقمن ولایبغضنی الا منافق»((1)) 


همچنین دو روایت در «کتاب الطهارة, باب التوقیت فی المسح علی 
خی ی ما رها اه فا تمس ورد کم وان این 
دو روایت را فضیلتی برای امام < دانست: 


9- «... آتیث عائشه آسألها 

گنه له علی آلعفین: فقالت: غلیک بانی اب طالب تسا فانه. کان 
یُسافرمع رسول الله | ...» 

1 «... سألت عائشه عن المسح علی الخفین, فقالت: ابت علیّا فاثه 
اعلمٌ بذلک منی ...»((2)). 

روایت ت شماره 1079 که روایتی بسیار طولانی است. در بخش پایانی این 


روایت تج است : 


ارت ای الی عَلی, , وهو آرمذ, فقال: لأعطينْ الرایه رجلاً یج الله 
تعالی ۳۳99 آو یحبّه الله ورسوله» قال: فأتیت علیا فچثت به آقوده و 
هو رد حلّی آتیت به رسول الله | فبسق فی عینیه فبرا وآعطاه الزایه, 
وخرح مرحب فقال: 


ص: 246 


1- همان, ص 692. 
2 


قد علمت خیبرٌ ی مرحبٌ شاکی السْلاح بطل مجرّب 
(ذا المروب آقبلت تلقّبٌ 

فقال علمت: 

انا آلنی ستتتی. ام هیور کیت ‌عایات کزبه المره 
آو فیهمْ بالصٌاع کیل السندره 


قال؟ فرب رام مرخب ففلهر کم کان: الفتع علی بذيت», (کتاب ااسیاده 
باب غزوه خیبر)((1)). 


ب - فضائل حضرت فاطمه زهرا(س) دختر پیامبر اکرم(ص): 


ین تصال ات بت ال وصی لاه ی روت مد 
72 جشم می خورد که در واقع سه روایت بیلزر بیشتر در فضائل ان حضرت ند نیست : 
که روایت شماره 6314 از ان جمله است؛ 


ی با فاطه اما خرضی ان کون سخه سا المخمنن اه ند سا 
هذه الامه ...»((2)). 


روایت شماره 6915 و 6918 را نیز می توان یک روایت به شمار آورد: که 
در «کتاب الذکر والدعاء؛ باب التسبیح آول الثهار وعند النوم»» و درباره 
۳ 


ص: 247 


1 همان.ض 1000 
2- همان, ص‌1108. 


7 تسبیحات به حضرت زهر| + است تکرار شده است((1)). 
ج-فضائل امام حسن وامام حسین (ع) 


در «بات من فضائل الحسن و الحسین رضی الله عنه», بدج روایت آمده 
است ؛ که در واقع تنها یک روایت ت آن؛ ندش فضیلت امام حسن *< است ((2)) 


و یک روایت دیگر را نیز می توان ازفضائل هر دو امام دانست.((3)) 
ص: 248 


1- همان؛ ص151 1. 

2 «حدثنی احمد بن حنبل حدئنا سفیان بن عیینه حدثنی عبید الله ون 
ی ی یا 
احبه فاحبه واحبب من یحبه». - «حدثئنا ابن آبی عمر حدئنا سفیان عن عبید 
الله بن آبی یزید عن نافع بن جبیر بن مطعم عن آبی هریره قال خرجت مع 
رشول اللء | فی اه من الهار لا کاتی ول اکلمه جتی جاء سوق بنی 
فیتعا عنم انضرف‌حتی ایحا فاطبه ففال آنم لکم آنم. ام بعنین خمنا 
فظنناً انه انما تحبسه آمه لان تغسله وتلبسه سخابا قلم یلبث آن جاء یسعی 
حتی اعتنق کل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله | اللهم نی آحبه فأحبه 
وا ادن ی عبید الله : بن معاذ ِِ آیی < حدثنا یه ۳( 
عاتق النبی | وهو "۲ اللهم انی ۱ را وان 
بکر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر حدثنا شعبه عن عدی وهو ابن ثابت 
گن. الیراء عال رایت-رسول. اللة | واضعا الخسن. ین علی علی عانفه وه 

یقول اللهم انی آحبه فاأحبه». - «حدثنی عبد اللء بن الرومی الیمامی 
وعبانتن«بن فید القظیم الفتبرق قالاخدتا التضر من مخمد حدیا عکرته وه 
اند ای این ی ه ال نفد فد ی اه وااحسن لس 
بغلته الشهباء حلی ادخلتهم حجره النبی | هذا قدامه وهذا] خلفه». صحیمحم 
مسلم. چاپ بیروت. دارالکفر. ج7. صص 130- 129. (محقق), همان 
ص104 1. 

3- حدثنا عبید الله , بزم فاد ااعتر عضا ای حوتا شعیه قن مکمه فق 
این تاد شنمع: | هن یقول اخذ الحسن بن علی تمره من تمر الصدقه 
و ی ام و 


1 شکه خایه بومت م دار المگه 
ات ای اد اتف ابص سوام فست خا هتم دار 
ج3, ص117. 


د - مناقب اهل بیت(ع): 


البته نباید نکته ای را فراموش کرد و آن اینکه مسلم پس از بیان روایت 
پایانی در این باب. حدیث کساء را تحت عنوان «باب فضائل اهل بیت 
النبی » اورده است.((1)) 


با توجه به اینکه مسلم این عنوان را در کتابش نیاورده و پس از او‌ذیحران 
کتاب اورا| باب بنددی کرده اند, می توان گفت: او این روایت را به عنوان 
کت اه آسا نتم وامام 


حسین " ند آورژم است.((2)) 


یک روایت+ضیکر به شمارن 3 287 بداجتم ی خوری کهرفن توا آن. « 
فضیلتی برای اهل بیت علیهم السلام به شمار اورد.((3)) 


دو روایت دیگر بو شماره های 2481 و2482 در کتاب الز کاه دیده می 
شود که می توان ان دو را یک روایت و در فضیلت اهل بیت علیهم السلام 


دانست: 
«... ان هذه الصدقات نما هی آوساخ الناس و انها لاتمل 
ص: 249 


تا آنویکن تن ای یه مس غبه الله بن تمیر و القظ رس یک 
قالا حدثنا محمد بن بشر عن زکریاء عن مصعب بن شیبه عن صفیه بنت 
شبیه قالت قالت عائشه خرج النبی صلی علیه وسلم غداه وعلیه مرط 
مرحل من شعر اسود فچاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل 
معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم 0 فادخله ثم قال [انما پرید الله 
لیدهب عنم آلرختین احل الینت. هیظهر کم مرا 1 همان, سیخ عاب 
بیروت؛ دارالفکر, ج 7 - ص30 1. (محقق) 

2- همان. 

3- همان. ص848: (باب تحریم الزکاةٌ علی رسول الله صلی الله علیه و 
اله و علی اله وهم بنو هاشم و بنو المطلب دون غیرهم). 


لمحمّد ولا لال محمد...»((1)) 


مسلم در قسمت بیان فضائل امیرالمومنین «< «حدیبت تقلین» را آورده 
ات ی را را اس اه 
یه شمار می آید؛ 


«... ما بعذ, آلا آُها الناس ! فائما آنا بشژ یوشیکٌ آن یأنی رسول ربی 
ق رت و تارک فیکم ثقلین: اوّلهما کتاب الله, فیه الهّدی والثور, فخذوا 
بکتاب اللّه واستمسکوا به, فحث علی کتاب الله و رعب فیه, ثم قال: وأهل 
ی أذکرکم الله فی أهل بیتی, آذکتژکم الله فی آهل بیتی, آذکرکم الله 
فی آهل بیتی ...»((2)) 


همچنین دره «کتاب الصلاهء باب الصلاه تقلی الثبی بعد التشهد», سه روایت 
آمده کمسن وان هر تست را رواشی کن فضیلت: هل زر ی 
شمار می آورد((3)). 

7- «... قولوا: اللهم ! صل علی محمد وعلی آل محمد...» 

تخایت ساره 93 د ثیة در قضاتل احل, بیت قایهم السلام آتست: 


من کنانه, واصطفی من 


ص: 250 
ها ندص 889 تباب ترک الستضمال ال التس فلن الضدفد ] 


2 همان: ض 1102 
کد) همان ص 712 


قریش بنی هاشم, واصطفانی من بنی هاشم»((1)). 
20 فضائل حضرت مهدی(ع): 


در روایت شماره 394 از «کتاب الایمان؛ باب نزول عیسی بن مریم ...», 


امده است : 


ار ها را تم ای و اک ی و ان روم 
وامامکم منکم ...». 


روایت 392 نیز همان گونه است: 
یی گنف انم ادا تزل انن مشیم قیکم واه هکم غنی ۱ ۱۱2 
و - فضائل حضرت علی بن الحسین(ع): 


روایت شماره 3798 از «کتاب العتق؛ (باب فضل العتق)»؛ این روایت با 
اندکی تفاوت مانند روایت بخاری است که گذشت.((3)) 


ص: 251 


اه ها ری 1091 
2 همان ؛ ص704. 
3- همان؛ ص‌939. 


3- سنن ابن ماجه (م 276 ۰-.ق) 


الف - فضائل علی بن ابی طالب(ع): 


اوق در تن خوه بای وا سا این وان دارد: «باث فی فضائل آصحاب رسول 
الله »۰ او در بخش «فضل علی بن آبی طالب رضی الله عنه», هشت 
روایت ت آورده است. 1 بسیار ارزشمند است که در 
واقع بیانگر هفت فضیلت از فضائل آن امام است.((1)) 


ص: 252 


[- حدثنا علی بن محمد. ثنا وکیع, و ابو معاویه, و عبد الله بن نمیر, عن 
الأعمش, عن عدی بن ابت, عن زربن حبیش, عن علی, قال: عهد الی 
التی الامی | آنم لا بصنی: الا هذمن: ولا جعصتی لا مناففر 115 رها 
محمد بن بشار. تا حضفد نن اجمعرن تا شمه :عن. سنعد ین انز شیم قال: 
تشصفعت: ابرا هم بن وین ای فقاص, تحت غرن ابید غو البی | اه.فال 
لعلی آلا ترضی آن تکون مني بمنزله هارون من موسی؟ 116- حدثنا علی 
۱ 2 9 الله | 
فی حجته التي حج. فنزل فی بعض الطریق. فأمر الصلاه جامعه. فأخذ بید 
علییه فقال آلشت وی بالموتین سن. امشهم قالوا بلی, فا آلست 
اولی,بکل مفین ین مه قالوا پلی, قال قهدا ولن من آا مولام. اللفم 
وال من والاه. اللهم عاد من عاداه. 117- حدئنا عثمان بن آ شیبه. تن 
ای ای آیلی: تا الک و شید اون ین کی قیال ان 
بو لیلی پسمر مع علی. فکان یلیس یاب الصیف فی الشتاء وثیاب الشتاء 
نی الضیف: فعلا: لو شالنه, فعال» ان رصول آلله | بت الی وا اند 
الزه بوم یره کت با ول له ای اریه آلفینعل نی نی کر 
قال اللهم آذهب عنه الحر والبرد قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد یومثذ. 
وقال لأبعئن رجلا یحب الله ورسوله, ویحبه ورسوله, لیس بفرار فتشرف له 
ان فت ال اف اه او سا من سس 
الواسطیا الیعای رنه ترصن نا این یی نان خن ان 
عمرد قال؛ ال سول الله | الخس والحسین تسیا شبات امل. الحته. 
وابه‌هضا-خیر منفنا. 9 (- حدئنا ان نکر تن ابی شیبه, و سوید بن سعبد؛ 
واسعاعیل بر موس لاهسا صری, کر این اتعای: .سین 
نادمه فال* سمعت رصول اللة اعد علن,صنی هانا ضتف ولا بفی عنی.1 


علی. 120- حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی. ثنا عبید الله بن موسی. س 
العلاع اب ضالح.. عغن. الفتهال: عزم-غباد بن عبذاللد: قال: فال علی؛ 
قالش ماک له انا ای لاس وله دی الا کات ِِ 
قل اس اس ی فی لو ات ها اسان جع ساله ات رواد 
الحاکم فی المستدرک عن المنهال. و قال: صحیح علی شرط الشیخین. این 
حدیث صحیح است ص30 بیت الأقکار لدوِّه. 121- حدثنا علی بن محمد 
سعد بن ی وقاص: قال: ار ۳ فی ات حجانه, قرخا: سعد؛ 
الله | یقول من کنت # فغلن ۳ وسمعته یقول آنت منی 0 
هارون من موسی الا آنه لا نی رفن وسمعته یقول لأعطین الرایه الیوم 
ولا تخت الله مرف له ۰ محفق اب الکتت لس من ای ماش ص04 23 
- 2483 و دارالکفر ج1, ص 45- 42. 


در بخش «فضل سلمان و آبی ذر و المقداد», روایتی هست که د ر آن 
فضیلتی از امام دیده می شود 


«... قال رسول الله|: ان الله در بخش «فضل سلمان و آبی ذر و 
المقداد», روایتی هست که در آن فضیلتی از امام «دیده می شود: 


«... قال رسول الله |: اٍنْ الله آمرنی بحثٍ آربعه وأخبرنی آثه يحبهم. قیل: 
یا رسول الله من هم؟ قال: علیٌ منهم. یقول ذلک ثلاثا, وابوذژ وسلمان 
ومقداد» ((1)). 
زواتی ور کناب الصا مخ باب الاشارن فی شمه قل فده آشت کمن 
توان آن را از فضائل امام < برشمرد: 

بسن ای فوسی فالتضلی ربا قلن نوم الخملاصلاه نا ضاام رسو[: 


۳ فامّا آن نکون نسیناها وامّا آن نکون تر کناهاء قراج تقلی بمینه وعلی 
شماله».((2)) 


ص: 253 


1- الکتب الستة؛ سنن ابن ماجه؛ ص 2486, ح 149. 
2- همان ؛ ص‌2531, ح 917. 


حدیت شماره 552 نیز در فضیلت امام است ((1)). 


در .شاهاب الاخاض بات در القضاع» رکه رمایت جن فضیلت. ان آمام 
همام به چشم می خورد: 


صدری, ثم قال: «اللهم اهد قلبه وثبت لسانه», قال: فما شککث بعد فی 
قضاء بین آثنین».((2)) 


روایت شماره 2835 در «ابواب الجهاد؛ باب المبارزة والسلب». نیز بیانگر 
مس ری مت له سب ای ات ۱ 


ابن ماجه, در باب فضائل یاران پیامبر, عنوانی را به دختر پیامبر | اختصاص 
نداده دولی: زید عقوان عفضل آلعنسن. وا لحشنن ان غلیت بن. آمتطالف 


رضی | 


ص: 254 


1- همان ؛ ص 2509. 

2 - همان؛ ص‌2615» < 20 

ح ۳۹ محطذنن "تما عزل: نبا وکیع قالا: ثنا سفیان عن ۷ 7۳۲ 
الرمانی) قال آبو عبد الله: هو یحیی بن الأسود (عن آبی مجلز, عن قیس 
نف عیام فا شسمفت ابا در تفس : یر لت هنم( به فی هفا الرقط ااسته 
یوم بدر) هذان خصمان اختصموا فی ریهم ([لی قوله) ان الله یفعل ما یرید 
رف خمنمست کید لطاب معلی من آبی طالیه.ی, اختضموا فی الخجد: 
یوم بدر. سنن ابن ماجه, محمد بن پزید القزوینی, دارالفکر, 2 ص 46 9. 
(محقق) همان؛ ص 2648. 


عنه »> 


, چهار روایت ت آورده که یک روایت در فضیلت امام حسن 2 یک روایت در 
فضیلت امام حسین 2 یک روایت در فضیلت هر دوی ایشان و یک روایت 
در فضیلت حضرت علی, حضرت فاطمه. امام حسن و امام حسین علیهم 


السلام است.((1)) 
اين چهار روایت چنین است: 
2۸ حدئنا آجمد بن عبده. ثنا سفیان بن عیینه. عن 


ی قال لسن ۳ ( ۳ ِ اس من یحبه» قال 


وضمه الی صدر ۰۵ 


3- حدثنا علی بن محمد. ثنا وکیع, عن سفیان, عن داود بن آبی عوف 
آبی الجحاف, وکان مرضیا, عن آبي حازم, عن آبی هريره, قال قال رسول 
الله صلی الله علیه وسلم: «من أحب الحسن والحسین فقد آحبنی, ومن 
آبغضهما فقد أبغفضنی». فی الزوائد اسناده صحیح, رجاله نقات. 


4(- «... وقال: حسین منی ۳ من حسین؛ آحب الله من آحث حسینا, 
حسین سبط من الاسباط». 


5ب قال رسول اللة| تعلیث وقاظمه والخسن دالخشمین*< الم لهن 
تا لمتم فحرب لفن خار :۱ 2) 


ص: 255 


1- همان؛ صص 2485- 2486. 
همان ای 466 2 تشه سای وروت دار اتکی دی لگ (مصفی | 


دو روایت به شماره های 1998 و 1999 در بیان فضیلت حضرت فاطمه + 
است که هر دوی انها را یک روایت می توان برشمرد.((1)) 


کین در « آبواب ما جاء فی الجنائژ؛ باب من جاء فی ذکر مرض رسول 
الله », شماره جات 1021 از فضائل فاطمه + شمرده می شود: 


شی لاه ان تکوتی .نس دم تساه اتمتمتینر اه سا هه ,۱۷ 2 


این حدیبت صحیم است. 


دز «ایقاتب: الطب یات ها غاد به النیی مها ند بجر حدیت قمایم. 25 35 


نیز در «کتاب اللباس ؛ باب لبس الأحمر للرجال», روایت ت شماره 3000 در 
فضائل آن دو بزرگوار است: 


رن رآیت رسول الله| یخطب. فأقبل حسن و حسین. علیها قمیصان 
احمران. یعثران ویقومان. منزل النبی , فاخذهما فوضعهما فی حجره... ثم 
اخذ فی خطبته»((4)) 


ص: 256 


ی نا هس ی مرت تا وبا نت ها 
آذاها», نسخه چاپ بیروت. دارالفکر, ج1, ص644. (محقق) 

2 همان ؛ ص‌2573. 

3- همان ؛ ص‌2689. 

4 همان ؛ ص‌2693. 


رات شمان 1911 اماب گام بات اللعد» با می ان سانکر 
فضائل تام رد 


قنس .قفا رانا عرسا آحسن مه عرس فاطمه»(۱1۱): 


روایت ت شماره 3 392, «آبواب تعبیر الرة‌ایا باب التعبیر الرویا» ؛ در فضیلت 
هر دو امام یا هر یک از آن دو" است.((2)) 


رفایت. تمازه. ومد از خابوات. الانت باب بر الماند دالاکسان ای 
البنات». روایتی در فضیلت دو امام " است((3)). 


ج - فضائل اهل بیت(ع): 


ابن ماجه در «کتاب الصلاة؛ باب الصلاء علی النبی », چهار روایت آورده که 
می توان آنها را در شمار روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام شمرد. که 
و همه اما اند کی ات یکی اشت و یک روات به خسار 
فی: آیند؛ از جمله آنها روایت ت شماره 6 است. 


«... عن عبدالله بن مسعود قال: آذا انم علی رسول 
ص: 257 


1- همان؛ ص2591. 

2 قال: قالت آم الفضل: یا رسول الله ! رأیت کأن فی بیتی عضوا من 
آعضائک. قال خیرا رآیت. تلد فاطمه غلاما فترضعیه فولدت حسینا ۳ 
فأرضعته بلبن فثم. قالت: فجئت به الی النبی |, فوضعته فی حجره فبال. 
قضربت کتفه. فقأل النبی| آوجعت الله ! همان؛ ص2711, و 
3- همان ؛ ص 2696. 


الله | فأحسنوا الصلاه علیه, فانکم لاتدرون لعل ذلک بُعرض علیه ... قالوا: 
اللهم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المثقین 
وخاتم النبیین؛ محمر عبدک ورسولک, امام الخیر وقائد الخیر ورسول 
الاحمه, اللهم ابعثه مقاما محمودا یغبطه به الاولون والأخرون. اللهم صل 
علی‌عکمه و علی آل,فجفه کما ضلیت: ی ترا همه کل ال انزاهیم اک 
حمید مجید, للهم, بازک. غلی منم وغلی ال محمد کفا.بار کت .علی 
ابراهیم وعلی آل ابراهیم 


انک حمید مجید»((1)). 


روایت شماره 4087 نیز در «کتاب الفتن» دیده می شود در «باب خروج 
المهدی» که در فضیلت اهل بر بیت علیهم السلام است : 


«#... عن انش بن مالک قال: سمعت رسول الله ایقول: نجن ولد 
ات واه هل ا ا تصه وضا رم رای با 
والمهدی»((2))؛ 

این روایت ت از فضائل هر یک از ایشان به شمار می رود. 

روایت ت شماره 140 نیز در فضیلت اهل بر بیت علیهم السلام است: 

«... والله لایدخل قلت رجل الایمان حتی یُحبهم((3)) لله 

ص: 253 

1- همان ص 2530 


2ص 2725 
وه اه تست انس ام وا 


ولقرابتهم منی»((1)) 
حدیث شماره 4082 در فضیلت اهل بیت علیهم السلام است: 


> تما فخن غفق سول اللم آخ. افیل. فیه عن.شن. ها شم فلما ر اه 
اه عیناه((2)) وتغیّر لونه. قال: قلت: ما نزال نری فی وجهک 
شیثا نکرهه. فقال: انا آهل بیتِ اختار الله لنا الأخره علی الدنیا وان اهل 
بستی عون بعدی ,یا ۶ فتشترند | فتظریو. تن ناش فقو فرخ.قیل. العشر ی 
۳/3 رایاث سود فیسآلون الخیر, فلا یعطونه, فیقاتلون فینصرون» فیعطون 

ما سألوا, فلا یقبلونه حثّی یدفعهوها الی رجل من آهل بیت, فیملاها قسطا 
فا ها خوراء دمن 


آدرک دلک »نکم قليانهم وله خبها علی النلخ»(۱3۱) 
این روایت را می توان از فضائل حضرت مهدی ۲ برشمرد. 


روایت ت شماره 2779 نیز در فضائل اهل بیت علیهم السلام است که می 
توان آن را از فضائل حضرت مهدی * دانست. این روایت در «ابواب 


الجهاد؛ باب ذکر الدیلم وفضل قزوین» هه 

و سیخ وا ام للم معا ی دک 
ص: 259 

1- سنن ابن ماجه, ص 24895 دارالسلام. 


2- یعنی چشمانش اشک بار شد. 
3- همان, ص‌2725. 


رعلسن ال بت یفاک خن ] دیلم والعنططتیه» (03: 
د - فضائل حضرت مهدی(ع): 


روایات شماره 4082, 4083, 4084 4085 4086, 4087 و 4088 را 
می توان در فضیلت ان وجود نازنین دانست.((2)) 


این جوابت را از فصائل فا یه تفر می توان پوشمرن: 


ص: 26۷0 


1- همان؛ ص2644. 

2- همان. ص‌2725؛ 4083- حدثنا نصر بن علی الجهضمی. ثنا محمد بن 
آلناجیء گن آبینید الخدرود آن لیا فال کون قی آنتی المهای. [ن 
قصر. فسبع والا فتسع. فتنعم فیه امتی نعمه لم ینعموا مثلها قط. توّی اکلها 
ولا تدخر منهم شیئا والمال یومثذ کدوس فیقوم الرجل فیقول: یا مهدی ! 
اعطنی. فیقول: خذ. 4084 - حدثنا محمد بن یحیی واحمد بن یوسف, قالا: 
تا عید الررای عن سقبان التوزی:.عن هالد الخداع عن آس قلاه: .غن, این 
آسماء الرحبی, عن ثوبان, قال: قال رسول الله ا؛ «یقتتل عند کنزکم ثلائه 
کلی ابن تنم لا بخیر الی واحد هم تنل الرابات السه من یل 
المشرق. فیقتلونکم قتلا لم یقتله قوم. ثم ذکر شیتا لا آحفظه. فقال فاذا 
راتتی فایعهم ده وا علت الاه حایه لته انا العففی کی الوا 
هدا تاد ضحیم رجاله فعاب: ورواه الحاکغ فن. الفتتدرک, وفال* صحیم 
غلن شیر ای 095 الفتوم, با احل ات له الام فی 
لیلو». 4086- «...المهدی من ولد فاطمه».بیروت دارالکفر, ج2, ص368 1 
- 4087 1366- حدثنا هدیه بن عبد الوهاب ثنا سعد بن عبد الحمید بن 
جعفر» کي له بق ناد الب مین بدرمه ان هب۱۳ 
الله بن. ای طلحه تن اس بن:عالی: فال: سععت,رسول الله | بعول: 
ای اه اس 
والحسین والمهدی». 4088- حدثنا حرمله بن یحیی المصری, وابراهیم بن 
سعید الجوهری, قالا: ثنا أبو صالح عبد آلغقار بن داود الحرانی. ثنا اين لهیعه 
عن آبی زرعه عمرو بن جابر الحضرمی, عن عبد الله بن الحرث بن جزء 
الزبیدی. قال: قال رسول الله|: «یخرج ناس من المشرق, فیوطئون 
للمهدی یعنی سلطانه». (محقق) 


4 سنن ای داود (م 279 ۵-.ق) 
اشاره 
او در سنن خود کتابی دارد به نام «کتاب السنن» که در آن ابوابی است؛ 


مانند: «باب فی التفضیل». «باب فی الخلفاء» و «باب فی فضل اصحاب 
النبی »((2)). 


در هیچ یک از اين بخش هاء روایتی ویژه حضرت علی و فاطمه و امام 
حسن و امام حسین علیهم السلام دیده نمی شود. 

الشم وتان سره یبن ای تانب زب 

در «کتاب الصلاه؛ باب تمام التکبیر» 

روایت شماره 835 در فضیلت امام علی « است. ((2)) 

روایت شماره 3582 در «کتاب القضاء؛ باب کیف القضاء» بیانگر یکی دیگر 


از فضائل ایشان است: «... ان الله سیهدی قلیک ویهدی لسانک ...».((3)) 
حدیث شماره 4073 در «کتاب اللباس» را نیز می توان از فضائل امام *< 
دانست: 

ریت سل الله تیه بخضت علی: بعله: وغایه برد احفره فعلت اما مه 
بعبر عنه»((4)) 


حدا» 


ص: 261 


1 الکتب الستة, تن آبی. داود*ضصض دوو1 و 1565 
2- همان؛ ص1284. 
3- همان؛ ص‌1488. 
4 همان ص 1520 


را می توان از فضائل امام < دانست. در این روایت ت علی ۲ به عمر. فقه 
یاد می دهد((1)). 


این حدیبت صحیم است. 
ب - فضائل حضرت فاطمه(ع) دختر پیامبر اکرم(ص 


روایت ت شماره ۱17( از «کتاب الادب؛ باب فی القیام» در فضیلت فاطمه 
زهر| تِ است : 


ی اه لسن عاقفه ابا غالتتد مار ابت اهدا کان. اشبه‌ سا ور 
وهذیا ... برسول الله | من فاطمه - کرم الله وجهها - کانت |ذا دخل علیها 
قامت الیه فاخذت بیده فقبلته و اجلسته فی مجلسها».((2)) 


بخشی از روایت شماره 200۱71 در «کتاب النکاح؛ باب مایکره ان سم یجمع 
بینهن من ات فضیلتی از سرور زنان هر دو جهان است.((3)) 


ص: 262 


1- همان؛ ص1544؛ - حدثنا عثمان بن آبی شیبه, ثنا جریر, عن الأعمش, 
عن آبی ظبیان عن ابن عباس, قال: آتی عمر بمجنونه قد زنت, فاستشار 
فیها آناسا فأمر بها آن ترجم. قمر بها علی علی بن آبی طالب رضوان الله 
علیه, فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونه بنی فلان زنت فأمر بها عمر آن 
ترجم, قال: فقال: ارجعوا بها, ثم تاه فقال: یا آمیر الممنین, آما علمت آن 
القلم قد رفع عن ثلاثه: عون الهحتون نی یز وعن النائم حتی بستیقظ, 
وکن الصبی حتی یعقل؟ قال: بلی, قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شی, 
7 فارفتلها. قال: قارضاها: فال: »فعفل. یکین کشسحه. جاپ: یروت 
ِِ 0 مه-.ق, ج2, صص 339- 338. (محقق) 
2 همان؛ ص1604. 
3- همان ص 1375 : - حدئنا آحمد بن بونس وقتیبه بن , سعید؛ المعنی, قال 
آحمد: ثنا اللیث, حدثنی عبد الله بن عبید الله نش یف منک ا ات 
التیمی, آن المسور بن مخرمه حدثه, آنه سمع رسول الله| علی المنبر 
قولد ای فضام ین امس استأذتونی آن نکحوا اه ص اس 


آبی طالب, فلا آذن, ثم لا اذن ثم لا آذن الا آن رید ابن آبي طالب آن یطلق 
ابنتی وینکح ابنتهم, فانما ابنتی بضعه منی, پریبنی ما ارابها, ویوذینن ما 
اذاها. نسخه چاپ بیروت؛ دارالفکر, 110( ۵-.ق؛ ج1, ص460 و نیز نگاه 
کنید به روایت شماره 2069. (محقق) 


دز وخانت مایخ 4215 در «کتاب التدظل تباب قی الاشفاع بالعاخه آمده 


۱ ی 


«... کان رسول الله | اذا سافر کان آخر عهده بانسان من آهله فاطمه وال 
من یدخل علیها|ذا قدم فاطمه ...»((1)) 


در روایت شماره 5063 از «کتاب الأدب! باب فی التسبیح عند النوم», 


امده است : 


خی لا اخننی اعتی :وعن فاطفه بنت. رسول اللة | وعانت. اخت اهله. النه 
2((۰)) 


و روایات 5062 و 3((2988)) 
و 4((4284)) 

نیز در همین موضوع آمده است. 
ج - فضائل امام حسن و امام حسین ": 


روایت شماره 1109 در «کتاب الصلاق؛ باب الامام یقطع الخطبة للأمر 
یحدث» در فضیلت هر دوی ایشان امده است.((5)) 


ص: 263 


1- همان؛ ص‌1529. 

2 همان 3 159 

شمان ض ۱1117 کات الک رام 
5- همان؛ ص 1305. 


روایت ت شماره 4737 در «کتاب السنة؛ باب فی القرآن» در فضیلت امام 


روایت شماره 4131 در «کتاب اللباس؛ باب فی جلود النمور والسباع» 
۳ را فا اه ی ۲ 
دانست و هم فضیلتی برای هر دو امام . روایت چنین است: 


«... وقد المقدام بن معدیکرپ و عمرو بن الأسود ورجل من بنی آسد من 
آهل قنسرین الی معاوبه بن ند سفیان, فقال معاویه للمقدام: آعلمت أنْ 
الحسن بن علی توفی, فرع المقدام((2)), فقال له فلانْ: آَتعدٌها مصیبة؟ 
فقال له: ولم لا آرآها مصیبه وقد وضعه رسول الله | فی حجره فقال: «هذا 
مئی وحسین من علوت», ۰ تم قال: پا معاویه ! آن آنا صدقت فصدقنی. وان 
آنا کذبت فکیتی. قال: آفعل. قال: فأتشدی بالله ! هل سمعت رسول الله | 
ینهی عن لیس جلود الشٌباع والرکوب علیها؟ قال: نعم. قال: فوالله ! لقد 
رها که قی سسکا مساویها ال 


ص : 264 


1 فان 1 و وتا ما رین ابی یهد تا خییون. غن تور خن 
المنهال بن عمرو, عن سعید بن جبیر, عن ابن عباس, قال: کان النبی | یعوذ 
الجسن والحسین آعیذکما بکلمات التامه, من کل شیطان ۰ ومن کل 
بیروت؛ دارالفکر, 1410 ۵-.ق؛ ۳1 2 (فحقی) 
2- یعنی لب به «انا لله وانا الیه راجعون» گفتن گشود. 


معاویه: قد علمث ی لن آنجو منک یا مقدام 1((»...۱)). 
این حدیث صحیح است. 

روایت شماره 4290 نیز درباره امام حسن *«< 
است.((2)) 


روایت شماره ۱19 در «کتاب الأدب, باب فی قبله الرجل ولده», در 
9 امام حسین <است.((3)) 


روایت شماره 5221 در همان کتاب «باب قبلة الخد» روایتی هست که 
می توان آن را از فضائل امام حسن *« دانست. ((4)) 


روایت ت شماره 5 < نیز در همان کتاب «باب فی المولود یوّذن فی آذ نه », 
یک روایت به شمار می آند 5((۰)) 


ص: 265 


1- همان ؛ ص1<24. ۱ 

2- همان؛ ص35 13 ؛ - قال ابو داود: حدئت عن هارون بن المغیره, قال: ثنا 
عمرو بن آبی قیس, عن شعیب بن خالد, عن ابی اسحاق, قال: قال علی 
ی ال که درز ال اه العسم ال ان ای تا سید کعا سماه 
النبی | وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم يشبهه فی الخلق ولا 
یشبهه فی الخلق, ثم ذکر قصه: یملأً الأْرض عدل. نسخه چاپ بیروت. 
دارالفکر, 1410 ه-.ق, ج2, ص‌311. (محقق) 

3- همان : ص604 1 ؛ - حدثنا مسدد, ثنا سفیان, عن الزهری, عن آبی سلمه, 
عن آبی هریره آن الأقرع بن حابس آبصر النبی | وهو یقبل حسینا فقال: ان 
ای موه مت الله ما فعلت ها وا صمم حعال. رفصل اه عم ز 
پرحم لا پرحم». نسخه چاپ بیروت., دارالفکر 1410 ه-.ق, ج 2, ص‌22. 
(محقق) 

4- همان. 

5- همان؛ ص 1597 ؛ - حدثنا مسدد, نا یحیی, عن, سفیان, قال: حدثنی 
عاضم بو فیه الم کی عشه آللد ین ارام قمع امه کال خر ات رسول 


الله | آذن فی آذن الحسن بن طلی: حین ولدته فاطمه بالصلاه. نسخه چاپ 
بیروت؛ دارالفکر, 1410 8۰-0 ج 2 ص 499. (محقق) 


روایت ت شماره 1 2, در فضیلت هر دو امام است 1((۰)) 


در هکتاب المشفه باب ما بدل علی تفر ی الکلام فی. القتف»: روایت:شمارن 
02 در فضیلت امام حسن است: 


«...0 ابنی هذا سیذ و ای ارجو آن یصلح الله بین فثتین من امتی...»؛ 
((2)) 


د - فضائل اهل بیت(ع): 


در «کتاب الصلاخ ؛ باب الصلاه تقلخ النبی | بعد التشهد», هفت روایت آمده 
که همة ی. آنها را می توان.یی رابت در فضیلت اقل: یر بیت علیهم السلام 
دانست ((3)). 


ص: 266 


1- همان؛ ۰1435 - حدئنا آبو معمر عبد. الله بن عمرو, ثنا عبد الوارث, ثنا 
آیوب. عن عکرمه. عن آين عباس, آن رسول الله| عق عن الحسن 
والحسین کبشا کبشا. نسخه چاپ بیروت» دارالفکر, 1410 ۰-0 ق؛ ج1, 
ص‌648. (محقق) 

ِ همان؛ ص 366 1. نسخه چاپ بیروت, دارالفکر, 1410 8۰-0 ج 2 
ص405. (محقق) 

3- همان 6 ص 1295. 6- حدثنا حفص بن عمر, ثنا شعبه, عن الحکم. عن 
آنن. آیی: لیلین: عن کعب بن عجره, قال:قلنا, آو قالوا, یا رسول الله. امرتنا 
آن نصلی علیک وآن نسلم علیک فاأما السلام فقد عرفناه. فکیف نصلی 
علیک؟ قال: قولوا: اللهم صل علی محمد وآل محمد, کما صلیت علی 
انز آهیم: .وبارک: علن. محمد وال مخمة. کما بار کت: غلی ال ابراهیم. انک 
حمید مجید. 977- حدثنا مسدد. ثنا یزید بن زریع. ثنا شعبه, بهذا الحدیت 
قال: صل علی محمد وعلی ال محمد., کما صلیت علی ابراهیم. 978- 
حدثنا محمد بن العلاءء ثنا ابن بشر, عن مسعر, عن الحکم. باسناده 
بهذاقال: اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد. کما صلیت علی ابراهیم, 
نک حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد, کما بارکت علی 
آل ابراهیم انک حمید مجید قال آبو داود: رواه الزبیر بن عدی عن ابن ۳۷ 
لیلی. کفا رهام مشتغر الا انم فال: کما ضلیت. علی ال اتراهیم انک .خمید 
مجید, وبارک علی محمد وساق مثله. 980- القعنبی, عن مالک عن نعیم 


بن عبد الله المجمر, آن محمد بن عبد الله بن زید - و عبد الله بن زید هو 
الذی آری النداء بالصلاه - اخبره عن آبی مسعود الأنصاری انه قال: آتان 
ازسای ی تا رسول اللع کت هلی عای ؟ تسکت رمول ه ] ح 
تفا آنه یله نم مال رشنول الله | فول| عخیر معنی جدیت کعت نن 
عجره زاد فی آخره: فی العالمین انک حمید مجید. 981- حدثنا آحمدبن 
یونس, ثنا زهیر, ثنا محمد بن اسحاق, ثنا محمدبن ابراهیم بن الحارث. عن 
مخمرین رال بن مصص کف بن غمرض ما الضر فا مولوا الاهم 
ان علی . صحفت ال لاف وعلی ال محمد. 2- حدئنا موسی بن 
اسماعیل, ثنا حبان بن بسار الکلابی, حدثتی آبو مطرف عبید الله بن طلحه 
آ و ی ال هن ال ار دا ی 
لا اهل لت صلیفل: اللهم.صلی علی مجند البی ‏ فدر مه فاحل یه 
کات ی ال راهم ای هر هه ای سار 
0 م-.ق, ج1- صص 222 و 221, ح 976- 978 و 980- 5 (محقق) 


روایت شماره 22 نیز در «کتاب الخراج؛ باب فی بیان مواضع قسم 
۳۹ وسهم ذی القربی».((1)) 


روایت ت شماره 20 را نیز می و از به: شتمار آورد 2((۰)) 
ص: 267 


1- همان؛ 1446 - حدثنا آحمد بن صالح, ثنا عنبسه, ثنا یونس, عن ابن 
شهاب آخبرنی یزید بن هرمز آن نجده الحروری حین حج فی فتنه آبن الزبیر 
ال ان اس اس سر ی او ی[ 
اين عباس: لقربی رسول الله؛ قسمه لهم رسول الله؛ وقد کان عمر 
عرض علینا من ذلک عرضا زآتاه دون حقنا فرددناه علیه و آبینا آن نقبله. 
نسخه چاپ بیروت. دارالفکر. 1410 ه-.ق, ج2, ص 26.(محفقق) 

2- - حدثنا مسدد, ثنا هشیم. عن محمد بن اسحاق, عن الزهری, عن سعید 
بن المسیب, اخبرنی جبیر بن مطعم, قال: لما کان یوم خیبر وضع رسول 
الله سهم ذی القربی فی بنی هاشم, وبنی المطلب, وترک بنی نوفل؛ وببی 
عنه شیر خاتطلعت آنا مففانسین عفانضی آشا الشی ار فقتا: با هل 
اللغه .ههلا ء نی هاشتم لا نکر فضلمم للموضع الذی عضعی اللة نه متهم قما 
بال اتواتا بیب المطلت اعظیتهم وتر کتا, عفراسا جاحدم؟ فعال رشول 
الله |آنا وبنو المطلب لا نفترق فی جاهلیه ولا اسلام, وانما نحن وهم شی 
واحد وشبک بین اصابعه. نسخه چاپ بیروت؛ دارالفکر, 1410 ۵-.ق؛ ۳ 


شمرد. ((1)) 


دانست.((2)) 


روایت 292 و 83 42, دو روایت در فضیلت اهل ببت علیهم السلام 3((۰)) 
ص: 209 


1- حدثنا مسدد, ثنا عبد الوارث بن سعید, عن محمد بن جحاده. عن حمید 
الشامی ین سلیهان المسمی ی ونان مولت وسول. الله: قال : کان 
رسول الله | |ذا ساقر کان آخر عهده بانسان من آهله فاطمه, وأول من 
7 اذا 0 ی ی ك_ 
۳۳ ۳ فانطلقا الي 9 له | 1 0 ۳۹ وقال" 
با ان ادهبهد لیف آل. فلان (اصل .بت بالمدیته ان هقلاء آهل یتی 
آکت ان یایلوا کاهانمم فی ام الکتا. با بای ار اعا ععه فاادم سه 
عصب وسوارین من عاج). نسخه چاپ بیروت, دارالفکر, 10 م- .۰ ج 2 
صص 292 - 291. (محقق). 

2- همان؛ ص‌1535؛ - قال آبو داود: حدثت عن هارون بن المغیره, قال: ثنا 
عمرو تن ات فقس گنس ین خاله کن. آس. اسحانم‌قال فان عای 
نی لاهن عفر الم اند الحسنن فا ار این هداستد کضا ماه 
النبی | وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم یشبهه فی الخلق ولا 
شمه فی. الخلق: نم ذکر فضه.یملا آلار ضه عدل.: ۰ . نسخه چاپ بیروت. 
دارالفکر, 1410 ه-.ق, ج2, ص311. (محقق) 

3 هفان دا مد آن مر ین عین.ختلهم: وثنا محمد بن العلاء, ثنا 
آبو بکر یعنی ابن عیاش وئنا مسدد, ثنا بحیی, عن سفیان. وئنا آخمن: بزن 
اس اس اعد اللمین مومسم سا انوم وتا احمد من اترا دی 
عبید الله بن موسی, عن فطر, المعنی واحد کلهم عن عاصم, عن زر. عن 
عبد الله, عن النبی | قال: لو لم یبق من الدنیا الا یوم قال زائده فی حدیثه: 
(لطول الله ذلک الیوم) ثم اتفقوا (حتی یبعث فیه رجلا منی) آو (من آهل 
بینی؛ یواطی اسمه اسمیواسم امد اسم آبی) زاد فی حدیت فطر (یملاً 
الأأرض قسطا وعدلا کما ملئّت طظلما وجورا) وقال فی حدیت سفیان: ( ۱ 


تدهت. اه لا تقشی: الدتا عتی: یملی. العرب رحل من آهل شین بواطت 
اسنجد. استمی) قال. ایو داووة: لقظ غمر وانی, کر تمعتی: سفیان؛ - حدتتا 
عثمان بن آبی شیبه, ثنا الفضل بن دکین, تا قظر عن العاسم جن, آبی بزه 
عن آبی الطفیل, عن علی رضی الله تعالي عنه, عن النبی | قال: «لو لم 
یو خن الذهی اوه لت الله رکلا مش هل یی ها ها عذ له ها مات 


جورا». (محقق) 


20 5 فضائل حضرت مهدی(ع): 


ابوداود در سنن, کتابی به نام «کتاب المهدی» دارد. می توان گفت پنج 
روایت در فضائل امام مهدی ۲ در این کتاب امده است: 


... لاتذهب الدنیا آ لاتنقضی الدنیا حتی یلک العرب رجل من آهل بیتی 
یواطی ء اسمه اسمی». شماره 1292 


لو لم بیق. من الذاهر لا بوه لبفت الله رجا خن. افل. نت تملاها غدلا 
کن ملثّت جورا». شماره 2893 


«.. المهدی من عترتی من ولد فاطمه». شماره 4284. 
این روایت را از فضائل فاطمه + نیز می توان دانست.((1)) 


بخشی از روایت 4290 را می توان فضیلتی از فضائل امام حسن * 
دانست: «... ان ابنی هذا سید کما سفاه النبی | ...», ادامه این روایت در 


ص: 209 


1- حدثنا سهل بن تمام بن بزیع, ثنا عمران القطان, عن قتاده, عن آبی 

نضره, عن آبی سعید الخدری, قال: قال رسول الله |: المهدی منی آجلی 

المن: افتی:الانقفم تهار آلارض ,قصطا وعدا کها فلت جهرا وظلماه سای 
سبع سنین. نسخه چاپ بیروت., دارالفکر 1410 ه-.ق, ج2, ص310, ح 

5 (محقف) 

2« همان ض 1535. 


- جامع ترمذی (م 279 ه-.ق) 


اشاره 


او در جامع ابوابی را با موضوعیت فضائل و مناقب به شرح ذیل آورده 


ست . 

1- آبواب فضائل الجهاد؛ 

مد ابو اتب فضائل القر ان 

کد آنهاب: السافت: 

الف - فضائل حضرت علی بن ابی طالب(ع): 


در جامع ترمذی در «آبواب المناقب». بابی است با این عنوان: «باب 
مناقب علی بن آبی طالب قدس سره .. وله کنیتان: آبو تراب وابو 
الحسن»؛ در این باب چندین روایت از فضائل امام ‏ بیان شده است.((1)) 


ص: 270 


21 همان؛ ض2034 2 3712 به هد ۶ -حدشا قییبه ین سعید: آخبرنا جعفر 
بن سلیمان الضبعی عن يزید الرشک بن مطرف بن عبدعن عمران بن 
حصین قال: بعث رسول الله | جیشا واستعمل علیهم علي بن آبی طالب ؛ 
فمضی فی السریه فاصاب جاریه فانکروا علیه وتعاقد 
رسول الله | فقالوا آن لقینا رسول الله | آخبرناه بما صنع علی. وکان 
المسلمون اذا رجعوا هرق سیف .ید آو] برسول الله | فسلموا علیه ثم انصر فوا 
الی رحالهم, ای ی ۳ 
یا رسول الله: آلم تر الی علی بن آبی طالب صنع کذا وکذا فأعرض عنه 
رسول الله/ ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فاعرض عنه. ثم قام الیه 
الثالت 0 فاعرض, عنه: ثم قام الرابع ققال مثل ما قالوا 
فاقبل الیه رسول الله | والغضب یعرف فی وجهه فقال ما تریدون من علی, 
ما تریدون من علی, ما تریدون من علی, ان علیا منی وآنا منه, وهو ولی 
کل موّمن من بعدی. - حدثنا محمد بن بشار اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا 
شعبه عن سلمه بن کهیل قال سمعت ابا الطفیل یحدث عن ابی سریحه او 


زید بن آرقم شک شعبه عن النبی | قال: من کنت مولاه فعلی مولاه. هذا 
حدیث حسن. وروی شعبه هذا الحدیث عن میمون آبی عبد الله عن زید بن 
آرقم عن النبی | نحوه. ار ززن داد هو حذیفه بن آسید صاحب النبی |. 

ختا ایه الخطات ریاد بن. بخیی الضری آخیر اما رس ۲ 
آخبرنا العکتار بن. نافم آضزنا آبو‌خان التیمی:عن انیم عن غلی فال.فال 
رسول الله |: ... رحم علیا؛ اللهم آدر الحق معه حیث دار. - حدئنا سفیان بن 
وکیع آخبرنا ابی عن شریک عن متصور عن ریعی ین حراش قال آخبرتا علی 
بن. آنی. طالف بالرخبه فعال: .لما کان. بوم, الحديبية خر لین ناس.رهن 
المشرکین فیهم سهیل بن عمرو وأناس من روساء المشرکین فقالوا یا 
رسول الله خرج الیک. ناس من. یناث ی 
الذین دانسا خرجوا: فرارا من, آموالنا وضیاعا غارددقم البنا فان لم تکن لهم 
ی ال ال ی ی را ار 
اللهیکم من تصرف رفانکم تالستت علی, ان ند امتعن الله فلومم 

علی الایمان, قالوا من هو یا رسول الله فقال له آبوبکر: من هو يا رسول 
اللی وعال کف مه هوبا رسول اللت قال ی‌خاصت اشعل وکان اعان 
علیا نعله یخصفها, قال ثم التفت الینا علی فقال آن رسول الله | قال: من 
کذب علی متعمدا فلیتبواً معقده من النار. هذا حدیت حسن صحیح. - حدئنا 
قتیبه آخبرنا جعفر بن سلیمان عن آبی هارون العبدی عن آیی سعید الخدری 
فال: ان کنا لتعرف الماففین .تن صعشر الانضار فصهم علی سن. آین 
طالب . وقد تکلم شعبه فی آبی هارون العبدی وقد روی خفن ان 
کی ات حا لسن ای شفوه چا راصل ی عو ال علی آعیرا مخ بن 
فضیل عن عبدالله بن عبدالرحمن انش تضر عن المساون العمیرق»قنر امد 
قالت: دخلت علی آم سلمه قسمعتها تقول کان رسول آلله | بقول لا بحب 
علیا منافق, ولا یبغضه موّمن. وقفی الباب عن علی. . هذا حدیث حسن. 

حذتنا اسماغیل,ففشی الفزاری این نت السحی 
یخی این مرنده.کن. ابیه عال.قالن سول الله ان آن آلله آمرنوه بحت 
اریخه تو اکتری آنه جخبهم: کیل با رسول اللهسعهم لذا؟ قال علی منم 
یقول ذلک تلاث ۳ ذر والمقداد وسلمان وامرنی بحیهم واخبرنی آنه 
پحبهم. هذا حدیت حسن... . - حدثئنا (سماعیل بن موسی آخبرنا شریک عن 
ام شاد ی سای فال فا وسول اه علی ی وان 
علی ولا یوّدی عنی الا آنا ای هذا حدیت حسن .. صحیح. - حدننا 
موش ی موی ای دای اه ای ای ماه اس ی 
صالح پن حی عن حکیم بن جبیر عن جمیع بن عمیر التیمی عن ابن عمر 
فال: اخی‌پرسول الله| بین. اصحانه فجاء علی دمم عیام فقال.با رشول 
الله آخیت ین اصحایک ولم توح بیتی وبین أحد فقال له. رتسول الله | آنت 
آخی فی الدنیا والأأخره. ها در و و ی و بآ آوفی. ٍِ 


ی ان کات الط قیال اللمم اسر بات 
خلفک: الیک باحل معی ها الطی فجاء علی فاکل هقد سس والسدی ِ 
(سماعیل ابن عبد الرحمن وقد آدری ۹ ور آی الحسین بن علی 

- حدثنا خلاد بن آسلم البغدادی اتیرنا ال ن‌شسا اعا وی عوعوه 
الله بن.عفره بن هد الجملی:فال: فال علی کنت (دا سالت رسول اللد| 
آعطانی واذا-شکت ایند انین. هذا حدیث حسن. - حدثنا اسماعیل بن موسی 
آخبرنا محمد بن عمر بن الرومی آخبرنا شریک عن سلمه بن کهیل عن 
شوید بسن غفله کن الصسایحی سن علی فال فال رسول 9 
ات - حدنا قتیبه آخبرنا حانم بن (سماعیل عن بکیر ابن مسمار عن 
شعال ماع آن تست آبا تزاب ؟ فال. اما ما کرت ۲۰لا قالهن وسول 
الله فلی اس کون یت وف ات الیرم حمر انعر رسصعت 
رسول الله | تقول لعلی عجافه فی بعش فعاریه؟ ففال لذبیا رسول اللد 
تخلفنی مع النساء والصبیان؟ فقال له رسول الله |: آما تنرضی آن تکون 
منی بمنزله هارون من موسی الا آنه لا نبوه بعدی. وسمعته یقول یوم خیبر 
این الز آیت رخلا عحب للع ور عو له مه ال و هل قال تطاولنا ها 
فقال ادعوا لی غلیاقال فأتاه ویه" رمد قبضق فی عینه قدفع. الرایه 

ففتح الله علیه وأنزلت هذه الأیه ندع آبناءنا وأبناعکم ونساءنا ونساءکم ۷ 
دعا رسول الله | علیا وفاطمه وحسنا وحسینا فقال اللهم هولاء آهلی. هذا 
حدیتث حسن.. . صحیح من هذا الوچه. - حدئنا عبدالله یت زیاد آخبر نا 
الأحوص بن جوا ب عن یونس بن آبی اسحاق عن و استاو عن البراء 
تال ست ای | کین وایر لین ادها لیر دای طالت علی ید 
خالدن الولید مقال آدا کان الا فغلی, قال. فافعتم علی .حضنا فافر مند 
جاریه فکتب معی خالد کتابا الی التبی | پشت به, قال فقدمت علی النبی| 
فوسولم» فان فلت اعودالله هن نضت الله ومن کضت وسوله. وانما. آا 
رتسول فسکت: .هدا جدیت حسمم - حدقنا علی.بن المندر الکوفی. آخیرنا 
یلص نامر ای ان رها رو ۱ 
علیا همم الطای قاتهام فقال الناس قطان شمان فع» انم عسه فا 
رسول الله | ما انتجیته ولکن الله انتجاه. هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه لا 
من حدبت الأجلح وقد رواه غیر ابن فضیل عن الأجلح. ومعنی قوله: ولکن 
الله اتجاه بقول ان الله. آبرتی: آن. آتجی معه > حدنا علن من الهدر. 
اخیرقا ای حضیل :الق این آبی مه کی عظیم ی آبی سید فال 
قال رتسول اللی ااعلی را یلاع رش نمی ها الغفرهد ری 
ما فان ان ی رای و تا مت هواس 


قال لا یحل لاحد یستطرقه جنبا غیری وغیرک به. هذا حدیث حسن - حدئنا 
(سماعیل بن موّسی آخبرنا علی بن عابس عن مسلم الملائی عن آنس بن 
مالک قال: بعث النبی | یوم الائنین وصلی وعلی بوم الثلائاء.. . وقد روی هذا| 
الحدیث عن مسلم عن حبه عن علی نحو هذا. - حدثنا القاسم بن دینار 
الکوفی آخبرنا آبو نعیم عن عبدالسلام بن حرب عن یحیی بن سعید عن 
تس اش هر ی ی ات ما ان ای تال آعیی اند 
بمنزله هارون من موسی. هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجه 
عن سعد عن النبی | و یستغرب هذا الحدیث من حدیث یحیی بن سعید 
الانضاری: 2 جدینا محمود بن غبلان: آخبر تا آبو آحمد الزییری عن شریک_عن 
عید الله بن محمد بن؛ عقیل غن.جانرین غبد الله آن التبی |قال لعلی: آنت 
منی بمنزله هارون من موسی الا آنه لا نبی بعدی. هذا حدیث حسن. وقی 
الباب عن سعد وزید بن ارقم وابی هریره وام سلمه. - حدثنا محمد بن 
خمیه آلراری آختربا ابراهیمین المخبار.عن شعبه عن آبی بلج غن ععرواین 
ییون عن این تاش آن ال | ابر سند الا توا الا بات ی جذ نا نصر 
پن علی الجهضمی آخبرنا علی ين چعفر بن محمد بن علی قال آخبرنی 
یه و ری مک رب 
علی عن آبیه علی بن الحسین عن آبیه عن جده علی , بن آبی طالب: آن 
النبی | اخذ 0( قال من آحبنی واخت شین و آباهما ها 
کان معی فی درجتی یوم القيامه. هذا حدیث حسن. - حدثنا محمد بن حمید 
آخبرنا ابراهیم بن المختار عن شعبه عن آبی بلج عن عمرو بن میمون عن 
اين عباس قال: اول من صلی علی. - حدثنا محمد بن بشار ومحمد پن 
حمزه عن رجل من الأتصاری عن زید ين آرفم قال: اول من سلم علی. - 
عیسی الرملی عن الأعمش عن عدی پن ثابت عن زر بن حبیش عن علی 
فان لعد عهد الی التی | الشی آلامی آنه ( بضی لا .عومن وا پشصک: لا 
ماف: فان عدی شسایتت ناهن الفون آلخم ضفا آقم الشست اه حویت 
حسن صحیح. - حدثنا محمد بن بشار ویعقوب بن ابراهیم وغیر واحد قالوا 
آخپزنا آبی عاضم:عرن آنی الجراح فال حدئنی جابر بن:ضنیح قالن حدنتی. آم 
شراحیل قالت حدثتنی آم عطیه قالت: بعث النبی | جیشا فیهم علی, قالت 
فسمعت رسول الله | وهو رافع یدیه ویقول: اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیا. 
هذا حدیث حسن نما نعرفه من هذا الوجه. و نسخه چاپ بیروت, دارالفکر, 
03 م-.ق, ج5, صص 307- 295 ح 3820- 3796. (محقق) 


ص: 271 


272 


ص: 273 


پس از این باب ابواب دیگری آمده که در آنها فضائل امام < دیده می 
شود ؛ که روی هم 20 حدیت است که البته چندتای آز از نظر متن نزدیک 
به هم آند و می توان آنها را تکراری داتست((1)). 


یکی از این حدیث ها افزون بر فضیلت امام < دربر گیرنده فضیلتی برای 
حضرت فاطمه, امام حسن و امام حسین علیهم السلام نیز 


۳ نا 


این حدیث صحیحی است؛ دافیان ان ائمه اطهار علیهم السلام هستند ؛ 
حدبت دیگری از این احادیث چنین است: 


1 - «... کان عند النبی طیرّ, فقال: اللهم اتنین راخ خلقک الیک, یا کل 
معی هذا الطیر», فجاء علی فأکل معه»((2)) 
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1- همان؛ صص 2035- 2037. 

2- گویا باید «وقال ...» درست باشد. 
همان اض 6 202 

4 همان؛ ص 2035 


روایت شماره 3300 را نیز می توان بیانگر 
یکی از فضائل امام < دانست: 
«... قال((1)): فبی خفف الله عن هذه الأْمقه»((2)) 


روایت دیگر در مناقب سلمان فارسی است که دربر گیرنده فضیلتی برای 
امام < نیز هست: 


«... |ن الجثه تشتاق الی ثلاثه: علیخ وعمّار وسلمان»((3)) 


روایت شماره 4 در «آبواب الجهاد؛ باب [ما جاء] من یستعمل علی 
الحرب» آورده است:((4)) 


روایت شماره 3090: 


»... بعت النبی | ببراءه مع آبی بکر, نم وا فقال: « لا پبنبنعکی لأحد آن صاخ 
هذا الا رجل من آهلی»؛ فدعا علیا 


ص: 275 


1- علی . 

2- همان؛ ص‌1989. 

3- همان ؛ 2042. 

4 همان؛: ص‌1826: - حدثنا عبد الله نز ای زیاد حدثنا الأحوص بن جواب 

نت ات وس ود آبی اسحاق غن ای اسخاق عن, البداء آن 

العف سین وامر علی آخدسا علی‌ین ات طالب: وعلی از خر خاله 
بن الولید. وقال: |ذا کان القتال فعلی. قال: فافتتح علی حصنا فاَخذ منه 

ی ال الی النبی | یشی به, فقدمت علی النبی صلی علیه 

وسلم فقرآً الکتاب فتغیر لونه ثم قال: ما تری فی رجل يحب الله ورسوله 

ویحبه الله ورسوله؟ قلت: غود بالله من غعضب الله وغضب رسوله وانما 

انا رسول, فسکت. و فی الباب عن ابن عمر. هذا حدیث حسن... معنی 

قوله یشی به یعنی النمیمه. نسخه چاپ بیروت» دارالفکر, 1403 م- .ق" 

ج3, ص124 - 123, ح 1756. (محقق) 


فأعطاه [یاها» ((1)) 


روایت شماره 3819؛ «ابواب المناقب؛ باب مناقب آسامهٌ بن زید((2)) 
1 عنه »> هی سود است. 


ب - فضائل حضرت فاطمه(ع): 


در جامع, بابی با این عنوان دیده می شود: 
«باب ما جاء فی فضل فاطمه بنت محمد ». 
در این باب هفت روایت ت نقل شده است 3((۰)) 


ص: 276 


1- همان؛ ص‌1963. 

همان 30اه تن رتیه سرت اراک 10 وس 
هم 12 3و ووانت مارم 3909 

همان 202 ولا مسر شرا للم عن آنن ان اکن سر 
المسور بن مخرمه قال: سمعت النبی" بقول وهو علی المتبر: آن بنی 
۱ وا بیع 
ابنتهم, فانها بضعه مبی. بریببی ما رابهاء, , ویوّذینن ما آذاها. هذا حدیبت حسن 
صحیح. - حدثئنا ابراهیم بن سعید الجوهری, آخبر نا الأسود بن عامر». عن 
ی اس دا ایا سا ها 
ای ار ی 
0 
یه اس ای ال ایا ۲ هه میم نی ها 
آذاهاء وینصبنی ۳ اتضیها: هذا حدیت حسن صحیح. هکذا قال آرواتبی عن ابن 
ان اس او اس وان این ایس ۱ نو 
بن مخرمه, ویحتمل آن یکون ابن ابی ملیکه روی عنهما جمیعا, وقد رواه 
عمرو ابن دینار عن آبن ملیکه عن المسور بن مخرمه نحو حدیث اللیت. ِ 
حضا ساسان ین کت الحیان لد وه آعیرا علی بقارم اخیجبا .ابا ط 
بن نصر الهمدانی, عن السدی, عن صبیح مولی آم سلمه عن زید بن آرقم, 
ام ال ی و و ای یه رک 


حاربتم. وسلم لمن سالمتم. - حدثنا محمود بن غیلان آخبر نا آبو آحمد 
الزبیری, اخبرنا سفیان عن زبید عن شهر بن حوشب عن ام سلمه آن النبی 
صلی الله علیه و سلم جلل علی الحسن و الحسین و علی و فاطمه کساء 
ثم قال: اللهم هولاء اهل بیتی و حامتی؛ اآذهب هذا حدیث حسن. نسخه 
چاپ بیروت., دارالفکر 1403 ه-.ق, ج5, صص 362 - 359, ح 3959- 
5 (محقق) 


در «آیواب تفلسیر القرآن», تفسیر سوره احزاب, روایات شماره 3205 و 
6 ر تقل شین است ۱۴۱۱ 


روایت ت شماره 32978 نیز در زیر عنوان «باب فضل خدیجهة رضی الله عنه» 
۳ 
ای ام رت 


«حسبک من نساء العالمین: مریم بنت عمران وخدیجه 
ص : 277 


1- همان؛ ص‌1979؛ - حدثنا قتیبه آخبرنا محمد بن سلیمان بن الأصبهانی 
عن یحیی بن عبید عن عطاء بن ابی رباح عن عمر بن آبی سلمه ربیب 
النبی | قال لما نزلت هذه الایه علی النبی | |نما پرید الله لیذهب عنکم 
الزخس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا فی بیت آم سلمه قدعا قاطمه وحن 
وحسینا فجللهم بکساء و علیْ خلف ظهره فجلله بکساء ثم قال: اللهم هوّلاء 
آهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. قالت آم سلمه: وأنا معهم 
پا نبی الله, قال آنت علی مکانک وآنت علی خیر. - حدثنا عبد بن حمید 
آخبرنا عفان بن مسلم آخبرنا حماد بن سلمه آخبرنا علی بن زید عن آنس 
بن مالک: آن رسول الله | کان یمر بباب ی 
الفجر یقول: الصلاه يا آهل البیت |نما برید الله لیذهب عنکم الرجس 

الییت فتظهر کم تظهیر نهد ا حدیت خسن نسخه .خاب تیروت؛ ِِِ 
3 ه-.ق, ج5, صص 31- 30, ح 3258 - 3259. (محقق) 


بت خویا وف مه بتنت: مخمد و استة: آمر آم فر عون 1۱(۷)) 
ابو عیسی می گوید: «هذا حدیث صحید». 


در اینجا باید گفت که هرآنچه در فضیلت حضرت خدیجه است در فضل 
حضرت فاطمه + نیزهست چرا که این دختر از ان مادر است؛ مانند روایت 
6 (79 39 جاب: ذارالفکن تعروت). 


روایت ه شماره 32993 در «باب فضل ازواج النبی » آمده است: دق 
۳ آنی سیده نساء آهل الجثه ...».((2)) 


در روایت ت شماره 29109 نیز ادخ است : 


« و آهلک آخت الیک؟ قال: فاطمه بنت محمد»؛ (ابواب المناقب؛ باب 
مناقب آتتباشه بن زید((3)) رضی الله عنه ِ( 


ج - فضائل امام حسن و امام حسین *": 


ترمدی در بابی به مناقب امام حسن و امام حسین " پرداخته است: «باب 


الخسن بن.غلی بن ایت طالب: ها لخسین بن غلی این ابی طالب»(۱3۱). 


در این باب 18 روایت در فضیلت امام حسن و امام حسین" ذکر شده 
است. ((5)) 


ص: 278 


شا 2028 تن تفه ررض 6 روانت 982 بیرفت: وا 
الفکر, 1403 م-.ق.(محقق) 

اوه ۱۱ ساب ار رون 1 مس سط 
6 ند تسار رات :3992 

3- همان؛ صس2044, نسخه چاپ دارالکفر بیروت, 1403 ه-.ق, جظ, 
ربماون مایت 3300 

اد یه ای راکش فرص را مس سا 
ص 321. 


5- ) همان؛ 2040 - حدثنا محمود بن غیلان آخبرنا آبو داود الحفری عن 
تتضان عن. رید بو ان اکن این اب عم عرد انی سعیه فال : عال 
زسول. الله-ضلی اللم. عایم ق سلم: الحسن والحسین سیدا شبات احل 
که ی فضیل عن یزید نحوه. هذا 
الکوفی. و ود یت کار آخبرنا خالد بن مخلد 
آخبرنا موسی بن یعقوب الزمعي عن عبد الله بن آبی بکر بن زید بن 
المیاخن فال. ارتین مشلم تن ان ال ی 
آسامه بن:زید قال آخبزنی ابی, آسامه :ین زید فال* طرفت: النبق |<ات لبله 
فی بعض الحاجه فخرج النبی | وهو مشتمل علی شی لا آدری ما هو, فلما 
فرغت من حاجتی قلت: ما هذا الذی آنت مشتمل علیه فکشفه فلذا حسن 
وحشیق:علی: ورکیم فعال بهدان آبنای»واشا انتی اللقم انت. اضهها خاحتهما 
وأحب من یحبهما. هذا حدیث حسن. - حدثنا عقبه بن مکرم البصری العمی 
اخبرنا وهب بن جریر بن حازم آخبرنا آبی عن محمد بن آبی یعقوب عن عبد 
الوخفن نی این نعم: آن رحلا من اهل العراقسالن اب عمر عی دم التعوض 
یصیب الثوب, فقال ابن عمر: انظر وا الی هذا بسال عن. دم البعوض وقد 
لوا این رشول الله : وشمعت رسول, الله | بقول زن آلحسن والخسین ها 
ریحانتای من الدنیا. هذ] حدیت صحیح. وقد رواه شعبه عن محمد بن آبی 
یعقوب. وقد روی آبو هریره عن النبی| نحو هذا. وابن آبي نعم هو عبد 
الرحمن بن آبی نعم البجلی - حدثنا آبو سعید الأشج آخبرنا آبو خالد الأحمر 
اخفرنا زرین فال جدیتنی سلامی قالت + «حلت:علی. آم شمه قهی ترکو 
فعلت:ما بیکنک: فالت زایت-رشول. الله | تعتی ی الفیام وعلی بر اسم 
ولحیته التراب فقلت مالک یا رسول الله قال شهدت قتل الحسین آنفا. - 
حدثنا آبو سعید الأشج آخبرنا عقبه بن خالد حدثنی یوسف بر ار اشیض اند 

تن فان وضو للم ای اه اعت ای فا 
۱ والحسین وکان یقول لفاطمه ادعی لی ابنی قیشمهما ویضمهما 
اللهر دنا محمد بن. بشار: ترا محمد ین عند الله. الاصاری. اخیرنا 
ات هی این عه الملک کن الخسش کن اس ره ال عفد سول آلاه 
صلی الله اند شم لس غفال» ان ای هار یلم آللد علیم نویه 
بین فنتین. با 4 و لین ره 9 
1 قال: ات[ 0 1۳ اکان تخل اللة | بخظینا, اوخاء 
الحسن والحسین علیهما قمیصان اعفر ان یمشیان ویعثران فنزل رسول 
الله امن الفتتر فحمله‌ما ووضعمماسین: دنه تم فال ضدق الله انضا آموالکم 
وآوادکم کتنه نظرت. الی. هنین الضیین مشیان»ویعتران فلم آصتر«حتن 
قطعت حدیثی ورفعتهما. هذا حدیث حسن. - حدثنا الحسن بن عرفه آخبرنا 


اسماعیل ؛ تن کپانش: کن عی ۱۵۳1 را 4 
۱ ۱ ۳۱ 
غال المبکن. احد متهق اشبة پرسول الله امن الحسن بن علی, هدا حدنته 
حسن صحیح. جر معمد بن بشار اضبرتا بجبس بن سعیدابرتا اسماعیل 
بن آبی خالد.غن آبی جحیقه قال؛ رایت رشول الله | فکان الخسن بن علی 
۳۳0 وفی الباب عن آبی بکر وابن عباس وابن 
الزییر. - حدنتا خلاد ين اسلم البغدادی آخبرنا التضر : بن شمیل آخبرنا هام 
کوای باه تس رن اس حول عیل عی یر آهه نعول :ا 
زایت مئل هدز سنا لم یذکر فال فلت. آما انه کان من آشبههم برسول 
له هد وت سین 6ب ۳ یی اعد رصن را 9 
قال: الخسن آشنبه برسول الله | ما بین الصدر ال ال زاس ان یه 
پرسول الله | ما کان اسقل من ذلک. بت ی 
ای ات و ی ای ری اه 
الیهم و هم یقولون قد جاءت قد جاءت فاذا حیه قد جاءت تخلل الروس حتی 
بو ری عه ام ریاد م۳ وه ام سرد ی نی 
ن صح وی له ناو وا رگن ون 6 
آخبرنا محمد بن یوسف عن اسرائیل عن مپسره بن حبیب عن نهال بن 
وه رز رو بر ی در هه اقا لت امه ی فودی ؟ تعنی 
بالتبی |؛ فقلت مالی بة عهد منذ کذا وکذاء فتالت منی فعلت لها ذعینی آتی 
ای فاصلت فعه شرت «اساله ان ی ی لک قاس انیا 
فصلیت معه المفرب فصلی حتی صلی العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع 
صوتی فقال من هذا حذیفه؟ قلت نعم. قال ما حاجتک غفر الله لک ولامک؟ 
قال |ٍن هذا ملک لم ینزل الأأرض قط قبل هذه اللیله, استاذن ربه آن یسلم 
غلن وتیشریی بان فاطمه سید تساء اهل الجنهه:وان الحسن والحشین 
سیدا شباب آهل الجنه. هذا حدیث حسن. - حدثنا محمود بن غیلان اختریا ابو 
آسامه عن فضیل ابن مرزوق عن عدی بن ثابت عن البراء: آن رسول الله | 
آبصر حسنا وحسینا فقال اللهم نی آجبهما فأحبهما. هذا حدیث حسن 
صج دیا مجمفن سای تاعاس افعدی اعسا مه رس ‌عاام 
عن, سلمه بن وهرام عن.عکرمه عن ابن عباس قال: کان رسول الله | حامل 
الحسن بن علی علی عاتقه فقال رجل نعم المرکپ رکبت يا غلام. فقال 


النبی | ونعم الراکب هو. - حدثنا محمد بن بشار آخبرنا محمد بن جعفر 
آخبر نا شعبه عن عدی بن ثابت قال سمعت للبراء بن عازب قال: رآیت 
الب | واضم الحشن بت« علی علی عانفه وهو تفول اللهم انی: اخبه فاجنه: 
هذا| حدیبت حسن صحیم. نسخه چاپ بیروت؛ دارالفکر, 1403 0 .ق" جظ, 
صص 327- 321, ح 3873 - 3856. (محقق) 


ص: 279 


ص: 290 


ابو عیسی, پس از اين باب روایات دیگری را نیز در فضائل ایشان آورده 
فضائل دانست که سه روایت در فضیلت هر دوی ایشان. یکی روایت درباره 
امام حسن ‏ و یک روایت درباره امام حسین « است ((1)) 


(آبواب الأدب؛ باب ما جاء فی العدةّ). 


ص: 281 


1- همان؛ ص1935. » 2903 - «حدئنا واصل بن عبد الأعلی الکوفی, 
دا رسول الله | ۱ قد ۳9 وکان ا لخن بن 1 یشبهه, ... هذا 
حدیت حسن. وقد روی مروان بن معاویه هذا الحدیث باسناد له عن آبی 
هر ار رت اه اه ان ی اب الهش اب 
جحیفه قال: رآیت رسول | وکان الحسن بن علی يشبهه ولم یزیدوا علی 
هذا». - «حدثئنا محمد بن بشار, آخبرنا یحیی بن سعید عن (سماعیل ابن ان 
خا اسا آمسخصالن رات الا رکان نی .بن کی سوه 
ی روا و ها لس این و یا 
جابر وآبو جحیفه وهب السوائّی». چاپ بیروت, دارالفکر, 1403 8۰-0 ج4, 
ص210, روایات 2983 و 2984. (محقق) 


یک روایت نیز در «ابواب الطب ؛ باب [کیف یعوز الصبیان ]» در فضیلت هر 
دو امام " است ((1)) 


دو روایت نیز در «ابواب الاضاحی؛ باب 


الأذان فی آذن المولود وباب [العقیقة بشاة]» در فضیلت سبط اکبر ۷« 
است 2((۰)) 


یک روایت هم از «أبواب الأدب؛ باب ما جاء قی رکوب ثلائةٌ علی الدابة», 
درباره هر دو امام " است.((3)) 


ص: 282 


1- همان؛ ص‌1858, ح 2060. «حدثنا محمود بن غیلان, آخبرنا عبد الرزاق 
ویعلی عن سفیان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن 
این عباس قال: «کان رسول الله | یعود الحسن والحسین بقول: «آعیذ کما 
کان ابراهیم یعوذ اسحاق واسماعیل». نسخه چاپ بیروت, دارالفکر, 1403 
ه-.ق, ج3, ص 267, ح 2138. (محقق) 

2 همان؛ ص1807, ح 1514 و 19:19. - «حدثنا محمد بن بشار حدئنا 
یحیی بن سعید و عبد الرحمن بن مهد قالا حدثنا سفیان عن عاصم بن 
عبید الله ین ای راغ غر آبیه فال: رایت رشول آلله خلت الله, عنید. و 
سلم آدُن فی آذن الحسن بن علی حین, ولدتهم فاطمه بالصلاه. هذا ِِ 
صحیمو الععل علیهنب فروی. غن الشی | ایضا. هقف عن الحسم این علن 
بشاه و قد ذهب بعض آأهل العلم الی هذا الحدیت». - «حدثنا محمد بن 
بحین ااعطفی حضا عبد الاعلی عن محمد,بن اشحاق غن فید الله:بن. آنی 
بکر عن محمد بن علی بن الحسین عن علی بن آبی طالب قال: ۳۳ 
الله صلن اللهعلیه و سم فالخ شاه و عال با خاطته اخلعن راسه 
و تصدقی بزنه شعره فضه, فوزنته, فکان وزنه درهما او بعض درهم. هذا 
حدیت حسن»؟. چاپ بیروت, دارالفکر, 1403 8۰-0 ۳ 3 صص 36 - 37 
1 (محقق) 

3- همان؛ ص1931, ح 2775. - «حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری, 
قال لفق هشن الله | والحست لسن علی لته الیویاءحنی اوخایم 
حجره النبی | هذا قدامه وهذا خلفه. وقفی الباب عن ابن عباس و عبد الله 


بن جعفر. هذ] حدیت حسن صحیح». نسخه چاپ بیروت؛ دارالفکر, 
3-.ق, ج4, ص‌ ,190-191‏ 2925. (محقق) 


د - فضائل اهل بیت(ع): 


کرصدی فز خامم در ۶ بواب الصافت# بخشن را ند صنافت احل: بت ریا متا 
اختضاض حادم کف .در زیر غتوان آات فی ] متاقب اهل بت الست »ار 
روایت نقل شده است.((1)) 


ص: 283 


1- همان ِِ حج 3786 به بعد. - «حدئنا س بن عبد الرسهن 
الله قال: ِ ول له | فیی حجته بو عرفه ی القصواء 
یخطب فسمعته یقول: یا آیها الناس انی ترکت فیکم من [ما] ان آخذتم به 
لن تضلوا کتاب الله وعترتي اهل بیتی. وفی الباب عن ابی ذر وابی سعید 
ور یوبن رقم وخدنقه بر آسید: هذا حدیث حسن من هذا الوجه. وزید بن 
الحسن قد روی عنه سعید بن سلیمان وغیر واحد من آهل العلم». - «حدئنا 
قتیبه بن سعید آخبرنا محمد بن سلیمان بن الأصبهانی عن یحیی بن عبید 
ان ون هی تا اج 
النبی| انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا فی 
بیت ام سلمه, فدعا النبی | فاطمه وحسنا وحسینا فجللهم بکساء وعلی 
حلف موم فحاله. بکنماع ۶ قال: اللهم هولاء آهل بیتی فاآذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیرا. قالت آم سلمه وأنا معهم یا رسول الله؟ قال آنت 
علی مکانک وأنت الی خیر. وفی الباب عن آم سلمه ومعقل بن یسار وآبی 
الحمراء واننین بن مالک». - «حدثنا علی بن المنذر الکوفی آخبر نا محمد بن 
فضیل آخبرنا الأعمش عن عطیه عن آبی سعید والأًعمش عن حبیب ابن آبی 
ثابت عن زید بن آرقم قال قال رسول الله | انی تارک فیکم ما |ٍن تمسکتم 
به لن تضلوا بعدی؛ " احدهما اعظم من الاخر؛ کتاب الله حبل ممدود من 
السماء الی الارشن هر نی اه بیتی. وان پتفرقا حتی یردا علی الحوض 
فانظروا کیف تخلفونی فیهما» هذا حدیث حسن. اعد تزا برن: این در 
آخبرنا سفیان عن کثیر النواء عن آبی |دریس عن المسیب بن نجبه قال قال 
علی بن آبی طالب قال النبی | ان کل نبی اعطی سبعه نجباء رفقاء او قال 
رقباء وآعطیت آنا اربعه. عتیر: قلنا من هم؟ قال آنا وابنای وجعفر وحمزه 
و... وبلال و سلمان و عمار و المقداد و حذیفه و عبد الله بن مسعود هذا 
حدیث حسن.. 2 «حوقنا این اوق یمان بن. الاشفت: آخو با بعبی. این 
ی ی و ام پم سای ی ی 


بن علی بن عبد الله بن عباس عن آبیه عن ابن عباس قال قال رسول الله | 
احیها ال [ضا 9 خر تععشر ماحنوفن بعی اللفه ماه آهان زی خی 
هذا حدبت حسن...» چاپ بیروت, دارالفکر, 1403 ۵-. ق؛ ج2, صص 9 
7 روایات 3874 تا 3878. (محقق) 


دو حدیث نیز در «آبواب الفتن؛ باب ما جاء فی المهدی» آمده است که می 
قفان انوا هم از فضایل. احل, بیت: غلیفخ الساام ه عم از فضانل رت 
مهدی « دانست:((1)) 


ذو ابهاب: کناب التقسیر»: تقسبر سوزه آخراب روایتن. در فضئلت. اه 
بیت علیهم السلام و روایتی در فضیلت حضرت علی و حضرت فاطمه و 
امام دو حدیث نیز در «آبواب الفتن؛ باب ما جاء فی المهدی» آمده است 
که می توان آن را هم از فضائل اهل بیت علیهم السلام و هم از فضائل 
حضرت مهدی « دانست:((2)) 


در «آبواب کتاب التفسیر». تفسیر سوره احزاب روایتی در فضیلت اهل 
بیت علیهم السلام و روایتی در فضیلت حضرت علی و حضرت فاطمه و 
ایا ی ام وه ای ۱ 


ص : 284 


1- همان ص‌1876, ح 2230 و 2231 - حدثنا عبید بن آسباط بن محمد 
القرشی, اخبرنا ابی اخبرنا سفیان الثوری عن عصام بن بهدله عن زر عن 
عید الله قال: فال ول ال ۱ قرهب الدبا ختی: سای العرب رل من 
آهل بینی یواطی اسمه اسمی. وقی الباب عن ی 0 سعید وأم سلمه 
دای طرفر کد احوست تم < جا غد الا رن العاع العطا سر خرن 
سفیان بن عیینه عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي | قال: یلی رجل 
سن ال ای امه ای فال. عاضه شا اب صالم خن اس 
شربه: قال ملم پم من الا از بجما اطمل اللم دای امک بای 
حدبت حسن صحیح. و نسخه چاپ بیروت,؛ دارالفکر, 1403 8۰-0 ج3, 
ص‌343, ح 2331 تا 2232.(محقق) 
2 .همان ض 1876 ح 2230 و 222231 خدتتا عنید بن سبط تن مخمد 
القرشی, اخبرنا ابی اخبرنا سفیان الثوری عن عصام بن بهدله عن زر عن 
عبد الله قال: قال سول الله | ۷ قذهب الدبا حتی ملک العرب رجل: من 
آهل بینتی یواطی اسمه اسمی. وقی الباب عن شلف و نون سعید ام سلمه 
پات مر ها صفیت ص ما و الصا ی العاا اتعطا یر رن 
سفیان بن عیینه عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي | قال: یلی رجل 
هن ان سای اه اسو وان اس سا اهر ی 
اه با و هی ۱ 


حدیت حسن صحیح. و نسخه چاپ بیروت» دارالفکر, 403 م- .۰ ج3, 
ِ ح 2331 تا 2232.(محقق) 

3- همان؛ 1979- ح 3205 و 3206؛- حدثنا قتیبه آخبرنا محمد بن سلیمان 
بن اأصیهانی کن بجبي بن عبید عن عطاعبن آبی رباج عن عمر بن آبی 
شام زیت النبیع| قال لما ترلت. هه لام علی: النت | نما برته.االه 
لته مه ال خس اه لت ما که یا دنت آم ساحه فدعا 
فاطمه وحسنا وحسینا فجللهم بکساء وعلی خلف ظهره فجلله بکساء ثم 
قال: اللهم هولاء آهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. قالت أم 
ی انوا ان مار را ای سا طلی رن 
زین گن آنسررین مالک آن رسول الله | کان یمر بباب فاطمه سته آشهر |ذا 
خرج لصلاه الفجر یقول: الصلاه یا آهل البیت (نما یرید الله لپذهب عنکم 
الرچس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا) حسن... و قی الباب عن آبی الحمراء 
معقل بن یسار قام تلم نسخه چاپ بیروت, دارالفکر, 403 م- ۰ ج2۵, 
صص 31- 30, ح 3258 و 3259. (محقق) 


در تقسیر آیه 2 سوزه شفری. (فل لا امتلکم علبه. اخرا لا الفوده فی 
العزیت ۱ یر جوا جر فضیلت. ال بیت علیمم الساام نفل فیده. اییتت: 
((1)) 


در تقتشیش آبه مباهله از سوره آل عمران نیز روایتی در فضیلت حضرت 
له حضرت فاطمه, امام حسن و امام حسین علیهم السلام نقل شده 
است. ((2)) 


ص: 295 


1- همان؛ 1984, ح 3251؛ - حدثنا محمد بن بشار آخبرنا محمد بن جعفر 
آخبرنا شعبه عن عبد الملک بنِ میسره قال سمعت طاوا قال: سئّل ابن 
باس عت هدم لاله فل ۷ ناکم یه آمرا الا الموده فی القربی فقال 
نتعید تن حنتر. قربی آل مخمد.فقال: انن غیاسی. اخلمت آن: رشتول الله | لم 
يکن بطن من قریش الا کان له فیهم قرابه فقال: الا آن تصلوا ما بینی 
وبینکم من القرابه, هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجه عن این 
عیاش که جاب سره دا زلف 1405 مور ور هر 04 


همان ۳ ح 2999؛ - حدثنا قتیبه آخبرنا حاتم بن اسماعیل عن 
بکیر بن مسما وسقوز عاضر سن سفن غرن:« ابیه فا[ : لما نزلت هذه الایه تعالوا 


0 وتسا نا وتا کم لایه ذعا رول الله صلی الله علیه و 
سل لا ه ماطسه و حسا مخشها ال اللیم هلا آهای. ساب 
۳ دارالفکر 1403 اق, ج4, صص 294 - 293 ح 4085.(محقق) 


این روایت نیز, از فضائل اهل بیت علیهم السلام به شمار می آید.((1)) 


همچنین روایت ت شماره 192 از هت الصلاه ؛ باب ما جاء فی صفه الصلاه 
علی النیت 4 بیانگر فضائل. اهل پیت علیهم السلام است:((2)) 


چهار روایت در باب فضل ثبی | اهدخ که. مکی در. فضیلت. اهل, بیتت علییم 
السلام به شمار می اید.((3)) 


ص: 296 


1- همان 0 - حدئنا اسحاق بن موسی لانصاری آخبرنا معن 
ی الله ین رید اه ار 
مشود التصاری آنه.قال, ابا رتنول الله | وحن فی معایسن‌سعدیین غیاده 
فتال لم‌پشیر ن سعد ابر الله آن.تصلی علی معیف صلی علی؟ فال 
تسکت رسو لاله | کی ظتا: ات لم شاه تم قال رتسول الله - ق۱1 
المصل ی مهس ی ال یه مه س نایم ون ا[ 
ابراهیم وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی 
ال ابز اهیم فی العالمین. ای همه مخینه والسلام کما قف‌علمم وفی الباب 
عن علی وابی حمید وکعب ابن عجره وطلحه بن عبید الله وابی سعید وزید 
بن خارجه ویقال ابن جاریه وبریده. هذا| حدیبت حسن صحیح. نسخه چاپ 
بیروت., دارالفکر, 03 و-.ق, ج5, صص 38 - 37, ح 3273. (محقق) 

2 وتا محفودین قبلان فال جدی آبو آسامه عن مععر وااجلم ومالی 
بن مغول عن الحکم بن عتیبه عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن کعب بن 
عجره قال: قلنا یا رسول الله, هذا السلام علیک قد علمنا فکیف الصلاه 
علیک؟ قال: قولوا اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی 
(براهیم نک حمید مجید وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراهیم انک 
حمید مجید قال محمود قال نا 
عن عبد الرحمن بن آبی لیلی قال: ونجن نقول: وعلینا معهم. وفی الباب 
عن ت ی وابی حجمید وابی مسعود وطلحه وابی سعید وبریده وزید بن 
خارجه, ویقال ابن جاریه وأبی هریره. قال ابو عیسی: حدیت ععب بن 
عجره حدیث حسن صحیح. سنن الترمذی, الترمذی, نسخه چاپ بیروت. 
دارالفکر, 03 و-.ق, ج 1 صص 302 - 301, ح 482.(محقق) 

3- همان؛ ص‌2023 (آبواب المناقب؛ باب ما جاء فی فضل النبیت |), ح 
5 تا 8 - حدئنا خلان ین بخ البغدادی آخبر نا محمد بن مصعب 


ارا لداع ی انس هار مق امن ات فال فا و 
ان الله اصطنی مش ولد از شم ارتماعیل, اف ی ای ات یل 
کنانه, واصطفی من بنی کنانه قریشا, واصطفی من قریش بنی هاشم, 
واصطفانی من بنی هاشم. هذا حدیث حسن صحیح. 1 
موسی القطان البغدادی آخبر نا عبید الله بن موسی عن اسماعیل بن 
ان 1 
الخطلب:عال: فلت باررسول ان: فرتها لول فیداکرواا اخشایهم تتوم 
لوا شای سل نله قن کووفن اارضت فا اس ان الله له 
الخلق فجعلنی من خیر فرقهم وخیر الفريقین, ثم خیر القبائل فجعلنی من 
کف یله کم یر اتوت فعایم هر کین وس عانا کیره زد 
وخیر هم بیتأ. هذا حدیث حسن. و عبد الله ابن الحارث هو ابن نوفل. - حدئنا 
محمود بن غیلان اخبرنا ابو احمد آخبرنا سفیان عن یزید بن آبی زیاد عن 
عید نله بن الجارت عن البطلتن ان وداعه ال تساع المباس لت 
ول 1 ات اعل شیر تال : من آنا؟ فقالوا 
ات رتیل الا ی الما فال انا دم ی اللمرن مخ ااعطات 
ان الله خلق الخلق فجعلنی فی خیرهم., ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی 
خیرهم فرقه. ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرهم قبیله, ثم جعلهم بیوتا 
فجعلنی فی خیرهم بیتا وخیرهم نفسا. هذا حدیت حسن صحیح. وروی عن 
سفیان الثوری عن یزید ين أبی زیاد نحو حدیث |سماعیل بن آبی خالد عن 
پزید بن آبی زیاد عن عبد الله بن الحارث عن العباس ابن عبد المطلب. 
حدثنا محمد بن اسماعیل آخبرنا سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی 0 
الولیه بن شام آخبزنا الاوزاعی اعبرتا.شداد آنو عهار دی وانله بن 
ات وال قزر له الم ان ال اصافی اه ولد اساخل 
واصطفی قریشا من کنانه, واصطفی هاشما من قربش, واصطفانی من 
بای هاشم. هذا| حدیت حسن صحیح. نسخه چاپ بیروت, دارالفکر, 
03-.ق, ج5, ص 245- 243, 2 3684 تا 3687.(محقق) 


1 ث- ۹۳۳ تخیسنا.. ٩4‏ باید گفت خداوند 
در روایت سوم ان امده است: ۷ ِ وت ِ« 
در قرآن علی * را نفس رسول | خوانده است. 


خدیت شما رخ 2194 از «ایعات: القدی باب اعظام امر الاتمان: با لفین» دور 
فلت اهل بت عامم الشام ات 


«...سگه لعنثهم لعتهم الله وکل بنوخ کان؛ الزائد فی کتاب الله و المکاب 
تقد ال الم سا اروت ای لین 


نش * 287 


آذل الله و یل من آعر الله والمستحلٌ لجْرَّم الله والمستحلّ من عترتی ما 
حزم الله والتارک لسنتی»((1)) 


0 فضائل حضرت مهدی(ع): 


قر< آبواتب آلفتن بات فی کیش امد وعطا نم تیه رو ات امد است: 
((2)) 


در روایت سوم آن آمده است؟ خ:. فانا خیرهم نفست. ۰ باید گفت دا وند 
در قران علی « را نفس رسول | خوانده است. 


حدیث شماره 2154 از «آبواب القدر؛ باب اعظام آمر الایمان بالقدر» در 
فضیلت اهل بیت علیهم السلام است: 


..سله لعشهم لعتهم الله وک بنت کان: الزائد فی کتاب الله و المکدب 
بقدر الله والمتسلّط بالجبروت لْرٌ بذلک من أذلّ الله و یذ من أعرّ الله 
والمستحل لحرزم الله والمستحل من عترتی ما حزم ال والتارک 
لسئنی»((3)) 
- فضائل حضرت مهدی *: 


در «آبواب الفتن؛ باب فی عیش المهدی وعطائه», سه روایت نفخ است. 
((4)) 


6 سنن نسائی (م 303 ه-.ق) 

اشاره 

در «مجتبی» با 5((5761)) 

یا 6((5758)) 

روایت, کتاب يا بخش ویژه ی فضائل یا 


ص: 299 


1- همان؛ 1868. ۱ 
2 همان. ص‌1876, ح 2230 تا 2232؛ - حدثنا عبید بن آسباط بن محمد 
القرشی, اخبرنا ابی اخبرنا سفیان الثوری عن عصام بن بهدله عن زر عن 
غنه الله فا فال رتول الته| لا تدهت لیا حنی تملی الفرتب: رل فن 
آهل بینی یواطی اسمه اسمی. وقفی الباب عن لو "۳ سعید وم سلمه 
دای ور سا وت ی یامه الکار تن الفلاء اعظاو انا 
شفیان ین غینهفن عاضم عن زو عن ید الله عن التبی | فال: (یلی رجل 
فاحل نی صاظ بش ام ات اي فال عاصی اخسا اه ال ره آت 
هریره, قال لو لم یبق من الدنیا الا یوما لطول الله ذلک الیوم حتی یلی. هذا 
حدیث حسن صحیح. - حدثنا محمد بن بشار, حدثئنا تخد رن عفر آختونا 
شعبه قال سمعت زیدا العمی, قال سمعت آبا الصدیق الناجی یحدت عن 
این فتخید الخدری کال شا آن ون بقه شتا خدت فسانا :۱ 
ففال آن فت. آمتی المفوی میسن شمسا آن عا آوتهها ند 
الشاک - قال قلنا وما ذاک. قال سنین, قال: فیجی الیه الرجل فیقول یا 
مهد. آعظنن: اعظنی, کال فیحتی له فن تونه:ها استطاع: آن بحمله هد 
حدبت حسن. وقد روی من غیر وجه عن ان سعید عن النبی |. وان انز 
الناجی اسمه بکر بن عمر وه ویقال بکر بن قیس. نسخه چاپ بیروت؛ 
دارالفکر, 1403-.ق, ج3, صص342-344, ح2331تا 2333.(محقق) 
3- همان؛ 1868. ۱ 
4 همان ص‌1876, ح 2230 تا 2232؛ - حدثنا عبید بن آسباط بن محمد 
القرشی, اخبرنا ابی اخبرنا سفیان الثوری عن عصام بن بهدله عن زر عن 
عید الله فا : فال رسول الله | زا تهب الدبا خی بماک. العرب رحل نن 
آهل بیتی یواطی اسمه اسمی. وقفی الباب عن علخ وت سعید وأم سلمه 
قانی هرا یتح وا عیو لحار برم العلا ءافطا انوا 
تسمیان بن. عییته قن. عاضم.غن وق عن عبد الله عن التین | قال؛ (یلی رجل 
قش ال مها اه اس اسان عای تا اعصاله عن آ 
هریره, قال لو لم یبق من الدنیا الا یوما لطول الله ذلک الیوم حتی یلی. هذا 
حدیث حسن صحیح. - حدثنا محمد بن بشار, حدثئنا محمد بو عفر آخیر زا 
شعبه قال سمعت زیدا العمی, قال سمعت آبا الصدیق الناجی یحدت عن 
آبی سعند الخدری: قال:خشینا آن-یکون بعد ثبینا خدت فسالتا نبن. الله| 
فقال ان قی. امی: المفنی خر یی عمشا اودشعا آن تتما نید 
الشای تقال, فلناهما. دای فال. شنین, فا فیجی. البه الرجل فیقول .با 
مهدی آعطنی اعطنی, قال فیحثی له فی ثوبه ما استطاع آن یحمله هذا 
حدبت حسن. وقد روی من غیر وجه عن ان سعید عن النبی |. واه الضفنه: 
الناجی اسمه بکر بن عمر وه ویقال بکر بن قیس. نسخه چاپ بیروت؛ 
دارالفکر, 1403-.ق, ج3, صص342-344, ح2331تا 2333.(محفق) 


5- الکتب الستّه؛ سنن النسائی الصغری دارالسلام. ۱ 
6- المجتبی من السنن المشهور ب-«سنن النسائی» (بیت الافکار الدولیة). 


مناقب دیده نمی شود, ولی در لابه لای کتاب های دیگر و به مناسبت های 
گوناگون فضائل اهل بیت علیهم السلام ذکر شده است.((1)) 


ولی در «کبری» این چنین نیست. این کتاب برای نخستین بار در سال 
1 هجری قمری (1991 م) به وسیله ی «دار الکتب العلمیة» در 
بیروت چاپ شده است و بار دیگر «موسسه ار نیز آن را به چاپ 
رسانده است. پس از چاپ «کبری» همین کتاب را : نیز اد یجاح میا نی ؛ 
هرچند که مشهور همان «مجتبی» يا «صفری» ات 


«عبدالغفار سلیمان البنداری». محقق نخستین چاپ «کبری» می گوید: 
«... آما بعد ... فالیوم آشرقت الدنیا بمولد هذا 


المصثف الکبیر ... بعد آن کان حبیسا مفقودا حینا من الزمان غائبا عن عیون 
آهله وذویه 1 والیوم . آهتی ۶ المسلمین قاطه" فی شتی بقاع الأُرض 
ات مها ال ره رسای اس ی هحلسا 

والیوم یحق لی آن آقلب بأناملی فی الترتیب الثابت دهرا لمصنفات السئّه 
مدرج الأْهمیّه بین کتب السه الخامس, ولیصبر بکل فخر وجداره ترتیب 
کتب السته الجدید فی صحيیفه تاریخیه یشهد الزمان مولدها الاان هو 

1- صحیح البخاری ...؛ 


ص: 2990 


1- مانند پنج کتاب دیگر. 


2- صحیح مسلم ...؛ 
تن آنی تافو 
4- سنن الترمذی ...؛ 
5- السنن الکبری ...؛ 
6- المجتبی ...؛ 


/ 
۰ 


7- سنن ابن ماجه»((1)). 


دانست. در جای دیگر می خوانیم: 


«... فان کتاب «السنن الکبری» للامام النسائی آحد الکتب السئه 
الأاصول...»((2)). 


در بخش نخست. درباره اينکه آبا «مجتبی» از مصنفات خود نسائی است یا 
اينکه از شاگردش «آبن الشی» است, سخن به میان اه برای بیشتر 
ِ درباره این چالش می توان به پیشگفتار «حسن عبد المنعم 

شلبی», پژوهشگر «کبری» روی آورد. او پژوهشگرانه می گوید «مجتبی» 
نیز کار نسائی است و ابن السنی تنها راوی «مجتبی» است.((3)) 


ص: 290 


1 کات لسن الکرهع خر رات دار الکب لمات 


کات اس الگری ص موست الرسااد. 
3- همان؛ صص 21- 32. 


باید گفت: آنچه از کتاب ها سثه است «مجتبی» است و نه «کبری». از 
سده های گذشته مجتبی را پنجمین کتاب از صحاح می دانسته اند به ویژه 
اینکه «کبزی» نیز در دسترس نبوده و آنچه را داتشمندان: دانتش حدیث 
داشته اند همان «ضتری» بوده انست. 1 از این رفادر انتابه حمعنی» 
پرداخته می شود. 


الف - فضائل حضرت علی بن ابی طالب(ع): 
در «کتاب الایمان وشرایعه؛ علامة الایمان». آمده است: 


«... قال علی: اه لعهد الثبی الأْمیْ | الی آثه لایّحبک الا مومن ولا ببفِضُکَ الا 
منافق»((2)) 


این حدیث صحیح است. در همان کتاب «علامه المنافق», همین روایت با 
اندک تفاوتی امده.((3)) 


این حدیث نیز صحیح است. 

در روایت «کتاب النکاح؛ تزوج المر أَوْ مثلها فی السن». آمده است: 

«... خطب آبوبکر وعمرٌ رضی الله عنه فاطمه فقال رسول الله |: «انها 
صغیره». فخطبها علوٌ فزوجها منه»((4)). این حدیث صحیح است. 

در «کتاب السهو! التنحنح فی الصلاة» سه روایت دیده می شود که همه را 


ص: 291 


1- نک: بخش نخست سنن نسائی. 

2 الکتب الستة؛ سنن النسائی ؛ ص 2411, ح 5021. 
3- همان ۱0025. 

4- همان ؛ ص‌2296, ح 3223. 


می توان یک فضیلت دانست: 


, قال لی علی« کانت لی منزله من رسول الله| لم تکن لأحد من 
الخلانی, فکنت آتیه کل سحر فأقول: السلام علیک یانب الله ! فان تنحنح 
اتضوتت‌رالی اهلی. وال لت علیه »۱۱۱۱ 


یک روایت را در «کتاب التطبیق, باب التکبیر للسجود» می توان از فضائل 
ان حضرت برشمرد. ((2)) 


ثیز روایت فیکری. ات کناب الظهار6؟ التوفیت فی اسف غلی الخفین 
للمفیم» جر فسات ان خر بت ره ۳ می آید.((3)) 


در روایت شماره 935 از «کتاب الصلاه : الائتمام بالامام یصلی قاعدا», 


اوح 0 
هی قوخلت علین, این غیامن فقلت: آلا آخر.ض عایک ما 
ص: 292 


1- همان؛ ص2166, ح 1214. 

وا 
علی بن آبی طالب فکان |ذا سجد کبر واذا رفع رأسه من السجود کبر واذا 
تم مرن ار کففن کی فلا قضی صلانه آکد عمران‌صحی فا افو کرنی 
هذا قال کلمه یعنی صلاه محمد». نسخه چاپ بیروت., دارالفکر, 
8 م- .ق: ج 2 صص 2005- 204 ۰(محقق) 

د-همان: ‏ ۶129 احبرنا هادین الشنری عرن آبی معاویه عن الا عسشن غن 
الحکم عن القاسم بن مخیمره عن شریح بن هانی قال سالت عائشه رضی 
اللش عضا عز المسع علی الصفعن فقالت انت:غلیا عانم اعلم نلک من 
نسخه چاپ بیر وت دارالفکر, 8 م- .۰ ج1, ص94. (محقق) 


حدّئتنی عائشه عن مرض رسول الله |؟ قال: نعم, فحدثته فما آنکر منه 
شیثا غیر آثه قال: آ سمّت لک الرجل الذی کان مع العبّاس؟ قلت: لاء قال: 
هو علی کرم الله وجهْةُ»((1)) 

روایت صحیح است و مسلم و بخاری نیز آن را اورده اند. نیشابوری به 
شماره های 936, 937 و 938 و محمد بن اسماعیل به شماره های 
بسیاری مانند 19, 665, 687, 258, 4442 و 5714 آن رانقل کرده اند. 
((2)) 


ند فصاران تست قا یه دش پرافی اعط اض ۰ 


روایت «کتاب الزينة؛ الکراهيةٌ للنساء فی اظهار الحلی والذهب» را می 
توان از فضائل دانست: 


«... الحمدلله الذی آنجی فاطمه من النار»((3)) 
این روایت صحیحم است, هر چند که درباره متن آن سخنن است. 
ج - فضائل امام حسن و امام حسین:" 


تدایتته دز کنات آلتطیقر باه فل .جر آن کون شعده اطیل و 


سجده», 
ص: 293 
1- همان ؛ ص140 2. 


2 ) شماره ها از: «موسوعه الحدیث الشریف؛ الکتب الستة». 
3- همان؛ ص‌2418, ح 5143. 


نقل شده است که بیانگر فضیلت امام حسن يا امام حسین " است.((1)) 


یک روایت در فضیلت هر دو امام است که در «کتاب العقيقة؛ کم یعق عن 
الجاریة» نقل شده است.((2) 


در «کتاب الجمعة؛ مخاطبة الامام رعیته وهو علی المنبر» آمده است: 


«... لقد رآیت رسول الله | علی المنبر والحسن وهو یقبل علی الناس مره 
وعلیه مره ویقول: ان ابنی هذا سید ولعل الله آن بصلع به نیم فنتین: من 
المسلمین عظیمتین»((3)) 


روایت ت شماره 114 از «کتاب الجمعه؛ باب نزول الامام عن المنبر قبل 
فراغه 


ص : 294 


1- همان ص‌ 2161, ح 2۸2 .۰ «آخبرنا عبد الرحمان بن محمد بن سلام 
تا سح هي کل ار اس ال اجه وی 
سفوب النصری عن هید ال بن شاد عن 4 ۳ 
احدی صلاتی العشاء وهو حامل حسنا آو حسین افتقدم رسول | فوضعه ثم 
کیر للصلاه فصلی فسجد بین ظهرانی صلاته سجده آطالها قال آبی فرفعت 
اه سییر وا اه اس اد کر ی ای ی 
فلما قضی رسول الله | الصلاه قال الناس پا رسول الله انکی سجدت بین 
ظهزاتی .صلایی سجده اطلیا حتی.ظتا امه قدجدت آمر آو ات نبوخی ایک 
قال کل ذلک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرهت ان اعجله حتی یقضی 
ما روص 9 
(محقق) 

2- همان صس2364 - ح 1142 - « آخبرنا آحمد بن حفص بن عبد الله قال 
حدثنی آبی قال حدثنی ابراهیم هو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن 
قتاده عن عکرمه عن ابن عباس قال: عقّ رسول الله | عن الحسن 
تس ی ام سس کی کی رو را کر 
8 ه-.ق, ج۰7 صص 166- 165.(محقق) 

3- همان ض 2180 1411-. در ص107 دارالفگر: بتروت.. 1348 
9۰-0 


من الخطب...» نیز در فضیلت هر دو امام است.((1)) 


روایت شماره 1586, «کتاب صلاق العیدین؛ نزول الامام عن المنبر قبل 
اه من الخطبة», در فضیلت هر دو امام است که مضمون همان روایت 
قبل را دارد. 


د - فضائل اهل بیت(ع): 


در «کتاب السهو باب کیف الصلاه و النبی », نه روایت ایتک است که 
همه آن ها درباره یک موضوع است.((2)) 


ص: 205 


1- همان. - «آخبرنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا الفضل بن موسی عن 
حسین بن واقد عن عبد الله بن بریده عن آبیه قال کان النبی | یخطب فجاء 
الحسن والحسین رضی الله عنهما وعلیهما قمیصان آحمران یعثران فیهما 
فنزل النبی | فقطع کلامه فحملهما ثم عاد الی المنبر ثم قال صدق الله انما 
اموالکم واولادکم فتنه رایت هذین یعثران فی قمیصیهما فلم اصبر حتی 
قطعت کلامی فحملتهما» نسخه چاپ بیروت؛ دارالفکر, 8 م- .۰ ج3, 
ص‌108. (محقق) 

عن زائده عن سلیمان عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن 
کت نن عحره قال فلا با رسول الله: السلام.علیک. ند غرفنام. فعیف 
الصلاه قال: قولوا اللهم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی 
آل ابراهیم نک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما 
بارکت علی آل ابراهیم انک حمید مجید قال ابن آبی لیلی ونحن نقول 
وعلینا معهم». - «آخبرنا القاسم بن زکرپا قال حدثنا حسین عن زائده عن 
سلیمان عن الحکم عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن کعب ابن عجره قال 
قلنا یا رسول الله السلام علیک قد عرفناه فکیف الصلاه علیک قال: قولوا 
ایح ی هی ی ان و کی سای س رال ان 
|نک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراهیم 
وال ابراهیم انک حمید مجید قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلینا معهم». - 
«آخبرنا سوید ابن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبه عن الحکم عن ابن آبی 
لیلی قال قال لی کعب ابن عجره آلا آهدی لک هدیه قلنا یا رسول الله قد 
را بت السام لگ کی یی ال قوتوا اللمم ی عن 


محمد وآل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک 
علی محمد وآل محمد کما بارکت علی آل [براهیم انک حمید مجید». - 
«آخبرنا اسحق بن ابراهیم قال آنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن 
یحیی عن عثمان ابن موهب عن موسی بن طلحه عن آبیه قال قلنا یا 
رسول الله کیف الصلاه علیک قال قولوا اللهم صل علی محمد وعلی آل 
محمد کما صلیت علی ابراهیم وآل ابراهیم انک حمید مجید وبارک علی 
محمد وعلي ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وال ابراهیم انک حمید 
هی ۶ اخبرنا نید الله :ین سک ین (براهیم بن سعد قال حدثنا عمی 
قال جدثنا شریک عن عثمان بن موهب عن موسی بن طلحه عن آبیه آن 
رجلا آتی نبی الله | فقال کیف نصلی علیک با نبی الله قال: قولوا اللهم صل 
علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید وبارک 
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم انک حمید مجید». - 
«أخبرنا سعید بن یحیی بن سعید الأموی فی حدیثه عن آبیه عن عثمان بن 
حکیم عن خالد بن شساهه نم -عواسی: ین تمااخه فا سالت زبه عن خارحم 
قال آنا سألت رسول الله | فقال: صلوا علي واجتهدوا فی الدعاء وقولوا 
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد». - «آخبرنا قتیبه قال حدثنا بکر وهو 
ابن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن نی سعید الخدری قال 
کا ارسول ال اسلم خی که فرفاه قی لامعا ال قولر 
اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ایراهیم وبارک علی 
محمد وال محمد کما بارکت علی ابراهیم». نسخه چاپ بیروت., دارالفکر, 
58 م-.ق, ج3 - صص 49- 47. (محقق) 


رات 1286 یز حانند هفین روآبانت که کانه است :10 


روایت شماره 4138, «کتاب قسم الفی». را می توان یی روایت در 
فضائل اهل بیت علیهم السلام دانست.((2)) 


ص: 26 


1- همان؛ ص2171؛ اما متأسفانه با وجود اين روایات, پیروان مکتب خلفا 
به دستور پیامبراکرم | عمل نکردند و بعد از نام رسول خدا ال آن حضرت 
را در صلوات های خود ذکر نمی کنند. 

2 همان. ص‌2358؛ «... عن عباده بن الصامت قال اخذ رسول الله صلی 
الله علیه و سلم یوم حنین وبره من جتب بعیر فقال یا ابها لاس انه لا بحل 
لی مما افاء الله علیکم قدر هذه الا الخمس و الخمس مردوذ علیکم». «. 
عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده اه صای هام 
آتی بعیرا فاخذ من سنامه وبره بین اصبعیه ثم قال انه لیس لی من الفی ء 
وس و الخمس مردود فیکم». نسخه چاپ بیروت. 


زتامت. 2142را شنز می ان آد فضانل, اهل .سس علمم متام وا 
((1)) 


اشاره 


برد. یاداوری می شود که منظور از روایات اهل بیت علیهم 9 7 , پا 
ای ی ی ی او اه ی مایا تا 
ار اه وا تا را ات 


در پایان هر جدول, شماره ی روایات نیز برای آسان شدن رجوع به صحاح 


اورده شده است. 
در اینجا ند توا اوق اغاز و به تساتی کقم خی کنیم. 
خر 297 


1 همان« آخیرنا محمو بن المتی, فال دا رید بن هازون. قال. آنبانا 
محمد بن [سحاق عن الژهری عن سعید بن المسیب عن جبیر بن مطعم 
آنیته و و مس 
نجن وهم منک بمنزله فقال 1 الله | انهم لم یفارقونی فی جاهلیه ولا 
سا ات را ای ان س اد و 
چاپ بیروت., دارالفکر, 1348 ه-.ق, ج7- ص 131- 130. (محفقق) 


1- صحیح بخاری: 

نام حضرت علی اکبر 
آماز رفایات فش اقب 
آمار روایات بخش های دیگر 
جمع روایات 

باتکرار 

بی تکرار 

باتکرار 

بی تکرار 

حضرت علی *« 

8 

7 

30 

11 

38 

حضرت فاطمه 

زهرا 

6 

4 


10 
4 
16 


راخ اب ی 


2 


189 


افش اند اسلا 


10 


12 


جمع کل: 


92 
1- شماره ی روایات فضائل حضرت علی بن ابی طالب *: 


ص‌ 202 (روایت شماره ندارد) / ص‌ 202 


(روایت شماره ندارد) / 198 / 369 / 441 | 665 / 687 | ۱784 786 / 
58 2698 7 2699 7 2942 / 72975 3009 / 3701 7 3702 / 
3703 / 3704 3705 3706 / 3965 / 3967 / 4209 4210 / 
1 / 4410 / 4442 7 4481 7 4655 7 4656 7 5714 / 6204 
۸٩290‏ 


مار وا اه فصانل ی ها هر ی اس 
ص‌ 303 (روایت بدون شماره) / ص‌ 32006 (روایت بدون شماره) / 0 ۸ 
3113 / 3618 7 3623 7 36024 / 3625 7 3713 7 3714 7 3715 / 
09 07/1 37/ 


ص: 29 


.6286 / 6285 / 5361 / 0 

داهن نات فضایل امافتش و آهام سیر با یکی ار ایا 
ص 305 (روایت شماره ندارد) / 1485/ 2122 | 2704 ۱ 3072 / 3371 
1 / 3543 ۱ 3544 ۱ 3629 | 3735 | 3746 ۱ 3747 ۱ 3748 ۱ 


/ 5997 7 5994 5884 7 3753 / 3752 7 3751 3750 ۱9 
.7 109 / 6003 


4 هام ع رانا قضاتل هل پیت غايهم الشلام؛ 


/ 3751 / 3713 7 3497 3370 3071 7 1491 / 85 
.6358 ۱ ۱ 8 


5- شماره ی روایت فضیلت حضرت مهدی «: 
49«<.. 
اه رما ش هران ست عا هس ی 
7( 


ص: 29 


2 روخ تب 

نام 

آماز روابات نکش اقب 
آمار روایات بخش های دیگر 
جمع 

روایات 

باتکرار 

بی تکرار 

باتکرار 

بی تکرار 

حضرت علی *« 

12 

6 

8 

5 

20 

حضرت فاطمه 

زهرا + 

9 


1 
11 

ای ای ح وی 
3 

2 


10 


جمع کل: 
02 


/ 6217 / 4678 / 938 937 930 / 641 / 639 / ۸۵ 
/ 6261 / 6229 / 6225 / 6224 / 6223 ۸ 2 1 
7/522 


ارم ی ارات قالخ فا ماه تسا و 


/ 6312 7 6310 7 6309 7 6308 7 630 261 0 
.۵9 18 / 3/603 65 


ها تم نات فضال ز ماس رن اه 
حسین " یا یکی از ایشان: 


/ 6268 7 6220 / 6261 / 6259 / 6258 / 6257 / 6256 1 2473 
209 


ص: 300 


4یا ری روایات فضاتن افل بت قیمع ااشرلاه- 


/ 6221 / 6220 / 5938 7 2482 /2473 7 2481 / 911 / 908 / 7 
225 


<- شماره ی روایات فضائل حضرت مهدی *: 
2 / 394. 

6- شماره ی روایت فضیلت حضرت علی بن الحسین *: 
3 

3- سنن ابن ماجه: 

نام 

آمار روایات بخش مناقب 

آمار روایات بخش های دیگر 

جمع 

روایات 

باتکرار 

بی تکرار 

باتکرار 

بی تکرار 

حضرت علی *« 

12 

9 


19 
حضرت فاطمه 


زهراج 


4 
6 


اتامختین وآمام رت 


2 


10 


11 


حضرت مهدی 

9 

7 

9 

جمع کل: 

58 

1- شماره ی روایات فضائل حضرت علی بن ابی طالب «: 


/ 145 / 121 7 ۱20 / 119 7 118 7 117 7 116 7 115 ۵4 
.4094 7 4087 / 283 0 7 


ص: 301 


2- شماره ی روایات فضائل حضرت فاطمه + دختر پیامبر |: 

.4086 / 1999 / 1998 / 1911 7 1621 5 

3- شماره ی روایات فضائل امام حسن و امام حسین يا یکی از ایشان: 
۶۸ 143 / 144 7 145 / 3923 / 3525 / 3600 / 3666 / 40867. 
ارات ای ال سای اس 


/ 4085 7 4082 / 2779 7 906 / 905 7 904 / 903 7 145 0۵ 
1097 


5 شماره ی روایات فضائل حضرت مهدی : 
9 ۱ 4083 ۱ 4084 ۱ 4085 ۱ 4086 / 4088. 
قتتتیم: آیوداود: 

نام 

آمار روایات بخش مناقب 

آمار روایات بخش های دیگر 

جمع 

روایات 

باتکرار 

بی تکرار 

باتکرار 

بی تکرار 


حضرت علی * 


حضرت فاطمه 


زهرا + 


امام حسن و 


امام حسن *«< 


13 


4 
6 

جمع کل: 

6 

1- شماره ی روایات فضائل حضرت علی بن ابی طالب *: 
35 1766/۱ / 2602 / 2790 / 3582 / 4073 / 4399. 
ص: 302 


رات فا تا اس اس 
9 1 | 280 213 ۱ 4284 ۱ 5062 / 5063 / 3217. 


/ 5218 7 5221 / 5105 7 4737 / 46602 7 4131 7 2841 9 
.4290 ۸/13 


مار عروآنات فضاتل افل یت غییم النبلاه 


6 ۱ 977 | 978 | 979 ۱ 980 981 982 | 2980 / 2982 
2 23 / 4290 (دومین روایت). 


5- شماره ی روایات فضائل حضرت مهدی *: 
2 / 4283 / 4284 4285 / 4286 / 4290 (دومین روایت). 
- جامع ترمذی: 

نام 

آماز روانات بخش اقب 

آمار روایات بخش های دیگر 

جمع 

روایات 

باتکرار 

بی تکرار 

باتکرار 

بی تکرار 


حضرت علی * 
35 
28 
10 


415 

حضرت فاطمه 
زهرا+ 

12 


امام حسن و 
10 


12 


امام حسن *2 


17 


10 


اهل بیت علیهم السلام 


12 


16 


جمع کل: 
120 
20 


1- شماره ی روایات فضائل حضرت علی بن ابی طالب *: 


2 / 3713 / 3714 / 3715 / 3716 / 3717 (بخش نخست) 3717 
(بخش دوم) | 787 | 1704 | 2999 | 3205 ۱ 3206 ۱ 3090 3300 / 
6 / 3564 / 3718 | 3720 / 3719 / 3721 ۱ 3722 | 3723 / 
4 / 3725 ۱ 3726 | 3727 / 3728 | 3729 ۱ 3730 3731 / 
2 / 3733 ۱ 3734 | 3735 | 3736 ۱ 3737 ۱ 3819 | 3868 / 
0 / 3871 3874 | 3785 3797. 


تفا رفس نات فصا یل سوت قاطا مه ی بای 


9 3205 / 3206 3733 3819 3867 / 3868 3869 / 
0 / / 3871 / 3872 / 3873 / 3874 / 3878 / 893د3. 


6 / 3778 / 3783 | 3784 / 3870 / 3871 (در چاپ «دار 
الشتلام »این بویت دز قضیلت امام خشن ۷ است ۰ 970 3871 7 
1 / 3775 / 3780 / 3784 / 3787 / (در چاپ «بیت الافکار 
الدولیگ0 این وفایت رن فصیلت امام خسن خاست 1۵14۰ / 1519 | 
0 / 2775 2826 / 2827 / 2999 3205 | 3206 / 3733 / 
8 / 3769 | 3770 | 3772 / 3774 | 3779 | 3781 | 3782 / 
35 


دارم روابات فضانلن اهل یت یی اسلا 


3606 / 3605 / 3251 / 3205 / 2999 / 2231 /7 2230/ 2154 / 3 
.3789 3788 3787 / 3786 / 3608 / 


ص: 204 


5 شماره ی روایات فضائل حضرت مهدی *: 
0 7/2231 2232. 

6 سنن نسائی: 

- سنن نسائی: 

نام 

آمار روایات بخش مناقب 

آمار روایات بخش های دیگر 
جمع روایات 

باتکرار 

بی تکرار 

باتکرار 

بی تکرار 

حضرت علی <--979 

حضرت فاطمه زهر|ا+---11 

امام حسن و امام حسین 323-7 
امام حسن <---22 

امام حسین <---11 

اهل بیت علیهم السلام --12312 


جمع کل:28 


انا فان سر ی اش ای 

09 1083 / 1212 / 1213 / 3223/1214 / 5021 / 5025 . 
2- شماره ی روایات فضائل حضرت فاطمه + دختر پیامبر |: 

143 

3- شماره ی روایات فضائل امام حسن و امام حسین یا یکی از ایشان: 
۸ 1411 / 1414 / 15860 / 4224. 

نات فان ال بیس ای ای 


/ 1293 7 1292 7 1291 7 1290 7 1289 7 12868 7 287 / 6 
.4142 / 4138/1295 4 


ص: 305 


خواننده ی امش بداند که این آمارها, آضار: کل و با شمارش روایات 
کارت در یات هر ان احل سس یوم الستم با اف بت سور 
کل ات ار این رو نبایدتنها به ارائه آمار بسنده کرد بلکه در بخش آینده 
که به بررسی این آمار پرداخته خواهد شد آمار حقیقی و واقعی به دست 
اد ای ای ای متا فا کر 


در اینجا به این بخش پایان می دهیم. 
ص: 306 


بخش چهارم:بررسی آماری روایات 


اشاره 


ص: 307 


ص: 308 


بررسی اماری روایات 


کر بش بسن به آمار روانات فضانل ال مت عم السلام در صعا 
۳ اکنون و در این بخش به بررسی ما این روایات پرداخته 
خواهد شد؛ بدین معنی که خواهیم دید, آماری که در بخش سوم گذشت یک 
روت نسکه آاشت و رف خن سکم بسیار با آن ناهمگون است. 


پس از اين بررسی, به اين پرسش خواهیم رسید که آیا روایاتی که در 
صحاح امده, همه ی ان چیزی است که می بایست بیاید؟ يا اینکه صاحبان 


صحاح برخی روایات را به جهت برخی علل و دلایل نیاورده و از آنها چشم 


اگر پاسخ پرسش نخست «منفی» و پاسخ پرسش 


دوم «مثبت» است؛ انگیزه آنها چه بوده است؟ 


خواننده ی حرافیت در این بخشن؛ , افزون بر دریافت پاسخ این گونه پرسش 
ها همچون بخش, های پیشین - مطالبی را خواهد خواند که در افزایش 
دانش حدبتی وی تانتر کدار خواهد بود. 


از این رو و به یاری خداوند تعالی , به عنوان نمونه به سراغ صحیح بخاری 
می رویم و آن را از نظر آماری بررسی خواهیم کرد و به آمار واقعی 
روایات 


ص: 309 


های پیش امده می پردازیم.((1)) 
تکرار روایات 


اشاره 


باید گفت که بیشترین تکرار روایات ِِ در صحیع بخاری آمده است. 
بر آی تضونه ند زوایت را بر رشتی. می 


الف - تکرار روایت 


«قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لأعطین الرایه آو لیأخذن الرایه غدا 
رجلا یحبه الله و رسوله آو قال یحب الله ورسوله یفتح الله علیه فلذا نحن 
بعلی وما نرجوه فقالوا هذا علی فأعطاه رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ففتح الله علیه»((2)) 


بخاری این روایت را در مناقب امام «< به شماره های 301 و 2302 


اورده است؛ همچنین این روایات در همه جای این کتاب به چشم می خورد. 
((3)) 


در کل هفت بار این روایت ه تکرار شده است. روشن است که باید این 
0 


ص: 310 


«موسوعه الحدیث الشریف؛ الکتب السته» است. 
2- صحیح البخاری, البخاری, ج4, ص 2007 بیروت؛ دارالفکر, 1 1 0-.ق. 
3- از جمله روایات به شماره های: 2942, 3009, 4209 4210, 2975 


ب - تکرار روایت 


«ان عائشه قالت: لما ثقل النبی صلی الله علیه وسلم واشتد به وجعه 
استاذن ازواچد کی آن برض قی بیتی قادن له ففرع النبن صلی انم علبه 


فاخبرت. عید الله نی اس ففال» آتدری منم الرحل الاخره فلت قال: 


هو علی». ((1)) 
و روایت 


«حدثئنا ابراهیم بن موسی قال آخبر نا هشام بن یوسف عن معمر عن 
الزهری قال آخبرنی عبیدالله بن عبد الله قال قالت عائشه: لما ثقل النبی 
صلی الله علیه 


رجلین تخط رجلاه الارض وکان بین العباس ورجل اخر, قال عبیدالله بن 
عبدالله: فذکرت ذلک لابن عباس ما قالت عائشه فقال لی: وهل تدری من 
الرحل الک لم شم عاسه فلت: لا فال: هو لیب نله 2 


این روایت برای نخستین بار به شماره ی 198 در صحیح نقل شده است. 
مضمون روایت ت این است که پیامبر | در زمان بیماری خود. گاهی که از خانه 


ص: 311 


[- صحیح البخاری, البخاری, ج1, ص 7<, بیروت؛ دارالفکر, 1-.ق. 
2- صحیح البخاری, البخاری, ج1, ص 162, بیروت؛ دارالفکر, 1-.ق. 


بیرون می شد, به عباس و حضرت علین < تکنه داده بود و عايشه در نقل 
ی و ات اس سا سر 
گفت که: «هو علیت». 

این روایت به شماره های: 665, 687, 2588 


2 و 5714 تکرار شده است و این شش روایت را باید تنها یک روایت 
به شمار اورد. 


ج - تکرار روایت 


بر فعال آلنبی, ضلی الله علیه وسلم. این این میک فالت فی. المستد 
فخرج الیه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخاص التراب الی ظهره فجعل 
یمسح التراب عن ظهره فیقول: اجلس یا ابا تراب مرتین»((1)) 


این روایت یکبار در مناقب امام ۷« به شماره ی 3703 آمده و در جاهای 
دیگر به شماره های 441, 6204 و 6280 تکرار شده که یک روایت بیشتر 


د - تکرار روایت 

«آن رسول الله صلی الله علیه وسلم 

قال: فاطمه بضعه منی فمن آغضبها أغضبنی»((2)) 

آین رابت کید به تدفغات تکر ار ده" دومار در فناقب به ماه 27124 و 
ص: 312 

آ ضحم الخاری. التخاره ع ص20 سره تارالفک 1401 من 


2- همان, ج4, ص10 2, بیروت؛ دارالفکر, 141 ۰-.ق.۰(محقق) 


37 و سه بار کیک در جاهای گوناگون به شماره 00 3729 و 


م- - تکرار روایت 
«قال النبی |: فاطمه سیده نساء اهل الجنه...»: 


دو بار در مناقب بی شماره, و در جاهای دیگر به شماره های: 3624, 
5 و 6286 آمده, که همگی یک روایت به مار فی آند: 


و - تکرار روایت 


«رآیت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المنبر والحسن ابن علی الی 
جنبه وهو یقبل علی 


الناس مره وعلیه آخری ویقول: ( 


اين روایت ت که در فضیلت امام حسن « است و 
6 2704, 3629 و 7109 تکرار شده که همگی یک روایت بیش 


بسیاری دیگر از روایات نیز در صحیم بخاری تکرار شده است که در 
شمارش آنها, باید مکررات حذف شود؛ روایاتی مانند صلوات بر محمد و 
ال محمد؛ حرمت صدقه بر ال محمد؛ شباهت امام حسن « به پیامبر |؛ 
دوست 


ص: 313 


1- صحیح بخاری؛ البخاری, خ3 ص70 1, بیروت؛ دارالفکر, 1( ۵-.ق. 


داشتن پیامبر | امام حسن و امام حسین را و 


نکته ای دیگر؛ 


نکته ای بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غافل بود و آن اينکه در بخش 
پیشین و درشمارش روایات هر یک از کتابهای تشکافت روایاتی به چشم 
می خورد که با اینکه یک روایت بیش نبود ول شب وان ار دا از فضائل 
چندین نفر دانست. از این روء این گونه روایات چندین بار تکرار شده اند. 
تزای تمهو‌نه روایات «ارفیها مخمدا فی. اهل یت در ضحیه بخاری. فحت 
عوان ساب ماقتب عرابه رصول. الله.ضلی اللف. عیه, ی سلم ۵ منعیه 
قاطی کرت ان صلی. الله هه سیفن آسته کودر ‏ 
سوم, یکبار در فضائل اهل بیت علیهم السلام به صورت کلی و یکبار در 
فضائل فاطمه +, به شمار امده است. 


نمونه ای یبجر و بهتر روایتی است که در ترمدذی آفده است: 


«...أَنْ رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لعلی وفاطمه والحسن 
۵ات ۱ کرت آحن 


حاربتم و سلمّ لمن سالمتم»((1)) 

درست است که این؛ یک روایت بیشتر نیست ؛ ولی در بخش سوم, این 
روایت ت چهار بار تکرار شده . یک روایت در فضیلت امام امیرالمومنین ۲ 
یکی در فضیلت فاطمه ج, و نیز در فضیلت امام حسن و امام حسین علیهم 
۳ 

ص: 14 


2 (محقق) 


بود((1)). 


اکنون یک پرسش خودنمایی می کند؛ و آن اینکه, صحیم بخاری بر پایه ی 
دقیق ترین شمارش ها((2)) 


3 مسلم 7563 ابن ماجه 4341 ابوداود 4274, ترمذی 3956 و 


روایت هستند؛ که در کل 34458 روایت می شوند؛ آیا آمار روایات فضائل 


اهل بیت علیهم السلام با توجه به این تعداد روایت. کم نیست؟ اگر پاسخ 
مثبت است؛ چرا؟ 


برای رسیدن به پاسخ این سوال به نکات ذیل توجه کنید: 
اکن اف به مقر یت نی طالت هی اتیتات: 
سخنی از احمد. صاحب مسند: 


سا کر مسرت 9اه کناب رگد السات و سس حتاف 
ی اس ات مش اس ( 9 ۱۳ 
روایتش چنین است: 


«سمعت القاضی آبا الحسن علی بن الحسین الجراحی و آبا الحسین محمد 
بن المظفر الحافظ بقولان: سمعنا آبا حامد 


ص: 215 


اش اکن مایت «انحفیی من سار ان ور ان خاحه آمدوی که ناد 
شمارش شده؛ یکبار در فضائل مهدی 2 و یک بار در فضائل فاطمه . 
میت ار ای 

و ور ص107 تا رامع فد 


محمد بن هارون الحضرمی 


یقول: 


ما جاء لأحد من آصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من 
الفضائل ما جاء لعلی بن آبی طالب رضی الله عنه». 


قرطبی((1)) در «الاستیعاب فی معرفةّ الأصحاب»((2)), روایت را این 
گونه آورده: 


«وقال آحمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق القاضی: لم برو فی فضائل 


آحد ٍ من الصحابه بالأسانید الحسان ماژوی فی فضائل علی بن آبی طالب. و 
کدلک فال. اخمد.بن شعیب بن علی, النساتی» 


«وفضائله لایحیط بها کتاب, 
وقد آکثر الناس من جمعها» ((3)) 


ابن ۳ عسقلانی, «ابوعلی نیشابوری» را بیز بر ناقلان این سخن افزوده 
و اضف کید 


«قال آحمد واسماعیل القاضی والنسائی وآبوعلی 
ص: 216 
1- ابن عبد الب 


2 ج3, ص‌213. 
3- همان. 


النیسابوری لم یرد فی حو" آحد من الصحابه بأسانید الجیاد, اکثر مشّا جاء 
فی علی...»((1)) 


سخنی از عمرو بن عاص: 


از عمرو بن عاص نقل شده است که فضائل هیچ یک از صحابه به پای 
فضائل علی < نمی رسد: 


«وذکر وا آن زخلا فن خمدان یقال له برد, قدم علی معاویه. فسمع عمرا 
بقع فی علت؛ فقال له: یا عمرو! ٍن آشیاخنا سمعوا رسول الله صلی الله 

علیه وسلم یقول: من کنت مولاه فعلی مولاه, فحق ذلک آم باطل ؟ فقال 
عرص نها آسدی الیش احم موه ضحایه سل له اه سامت نز 
مناقب علی ؛ ففزع الفتی...»((2)) 


روایاتی از ابن عباس رضی الله عنه: 


خطیب, در شرح حال «اسماعیل بن محمد.. ۳ در روایت ت شماره ی 3275 
می گوید: 


«...حدثنا اسماعیل بن محمّد بن عبدالرحمن المدائنی, عن جویبر. عن 
الضحاک, عن ابن عباس قال: نزلت فی علی ثلانمائه ایه»((3)) 


ص: 17 


1- فضائل الصحابه من فتح الباری بشرح البخاری؛ خالد عبدالفتاح شبل, 
ص 142. 

2- آلامامه والسیاسه آبن قتیبه 1 ص 109. 

3- خطیب بغدادی, تاریخ بغداد, ج6, ص‌219. 


ابن عساکر نیز از ابن عباس روایت می کند که: 
فسات ل ی احدهت کناب الا 

ما نزل فی علیٌ»((1)) 

طبرانی در کبیر, می گوید: 


.. عن ابن عباس رضی الله عنه قال: ما آنزل الله (یا آیها الذین آمنوا) الا 
سلم فی غیر مکان 1 الا بخیر» ((2)), 


نیز در اواسط روایت کرده و می گوید: 


ب من انن کیان .فا کانت لعلی ین ایب طالب اند عفر متفه لو ثم 
1 ولقد کانت له ثلاث عشره منقبه ما کانت لاحد 
من هذه الاأْمه»((3)). 


پاسخ و پرسش: 


با توجه به مطالب عنوان شده, بدین نتيجه می رسیم که علی « هم افضل 
صحابه بوده و هم بیشترین تعداد روایات؛ در فضیلت ایشان بوده است. 
شا ام سا ها تا ام 
می باشد؛ همچنان که در 


ص: 319 
1- مختصر تاریخ دمشق : ابن منظور, 86 1, ص 11. 


2- المعجم الکبیر؛ ج18, ص211, ح 11687. 
3- المعجم الأْوسط؛ ج9, ص‌198, ح 8427, (مکتبة المعارف). 


بسیاری از روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام , فضیلت امام ۶ نیز به 
شمار می ابید 


آری امام « را می توان بزرگ اهل بیت علیهم السلام دانست, پس اگر در 
اين بخش, با موضوعیت ایشان, پیش رویم به پاسخ پرسشها خواهیم رسید. 
اسب ان نت کف نا آمار مات فا اه مت ام اسلام ۲ 
توجه به تعداد روایات صحاح کم نیست ؟» مثبت است. 

سخن احمد حنبل کجا و روایات انگشت شمار فضائل امام و اهل بیت 


علیهم السلام در صحاح کجا؟ در این میان آمار صحیح بخاری و مسلم از 


جرا 


چرا آمار روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام در صحاح اندک است؟ 
برای پاسخ گفتن به اين پرسش 0 به ژرفای تاریخ اسلام و حدیث رجوع 
کرد. پایه ص ان تست ات زر آخمسته: اس ا است. باید به نقشی 
کار امه ساره ما 
که با شخصیت و ذهنیت ایشان اشنا شد؛ نخست به اهمیت بیان فضیلت و 
فضائل با توجه به متون معتبر تاریخی پرداخته می شود؛ و سپس به علل و 
انگیزه های کلی و نیز شخصی و جزئی پرداخته خواهد شد. 


ص: 19 


1- به زودی» علت روشن خواهد شد. 


اهمیت فضائل 


فضائل. جمع فضیلت و به معنای برتری است. «زید افضل از عمرو 
است» ؛ . یعنی زید برتر ازعمرو است. 
علامه ابن منظور در «لسان العرب» می گوید: 


سفصل» انصل تاه سعروی» س ااتص لهس تیاه ال ره 
الرفیعه‌ کي ال فا یام اعاصل ین اقوم آن بونست یم 
افضل من بعض. ورجل فاضل: ذوفضل. ورجل مفضول: قد فضله غیره. 
ویقال: فضل فلان علی غیره. [ذا غلب بالفضل علیهم...»((1)) 


او همچنین در ماده ی «نقب» می گوید: 

»... والمنقبه: کرمٌ الفعال.. ۰ والمنقبه: ضدٍ المتلبه.. ۰ وقولهم: فی فلان 
ما اه مس ی 0۳ * 
پس از آنکه پیامبراکرم | چشم از جهان فرو بست((3))؛ 


گروهی بی توجه به فرمایش های پیامبر | درباره ی ولایت و خلافت حضرت 


جانشینی پیامبر | برگزیدند. بعدها 
ص: 220 
1- لسان العرب, ابن منظور, ج11, ص 342, فصل الفاء. 9 


2- لسان العرب, ابن منظور, ج1, ص‌768, فصل النون. ( 
کب تکفا نکام کنید. 


کفتند: پیامبر | کسی را به عنوان جانشین خود تعیین نکرد و بی جانشین از 
جهان رفت؛ پس باید کسی را برمی گزیدیم. 

چه کسی باید در سقیفه, جانشین پیامبر | می شد و سپس مردم او را می 
پذیرفتند؟ پاسخ روشن است. آن کس که برتر بود و شایسته تر. از این 
رونست. که اخر کسین داستان های سقیقه و تازیغ ان روز شوم را بخواند: 
خواهد دید که فضل فروشان بی فضائل چه نقشی بازی کرده اند. در 
فرهنگ عرب تفاخر جای خود را دارد. عرب حتی به راستِ اسب خود نیز 
تخا کر بت هخا کم عاحر کاف: سا میت ماع و تضا نز الاهی 
نمودند. 


فی خوا تیم نا تسش فصائل زا بدانیم. 


طبری در تاریخ. زیر عنوان «ذکر الخبر عما "جری بین المهاجرین والأنصار 
فی آفز الاطارخ فی سقیفه بدی ساعده» می گوید: 


. آنْ النبخ صلی الله علیه و سلم لما قبض اجتمعت الاأْنصار فی سقیفه 
0 فقالوا: و هذه الامر بعد محمد « سعدّ بن عباده... فقال بعد 
ان-حمدالله و اننی»«علبه؛ با ففعشر الاضاو. لکم صابقهدفت آلدین و فض اه 
ی سای ای ییاه من الفرت ۳0 


ص: 31 


1ج ررض 218 


اين سخن سعد است. به واژه ی «الامارة», ترکیب «هذا الأمر» و گزاره ی 
«لکم سابقه فی الدین وفضيلة فی الاسلام», تنوجچه کنید. 


رس 
سعد, ادامه داده و می گوید: 


خر کفی: [ذا اراد کم اافضاه سای لیکم الک آهم وح کم بالنخعه وتوخام 
الله وهو عنکم راض...»((1)) 


به واژه ی «الفضیلة» توجه شود. 


خبر به عمر می رسد. به ابوبکر می گوید که چه نشسته ای که انصار در 
سقیفه ی پنی ساعده برآنند تا امیری برای مسلمانان برگزینند. پس هر دو 
بی درنگ آهنگ سقیفه کردند و در راه ابوعبیده ی جراح را دیده, او را نیز با 
خود بردند... آنوبکر در سقيفه, سخن آغاز کرد و گفت: 


«... ۳ الله المهاجرین الاأولین من قومه بتصدیقه, والایمان به, 
والمواساه له , والصبر معه علی شده 8 ِ لهم... فهم ول .من 
عبدالله فی الأأرض و آمن بالله وبالرسول؛ وهم اولیاقه و عشیرته وأحق 
التاشن مدا الامر * ولا بنازعهم دلک. الا ظالم وانتم با معشر الاتضار من لا 
ینکر فضلهم فی الدین. ولا سابقتهم ترش فی 


ص: 222 


1- همان. 


الاسلام... فنحن الأمراء و افنخ الوزراء..»((1)) 


آری ! آنچه مهم است فضل فروشی است. گوبا مهاجر و انصار در سقیفه 
گرد آمده بودند تا فضائل یکدیگر را به رخ بکشند و بر اساس آن امیر و 
وزیر را برگزینند. 

اکنون گاه «حباب بن منذر» است تا برخیزد و از فضائل انصار بگوید و 
مهاجران را بر سر جای خویش نشاند. پس برمی خیزد و با فریاد((2)) 


می گوید: 


با فعشتی الاتضارد املکوا نکم آمزکم فان الناس فی فینکم و فی 
ظلکم. اش ال لیر خال مم لاحم قفا امسر و عتنم 
امیر»((3)) 


نوبت عمر است که او نیز چیزی بگوید: 

«.. هیهات ! لایجتمع اثنان فی قرن ! والله لاترضی العرب آن یومژژوکم ونبیها 
من غیرکم... من ذا ینازعنا سلطان محمد و امارته. ونحن اولیائه 
وعشیرته...»((4)) 

بار دیگر حباب برمی خیزد و باز از فضائل انصار می گوید: 

هی نا قفش الانضار ااهلکهوا علی ندنک دا تززنمعا 

ص: 3223 

1- همان " صص 219- 220. 


3- همان؛ ص 220. 
2 همان 


مقاله هذا و آصحابه فیذهبوا بنصیبکم من هذا الأمر؛ فان آبوا علیکم ما 
سألتموه, فاجلوهم عن هذه البلاد... فانتم والله أَحقٌ بهذا الأمر منهم؛ فائه 
باسیافکم دان لهذا الدین من دان ممن لم یکن یدین...»((1)) 


پس از کشمکش هایی چند. بار دیگر ابوبکر برمی خیزد و می گوید: 


«... هذا عمر» وهذا] آبو عبید۵؛ فأیهما شنتم فبایعوا. فقالا: لا والله اه نی 
ها الامر علک» فا افضل الفهاحرین هنن انتن. آههما کی الما وخلییه 
رسول الله علی الصلاه... ابسط یدک نبایعک...»((2)) 


عمرو ابن عبیده و اوسیان به سبب اختلاف دیرینه خود با خزرح و اینکه 


سعدین عباده از خزرج بود, با ابوبکر بیعت کردند و او را جانشین پیامبر 
خواندند و شد انچه شد و نمی بایست که می شد.((3 


«افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابعم»؟ !((4)) 
ص: 224 


1- همان. 

2 همان؛ ص221. 

3- نیز نک: الکامل فی التاریخ؛ ابن الأثیر؛ ج2, ص189 و المنتظم فی تاریخ 
الامم و القلوکی* این الجوزی: ج4ر.ض 64 و تازیخ الاسلام؛ الذفی؛ 32 عهد 
الخلفاء الراشدین ص5 و شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید؛ ج1, ص171. 
(محقق) 

4- برای اطلاع بیشتر درباره ی پا وقایع سفیفه و پیامدهای کوتاه مدت و 
بلند مدت 1 در اسلام و موضع گیری حضرت علی « به کتاب «امام فلین ۶ 
و سقیفه» که به همت مجمع جهانی شیعه شناسی چاپ و منتشر شده 
مراجعه کنید.(محقق) 


مجریان سقیفه, مانعان وصیت پیامبر(ع) 


در جریان سقیفه این مطلب به روشنی پیداست که هر کدام از طرفین با 
دلایل خود به هر صورت که شده سعی می کردند که خلافت را نصیب خود 
کنند و اگر مطلبی هم بیان شده در راستای این هدف بوده است. اما یک 
سوّال اساسی و مهم در اين میان به ذهن انسان حقیقت جو خطور می کند 
و آن این که, همانطور که طرفین در سقیفه تلاش می کردند خود را دلسوز 
امت و نگران اینده رهبری اسلام نشان دهند ایا پیامبر اکرم | نسبت به این 
امر مهم غفلت کرده؟ و ایا خدای تعالی که دین اسلام را کامل معرفی 
کرده و نعمت را بر مسلمانان تمام کرده((1)) 


برای جلوگیری از اختلاف بین مسلمانان. رهبری را برای بعد رسول خود 
مشخص نکرده؟ !۱ شخصی که عالم به تمام حقایق قران و سنت باشد و 
لازم نباشد 


که برای فهم احکام دین به دیگری پناه ببرد !۱ 


تاریخ گواه است که علی بن ابی طالب « تنها کسی است که مرجع سوال 
دیگران بوده و در فهم دین از هیچ کس بعد از پیامبر اکرم | استعانت نجسته 
است؛ او که مصداق آثه (وکل شی عِ احصیناه فی امام مبین )۳( 2 کت 
[ومن عنده علم الکتاب )((3)) و آیه (ولکل قوم هاد)((4)) بود. همان 
شخصی که طبق آیه قرآن و 


ص: 225 


1- (الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام 
دینا). (المائده / 3) (محفق) 

2- یاسین / 12. (محقق) 

3- (قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب ]. (الرعد / 
3) (محقق) ۱ 

4 [ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه ایه من ربه انما انت منذر ولکل قوم 
هاد !. (الرعد / 7) (محقق) 


به تصدیق مفسران در جریان مباهله نفس پیامبر اکرم | معرفی شد((1)). 


عظمت علمی آن حضرت به حدی بود که بارها خلفا برای فهم احکام دین 
شدیم ((2)). 


اساسا اگر چنین شخصیتی برای تبیین حقایق قرآن و رهبری جهان اسلام 


اه انخه بان ند روشنم ود که کر ان تیاعر آکرم اور ومان جات 
چه بوده و چرا اصرار داشته اند که برای مسلمانان وصیتی بنویسند که بعد 
از ان حضرت هرگز گمراه نشوند , همانطور که قبلا گمراه نشدن را در 
تمسک به ثقلین معرفی کرده بودند.((3)) 


ص: 226 


1- (فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و 
ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله 
علی الکاذبین ). (آل عمران / 61) (محقق) 

2 «لولا علی لهلک عمر». تفسیر الکبیر الرازی. سورة الاسراء. ج21, 
ص 9 1 - تفسیر سمعانی, سوره الاحقاف؛ 0 ص 152 ۶ فیض القدیر, حرف 
السین, ج4, ص3537. (محقق) 

3- عن آبی الطفیل عن زید بن آرقم رضی الله عنه قال: لما رجع رسول 
الله " من حجه الوداع و نزل غدیر خم امر بدوحات فقممن فقال: کآنی قد 
دغیت فاجبت. ان قد ترکت فیکم التفلين, احدهها اکبر من لاخر کتاب االة 
تعالی و عترتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانهما لن بتفرقا حتی یردا 
علی الحوض ثم قال: ان الله عزوجل مولای و انا مولی کل مومن ثم اخذ 
بید علی رضی الله عنه فقال: من کنت مولاه فهذا ولیه اللهم وال من والاه 
و عاد من عاداه و ذکر الحدیث بطوله. هذا حدیت صحیح علی شرط 
الشیخین ولم یخرجاه بطوله». المستدرک. الحاکم النیسابوری. ج3, 
ص 1009. عن::متسلم ین ضبیه عنم ریق بن.ارقم رضی.- لاه غنه قال. قال 
رسول الله : انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن 
یتفرقا حتی یردا علی الحوض. هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط 
الشیخین ولم یخرجاه. المستدرک, الحاکم النیسابوری, ج3. ص148. - قال 
لما رجع رسول الله" عن حجه الوداع و نزل غدیر خم امر بدوحات فقممن 


فا کایی فه غیت قح فقو کت فک ازع ا شا خیم مه 
خر کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانهما لن 
بق فا ی دا علت الخوه ‏ مال آن للم وهای رولیت که من نم 
اخذ بیدی علی فقال: من کنت ولیه فهذا ولیه اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه. فضائل الصحابه, النسائی, ص15. - ... قال رسول الله | انی قد 
ترکت قیکم ما ان آخذتم به لن تضلوا بعدی الثقلین آحدهما آکبر من الآخر 
کات الله عفل فد هن الشماع الی ار در نید ال نی آلا وانعیا 
لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. مسند احمد, الامام احمد بن حنبل, ج3, 
ص59 - 3674« قال وایت رسول الله | کین ححنه یوم عرفة :وهی علی 
تاه القمواءمحت فسعته بقول :با لها ناشن ای ترکت فک من آ ما 
آن آخذتم به لن تضلوا کتاب وعترتی آهل بیئتی. سنن الترمذی, الترمذی 
مناقب؛ آهل. نیت النبی ار خ و صص: 328 3976:3272 ج قال رسول 
الله | آلن بار ی فیکم ها ان سکیم ده لن تصل فده آجدهما اعطم من 
ار کات الله بل موش لاه الق ال هنن احل نی وان 
یتفرقا حتی پردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما هذا حدیث 
حسن غریب. و الترمذی, ج5. صص 329 - 328. - ... ثم قام 
خطیبا فحمد الله نب یه و کر وفعظ فعال مسا الله آن تون تم عال 
یه الناس انی تارک فیکم آمرین لن تلو آن اتبعتموهما وهما کتاب الله 
با لوا عم فا ند ی 2 
ٍِِ التخفری: الحایم سای ع دص ۱0 میسن آرهم 
رضی اللهعنه قال خرچنا مع سول اه صلی الم علیه وله وسلم جنی 
حرا منه خجمد الله واننی علبه وقال با آبها اللاشن انه لم بیعت بی قط الا 
قا عاف خی ما اس الزی کان فلموانن ای ان آد کی فاست وا 
و ی و او وجل ثم قام فاخذ بید علی 
زرا یه الا ای ی انا الا را 
اعلم قال من نت کنت مولاه فعلی مولاه؛ هذا حدیبت صحیم الاسناد ولم 
تا ای ار ی 
روایات کتب معتبر اهل سنت در اینجا ذکر شده است که محققان می 
توانند برای اطلاع بیشتر به منابع روایی انها رجوع کنند. (محقق) 


و معلوم می شود که چرا عمر به سختی در مقابل این سخن رسول خدا| 
ص: 327 


چطور قبل از اینکه پیامبر وصیت خود را بنویسند گفت: «حسبنا کتاب الله» 
و بالاخره این کار منجر به اختلاف بین مسلمانان شد تا حدی که پیامبر 
اکرم | به غضب در آمد و همه صحابه را به جز علی بن ابی طالب * از 
منزل بیرون کردند و ابن عباس از این واقعه به عنوان بزرگترین مصیبت 


یاد کرده است 1207 


0 ۳ سا 


ص: 229 


1- - .. عن ابن عباس رضی الله عنهما قا حضر رسول الله" و فی 
البیت رجال فقال النبی " هلموا اکتب لکم کتا ۳7 بعده فقال بعضهم 
از 2 ن حسبنا کتاب الله فاختلف 
اهل البیت و اختصوا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لاتضلوا بعده و 
منهم من یقول غیر ذلک فلما اکتروا اللفو و الاختلاف قال رسول الله" 
قوموا. قال عبید الله فکان یقول ابن عباس ان الرزیه کل الرزیه ما حال 
بین رسول الله " و بین آن یکتب لهم ذلک الکتاب لاختلافهم ولفطهم. صحیح 
البخاری, البخاری, جظء باب مرض نبی | و وفاته, صص 37 1- 139 - ... عن 
آبن عباس رضی الله عنهما قال لما حضر رسول الله | و فی البیت رجال 
فیهم عمر بن الخطاب قال النبی | هلم اکتب لکم کتابا لاتضلوا بعده فقال 
عمر ان النبی | قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب فاختلف 
اهل البیت فاختصموا منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی | کتابا لن تضلوا 
بعده و منهم من یقول ما قال عمر فلما اکثروا اللغو و الاختلاف عند النبی | 
تاو وا اه وان ان سول ان ارت کل 
الرزیه ما حال بین رسول الله | و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم 
و لفطهم. صحیح بخاری, البخاری, باب قول المریض قوموا عنی, ج 7, ص 9. 
این جریان در قسمت های دیگر کتاب بخاری و مسلم روایت شده و یکی 
از مسلمات روایی و تاریخی است. صحیح بخاری, ج1, کتاب العلم. باب 
کتابهة العلم, صص 36 و 37 و ج8, کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة. باب 
کراهية الخلاف. ص 161, دارالفکر, بیروت؛ صحیح مسلم, جظ, صص <75 و 
6 دارالفکر, بیروت. (محقق) 


ذهبی در «دوّل الاسلام» درباره ی خلافت ابوبکر چیزهایی گفته که گویا می 
خواهد به خواننده القا کند ابوبکر افضل بوده که به عنوان خلیفه ی اول 
برگزیده شد. «. ,. بایع المسلمون بالافز بعده لخلیفه علی الصلاه بالناس 
ایام مره 11 


آری ! اهمیت فضل فروشی قبیله ای و نقش آن در سیاست و امارت و 
حکومت به خوبی روشن است. هر کس که برتر است شایستگی جانشینی 
اسر اس سا ای ایا آمور سا سوت ره ار سید 
واقعی داشت که هیچ مشکلی نبود. مشکل اینجاست که برای او فضائلی 
سیاست و فضیلت. علل و انگیزه های دشمنی ها 


اشاره 
پیامبر اسلام | علی « را به عنوان جانشین و خلیفه ی پس از خود معرفی 


کردند و ایشان را امام و پیشوای مسلمانان قرار دادند و مردم را به پیروی 
از ایشان و اهل بیت علیهم السلام سفارش کردند؛((2)) 


ولی مردم از حضرت علی * و اهل بیت علیهم السلام 


در حکومت کوتاه مدت حضرت علی « عايشه, طلحه, زبیر و معاویه و 
خوارج بر طبل مخالفت کوبیدند و جنگ های جمل, صفین و نهروان را بر 
علی « تحمیل کردند. پس از شهادت امام ۸ حکومت فرزندش حضرت 
امام حسن *«< 


ص: 99 


ی 


نیز دیری نیایید و ایشان ناچار به صلح با معاویه شدند. قدرت و حکومت در 
دست معاویه بود. او افزون بر این که دشمن علی «بود؛ مشروعیت 
حکومت و خلافت خود را در مشروعیت خلفای پیش از علی < می دید. از 
طرفی بر پایه ی دشمنی خود با حضرت ه علی « بر آن شد تا از گسترش 
فضائل آن امام و اهل ب بیت علیهم السلام جلوگیری کند. خوارج نیز به وجود 
آمده بودند. آنها ۱ حضرت علی « و اهل بیتش بودند. تدوین نشدن 
جخدیت و جلوگیری از نوشتن و کسترش آن بس از پیامبز | تا زمان تدوین 
حدیث نیز سبب شد تا بسیاری از فضائل اهل بیت علیهم السلام با 
فراموش 


شود یا اینکه به طور درست نقل نشود.((1)) 


در این میان معاویه برای مشروعیت بخشیدن به خلافت خلفای سه گانه و 
نیز خود و حزب اموی اش: دست به جعل حدیت زد و احادیث سیاسی 
فضائل به وجود امد. در زمان عباسیان نیز چنین بود؛ سیاست عباسی نیز 
اقتضا می کرد تا به خلافت خلفای سه گانه مشروعیت ببخشند و فضائل 
فضاتل اهل نت غانمم الشساام برتر نودن :و خقامته آنما تست مد لا فات 
و حکومت بیشتر روشن می شد. 


اينها همه افزون بر دشمنی بسیاری از قریش و اهل مدینه با علی « و اهل 
بیت» حتی در زمان خود پیامبر | بود. 


ص: 330 


ون انم نارق کر کناب وال قطن مفیاشی. اسان گرم هت 

ِِ شیعه شناسی چاپ و منتشر شده بخش اصلاحات عمربن عبد 
العزیز قسمت آزاد کردن نقل احادیث پیامبر اکرم | توضیحاتی داده شده که 
به برای خوانندگان محترم مفید است. (محقق) 


ان تطالت رای فان یه تا نان کی 
با سای کم ار وواا ته تال ال مت ام اس مور مسا 


دانست. 


در اینجا با بررسی تاریخی و حدیثی, به تک تک انها می پردازیم. 
1 دشمنی و حسادت نسبت به حضرت علی و اهل بیت(ع) در زمان پیامبر(ص): 


الف - ترمذی در حدیث شماره ی 3712, رویدادی را نقل کرده که نشان 
دهنده ی این است که علی « حتی در زمان خود رسول خدا | دشمنان و 
حسودانی داشته است. 


در پایان این روایت پیامبر | به کسانی که نسبت به علی «چیزی در سینه 
داشتند می گوید: 


«ما تریدون من علین؟ ان علیّا مثی وآنا منه, وهو ولث کل مومن 
بعدی» ((1)) 


بنابر روایت ترمذی, پیامبر | این سخنان را در حالی که بسیار خشمناک بوده 
اند, بیان 


کرده. اند از شدته بیان پيامتر ار بزمی اید که علی ۷ در همان زمان هم: 
دشمنان بسیار داشته است. 


ب - او همچنین از زبان انصار روایت کرده و می گوید: 
«ثا کثا لنعرف المنافقین... ببغضهم علی بن آبی طالب»((2)) 
ص: 31 


1- ص2034. 
2 ص2035, 2 3717. 


روشن است که این منافقان عفن از کسانی بوده اند که با پیامبر | 
مصاحبت داشته و بعدها علی الاطلاق صحابه نامیده شدند !؟ ۱ 


ج - دشمنی «جابر بن نصر بن حارث بن کلده عبدری» يا «حارت بن نعمان 
فهری» با علی « در حضور پیامبر | 

این رویداد را علامه ی امینی در کتاب «الغدیر» آورده است. ((1)) 

داستان اين گونه است که چابر یا حارث بر ولایت علی ۷ که پیامبر | آنرا در 


شد و این ایات نازل شد: 


([سأل سائل بعذاب واقع * للکافرین لیس له دافع * من الله ذی المعارج 1 
)۱2۸( 


مرحوم امینی می گوید: 
«و قد آذعنت له الشیعه, وجاءمثبتا فی کتب التفسیر والحدیث لمن لا 
یستهان بهم من علماء اهل السته...»((3)) 


اين آیه که علاوه بر اعتقاد شیعه ار جمعی از علمای سنی که شخصیت 
شان مورد تصدیق است ان را در کتاب ها تفسیر و حدیث ثبت نموده اند. 


ص: 232 


1- الغدیر. ج1, ص240, باب نزول آیه (سئل سائل بعذاب واقع )» 
2 المعارج / 1- 3. 
3- نک: الغدیر؛ 1, صص 460- 501 مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه. 


2- عايشه و پنهان کردن فضیلت حضرت علی(ع): 


پیش از این گذشت که بنابر روایت ت بخاری, عايشه از اینکه فضیلت حضرت 
علی « را پنهان کند. پرهیزی نداشت. 


و وی ی 


«فخرح النبی صلی الله علیه وسلم نبی رجلین تخط رجلاه فی الارض, بین 
عباس و رجل اخر...»((1)) 


عايشه نام حضرت علی * را نمی برد و از او به «مردی دیگر» و به صورت 
گمنام تعبیر می کند. چرا؟ ! زیرا فضیلتی برای امام « محسوب می شود. 


ی و ای ی ی ی ما او با حضرت 
۶ که امام زمانش بود به خری پرداخت. وقتی که خبر شهادت 
آمیر الفوستن غلی وا شنید اظمار خوفحالی کرو 

فألقت عصاها و استقرت بها النوی کما ق7 عینا بالایاب المسافر 

فمن قتله؟ رجل من مراد, فقالت: 

فان بک نائیا فلقد نعاه غلام لیس فی فیه الترابٌ 

ص: 333 


[- صحیحم بخاری؛ ص 19, حدیبت شماره ی 98 ح1, ص 7<, کتاب الوضوء, 
دارالفکر, 1401 ه-.ق. 


فقالت زینب ابنه آبی سلمه: آلعلی تقولین هذه؟ 2((.))1((»..1۱)) 
3- جلوگیری عمر از نوشته شدن سفارش پیامبر(ص): 


بنابر روایت ت بخاری در صحیح, عمر از نوشته شدن وصیت پیامبر | نزدیک 
رحلتش, جلوگیری کرد و پیامبر | را به هذیان گویی متهم کرده است: 


کی اس ای له از ی صلی لاه یه سای سیم 
فا ای ان ات کمک له اه عم فا یر ان ان 
ای لاه بت یام اه ای ها ی اد ی و و 
اللغط, قال: قوموا عی ولا ینبغی عندی التنازع, فخرج ابنْ ِِ یقول: ان 
0 ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین 
تایه >> ۱ 


اری ! ابن عباس از این واقعه به «رزیه» تعبیر می کند و در این مصیبت 
می ید . 


ص: 34 


1- تاریخ الأمم و الملوک؛ الطبری, ج6, ص 66. 

2- ) ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب شرح نهج البلاغه اش فصلی را در 
موضع گیری عایشه پا حضرت 0 اختصاص داده و در آنجا می گوید: 
«کانت عائشه منها اشد الناس علیه عثمان ثألیبا و تحریضاء فقالت: «ابعده 
1 لما سمعت قتله و آملت آن تکون الخلافه فی طلحه فتعود الامره 
شم سا کانت. آملم خعدل النات عنه آلی: علیم‌سن ای طالت: هل 
سمعت ذلک صرحت: «وا عثماناه قتل عثمان ما و ار فی الانفس. 
حتی تولد من ذلک یوم الجمل و ما بعده». (محقق) 

3- ص 12. 


روشن است که چرا عمر و حزب اول((1)) 


از نوشته شدن این وصیت به دست پیامبر | جلوگیری کردند. پیامبر | پیش از 
این گفته بود قرآن و عترت یعنی اهل بیت علیهم السلام , از گمراهی 
جلوگیری می کنند؛ پس روشن بود اکنون نیز چه چیزی را می خواست 
بنویسد. 


بر طبق این روایت هر آن کس از مسلمانان که گمراه شده و می شوند و 
نیز کفر آهف تحاه یو مساهانانبه کب آند یر هیده عفر آنشت. 


اشاره 


پس از شهادت امیرالمومنین علی « و صلح بین امام حسن ۷« و معاویه که 
حکومت به دست آو رسید. فرصتی پیش امد تا امویان پایه های حکومت 


خود را مستحکم کنند. 


امام علی «< دیگر نبود. امام حسن *« نیز پس از صلح به مدینه رفته بود و 
همه ی عراق افزون بر شامات در دست امویان بود ؛ حجاز نیز کم کم به 
قلمرو حکومت اموی افزوده شد. معاویه بود و کینه ای که از علی « دردل 
داشت. او شبها در خوابگاهش و پیش از خواب, با هر فز تخد از بنی هاشم 

به او و پدران و خاندانش رسیده بود می پرداخت: کشته شدن خویشانش 


در بدر و احد و احزاب, 


ص: 335 


[- در روایتی شیر به شماره ی 5668 می خوانیم: ومنهم من یقول ما 
قال عمر...»۰ صحیح البخاری ؛ ص 485. 


فتح مگه و خواری آل ابی سفیان و مشهور شدن آنها به «طلقا» از سوی 


اکنون - و به هر جهت - حکومت در دست او بود. وی ی 2 
به آنها شیعه ی علی و اهل , بیت علیهم السلام می گفتند, یعنی کسانی که 
وتا آل علی *« بودند ره امویان و معاویه. برخی از ایشان بر این 
باور بودند که علی افضل از ابوبکر و عمر و عثمان بوده و برخی دیگر 
علی « را قطایق. نضت رسول خدا | خلبفة.ی اول..فی داتشتند من آن 

بودند که این سه نفر. غاصب خلافت علی ۲ بوده اند. 


بسیاری دیگر از مردم - که کم هم نبودند - عثمان را گناه کار می داتستند و 
می گفتند: او چوب خلافهای خود را خورد و به دست خود کشته شد. اینها 
همه برای معاویه انگیزه ای بود تا در صدد کم رنگ کردن یا بی رنگ کردن 
شخصیت حضرت علی * برآید و جایگاه خلافت ابوبکر, عمر و عثمان را از 
نظر شرعی و سیاسی مستحکم کند تا به این صورت و در حقیقت پایگاه و 
جایگاه حکومت خود او از 


نخستین و مهم ترین و نیز خطرناک ترین امری که معاویه را به خود 
مشغول کرد جایگاه و پایگاه اهل بیت علیهم السلام و در پیشاپیش آنها 
حضرت علی « بود. بسیاری از فضائل امام و اهل بیت علیهم السلام در 
زمان زمامداری امیر المومنین < دهان به دهان گشته بود و این پس از 
دوران خفقان در زمان سه حاکم اوّل بود. حضرت علی « در مدت نزدیک 
به پنج ساله ی حکومتشان از هر فرصتی برای 


ص: 336 


یادآوری جایگاه و فضیلت خود و اهل بیت علیهم السلام استفاده می کرد؛ 
که بسیاری ۳۹۹ ایشان نشان دهنده ی این مطلب است. خطبه 
هایی مانند «شقشقیه» که در پیشگفتا ر گذشت و نیز این خطبه: 


«الخطبه التی رواها آبو الحسن علیْ بن محمد المدائئی, عن عبدالله بن 
چٌناده, , قال: قدمت ,من الضگاء ارید الفران: فی ال آماره علی ۶ قمررت 


تم قدمت المدینه, فدخلت مسجد رسول الله|: لذ نودی: الصلاه جامعه, 
فاجتمع الناس. و خرج علیت «< متقلّدا سیفه, فشخصت الأبصار نحوه, فحمد 
الله وصلی علی رسوله | ثم قال: ما بعد. فاثه لیا قبض الله نبّه | قلنا: نحن 
آهله مورنته وعترنهه آدلباوم من تور التاش ( ۲1 لاتاز غنا فلطایط آخده دا 
بطمع فی حمْنا طامع؛ [ذا انبری قومتا فقصبونا سلطان نبّتاء فصارت الامره 
تخیر ا: متا وف سامم فا السمیفم مر غانا اتدایل: فعت از یر 
منا لذلک, وخشنت الصدور, وجزعت الفوس. واه اله اه( مشافه اضر دم 
بین المسلمین وان یعود الکفر و یبور الد. 


لا علی.غیر ما کت غلیه, قولی الامز ,لاه لم بالوا التاش خنواب 0۵۱ 

ص: 337 

1- / بنگرید که امام < چگونه به فضائل اهل بیت علیهم السلام اشاره می 
3 


2- شرح نهح البلاغه؛ ابن ابی الحدید؛ ج1, ص 142. 


ابوبکر و عمر با حضرت فاطمه + درافتاده بودند؛ عمر, ندانم کاری های 
زیادی داشت؛ عثمان در دوران حکومتش خرابکاری کرده بود؛ حضرت 
علی « در زمان سه حاکم ال گاه و بیگاه و به مناسبت هایی, ناخشنودی 
خود را نشان می داد ؛ امام حسن *« نیز در ابتدی حکومتش با معاویه جنگید؛ 
امام حسین *« نیز کسی نبود که آرام بگیرد او فرزند دختر رسول الله | بود 
و مسلمانان احترام فوق العاده ای برای وی قائل بودند. 


پس معاویه باید کاری می کرد و تا زنده بود و حاکم, از قدرت استفاده می 
کرد تا هر انچه می تواند از فضائل اهل بیت علیهم السلام بکاهد و دشمنی 
ایشان را در دلها بکارد. نیز باید حاکمان پیش از حضرت علی *« و پس از 
وی را 


چهره ای نورانی و مقدس ببخشد. در اين راه زر و سیم و آهن بود که 
حرف اول را می زد. اگر کسی به سکه راضی می شود که هیج, وگرنه 
شمشیر را حواله اش می کردند. افزون بر همه ی اینها خوارج را نیز نباید 
فراموش کرد که به آنها نیز می پردازیم 


در اینجا نمی خواهیم تاریخ سیاسی اسلام را بنویسیم. اما می توان از این 
تاریخ استفاده کرد و از لابه لا ان پاشخ بر نسش را به دست: هرد از این 
رو به گوشه هایی از آن اشاره می شود تا روشن شود که چرا فضائل اهل 
بیت علیهم السلام و به ویژه امام امیرالمومنین علی « از طریق محدثانی 
که سر سپرده به خلفا بودند, کم نقل شده است؟ 


بان-دیکن ناد آوری من شفت که فماردی که یه انها اشاومفن شود رام 
توان, یا شاید باید. از علل و اسباب کلی کمی روایات فضائل اهل بیت 
علیهم السلام در صحاح 


ص: 338 


دانست. در جای دیگر به علل و اسباب و انگیزه های جزئی و شخصی 


پرداخته خواهد شد. 


ابن ابی الحدید می گوید: 


«وکان معاویه علي اس الدهر مبغضا لعلی » شدید الانحراف عنه. و کیف 
لایفضه وقد قتل آخاه حنظله یوم بدر, وخاله ولید بن عتبه. وقتل من بنی 
عنم عندشمتن: تفرا کیرا من اعبانهم وآمانلهم تم جاعت الطاشه. الکبری: 
تاکفه صاخشا کنیا آلبه یه امس که وه 


او همچنین فی. کویذا معاویه حتی در زمان عثمان. برای حضرت ۶ 
نامه های خشن می نوشت و او را , بخ هی ید( ۱ ۱۱1 


معافیه در نامه ای به ایام و را ام وافاتل فان مس خواند: اس که 
می نویسد. 

«سلام الله علی من اتبع الهدی. آما بعد... حتی طمعت یابن آبی طالب 
فتغیرت, وآصبحت تعد نفسک قویا علی ما عاداک بطعام آهل الحجاز, 
وآوباش آهل العراق وحمقی الفسطاط و غوغاء السواد... قتلت عثمان بن 
عفان... والسلام علی آولیاء الله»((2)) 


ص: 339 


1- همان ؛ ص156. 
2- آلامامه والسیاسه؛ بن قتيبة؛ ح1, ص 80. 


این نامه سراسر اهانت است. نخست اینکه او نامه را با «سلام الله علی 


من اتبع الهدی» آغاز می کند؛ بعنلی اينکه امیر المومنین «< پیرو هدایت 
نیست و گمراه است!! همچنان که نامه را با «والسلام علی آولیاء الله» 
پایان می دهد ؛ ۰ بعلی علی ۲ از اولیاء الله نیست و از اعداءالله است !۱ 


او همچنین در این نامه دشمنی خود رانسبت به حجاز و عراق اعلام می 
کند. و این اغاز جنایات امویان نسبت به اهل حجاز و عراق است. 


2 4- فضائل حضرت علی(ع) و سفیر معاوبه: 

از جمله کسانی را که معاویه به سوی حضرت علی « فرستاد و امام را به 
جنگ تهدید کرد, فردی از قبیله ی «عبس» است. او پس از رساندن 
ی معاویه به حضرت علی ۲ با شنیدن فضائل او, گویا به خود آمد: 

«... وان العبسیت آقام بالعراق عند علت حتی اتهمه معاویه, ولقید 
المهاجرون والأنصار, فأشربوه حت عون . وحد نوه عن فضائله, حنی شیک 
فی آمره»((1)) 

3- 4 بسر بن ارطاء و شیعیان حضرت علی(ع) در یمن: 

بُسر از بندگان حلقه به گوش معاویه بود؛ معاویه او را به یمن فرستاد تا هر 
از 

هآ 


ص: 20 


ها 0 


حصله. بوسر سدالته ین اس ن. لمات رام که نی مود 
0 


«بعثه معاویه لی الیمن فی جیش کثیف, وأمره آن یقتل کل من کان فی 
طاعه علوخ « فقتل خلقا کثیرا, وقتل فیمن قتل ابنی عبیدالله بن العباس 
یی اللذین هما کالدرتین تشظی عنهما الصَدّفَ»((1)) 


اعتراف می کند که با خواندن این بیت شعر, گریستم. 


یاداهری هی شود. که. داستان بسر و کشتار آو در یمن ذر زمان. حکومت 
امام امیر المومنین « بود و نه بعد از شهادت ایشان. 


در اینکه معاویه, بسر را به یمن فرستاد تا این کار را نکتد شته اند که در 
صنعای یمن گروهی از شیعیان عنمان زندگی می کردند که کشته شدن 
عثمان انها را بسیار گران و بزرگ امده بود و با علی « از روی ناچاری 
بیعت کرده بودند؛ ولی زمانی که اختلاف مردم عراق را با امام « دیدند و 
محمد بن آبی بکر نیز در مصر کشته شد... انها نیز از خونخواهی عثمان دم 
ارام را 


4 4 معاویه امر به دشنام دادن بر علی «< می کند: 


لعن و دشنام دادن به امیر المومنین «< که از میراثت شوم معاویه است بر 
کسی پوشیده نیست. او مردم عراق و شام و جاهای دیگر را به ناسزاگویی 


سبت به 


ص: 1« 


1- شرح نهح البلاغه؛ ح1, ص 1<8. 
2- همان ؛ ص‌163. 


ات و موی یی موی 
جلوه کند. < خطبا بر فراز منبرها امام « را بد می گفتند و از او بیزاری می 
جستتد.. بیران.با لعن خضرت علی ۷ مردند و کودکان: با آن پیر شدند. این 
کار تا زمان عمر بن عبدالعزیز به شدت هرچه تمام تر ادامه داشت و با 
روی کار آمدن او تنها و تنها برای دو سال آن هم در ظاهر ممنوع شد. یعنی 
از زمان حکومت مطلقه ی معاویه و حتی پیش از آن, تا روی کار آمدن 
عمر در 99 هجری به مدت 60 سال حضرت علی ‏ را آشکارا در مساجد و 
جمعه و جماعات لعن می کردند ؛ که البته این کار پس از عمربن عبد العزیز 
بار دیگر از سر گرفته شد. 


۱ ۱ ۱ 


آنها حتی روزی را در ایام حجْ ویژه ی لعن امام ۷« قرار داده بودند((2)). 


علت این کار را خود معاویه توضیح می دهد. روزی تعدادی از امویان به او 
گفتند: ای معاویه ! قدرت را در دست گرفتی و علی را خوار کردی؛ بد 
نیست که دیگر دست از او برداری و از لعنش درگذری. معاویه در پاسخ 
آنها گفت: 


ولا عالله تن موی غلیه الضفیر رمرم قلیم الکیر فا بذک له داکه 
فضلا» ((3)) 


ص: 22 


1- همان؛ ص474 (ج 4, ص57, فصل فی ما روی من سب معاویه و... 
دار احیاء الکتب العربیة). (محقق) 

2- همان. 

3 همان ؛ ص 5 47. 


5 4 بیزاری حتی از نام حضرت علی(ع): 
کار به جایی رسیده بود که کسی نام «علی» 


ی ی سب ی روزی کسی 


«اِنْ آهلی عقونی فسئونی علیا فغیر اسمی...»((1)) 


6 ار مرده فصائل حضرت علی خر بجانند ار ما یرو ی ره 


رد چرا 
علن زا لغن مین کنی؟ و آه ور باستخ عفر می کوید: 


ی اهل ی لو علموا من فضل هذا 


انوا ات یام کی ایام سس ]ند اف ی رنه 

عبدالله بن هانی آودی - که از شیعیان حجاج بود - می گوید: 

«وم نسوه نذرن ان قتل الحسین بن علی آن تتصر کل ۱ ۰ عشر 
قلاثص, ففعلن... و و ی ۱ فعل 
ی مس ها سا اه ی ۱ 

ص: 343 

1- همان. 

2- همان. 


بیش از یک دهه((1)) 


قدرت را در حجاز و عراق و ایران و هند در دست داشت. او کسی است 
۱ با «انی لاکتم بغضکم. اهل. هدا البیت: ‏ متد آرتفین 

2((۰)). بنابراین نباید فراموش کرد که او فرزند زبیر است که با 
ی دی 


ابن ابی الحدید داستانی خواندنی را در شرح نهح البلاغه بین محمد بن 
حنفیه و عبدالله بن زبیر اورده که نشان دهنده ی شدت دشمنی او با 
امام « است. ((3) 


8-4جعل حدیث در مذهت امام : 
امویان درهم و تاو می دادند و عدیت می, خریدند؛ انقم از کساتی. مانند 
ابوهریره. عمرو بن عاص, مغيرة بن شعبه و عروة بن زبیر. 


ابن ابی الحدید معتزلی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت است در کتاب 
خود فصلی را به عنوان «بیان احادیث جعلی در ذم علی » 


اختصاص داده است در ان بعضی از این روایات ذکر شده است: 

از «زهری» از عروة بن زبیر از عایشه نقل شده است: 

«کتت عن سول اللفه اد اقیل العباس. و غلیةر ققال> یا 

ص: 3214 

1- 61- 73 ه-.ق. 

فی ما روی من سب معاویه و حزبه لعلی <, و ج200, ص 48 1, دار احیاء 


الکتب العربیه, به نقل از مروج الذهب, ج3, ص‌99). (محقق) 
3- همان. 


غانشه. آن نیو ان .علی فیر ملتی: او فا تین 
یا این حدیت: 


«یا عانشه؛ ان سر آن تنظری الي رجلین من أهل النار فانظری الی 
هذین قد طلعا؛ فاذا العباس وعلیت بن آبی طالب»((1)) 


و نیز روایت ابوهریره که علی « دختر ابوجهل را خواستگاری کرد؛ که در 
بیشتر کتاب های حدبتی دسته اول آمده است((2)). 


در «عام الجماعة», ابوهریره با معاویه وارد کوفه شد. ابوهریره به مسجد 
رفتو در انحا خطبه ایراد کردم کفت؛ 


هیا احل. العرای: اتعمون. ای اکیت علن. الا .رواد واحرق تقلانیی 
بالنار؟ ! والله لقد سمعت رسول الله... پقول: «اِنْ لکل نبّی حرما و ان 
ی ها 
الملاتکه والناس اجمعین» و اشهد بالله ان علیا احدث فیها» 


خبر به گوش معاویه رسید؛ ابوهریره را جایزه داد, اکرام کرد و او را امیر 
مدینه قرار داد.((3)) 


ص: 45 


1- شرح نهح البلاغه, ابن آبی الحدید, ج4, صس64, فصل فی ذکر الاحادیثت 
الموضوعه. (محقق) 

2- نک: شرح نهح البلاغه؛ 1 ص 477- 488. (ج 4 ص6۵4, فصل فی ذکر 
الاحادیث الموضوعه فی ذم علی ۶ داراحیاء الکتب العربیه). (محقق) 

3- همان ؛ ص‌479. (ج 4, ص 67, فصل فی ذکر الاحادیث الموضوعه فی ذم 
علی « داراحیاء الکتب العربیه). 


خفشطالی مدای کی از کته شون هکس 12 


عبیدالله بن زیاد به مدینه نوشت که ما کار حسین *< بساختیم. مروان 
خبردار شد و گ: گفت: 


یا حبُذا بردذک فی الیدین وخمرة تجری علی الخدین 


پس به قبر رسول خدا| اشاره کرد و گفت: «یومٌ بیوم بدر»((1)). 
0- 4- روایت شأن نزول آیه ی قرآن در مذمت علی(ع): 


معاویه به «سمره بن خندب» ۳۱(۳((/۳100) درهم داد تا بگوید: آزة ی (ومن 
الناس من یعجبک 


قوله فی الحیاه الدئیا ویشهد الله علی ما فی قلبه وهو لو الخصام * واذا 
تولی سعی فی الارض لیفسد فیها ویهلک الحرت والنسل والله لایجب 
الفساد +((2)) درباره ی علی « و ایه ی (ومن الناس من پشری نفسه 


نشد؛ 000/300 پیشنهاد داد, راضی نشد؛ 000/400 داد. پذیرفت. ((4)) 


ص: 36 


1- همان؛ ص‌481. (شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج4, ص۰72 فصل 
فی. دکر الاحادیت العوضوعه قی.دم علی ۲ جاراخیاع الکتب الفروتها. 
2 بقره 2041 و 205. 
3- بقره 2007. 

۰-4 ) همان. 


اه فحا الاب یت وه فان آناتر 2 


در سال 55 هجری یعنی پانزده سال پس از جنگ صفین و شهادت امیر 
المومنین ‏ زمانی که معاوبه از سعد بن آبی وقاص می پرسد چرا همراه 
ما با علی نجنگیدی؟ سعد پاسخ داد که: «ما کنت لأْقاتل رجلاً قال له رسول 
الله صلی الله علیه وسلم «انت مثّی بمنزله هارون من موسی غیر آثه 
لانبی بعدی». معاویه به سعد می گوید: چه کسی این را با تو شنیده؟ سعد 
فف. کوید: فلان و فلان و ام سلمه. معاویه می گوید: « آما نی لو سمعته 
منه صلی الله علیه وسلم لما قاتلت علیا»((1)) 


هرچند معاویه به دروغ وانمود می کرد که این روایت را نشنیده؛ لیکن از 
این داستان, نخست, اهمیت نقش روایات فضائل به خوبی دانسته می 


شود ۰ و دوم اهمیت ندوین و نشر احادیت؛ چه اک اک از ندوین حدیت و 
نشر 1 جلوگیری نمی شد فیک معاویه نمی تواننست ادعای نادانی نسبت 
به این روایت ت کند. 


2- 4- شادی معاویه در قتل امام حسن (ع): 

اينکه امام حسن « به دسیسه ی معاویه مسموم 

یت ای ای ای ای اس اه ها امامت مساو 
همسر ایشان می کشد. بلکه در مرگ ایشان نیز از خود شادمانی نشان 
می دهد که این نشان دهنده ی اوج دشمنی معاویه و حزب اموی با اهل 
ات ام است. 

ص: 37 

1- شرح نبهج البلاغه, ابن اف الحدید, ج 2 ص64 2, قصه التحکیم..., 


فاراکاء العی اآعنسد ه التایه و النهانهد این کیرن جرص 04ص ون 
سد احاری ای نصا ارات ای و سس 


در تاریخ می خوانیم که او از شدت خوشحالی در مرگ امام « سجده ی 
شکر بجا می اورد: «لمّا بلغ معاویه موت الحسن بن علی خر ساجدا 
لله !!»((1)) 


3- 4- جلوگیری مروان از دفن امام حسن(ع) در کنار پیامبر اکرم | 


در هنگام دفن امام « در خانه ی پیامبر | مروان که قلبی مالامال از بغعض 
علی * و ال غلی هم السلام دارد آز این کار جلوگیری سیب کند وس 
گوید: «ما کنت لادغ ابن اس تراب یدفن مع رسول الله. قد دفن عنمان 
بالبقیع...»((2)) 


مروان لوا «ابی تراب» را به قصد اهانت به غلین به کار می برد. 


ک ی س ه ا صوو ها فان ال مخ 
ایشان را نیز خراب می کرد.((3)) 


در تاریخ می خوانیم: 
«بلغ الحسن بن علی, آن زیادا یتتیع شیعه علی بالبصره فيقنلهم. ۳۱-۰( )4 
ص: 219 


1- مرو الذهب, جر ص 39 3, فی ترجمه الامام الحسن *< و لحت الرقم 
5 (محقق) 

طالب « دارالفکر بیروت. (محقق) 

3- مختصر تاریخ دمشق؛ ابن منظور. ج9, ص 96. 

4- همان ؛ ص‌99. 


زیاد, نخستین کسی بود که والی کوفه و بصر ه» باهم شد: «وهو آوّل ض 
جمع له المصران»((1)) 


زیاد. شش ماه در کوفه بود و شش ماه در بصره زمانی که به کوفه می 
رفت «سمرهٌ بن جندب» را به جای خود می نشاند. سمره نیز به غلامان 
حلقه به ار ی که مه وی ات متا وی که 
زیاد در کوفه بود به بصره.((2)) 


از جمله کسانی که به وسیله ی زیاد کشته شدند «حجر بن عدی» و 
«عمرو بن حمق»اند. طبری داستان انها را در تاریخ خود اورده است.((3)) 


علت اصلی کشته شدن حجر این بود که «مغيرةٌ بن شعبه» که پیش از زیاد 
والی کوفه بود از خضرت علی * بد می گفت و حجر تاب این سخنان را 


طبری می گوید: 


« ان معاویه بن ۳ سفیان لما ولی المغیره بن شعبه الکوفه فی جمادی 
سنه ا|حدی وآربعین (41 -.ق) دعاه, فحمد الله و آثنی علیه ثم قال: ما 

.. لانتحمٌ عن شتم علی وذقه و الترحم علی عثمان و الاستففار له و 
۳ 


ص: 29 


ان ی 7 


2- تاریخ الأمم والملوک؛ الطبری؛ ج6, ص 161. 
3- همان؛ ص‌168. 


اضخجاتب. .علیت: و الاقضاء هم وترک. الاستماع: منم عباطر آع شنعه. فتمان 
رضوان الله علیه والادناء لهم والاستفاع منیم::(۱1) 


مغیره نیز همه ی اینها را مو به مو اجرا می کرد. پس از مغیره که زیاد 
والی کوفه شد؛ او نیز همین کار را می کرد. عمرو نیز در ادامه ی جریان 
تنش جدا| کردند و آن را برای معاویه 


فرستادند و گویند که این نخستین سری است که در اسلام حمل شد و از 
جایی به جای دیگر برده شد. زیاد. حجر و یارانش را به شام فرستاد و تا 
آخرین لحظات از آنها خواسته می شد که از علی « بیزاری جویند و او را 
لعن کنند تا زنده بمانند؛ ولی آنها اين کار را نکردند و بالاخره آن بزرگوار و 
یارانش را در «مرج عذرا» یعنی همان جایی که خودش آنرا فتح کرده بود 
به شهادت رساندند. 


دیگر از کسانی که به وسیله ی زیاد کشته شدند و جرمشان دوستی علی و 


آل قلین < بود و به اصطلاح شیعه ی کل ۳ بودند «مسلم بن زیمر>» و 
«عبدالله بن تجّی» اند. 


در «کتاب المحبر» می خوانیم: 
«وصلب زیاد بن اتف (مسنلم) بن زیمر و (عبدالله) بن تجی الحضرمیین 


ِ" بوابهما ی یام بالک کف و کانا شیعیین: و خلک بامر ععاویف: وقم عوهما 


ص: 350 


1- همان. 


رضی الله عنهما علی معاویه فی کتابه الیه: «آلست صاحب حجر و 
الخضرمین ان کب یک این ,شمه ا معا یفن علق و رایع قبه 
له من کان علی,دین خلن ور ایه فافله و امتل ,هر ففنلهما. ومتل یامرگ 
بهماا ‏ دین علی و این عمرعلی الدی کان نضرب علیه آبای د بضربه غیج 
5 1 ۱ ولو ۷ دلگ کان. افظل شرعک و 
شرق: انک. خحشم. السلتین اللنیم. با هت لاد علی. بوصقهدا 
عنکم...»((1)) 


اینها همه گوشه ای از آن چیزی است که در زمان زیاد و معاویه بر اهل 
تبت علیهم الصلام و شعیان ودوشتتاران آها کذشت, در فان عاویه و 
از یات امفر الهاسین ‏ مالی ار مد ی کی ی ند 
دسیسه های معاویه کشته شدند. 


پس از مرگ معاویه و روی کار امدن یزید نیز وضع همان بود که گذشت. 
امام حسین « با آن وضع فجبع در کربلا شهید شد و اهل بیت علیهم السلام 

به اسیری گرفته شدند و در شهرهای اسلامی آنها را گرداندند و خارجیان 
طو آندزد: 


پس از آن فتنه ی ابن زبیر به پا خواست. پس از مروان و عبدالله بن زبیر 
که کار به: دست. عیدالملک رسید. و خیالنش از کابوس ,وخشعنای. عبدالله 
کت اقا رای ی تاره ان ۱ 


شدتی دوچندان اغاز شد. 
ص: 31 


عمرو لهاشمی العدادی « متوقی به سال 45 2م- ق‌ ات به 0 آبی 


5- 4- عبدالملک, حجاح و سیاست اموی: 


اگر معاویه نزدیک به بیست سال تمام قدرت مطلق را دردست داشت؛ 
کشمکش با عبدالله بن زبیر بود که در فاصله ی سال های 61- 73 ه-.ق 


خلیفه انتن من عه‌اندید 

در سال 73 ه- .ق که همه سرزمین های اسلامی زیر پرچم حکومت اموی - 
مروانی عبدالملک راهن بار دیگر سیاست معاویه به وسیله ی اوء این بار 
به واسطه ی «حجاح»((1)) 

- به جای زیاد بن ابیه - پیگیری شد. 


عبدالملک, پس از پدرش مروان. حجاح را روانه ی حجاز کرد تا کار عبدالله 
بن زبیر را بسازد. حجاح از عهده ی این کار به خوبی برامد و کار عبدالله 
بساخت. پس از ان عبدالملک, حجاج را زمامدار عراق کرد((2)). 


پس از مرگ عبدالملک, پسرش «ولید» روی کار آمد (86- 96 ه-.ق). 


عصر اختناق برای اهل بیت علیهم السلام و شیعیان دانست. امام علی بن 
اس دی ی نز این صفران زند کی هی کروند: 


بنی آامیه. حسین بن علی « را کشته بودند و وحشتی عجیب در دلها ایجاد 
ص: 292 
1- حجاج بن یوسف بن الحکم... بن سعد بن عوف بن ثقیف تاریخ مدینه 


ِِ ابن عساکر؛ ج 12, ص‌3 1 1. 
- همان. 


کرده بودند. مردم می انديشیدند بنی امیه که از کشتن امام حسین ۲ که از 
بزرگان صحابه و فرزند رسول خدا | و خامس اصحاب کسا بود تخد ند 


حتاار کمن ان مت سای اهاست ع هام کیان 


اندیشه ی مردم درست بود. نشانه ی آن هم کشتار فجیع اهل مدینه بود که 
به واقعه ی «حرژّه» مشهور است.((1)) 


آری ! امامت امام زین العابدین «< در چنین جوی آغاز شد که شیعیان 
پراکنده شده بودند و دیگر امیدی به انها نبود. امام < نیز امامت را به 


شدید دنبال می کرد. 
«مسعودی»((2)) 
می گوید: 


«وقام ابومحمد ی بن الحسین *< رامق مستخفیا غقلی تقیه شدیده فی 
زمان صعب»((3)) 


امام سجاد می فرمود: 
«ما بمکه والمدینه عشرون رجلاً یحبنا»((4)) 
ص: 353 


1- ذیحجه سال 63 ه-.ق. 

2- ابوالحسن علی بن الحسین بن علی الهذلی م 346 ه-.ق. 

4- بحارالانوار. ح34. ص297, باب الرابع و الثلائون. شرح نهج البلاغه, ابن 
ابی الحدید, ج4, ص104, فصل فی ذکر المنحرفین عن علی « داراحیاء 
الکتب العربیة. (محقق) 


6- 4- حجاح؛ زیاد بن ابیه دوم: 


حجاح که از غلامان حلقه به گوش عبدالملک و ولید بود همچون خود 
عبدالملک فردی سفاک و خونریز بود. مسعودی درباره ی عبدالملک می 


گوید: 


«... وکان له اقدام علی الدماءء وکان عقاله علی مثل مذهبه, کالحجاح 
بالعراق, والمهلب بخراسان. وهشام بن |سماعیل بالمدینه, وغیرهم بغیرها, 
وکان الحجاح من اظلمهم واسفعهم للدماء...»((1)) 


ولید هم مانند پدر و به سفارش او فردی خونریز بود. مسعودی می گوید: 


.. دخل الولید اه عبدالملک عند وفاته, فجعل یبکی علیه.. 
عیدالملک نظر الی الولید و هو پیکی علیه عند راسه فقال: پا هذا, 4 
الحمامه؟ اذا آنا مت فشفر و اتژر. والبس جلد نمر. وضع سیفک علی 
عاتقک. فمن نت ات اتققیته لک فاضرب عنقه...((2)). کان الولید جبارا 
عنیدا, ظلوماغشوما...»((3)). 


در اینجا به جنایات حجاج می پردازیم؛ چرا که او آنقدر جنایت کرد که 
جنایات دیگر مزدوران حاکمان مروانی را کم رنگ کرد. البته نباید از جنایات 
دیکر مزتور ان مانند «فشام بن اسماغیل» غافل شند. 


ص: 354 
1- مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج3. ص 91. 


2- همان ؛ ص160. 
3- همان ؛ ص 1<7. 


ابن سعد در «طبقات» می گوید: 


ید کان تام بسن اسماعیل نی مین کسشین .و اه نتم مخت بای 
علن المنبر, وینال من علیت...»((1)) 


اری! همین آزارها تست به اهل ست. غلنهم. الشلام نود که آمام زین 
العاندیت را ماداشت‌ضا ان ستنان را رشان آوره 


.. آصبحنا فی قومنا بمنزله بنی اسرائیل فی آل فرعون, ان کوتها تون 
ویستحیون نساءهم, وآصبح شیخنا وسیدنا پبتقژب الی عدونا بشتمه 
اه ی علی. شاب واصبحت قریش تمد لها الفضل علی العرب لاأنْ 
محقّدا صلی الله علیه وسلم منهاء لایعدٌ لها فضل الا به, وأصبحت العربٌ 
مقتّه لهم بذلک, وأصبحت العرب تَقَدٌ أنْ لها الفضل علی العجم لأنْ محمدا 
ضلی الله علبه وسامخ شتا لای بعَدٌ لها فضل الا به, واصیحت العجم مقره لهم 
بذلک. فلئن کانت العرب صدقت نْ لها الفضل علی العجم وصدقت قریش 
أَنْ لها الفضل علی العرب لاأنْ محمدا صلی الله علیه وسلم منها, ان لنا آهل 
البیت الفضل علی قریش لاأنْ محقدا صلی الله علیه وسلم مّا, فاصبحوا 
یأخذون بحقّنا ولا یعرفون لنا حقّا. فهکذا آصبحنا اذ لم تعلم کیف آصبحنا. 


ص: 355 


[- ج2, ص220 دار صادر. 


قال((1)): فظننت أه آراد آن یسمع من فی البیت»((2)) 


این سخنان را امام «< در پاسخ به «منهال» که به ایشان گفته بود؛ «کیف 
اصبحت اصلحک الله؟», بیان فرمودند. 


امام سید بن علی باق "نیز در سختانی: اتجضرا که او قاضتان صلافت ال 
شست سم اسلا انا امه امین نمی کرد 


فال. لیوضش اضحايه: با فلان, ما اقا مم ظام فریش. انا وتظاهرهم 
قلینا ما امین سعتا مها مه آلنافی ۱ 


انْ رسول الله | قبض وقد آخبر یا آولی الثّاس بالناس, فتمالأت علینا قریش 
حتّی آخرجت الأمر عن معدنه, واحتجت علی الأنصار بحقنا وحجتنا, ثم 
تداولتها قربش: واحد بعر واحد, حنی ۳ الینا, فنکتت بیعتنا و لصب 
الحرب لنا... ثم لم نزل - آهل البیت + کت ل و تستضام وتقشی و هن 3 
نجحرم و نقتل وتخاف ولا امن علی دمائنا و دماء آولیاءنا. و وجود الکاذبون 
الجاحدون لکذبهم وبمودهم موضعا یتقزبون به الی اولباتهم وقضاه السوء 
و عمّال السوء فی کل بلدم؛ فحدٌئوهم بالأحادیث الموضوعه المکذوپه و 
رقف عتا هالم تقله ععالم تصعاه اضما آلی الناسن: دکان عظا دلیو کیره 
معاوبه 
زمن و 


ص: 356 


1- گوینده «منهال بن عمرو» است. 
2 همان ؛ صص 219- 220. 


بعد موت الحسن « فقتلت شیعتنا بکل بلده, وقطعت الأیدی والأرجل علی 
الظتّه. و کان من یذکر بحیناوالانقطاع الینا سُجن آو نهب ماله, آو هدمت 
داژه. ثم لم یزل البلاء يشتد و یزداد (لی زمان عبیدالله بن زیاد قاتل 
الحسین « ثم جاء الحجاج فقتلهم کل قثله و آخذهم یکل ظله و تهمه, حتّی 
ان الرجل لیقال له: زندیق آو کافر, أَحتٌ یه من آن یقال: شیعه علی, 
مسب ضاز الرسل الای یکی الخیر دج لعله کون ودعاء صدوها یی رع 
باحادیث عظیمه عجیبه من تفضیل بعض من قد سَلفر من الولاه, ولم یخلق 
له تعالی شیتا متها ولا کانت ولا وقعت و هو پحسب له حو لکثره من قد 
رواها ممّن لم یعرف بکذب ولا ِ ودع» ((1)). 


سخنان امام < دیگر جای هیچ گونه سخن را 


پیش از ان و برای بیشتر فهمیدن سخنان امام باقر « به نقل سخنان «علی 


و 
در «کتاب الأحداث» که ابن 


ص: 37 


شرج نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید؛ ج3, صص 279- 280. , 

2- ... آبوالحسن الاخبار صاحب التصانیف... وهو صاحب الأخبار... فقال 
احمد بن آبی خیتمه: کان یی واين معین و مصعب الزیبری بجلسون علی 
باب مصعب, فمر رجل... فسلم و خصّ بسلامه یحپی, فقال له: یا آا 
اه ایرد قال: الی دار هذا الکریم الذی یملا کمیخ دنانیر و دراهم؛ 
اسحاق الموصلی. فلما وَلیْ قال یحیی: نقه نقه نقه. فسألت آبی من هذا؟ 
فعال ها الصدانتی. مات المدای فسفه 221 ام 225 مق رن 73 زورید 
میزان الاعتدال؛ الذهبی؛ ج3, ص‌153. 


ایف افیه ریسفت یی 


.. کتب معاویه نسخه واحده الی عماله بعد عام الجماعه: آنا برئت الذِمّه 
1 چ افل بنتم قاس القظیا ۶ نی کز 
کوره وعلی کل منبر, عون لا راون به رون عم وی 


اه ی وکان آش؟ بلاء حینتذ آهل الکوفه *لکثره من بها من شیعه علی > 
فاستعمل علیهم زیاد بن سمیه. .. فکان یتتبع الشیعه وهو بهم عارف؛ لاه 
کان منهم یام علی «؛ فقتلهم تحت کل حجر وقدر, وأخافهم. وقطع الأیدی 
فاحل تفصخل العنون فصامم علن دوع النحل.., 


هل بیته شهاده, 1 1 ۱ من ۳9 قر شیعه ِِ و 
محبیه و اهل ولایته, والذین پروون فضائله ومناقبه, فأدنوا مجالسهم 


وقژبوهم و آکرموهم. واکتبوا لی بِکلّ ما پروی کل رجل منهم و اسمه و 
اسم ابیه وعشیر نه. 


ففعلوا ذلک, حتی آکثروا فی فضائل عثمان و مناقبه... فلیس يجي ‏ آحد 
مردود من الناس عاملا من عمّال معاویه, و ۱۳۳۷ 
الا کتب اسضه و فا نهر ون جهن 


ثم کتب الی عشاله: آن الحدیث فی عثمان قد کنژ و قشا 
ص: 358 


فاذا جاعکم کتابی هذا فادعوا الناس الی الروایه فی فضائل الصحابه 
والخلفاء الأْولین, ولا تتر کوا| خبر| پروبه اخد من لایر ی آبی تراب ( 
و 7 بمناقص له فی الصحابه... 

. فرویت آخبار کثیره فی مناقب الصحابه مفتعله لاحقیقه لها... فعلموا 
ارم و غلمانهم من ذلک الکثیر الواسع حّی رووه و تعلموه ۱ 
القرآن, و حتی علموه بناتهم ونساءهم و خدمهم و حشمهم.. 
ثم کتب لی ع عماله نسخه واحده لی جمیع البلدان: انظروا من قامت علیه 
البینه آثه 1 و آهل بیته ؛ فامحوه من الدیوان و آسقطوا عطاءه 
ورزقه... 
تالقضام وال لا::: 
ینکن اشقلت تلی. الاختاز والاحادیت ال ایخق الفناین آلخین لاستلون 
الکذب والبهتان فقبلوها و رووها و هم یظئون آئها حق, ولو علموا نها باطله 


لما رووها ولا تدیْنوا بها... 


فلم یزل الأمر کذلک حتی مات الحسن بن علی ۲« فازداد البلاء والفتنه, فلم 
ببق اح هنن هد اافتل از انیت علی یه او ملییه فی الارصر ‏ 
تفاقم الأمر بعد قتل ای عبدالملک بن مروان فاشتد علی 


ص: 359 


الشیعه وولّی الحجاح بن یوسف فتقّب الیه هل اللسک والصلاح والین 
ببعض تغل ۶ و موالاه آعدایئه. ۱ زر فاکتر ها فی الروایه فی فضلهم و سوابقهم و 
مناقبهم, وا کر ۵ من البغعض من علوت «< و عیبه والطعن فیه و الشنآن 
له...» ((1)). 


انم‌ ای احصهر ی ان فا ین 
ِ قد روی ابنْ عرفه المعروف بنفطویه و هو من اکاند المحذئین و 


آعلامهم - فی تاریخه... ان اکثر الأحادیث الموضوعه فی فضائل الصحابه 
افتعلت فی ام بنی 


تفر الیفم بها نون انیم تگمون به نوف یس هاشی»( 1۱21 
با این فقخمه به خابات حعاح می پردازيم. 


ابن عساکر در تاریخش به بیان جنایات او پرداخته و حدود نود صفحه درباره 
او نوشته است. ابن عساکر داستانی از فریبکاری حجاج نقل می کند؛ او 
می گوید: انگاه که سپاه حجاج, عبدالله بن زبیر را در مسجد الحرام 
محاصره کرده بودند, سپاهیان حجاج از روی کوه «ابی قبیس» با منجنیق 
کعبه و مسجدالحرام را سنکباران می کردند و این رجز را می خواندند: 


خظاره متل الفنیق آلفزید ارفی:بها غاد هدا المشجد 
ص: 360 


1- همان ؛ صص 280- 81 2. 
2 همان ؛ ص 281. 


که ناگهان صاعقه ای آمد و آنها را هلاک کرد. دیگر سپاهیان 9 از 
ی ؛ پس حجاج خطبه ای خواند و گفت: 


«آلم تعلموا| آن بنی |سرائیل کانوا [ذا قربوا قربانا فجاءت نار فآکلتها علموا 
انه قد تقبل منهم, و [ن لم تاکلها قالوا لم تقبل. فلم یزل یخدعهم حتی 
عادوا فرموا...»((1))؟ ! 

حجاح زمانی که وارد کوفه شد, خطبه ای خواند و گفت: 

«... وائی لأدی رووسا قد آیعت وقد حان قطافها»((2)) 


یعنی من سرهایی را می بینم که رسیده اند و زمان چیدنشان است ! 
روشن است که حجاج چه سرهایی را می گوید. سرهایی که در آنها هوای 
کشتن ابن زبیر, به مدینه رفت؛چرا که عبدالملک او را والی هر دو شهر 
قرار داده بود. زمانی که به مدینه وارد شد, مردم آن جا را بسیار اذیت کرد 
و آنها را خوار ساخت. 


در تاریخ می خوانیم: 


«... فلما قدم المدینه آقام بها شهرا و شهرین فأساء الی آهلها و استخف 
بهم و قال؛ آنتم. قتله آمیز الموهنین عثمان...»((3)) 


ص: 31 
1- ج12, ص120, شماره 1217. 


2- الکامل فی التاریخ؛ ابن الأثیر؛ ج4, ص‌138. 
3- همان, ص127. 


بود. 


. و ختم اک بالرصاص ۳ هل 


۱۳۳ 
هر مسلمانی را شرمنده می کند: 


«.. ثم عاد لی مکه, فقال حین خرج منها: الحمدلله الذی آخرجنی من آأم 
نتن آحلها خبث بلدٍ وغشه لمیر الممنین وأسدهم له علی نعمه الله, والله 
و کانت: تانیتی کتب آهیر المومتین فبهد, لجعلتها حتل جوف الضمار: اعمادا 


یعودون بهاء ورمه قد بلیت. یقولون: منبر رسول الله و قبر رسول 
لله...»((2)) 


ابن قتیبه می گوید: 


حجاح در روز جمعه وارد بصره شد و در همان روز سرها را از تن ها جدا 
کرد. او در همان روز خطبه ایراد کرد و گفت: 


.. آیها التاس ان آمیر المومنينِ عبدالملک, آمیر استخلفه الله فی بلاده و 
9 ماما که عباده, وقد ولانی 


ص: 22 


1- همان ص‌128. 
2- همان. 


مصرکم و تسمه فیئکم... وأخبرکم آنه قلدنی بسیفین... سیف رحمه و 
سیف عذاب و نقمه؛ فأمقا سیف الرحمه فسقط مثی فی الطریق, و آما 
سیف النقمه فهو هذا. فهتل متفم بضفن و تفن الفارعی سالت الدهاء 
الی باب المسجد والی السلک»((1)) 


او بسیاری از شیعیان ۷1 علی « مانند کمیل بن زیاد نخعی, قنبر غلام 
علی «, عبدالرحمن بن ابی لیلای انصاری, یحیی بن ام طویل و سعید بن 
جبیر را کشت و دست و پا برید. 


حجاح در 95 0-.ق در 54 سالگی هلاک شند. او 


را در ۰ کشته شدند 1 غیر 1 کسانی ۳ که در 
جنگهای او و به وسیله ی سپاهیان 0 شدند. زمانی که مرد 0۳00/50 
مرد در زندان های عراق بودند؛ 000/30 زن نیز در زندانها بودند که 
۳۱(۳(0(0/16) تن از آنها عریان بودند. او زنان و مردان را در یک زندان قرار 

داده بود, در حالی که میان آنها پرده ای نبود. زندانیان از گرمی آفتاب و از 
سرمای زمستان و باران در امان نبودند. 

آری! حجاج حکومت رعب و وحشت را در عراق برپا کرده بود؛ دیگر 
حاکمان عبدالملک و ولید نیز این گونه بودند؛ و روشن است که در این 
چنین فضایی مجالی برای ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام باقی نمی 
ماند. 


ص: 363 


اه 2 


7- 4- حکومت هشام بن عبدالملک: 


یکی از فرواتیان که حکومتش به درازا کشید, «هشام» است: بش از مرگ 
ولید در 96 


هتشر آورنتن. سلیفان. بن کید الصلی: رف کار اه آه تم از ستة یال 


رسید. او نیز زیاد دوام نیاورد و پس از دو سال در 101 ه-.ق درگذشت. 


((1)) 
پس از وی یکی دیگر از فرزندان عبدالملک به نام یزید چهار سال بر تخت 
نشست (101- 105 ه-.ق) و بعد نوبت به هشام رسید. او را از 105 تا 

5 -.ق خلیفه می خواندند؛ یعنی بیست سال تمام. 


امام باقر « عمده ی دوران امامت خود را در زمان هشام گذراند. هشام 
مقتدرانه حکومت کرد؛ : از این رو وضع همان گونه بود که گذشت. یس از 
مرگ هشام بود که کم کم بنی امیه رو به ضعف گزاردند و مردم چهار تن 
دیگر از آنها را خلیفه خواندند: 

1- ولید بن یزید بن عبدالملک (125- 126 

ه-.ق) 

2- یزید بن ولید (126 ه-.ق) 

3- ابراهیم بن ولید (تنها 70 روز از 126 ه-.ق) 

4- مروان بن محمد (126- 132 ه-.ق). 


درست است که در دوران عمر بن عبدالعزیز کمی وضع بهتر شد؛ ولی 
دولت 


ص: 204 


1- و شاید کشته شد؟ ! 


مستعجل بود و پس از او و با روی کار آمدن یزید و هشام بار دیگر ورق 
شیعیان ایشان روا می داشتند. 


در 132 0-.ق با کشته شدن مروان حمار, طومار خلافت اموی, مروانی, 


پیچیده شد. 


پس از امویان عباسیان روی کار آمدند. اکنون باید دوران آن ۳ ندوین 
ی ۱ 


<- عباسیان و اهل بیت(ع): 


اشاره 


عباسیان. فرزندان عباس بن عبدالمطلب. عموی پیامبر | بودند. علی بن 
عبدالله بن عباس (م 8 م- .ق), در زمان ولید بن عبدالملک دوبار به 
زندان ات او پس از آزادی از زندان؛ در «خمیمه» که روستایی در جنوب 
«بحر المیت» است زندگی را سپری می کرد. اين دهکده بر سر راه 
کاروان جنوب - شمال, و در مسیر کاروان های حج بود؛ و از عراق که 
مرکز تحژکات شیعی و مخالف امویان بود, دور بود. از این رو عباسیان در 
پناه امنیت و با بهره گیری از موقعیت حساس خمیمه با شرق و غرب جهان 
اسلام. زمینه ی یکی از مهمترین تحولات سیاسی را در تاریخ اسلام فراهم 
اووتد ۱۱ 


ص: 365 


رخ طلاقت غماشی از اغاه بایان آل مه اعمدرضا خضری ض 1 


طریق «محمدبن حنفیه» به ارت برده اآند. این ادعا مبتنی بر روایت 
مشهوری است که اکثر موزخان ان را اورده اند. بر پایه ی این روایت. 
پیروان شیعه, کسانی که معتقدند که امامت پس از امام علی و 
فرزندانش, امام حسن و امام حسین ‏ حق محمد بن حنفیه است و این 
حق پس از وی به فرزندش, ابوهاشم عبدالله, , رسیده است. ابوهاشم برای 
به دست آوردن خلافت فعالیت هایی را در عراق انجام داد و به همین سبب 
در سال 98 ه-.ق به دربار اموی فراخوانده شد و در باز گشت, به دست 
عاملان سلیمان بن عبدالملک, , مسموم شند. بنابر همین روایت؛ وی حافت 

که مرگ خویش را نزدیک دید. نزد محمد بن علی بن عبدالله بن عباس به 
جمیمه رفت و حق امامت را به او تفویض کرد و رموز دعوت و اسامی 
مبلغان و داعیان خویش را در اختیار او نهاد و یارانش را به پیروی از این 
امام جدید سفارش کرد. 


گوبا عباسیان؛ پس از دستیابی به قدرت,این داستان را بزرگ جلوه دادند تا 
برای دور ساختن علویان از خلافت و تقویت پایه های حکومت خود, حجتی 
استوار داشته باشند. 

پس از ملاقات ابوهاشم با محمد بن عبدالله در سال 98 -.ق » مقدمات 
دعوت عباسی فراهم گردید و در سال 100 ه-.ق دعوت رسما آغاز شد و 
پس از 32 سال تبلیغ و کوشش مستمر و منظم رهبران و داعیان عباسی 
به پیروزی رسید.((1)) 


ص: 366 


1- همان ؛ صص 2 - د3. 


1- 5- نکته ای مهم . 


همان گونه که دیدیم عباسیان در سال 100 ه-.ق رسماً دعوت خود را آغاز 
کردند و این یعنی در اوج حکومت هشام (105- 125 ه-.ق). روشن است 
که داعیان عباسی که امامت خود را ادامه ی امامت حضرت علی, امام 
حسن, امام حسین علیهم السلام و محمد بن حنفیه می دانستند, تلاش می 
کردند تا برای تقویت موضع خود, به فضائل اهل بیت علیهم السلام دست 
بياویزند و این همان چیزی بود 


که هشام به هیچ وجه زیر بار آن نمی رفت ؛ زیرا که گذشته از آنکه امویان 
اساسا با ال عغلی #۷ دشمنی داشتتده عباسیان زا نیز دشمن بزرک.خود می 
دانستند, از اینرو از گسترش فضائل اهل بیت علیهم السلام با شدتی بیشتر 
از ز گذشته, جلوگیری می کردند. 


2 5- بهره برداری سیاسی عباسیان از اهل بیت(ع): 


در اینکه عباسیان در دعوت خود, از اهل بر بیت علیهم السلام و مظلومیت آنها 
سوء استفاده های سیاسی کردند سخنی نیست. آنها در هرجا از کشته 
شدن امام حسین ۷ به وسیله ی امویان سخن می گفتند و خود را خونخواه 
او و منتقم مظلومیت آل علی علیهم السلام می دانستند. از این رو شعار 
دت ایا انشا رال فحهه) بو ۱ 


ولی پس از روی کار امدن و استوار شدن قدرتشان انها نیز اهل بیت 
علیهم السلام را مانع کار خود می دانستند و همچون بنی امیه, انها را 
هایی از جنایات عباسیان که در حق اهل بیت علیهم السلام و شیعیان روا 


ص: 27 


[- همان, ص د. 


3- 5- ابوالعباس سفاح عباسی و اهل بیت(ع): 


نخستین فرد از عباسیان که او را خلیفه خواندند «ابوالعباس 
سفاح» ((1)) بود. 


او عمویش عبدالله بن علی را مأمور کشتن مروان حمار, آخرین حاکم 
اموی, کرده بود. 9 در مصر دستگیر و کشته شد. سر او را از بدنش 
جدا کرده. برای سفاح فرستادند. سفاح با دیدن سر مروان سجده ی شکر 
به جا اورد: 


اک ثم رفع رأسه وقال: الحمدلله الذی 
آظهرنی یک فاطقوتی. رک ولم ببق ثأری قبلک و قتبل رَفْطک آعداءالدین ؛ 
تفن قول ذی الاصبع العدوانی: 


لویشربون دمی لم یرد شاربهم ولا دماوهم للغیظ تروینی((2)) 


سفاح همچنین بسیاری از مردگان بنی امیه را از قبر بیرون آورد و سوزاند. 
ی مورد خطاب قرار داد و گفت: 


یه مانتین؛ ی ۱ 0 
باخی ابراهیم...»((3)) 


روزی از روزها, در آغاز حکومتش بسیاری از بنی امیه را در دربار خود 
بِ 
ص: 368 


2 الأغانی؛ لآبی الفرج الاصفهانی. 
3- مروج الذهب, المسعودی؛ ج3, ص 257. 


و سپس برروی جسدهای انان سفره پهن کرد و بر روی آن سفره نشست؛ 
و این در حالی بود که برخی از امویان که نیمه جانی در بدن داشتند و زیر 
سفره ی سفاح دست و پا می زدند. او پس از خوردن غذایش گفت: به یاد 
ندارم غذایی را لذیذتر از این غذا. سپس گفت: این کشته ها را در کوچه 
تبندا ن تا هزدم لقشان کند شمان وه که.دد حال ات اسان را آعن 
می کردند. 


ایا هه سا عم نویه و اما راعنان کر ی 
بردند و بر روی زمین می کشیدند. ((1)) 


آری ۱ دوران سفاح به انتقام کشی از امویان و مروانیان گذشت. او 4 سال 
و 9 ماه و 20 روز بیشتر برتخت ننشست و در «انبار». شهری که خود 
ساخته بود, به 136 ه-.ق در سن 3 سالگی در‌گذشت.((2)) 

گویا سبب مرگش بیماری آبله بوده است.((3)) 


هرچند که او فرصت چندانی نیافت تا به اهل بیت علیهم السلام و شیعیان 


امام صادق « چون به نیات آنها آگاه بود نامه ی «ابوسلمه» کارگزار و 
وزیر عباسیان که او را «وزیر آل محمد » می خواندند را در آ تشن ِِِ 
بود و این به گوش سفاح رسیده بود. 


ص: 369 


2 مره آلذهت ‏ همان ض ور 
تاره اسلا عی: اک با اضر 17 


امام < به «محمد بن عبدالرحمان» فرستاده ی «ابوسلمه ی خلاأل» گفته 
بودند. 


«... و ما آنا و بو سلمه؟ و آبو سلمه شیعه لغیری... ثم آنشاً یقول متمثلاً 
بقول الکمیت بن زید: 


آیا موقدا نارا لغیرک ضوءها و یا حاطبا فی غیر حبلک تحطب»((1)) 


آری ! امام < از همان آغاز مخالفت خود زا با غباسیان اشکار کرد:. از ایتره 
بود که گویا سفاح, امام < را مدتی به عراق خواند تا ایشان را زیرنظر 
بگیرد. این مطلب از روا یت کلینی در کافی روشن می شود. او در روایتی 


قی: گاید" 


«سهل بن زیاد. عن علیْ بن الحکم, عن رفاعه. عن رجل, عن آبی عبدالله 
ال دای آبت مان بالحیوه, فقال: یا آبا عبدالله ما تقول فی 
الضیام الیوم؟ فقلت: ذاک الی الامام. آن صمت صمنا و ٍن آفطرت آفطرنا. 
فقال: پا غلام علین بالمائده, فاکلت معه وان آعلم والله ائه یوم من شهر 
رمضان, فکان افطاری یوم وقضاوه ایسر علیث من آن یضرب عنقی ولا 
یعبد الله»((2)) 


کلینی روایت دیگری را نیز به همین مضمون آورده که در آن به «.. . عن 
رجل من آصحابنا عن آبی عبدالله ۲ أثه قال - و هو بحیره((3)) فی زمان 
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ص: 370 


مره آلذفت ‏ ان 4ص 5 

2- فروع کافی؛ الکلینی؛ ج4, ص85 (کتاب الصیام, باب الیوم الذی یشک 
فیه من شهر رمضان هو او من شعبان). 

3- حیره. شهری در نزدیکی کوفه است. 


العباس-...» اشاره و استناد کرده.((1)) 


از این روایت شدت سختگیری سفاح بر امام « روشن می شود. امام < 
سفاح را «امام» می خواند و از کشته شدن خود در صورت مخالفت با 
سفاح در مسئله ای فقهی - سیاسی خبر می دهد. 


حکومت بردوش برادرش ابو جعفر منصور افتاد. 


۸ 5 ابوجعفر, منصور عباسی و اهل بیت(ع): 


کار دومین زمامدار عباسیان یعنی منصوردوانیقی((2)) به درازا کشید. 
شرا اس ان قواندت. نی 
پیش از دعوت عباسی در خمیمه به دنیا آمد و با آنکه از سفاح بزرگتر بود, 
اه اه اه امس کر ترا کار حور سا سم 
کنیزی بربری بود.((3)) 


منصور هنگام قر نت برادرش سفاح در سفر حج بود و در راه مکه خبر 


تخت نشست: ((8)) 


دوران منصو ره از تاریک تنرین دورانهای حکومت عباسیان است. در مدت 
نا ی ام ایا رن هی ۵ 
سپری می کردند. 


ص: 31 


1- همان. ۱ 
2- در تاریخ, نام او را نیز چون برادرش سفاح. «عبدالله» اورده اند. 
3- مادر سفاح, زن عبدالملک مروان بود. 


او قیام «نفس زکیه» یعنی محمد بن عبدالله 


بن حسن بن حسن بن علی ۲« در حجاز را سر کوب کرد (14 رمضان 
145-). همچنین برادر نفس زکیه بعنلی ابراهیم نماینده ی او در بصره را 
نیز مانند محمد به قتل رساند (ذیقعده ی ۰145-). قتل ابراهیم در 


«باخمری» بود ؛ و او به قتیل باخمری مشهور شد.((1)) 


قیام نفس زکیه ؛ نخستین قیام علویان برضد عباسیان بود. از این به بعد 
قیام های دیگری نیز صورت گرفت ولی بی فایده بود و عباسیان حساب 
کار خود را کردند و با شدت هرچه تمام تر بر علویان و در رأس آنان اهل 
بیت علیهم السلام و نیز شیعیان سخت گرفتند. روشن است در چنین محیط 
و فضای سیاسی نمی شد فضائل اهل بیت علیهم السلام منتشر شود. 


منصور از کشتن اهل بیت علیهم السلام و شیعیان ایشان هیچ باکی 
نداشت. او حجاج را شخصی دلسوز برای مروانیان می دانست که به 
کشتار. غاذیان:و. شیعیان. پرداختم بودد «.. فالله.ها و ایت رخلا انصه من 
ِِ لبنی مروان...». مسیب بن ی یکی از درباریان منصور بود به 
او ؟ 

والله ما خلق الله علی جدید الارض خلقا آعز علینا فن تا فد آمرتا 
۹ آولاده فآطعناک و فعلنا ذلک, فهل نصحناک آم (»((2)) 


او عبدالله بن حسن بن حسن بن علی ۷ و بسیاری دیگر از علویان را در 


ص: 22 


1- همان ؛ ص 31. 
2- مروج الذهب؛ همان ؛ ص298. 


کوفهٍ در سردابی زندانی کرد که در آن؛ شب از روز تشخیص داده نمی 


شد. آنها آنقدر در آن زندان ماندند تا همگی مردند و پس از آن زندان را بر 
اجساد آنان خراب کردند و همگی در همانجا دفن شدند. 


بدن های علویان در زندان های عراق متعفن می شد. تعفن از پاهای آنها 
رو می. شند وانقدود سخرتنشن. فی. بافت. تا به فلت فی. رسد 8 ای 
مردند. ((1)) 


حضرت افترا زد.((2)) 


ابوالفرج اصفهانی((3)) 
در کتاب «مقاتل الطالبیّین» به کسانی که از آل علی ۲ در زمان عباسیان و 
ز جمله منصور کشته شدند. اشاره کرده است.4((۰)) 


منصور, «محمد بن ابراهیم بن حسن» معروف به «دیباج اصغر» را در سال 
144 0 وبه طرز فجیعی کشت. او دستور داد برروی سر محمد استوانه 
کی و 


و احضر المتضور مخفو ین ای اهنم بن این ده 
کان آحسن الناس صوره - فقال له: آنت الدیباج الاصفر؟ قال: نعم. قال: 
لأقتلئک قتله لم آقتلها آحدا؛ ثم آمر به فبنی 
ص: 373 


1- همان ؛ ص 299. 

سان ص 300 

3- ی بن الحسین بن محمد مروانی 4 - 356 م-؛ او از دودمان مروان 
است. 


علیه آسطوانه و هو حی فمات فیها...»((1)). 


منصور به گونه ای با علویان برخورد کرده بود که علویان تا «سند» نیز 
فرار می کردند. از جمله ی آنها فرزند ابراهیم طباطبایی علوی پسر 
ابراهیم دیباج بود. او به «مولتان» در هند گریخت در حالی که از زیادی راه 
رفتن پایش خون آلوده شده بود. 


«مقریزی»((2))می گوید: 


«... وکان لاأبی القاسم الوسی بن ابراهیم طباطبا بن |سماعیل الدیباج 
ضیعه بالمدینه بقال لها «الرس», فلم یسمح له آبوجعفر بالمقام بها حثی 
طلبه, ففژ |لی السند و قال: 


لم پروه ما آراق البغی من دمنا فی کل ات ولم یقصر عن الطلب 


فا دای ایس سیر او و تسا ۳ مکتوبا بقول 
و اس ان او ای ها را 
الدم من المشی...»((3)) 


«ریطة», دختر سفاح, کلید خانه ای را به همسر فرزندش داد و او را قسم 
داد تا 


ص: 274 


1- الکامل فی التاریخ؛ اين الاثیر, 5, ص146. 
2 فی ادن آحسد ینعی الیعریزی ۱06 895 وم 
03 1. 


زمانی که منصور زنده است در آن خانه را باز نکند. هنگامی که منصور مرد 
و پسرش محمد. ملقب به مهدی برتخت نشست. در ان خانه را 


باز کرده, با اجسادی از آلر ابی طالب مواجه شدند که نسب آنها بر روی 
کاغذ نوشته شده بود و به گوش هایشان آویان بود. در میان آنها کودکان 
خردسالی نیز به چشم می خورد. مهدی عباسی دستور داد گودالی کندند و 
آنان را در آن دقن کردند: 


«... فاذا فیه من قتل من الطالبیین و فی آذانهم وقاع فیها آنسابهم و فیهم 
اطفال فامد الفمدی قحرت ام حفه و تا فما 01 


ی از اه ام سا :۱ 


بدهد؟ 


منصور, در سال 890 پا 83 م- تور کترین جنایت خود را انجام داد و امام 
جعفر بن محمد صادق » را به شهادت رساند.((2)) 


5- 5- قیام حسین بن علی بن الحسن (شهید فخّْ): 


پس از هلاکت منصور در سال 8 -, فرزندش مهدی عناسین یازده سال 
حکومت کرد (158- 169 ۰-). پس از او فرزندش موسی, ملقب به هادی 
تا سال 170 ه- بر مسند خلافت تکیه زد. هرچند کار او به درازا نکشید؛ اّا 
در همان رف ار و در آغاز خلافت هادی؛ علویان منطقه ی حجاز به 
پیشوایی حسین بن 


ص: 275 


1- همان ؛ ص‌103. 


علی بن حسن بن حسن بن علی « قیام کردند. او در ذی قعده ی 169 ه-؛ 
در مدینه مردم را به یاری اهل بیت فراخواند. بسیاری از علویان که پس از 
قیام نفس زکیه به دنبال پیشوایی دیگر بودند دعوت او را پاسخ دادند. 


دلیل قیام حسین بن علی را «یعقوبی»((1)) 

این گونه می نویسد: 

«... وذلک ان موسی, ألعْ فی طلب الطالبیین و آخافهم خوفا شدیدا وقطع 
ما کان من المهدی یجریه لهم من الارزاق و الأعطیه, وکتب الی الافاق فی 


طلبهم وحملهم, فلما اشتذ خوفهم وکثر من یطلبهم وبحث علیهم. عزم 
الشیعه و غیرهم الی الحسین بن علیت...»((2)) 


حسین یازده روز مدینه را دردست گرفت و پس از آن به سوی مگ روانه 
شد. نرسیده به مکه در جایی به نام «فخّْ» با سپاه عباسی رو به رو شد و 
به قتل رسید. بنابر گفته ی مسعودی, بدنهای حسین و یارانش سه روز بر 
روی زمین فخ ماند و درندگان و پرندگان انها را خوردند: 


«... و آقاموا ثلائه آیام لم یواروا حتی آکلتهم السباع والطیر»((3)) 


«خیزران». همسر مهدی عباسی و مادر هادی و هارون, علاقه ی بیشتری 


به 


ص: 276 


آه امه بن از عقوت بی عفر ین ففت آین اضر الکاتت لاه 
2 «-. 
2- تاریخ البعقوبی؛ ج2؛ ص 404. 


هارون داشت و می خواست پس از مهدی؛ هارون به خلافت برسد؛ ولی 
این کار نشد و پس از مهدی. پسرش هادی برتخت نشست و هارون ولیعهد 
او شد. 


در زمان حکومت هادی, او خواست ۳ هارون را خلع کند و فرزند 
خردسالش, جعفر را به جای او بنشاند؛ از اين رو کار را بر هارون و 
پیروانش سخت گرفت و یحیی برمکی را به زندان انداخت و خواست تا 
هارون را خلع کند؛ اما خیزران که کینه ی هادی را در دل داشت؛ کنیزان را 
وا داشت تا نیمه شبی هادی را خفه کردند و بدین ترتیب حکومت به دست 
هارون افتاد((1)). 


6 -5 هارون الرشید واهل بیت (ع): 


همان شب که هادی را کشتند. برای هارون بیعت گرفته شد و او را خلیفه 
خواندند. 
ازیسر هادی. جعفر نیز به زور و تهدید بیعت گرفتند. هارون خلافت خود را 


مدیون تلاشهای مادرش خیزران و کوششهای «یحیی بن خالد برمکی» می 
دانست. هارون. یحیی را «پدر» خطاب می کرد: 


شب ولا افست الخلاقه الی الرهنبه دغا خی ین خاله فعال له با ات 
بت اجلستی فن.هدا المحلین بیر کی ونمک وحسن تذبیری, وقد قلدنی 
الامر؛ ودفع خاتمه الیه»((2)) 

که هو و و ات ساسا 
ص: 37 


1- تاریخ خلافت عباسی؛ صص 1- 42 با دخل و تصرف در عبارات. 
2 مروج الذهب؛ ج3, ص37د. 


3 که خیرزان درگذشت ((1)) 


کار دربار به دست او بود ولی پس از آن همه کارها بةه دست برمکیان 
افتاد. 


هارون نیز مانند پدرانش بزرگی علویان واهل بیت علیهم السلام را نمی 
تواننست بپذیرد؛ از این رو علویان در زمان حکومت او نیز در فشار بودند. 


هارون «یحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن » را, که برادر نفس زکیه 
بود. به خیانت و فریب کشت. یحیی که در ری و طبرستان به کار دعوت 
مشغول بود؛ به دیار دیلم رفت و مردم انجا را به رهبری خود در حمایت از 
اف مت مخ ااساام فراخوانی ان تخد هیا آوست کرو اه 
فرهاتیوای یلم خواند نم کار بکنی, با کرفس» هارون که قراس افناه 
بود فرزند یحیی برمکی. یعنی «فضل» را با 000/50 سپاهی برای 
سر کوب او فرستاد. فضل با پحیی صلحنامه نوشتند و هارون به دست خود 
امان نامه ای برای او نوشت. یحیی به همراه فضل به بغداد اد ولی 
هارون پس از چند روز, او را در خانه اش بازداشت کرد و فقیهان و 
قاضیان را به صدور فتوایی مبنی بر مشروعیت نقض ان امان نامه وادار 
کرد؛ وپس از آن و در سال 176 ه- یحیی را به قتل رساند.((2)) 


از دیگر کارهای هارون این بود که دشمنان اهل بیت علیهم السلام را حاکم 
شهرها می کرد. طبری می گوید: 


«.. بکار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن 
ص: 2798 
1- همان. 


ص 408. 


الزبیر - و کان بکّار شدید البغعض لال آبی طالب, و کان ببلّخ هارون عنهم, و 
پلسی ۶ باخبارهم, وکان الزشید ولأه المدینه, و آمر بالتضییق علیهم - 
1((۰۰)) 


ی 


اه اس ی هت 
موسی بن جعفر «را در سال 183 م- .ق به شهادت رساند. 


یعقوبی می نویسد: 


وتو کی فوسی بر خففررن. شسله 193 وسه گو.سته: وان بنهداد فی 
حبس الرشید قبل السندی بن شاهک...»((2)) 


ات شا اس دراه ا توف چ فعته ی : 


پس از مرگ هارون در 193 -.ق , پسرش محمد. ملقب , به امین , بر تخت 
نشست. پنج سال حکومت او به جنگ با برادرش عبدالله, فاییت اه 
ص سس هه را وت 


کرد. 


کار صاهون را داشسدی معتدلی فست: رفن کرده استم اه زا 
افزون بر اینکه خلیفه می دانستند؛ دانشمندی بزرگ, که در فقه و ادب و 
خدبت و کلام .و خکمت دستی بر آنتشن داشت: نیز می, شناختند:((3)) 


ص: 79 


1- 85, ص244. 
2 ج2, ص414. 

9 نک تاریخ مدیته دمشق آین. عشسا کر ۶ ویر ض 275 و تارنة. الخاهاع: 
نی و 


سیوطی گوید: 


»... وبرع فی الفقه والعربیه وآیام الناس ولما کبر علی بالفلسفه وعلوم 
الأوائل ومهَرّ فیها؛ فجلژه ذلک الی القول بخلق القرآن... وکان آفضل رجال 
بنی با حز ما وعزما وحلما وعلما هر آنا ودهاء وهیبه وشجاعه وسودد | 
وسماحه, وله محاسن وسیره طویله لولا ما تاه من محنه الناس فی القول 
بخلق القران, ولم یل الخلاقه من بنی العباس آعلم منه...»((1)) سیوطی 
همچنین می گوید: 


... وفي سنه 1 2 ات المأمون با پنادی: برئت الذمه ممن ذکر معاویه 
کیره آن: افضال. العلم, هد رسول الله صلی ال علیه مفشلم. غلی ین ان 
طالب *. 


وفی سنه 212 آظهر المآمون القول بخلق القرآن مضافا الی تفضیل 
علی « علی آبی بکرٍ و عمر فاشمارّت النفوس منه و کاد البلد یفتتن, ولم 
یلتثم له من ذلک ما اراد, فکف عنه الی سنه 2((»218)) 


یز فی. کوند 
. وفی سنه 218 امتحن الناس بالقول بخلق القرآن .. ((3)) 
ص: 3860 
1- همان. 
2 همان ؛ ص‌308. 


3- همان؛ نیزنک: تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاأعلام؛ الذهبی, ج15, 
خر 20 و 25 


و کتب المأمون الیه((1)) فی اشخاص سبعه آنفس و هم: محمدبن سعد 
کاتب الواقدی, و یحیی بن معین و ابو خیثمه و 


ابو مسلم مستملی یزید بن هارون, و اسماعیل بن داود و اسماعیل بن انیت 
مسفود .و آخمد بن ابراهیم الدودقی, فأشخصوا الیه, فامتحنهم بخلق 
القرآن, فاجابوه, ق ی سا ما ها مت اف ات فا 1 
نم اجابوه تقیه. 


وکتب الی اسحاق بن ابراهیم بان یحضر الفقهاء ومشایخ الحدیث و یخبرهم 
بما آجاب به هوّلاء السبعه, ففعل ذلی, فأجابه طائفه وامتنع آخرون, فکان 


یحیی بن معین و غیره یقولون: اجیناً خوفا من التش. 


ثم کتب المآمون کتابا آخر من جنس الاو الی اسحاق, وأمر, باحضار من 
امتنع. فاحضر جماعه منهم: احمد بن جنبل و... وعلی بن الجعد و... 


یه بن فد نم قال, احمد ین خی ما ول ؟ فا کلام اللم: فان 
آمخلوق هو؟ قال: هو کلام الله, لاآزید علي هذا...((2)) ثم بلغ المأمون آن 
آلذنن تجابر انا آخایوا هکر‌هین. فغضب, و امن تاحضارهم البهء قجملوا الیه 
یم ام لاهن فلع صوامم لت ۱۱۱۳ 


ص: 31 
1- یعنی به «اسحاق بن ابراهیم خزامی» نائبش در بغداد. 


۱ 09- 310. 
همان 312 


پس از شامهن: عصر دوم خلافت عباسی با روی کار [ ۳۳ ن «معتصم» در 
سال (218- ۰227 ( آغاز شد. او برادر خاهون بود و شیوه ی او را ۳ 


عصر اوّل عباسی به سیب نفود عناصر ایرانی از دوره های بعد متمایز 
است. این عصر از خلافت سماح آغاز شد و تا پایان عمر مأمون به درازا 
کشید؛ اما از زمان معتصم و به دلیل دگرگونی اوضاع خلافت. دورانی جدید 
با مشخصاتی نو پدید آمد. از مهمترین مشخصات این دوره» زوال قدرت 
خلفا و اقتدار روزافزون غلامان و درباریانی بود که خلفای ناتوان عباسی را 
در چنگ خود گرفته و آنان را گرفتار زندان و شکنجه می کردند و گاه به 
گونه ای فجیع می کشتند.((2)) 


البته باید گفت که این اوضاع پس از قتل متوکل عباسی بیشتر نمایان شد. 
معتصم نیز فتنه ی «محنت» را ادامه داد. ذهبی در این باره می گوید: 


«... کتب المعتصم الی نائبه علی فضرم تور وال قاضی عفضر ,خارون بق 
عبدالله الژهری, کتابا بخط الفضل بن مروان یمتحن فیه الناس بخلق 
و ار سیون 


آن تعاهها الشبان لیم القر آنضی القول. تخل الق آن.: ۱3 


پس از معتصم, پسرش هارون. ملقب به «الواثق بالله» بر تخت نشست 
(227- 232 


ص: 292 


1 رشید. 


3- تاریخ الاسلام ِ ص 252 دارالفرب الاسلامی. 


م-). پای ترکان از زمان معتصم به دریار باز شد((1)) و در دوران واثق 
بازتر شد. 


واثق از دوران جوانی عهده دار مسئولیت هایی شد که پدر به او واگذار 
کرده بود. از اینرو با روش و سیاست معتصم در به کارگیری سپاهان ترک 
اشنا بود و مانند پدر به ترکان روی اورد. او برای نخستین بار مقام 
7 را در دستگاه خلافت به وجود آورد و آن مقام را با امارتِ 
سرزمینهای غربی خلافت., از قصر خلیفه گرفته تا آخرین نقطه ی مغرب. 
همراه با تشریف و خلعت و تاج 


و جواهر و کمربند, به «اشناس» ترک واگذار کرد و امارت خراسان و سند 
و ناحیه های دجله را به «ایتاخ» سپرد. همچنین «وصیف» را حاجب خود 
ساخت و «بغفا» را به فرماندهی سپاه برگزید. امارت مناطقی از قلمرو 
عباسی را به سرداران ترک سیرد. به شرط آنکه هر سال خراج معینی 
بپردازند. از اين رو حکومت ان مناطق در واقع مستقل و تنها در ظاهر تابع 
خلیفه بود.((2)) 


واثق نیز در اعتزال شیوه ی پدر و عمویش را دنبال کرد. از اين رو سالهای 
8 نا 232- را عصر طلابی معتز له نامیده اند که با مرگ واثق به پایان 


رسید.((3)) 

ذهبی می گوید: 

«... وبقیت المحنه الی آن ولی الخلافة المتوکل سنة 

))4(( ۰» 2 

ص: 383 

1-ضو‌طی هی کویده ...هو ال خلیفه. ادخل الاتراک فی الدیه‌آن »رید 
الخلفاء؛ ص 335. 

2- تاریخ خلافت عباسی ؛ صص 88 - 89. 


تاره قرق انسلافی ضایری 1 ض 1335 
4 تاریخ الاسلام؛ همان. 


8- 5- احمد بن حنبل و جریان محنت: 


از جمله کسانی که تاریخ زندگی او با چریان محنت و خلق قرآن به سختی 
گره خورده احمد حنبل, امام حنبلیان است. او با معتصم در جریان محنت 
درافتاد و بر رای خود پافشاری کرد تا اینکه او را تازیانه زدند. 

مسعودی در حوادث سال 219 ۰- می نویسد: 

«... وفیها ضرب المعتصم, آحمد بن حنبل ثمانیه وثلائین سوطا لیقول بخلق 
القران» ((1)) 

دهبی و سیوطی این واقعه را در سال 0 2- گفته اند. 

9 5- اين ابی دواد (160- ۰240-) و نقش او در نشر اعتزال: 


تاریخ به ما می گوید که «ابن ابی دواد»((2)) 


نقش و در نشر اعتزال در دوران طلایی معتز له داشته ست . ابن 
ندیم درباره ی او می گوید: 


قی اه بت المعتزله و ممن جرد فی |ظهار المذهب والذبٌ عن آهله 
والعنایه به. . مولده بالبصره. من صنایع یحیی بن آکتض و هو وصله 
اف فاص ی ی خلافه المتوکل 
من فالج لحقه...»((3)) 


ص: 94 


روج الذهب؛ ج ض 12464 نیز نک تاره الامتلام؛ الذهی گر ضر 254 
دارالغرب الاسلامی؛ تاریخ الاسلام. ج5, ص255؛ تاریخ الخلفاء ص‌335. 
0 الفهرست؛ این الندیم ؛ ضر 296 (دار الکتت العلمیه): 

3-) همان. 


او منفور اهل حدبت بوده و هست. ذدهبی در 


مرگ او از واژه ی «هلک» استفاده کرده؛ و درباره او می گوید: «... جهمی 
بغیض...»((1)) 


ابن حجر درباره اش چنین می گوید: 


.. قال الخطیب: ولی القضاء للمعتصم و الواثق, وکان موصوفا بالجود و 
حسن الخلق و وفور الأدب غیر انة اعلن بمذهب الخهمته: و حمل التاس 
7 امتحان الناس بخلق القرآن. قال الدار قطنی: هو الذی کان یمتحن 
العلماء فی زمانه... ولدت سنه 0160... و یقال: ان احمد بن حنبل کان 
یطلق علیه الکفر...»((2)) 


سیوطی بسیار از او به بدی یاد کرده و می گوید: «... فلا آجره الله ..»؛ 
((3)) در جایی 


دیگر می گوید: «... قبحه الله...»؛((4)) و در جای دیگر می گوید: 


«... مات فی آیام خلافه المتوکل من الاعلام... و ابن آبی دواد ذاک الکلب 
لارحمه الله...»((5)) 


لازم به یادآوری است که سیوطی به نقل از خطیب, قول ضعیفی را درباره 
ی اينکه او پیش از فر تن از اعتقاد به خلق قرآن دست برداشته, آورده 
است که 


ص: 385 


1- میزان الاعتدال؛ 1 ص 96, شماره ی 374. 
2 ) لسان المیزان؛ ج1. ص74 2. 

3- تاریخ الخلفا؛ ص 347. 

4- همان ؛ ص 341. 

5- همان ؛ ص 56ظ3. 


تفی فان ان زا تیرفت ؛ مگر آنکه گفته شود ؛ بر اثر فشارهای متوکل او از 
زونه مه تو اهر انوا بز کشت باسی. 


کلام سیوطی چنین است: 


«... قال الخطیب: کان آحمد بن آبی دواد قد استولی علی الواثق و حمله 
علی التشددفی. المعنمر ه دغا الناس الی العهول, بحلم القرآن.. میعال* اند 
رجع عنه قبل موته»((1)) 


0- 5- اعتزال و بحث تفضیل: 


آر|ء بسیاری از معتزله, بیانگر فضیلت حضرت علی « بر همه ی صحابه 
انتت: انها مین کویند؛ علن ۷ هرچند که بسن از غتمان به.خلافت. ر سید .ولی 
از سه خلیفه ی بیش از خود برتر و افضل است. از این رو ابن ابی الحدید 
در مقدمه ی شرح خود بر نوج البلاغه می گوید: 


«... الحمد لله الواحد العدل, الحمدلله الذی تفرّد بالکمال... وقذم 
المفضول علی الافضل لمصلحه اقتضاها التکلیف...»((2)) 


او همچنین فصلی را به بحجّت امامت و تفضیل, اختصاص داده و زیر عنوان 
«اقول فیما یذهب 


الیه آصحابنا المعتزله فی الامامة والتفضیل والبغاة والخوارج» می گوید: 


«[تفق شیوخنا کافه رحمهم اللفه المتی موی الاسرون والیضر ون: و 
البغدادیون (۹ أنْ بیعه ان بکر الصدیق 


ص: 386 


1- همان؛ ص341. 
2 ج1, ص10. 


بیعه صحیحه شرعیه, و ها لم تکن عن نصّ و اتما کانت بالاختیار الذی ثبت 
بالاجماع, و بغیر الاجماع کونه طریقا الی الامامه. 


و اختلفوا فی التفضیل, فقال قدماء البصریین((1))... اِن آبابکر آفضل من 
علیت ۰۷ و هولاء یجعلون ترتیب الاربعة فی الفضل کترکینهم فی الخلافه. 


و قال البغدادئون قاطبه؛ قدماءهم و متأشروهم ک... 
وابیحففر آلاسکامی ان غایا افضل سن. ات نکر 


و الی هذا المذهب, ذهب من البصریین ابوعلن. فد بق: غیداآو‌هاب 
الجتای اختر اه کان.سن فیل سن, المته ‏ قیره: 


و ذهب کثیر من الشیوخ رحمهم الله الی التوقف فیهما؛ و هو قول آبی 
حذیفه واصل بن عطاء((2)), و آبی الهذیل العلاف((3))؛ من المتقدمین. 
اه ام ها ما و ارو سر ان 
تفضیله علی عثمان. 


ص: 297 


لآ ای الخضیوام باراد اما راامنم ی دص ۳ 

2) م 131 ه-. ۱ 

3- م 235 با 236 ه- البته یادآور می شود که «عبدالله بن محمد الناشی 
۶ معروف به «الناشی ء الااکبر م293 در کتاب مسائل, الامامة, ص532 
گفته: «زعم اف اذل و انراهیم ااتظاشن. 18 ابابکر کان أفضل الناس بعد 
الثبی... 


من تفضیله ...و آشا القول قی الیغاه. علیه و الخوارخر فهو غلی ما آذکزه 
لی: 


آضا اضخات: الخمل یم عند اضتافاها لکون کلمم لا غانشه. فطلحه. و 
لزیر تحفهم اللهر فا مه ایا و ولا اه اخکم لمس‌الان اضرا رقم لت 


و آما عسکر الشام بصفّین فائهم هالکون کلهم عند آصحابنا لایْحگم لاأحد 
منهم الا بالثار, لاصرارهم علی البغی و موتهم علیه؛ روساژهم والأتباع 


و ما الخوارج فائهم مرقوا ین الدین تالخیر التبفی الخجمم علیهت لا بخخاف 
اضخایا نی هم من. اهل الا 


و جمله الأمر آن آصحابنا یحکمون بالثار لکل فاسق مات علی فسقه... وقد 
بری ۶ کثیر من آصحابنا من قوم من الصحابه آحبطوا توابهم کالمغیره بن 
شعبه» ((1)) 


می دانیم که مرکز خلافت عباسیان و از جمله مامون, معنصم و واثق؛ 
بغداد بود و طبیعی است که آنها تحت ۳ باورهای معتزله ی بغداد بوده 
اند و اساسا مرکز ثقل محنت در بغداد بود. نیز می دانیم که بغداد افزون 
بر مرکزیت سیاسی, دارای 


ص: 388 


1- همان؛ صص 11- 12. 


مرکزیت طلفی و فرهنگی نیز بوده است. از اینرو باید در دوران طلابی 
اعتزاله عکتب اعتذال نقدانم مر کر کار واقع نود به هتم در بحت تفص 
صحابه. 


مه مت له چ بعدانم کات بت اقصایت غلی بففنی ار اف زمر فد 
کساتی ند که علی را اف مدا تور اد کمله «فیورعای 
جباتیْ». البته او در دوران طلایی معتزله نمی زیست. ابن حجر می گوید: 
9- «محمد بن عبدالوهاب بن سلام... الجبائی, آبو علی: رآي المعتزله 
«و کبیرهم» و من آنتهت الیه رياستهم... و کان من رایه تقدیم ابی بکر و 
عمر و عثمان. و الوقف علی ابی بکر و علیث((1)). توفی سنه 330 و له 
3 سنه. و ذکر الندیم له سبعین تصنیفا منها «الرّد علی الأشعری فی 
الروایه». و هو من العجائب؛ لان الاشعری کان من تلامذته. 


نم خالفه...»((2)) 


از خهلة کساتی کار بر ان من تم به شهار :می ایند عایه خذیل عا فخ 
علی « و ابوبکر و عمر متوقف بود؛ ولی قائل به افضلیت علی ۲« نسبت به 
عثمان بود. 

ابن حجر درباره اش می گوید: 


2 تمد رن لسن عانعن اون آلهری: 
ص: 389 


انم ان الجوید کته که اه در آذر یه اقضات لیر معفتو کنو خر 


ن. 
2- لسان المیزان؛ ج5, ص 271. 


آبو الهذیل العلاف: ... شیخ المعتزله ومصنف الکتب الکثیره فی مذاهبهم... 
وقال الخطیب: ... وکان خبیث القول, فارق |جماع المسلمین؛ و رد نص 
الکتاب, وجعه صفات الم عالی. الله عا ول علها سرا ال ات 
قتیبه فی اختلاف الحدیت: 


وکان بو الهذیل کذابا فا کا...»((1)) 
اکنون به بزرگان معتزله ی بغداد در دوران محنت اهل حدیث می پردازیم: 


1- 5- سران معتزله ی بغداد: 


ابن حجر درباره او می نویسد. 


ال او نی ا سل من کار رای رت له رسد 
داد جوفی شته 20 


ابن ابی دواد شاگرد او بوده است((3)). 


گویند او قصیده ای را که شامل 0۳۱0۳۱00۸۳۹40 بیت بوده, سروده و در رد 


مخالفان نظریاتی را مطرح کرده بود.((4)) 


به هارون الرشید گفته شد که رافضی است ؛ پس هارون او را به زندان 
افکند. او در زندان شعری گفت و هارون آزادش کرد. 


ص: 390 


1- لسان المیزان؛ ص 407. 

ام نحص را وم 

3- دانشنامه جهان اسلام ؛ ج د, ص 4 45. 

۸ کتاب طبقات المعتز له؛ احمد بن یحیی بن المرتضی ۵4 - 840 م-؛ 


شعر او, اين بود: 

سامت الرافسه الفلای ولا العرحته افحفاه 
ون ال فرع قاری روت 
نبرأً من عمرو و من معاویه((1)) 


او در باب توحید با شیعیان اختلاف داشته است. از این رو در شعری 
خطاب به «هشام بن حکم» می گوید: 


تلعّبث بالتوحید حتی کاثما تُحدّتُْ عن عُول ببیداء سَْلّقِ ((2)) 


اعتزال در بغداد وجود 


داشته و هارون نیز مشربی معتزلی داشته | ست. بشر در شعر خود از 
عمرو بن عاص و معاویه بیزاری جسته و هارون او را ازاد کرده است. 
دانسته و زمانی که به زندان افتاده, چاره ای جز این ندیده تا برخلاف 
دیدگاه خود شعری بگوید تا آزاد شود. 

بشر آنقدر مورد توجه دستگاه خلافت بوده که او را از امضا کنندگان حکم 
ولایتعهدی امام رضا ۲« دانسته اند.((3)) 


ص: 31 
1- همان. 


2- همان. 
3- دانشنامه جهان اسلام ؛ ج 3, ص 4 45. 


ب - عیسی بن صضبیح (م 6 2-): 


او شاگرد بشر بود. ابن حجر می گوید: 


«من کبار المعتزله. مات سنمٍ 6 ه-. أخذ عن بشر بن المعتمر... قال 
المسعودی: کان من کبارهم و اهل 


الدیانه منهم»((1)) 
در «طلبان المعتزلة» می خوانیم: 


ااعرال داد ۱ 


در این مورد به جعفر بن مبشر ثقفی (م 0234-) و جعفر بن حرب همدانی 
(م236 ه-.ق) نیز باید اشاره کرد.((4)) 


ح - اسکافی (م 0): 


ابن حجر می گوید: 


خسن بن غیدالله الاسکافی. القدانی:. اه خقفر: آعد متلمی المعتر له 
وکان المعتصم یعظمه جذا. مات سنه 


ص: 292 


1- لسان المیزان؛ ج4, ص463 شماره ی 6474. 
2- در لسان المیزان «مدرار» گفته. 

3- طلبان المعتزله, ص70. 

4 نکی: لسان المیزان؛ ج2, ص143 و ص‌1<2. 


0 و کان ابنه جعفر کاتبا بلیغا»((1)) فی تفضیل علی ... کتاب الژد 
علن .من گر خلق للفران:.. کتاب. فضائل. علی‌خ. کناب غلی 
هشام...»((2)) 


باید گفت از عنوان کتاب هایی که او نوشته, همه چیز روشن است. بنابر 
نقل ابن ندیم. اسکافی, فرزندی به نام «جعفر» داشته که او نیز مورد 
توجه معتصم عباسی بوده است. او کتابی با عنوان «المعیار والموازنة فی 
الامامة» دارد.((3)) 


داتشه گرامی, جناب آقای شیخ محمدباقر محمودی, در تحقیق خود بر 
این کتاب: ان را به اسکافي پدر. بعنی محمد بن عبدالله نذرن نسبت داده است. 


دکتر محمود مهدوی دامغانی, در ترجمه ی 


کتاب «المعیار والموازنة» به این مسئله اشاره کرده و به خواننده رسانده 
است که ابن ندیم این کتاب را از نوشته های اسکافی پسر دانسته و گفته 


است: 


نمانن تیم آنق کانوا ان لفات بدر مت دنق میم فی ففنستین ععتضم 
ای که سا ار ها هر ای کت اس ات 
سرپرستی یکی از دیوانهای خلافت را به او سپرد ... جعفر... هم باید متولد 
پیش از قرن سوم باشد, زیرا لازمه ی واگذاری سرپرستی دیوان به او از 
سوی معتصم, که آخرین 


ص: 393 
1- لسان المیزان؛ ج5, ص <225. 


2- همان ص 297. 
3- لسان المیزان. ص298. 


سال حکومتش 247 هجری است. این است که او به حد کمال نسبی 
رسیده باشد و آکر کف او زا به هنگام سرپرستی دیوان خلافت 30 سال 
بدانیم. تولدش حدود سال 200 خواهد بود. در این صورت اگر کتاب المعیار 
و الموازنه را از مولفات پسر بدانیم, باز هم از لحاظ قدمت چیزی از 
ارزش ان کاسته نمی شود»((1)) 


بنابر نقل دکتر دامغانی. مسعودی در «مروج الذهب» درباره ی ابوجعفر 
اسکافی می گوید: 


«مردی از مشایخ معتزله و سران ایشان که اهل دین و پارسایی و معتقد 
به برتری علی « بر دیگران و در همان حال معتقد بر درستی امامت 
مفضول بوده است... که بر کتاب جاحظ به نام «العثمانیة» ردی نوشته که 
به «نقص العثمانیة» معروف است. 2((۰)) 


باید گفت: اسکافی در میان معتزله, جایگاه ویژه ای داشته و از این روست 
که کرفهن از ایشان را «اسکافیه» می: خویند. شهرستاتن: کدی 


«...وکذلک الاسکافیه, اضخاتب 
آبی جعفر الاسکافی...»((3)) 


مکتب فکری اسکافی تا شش قرن پس از او پایدار بوده و پیروان آن تا 
سده ی 


ص: 294 


2 صض 16-15 
3- ابوالفتح, محمد بن عبدالکریم م‌ 8 ۵-. 


نهم هجری در مصر باقی بوده اند. مقریزی در کتاب «خطط» خود ضمن 
«ششم, اسکافیه...»((1)) 


ذر کناب معالات: الاسلامبین مالاف الحصلیی : ان آبوا لسن اشفرت: 
))2)( 


می توان به فراوانی, دیدگاه های اسکافی را در موضوعات گوناگون در 
برابر دیدگاه ه های دیگران دید.((3)) 


هصان کوته که کخشت: اسکاقی رونة بر حاحظ عمانی ۱8 


نوشت. جناب آقای حسین طیبیان درکتابی با عنوان «مناظره ی دو عالم 
اهل سنت (اسکافی) و (جاحظ) پیرامون برتری علی »», به ان پرداخته 
است. البته ایشان باید می نوشت: دو عالم معتزلی؛ زیرا در اصطلاح نه 
اسکافی از اهل سنت بوده و نه جاحظ؛ مگر آنکه مولف انديشه ی خاضی 
2 


۳۳ این کارا گاید به احست رات قصا وش ایا شآ 


ص: 395 


1- المعیار والموازنه؛ ترجمه ی دکتر دامغانی؛ ص 17. 

ای ین شتا کل هر 2 و 

3- همان. 

4- عمرو بن بحر الجاحظ, و کنیته اه . آخذ عن التظام.. . مات.. 
ص 67. 


جمع بندی و دیدگاه نگارنده: 


از آنچه تاکنون درباره ی اعتزال دربار عباسی در فاصله ی سالهای 8 [- 
یپ ی ی ای یی ی 
در عزلت 


بوده اند. سران معتزله در دربار آمد و شد داشتند و دیگر مجالی برای 
عرض اندام اهل حدیث نبود. انها در دو مورد به شدت و سختی در فشار 
بودند؛ 


1- قرآن, 
2 صفات خداوند. 


بیشتر معتزله. چه کسانی که علی *« را افضل صحابه می دانستند و چه 
کسانی که اینگونه نبودند. در گمراهی اهل جمل و صفین شکی نداشتند. 
تقریبا همه انان مخلوق بودن قران را فریاد می زدند. اینها همه افزون بر 
موارد دیگری بود که معتزله با اهل حدیث درافتاده بودند, مواردی مانند: 
اهل حدیت مورد تعقیب قرار گرفتند؛ بسیاری از ایشان به زندان افتاده, 
گروهی نیز کشته شدند. از جمله ی ایشان «احمد بن نضر خزاعی» است. 
((1)) 


وی از بزرگان اهل حدیث در زمان خود بود, هرچند که زیاد روایت نمی 
کرد؛ اما شاگردی مالک و استادی یحیی بن معین را یدی می کشید. او به 
طرز فجیعی در زمان واثق و در سال 231 ه- کشته شد. او 


ص: 396 
1 احند بت نضر بن عالییت. آب. کبدالله. الک ان مهف ام را ود 


تاریخ بغداد ؛ ج2, ص 82 3, شماره ی 29390 و نیز تهذیب الکمال ؛ 1ص 
5 شماره ی 119 موسسة الرساله ببینید. 


را می توان کشته دوران محنت نام نهاد. گناه او این بود که به مخلوق 
بودن قرآان اعتراف نکرد. 


خطیب گوید: 

«قلت: وکان قتله فی خلافه الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن»((1)) 
احمد و یارانش را در حالی که به بند کشیده شده بودند به سامرا, که در 
آن روزگار دربار واثق در آنجا بود, بردند و 

واثق, خود از او درباره ی قرآن پرسید و سرانجام او را کشت: 


.قفا المانق تالضمضامه حوفال: ادا قمت الب فلا بقومن آحدهمی: قانن 
۳ خطای (لی هذا الکافر ۳ یعبد ربا ون ولا نعرفه بالصفه التی 
وصفه بها. تم آحر بالتظ فاجلس علبه و هه عفد و آمر بشد رأسه بحبل و 
امرهم او ما ار ۳ ۶ الی 
بغداد, فنصب فی الکانب. الشرفن. آیاما ع.فی الحانت:الفریی اما دنه 
روساء اشخانة فوضعو| فی الحبوس» 1 (2)) 


این متن» به این سبب آورده شد تا شدت محنت اهل حدیت روشن تر شود. 


ص: 297 


1- تاریخ بغداد, خطیب بغدادی, جظ, ص384. 
2- تاریخ البغداد, جظ, ص <85د. 


اين متن بیانگرشدت اختلاف دیدگاه معتزله و اهل حدیث درباره ی صفات 
خداوند است؛ تا آنجا که واثق می گوید: خدایی را که احمد می پرستد نه 
ما می پرستیم و نه اساسا می شناسیم. واثق, احمد را کافر می خواند؛ و 
پس از کشتن او به جای آنکه دستور دهد سر او را در سامرا آویزان کنند, 
دستور می دهد آن را به بغداد ببرند و ذر آنجا بیاویژند تا ذیگر اهل خدییت 
حساب کار خود را بکنند. 


این حادثه در سال 231 ۰- اتفاق افتاد. یعنی یکسال پیش از مرگ وانق. 


پس روشن می شود که تا اخرین روزها و سالهای دوران مجنت؛ اهل 
حدیت در سخت ترین وضعیت بوده اند. 


آری ! سر احمد در بغداد آفیژان بود به گوش اوء دست نوشته ای را 
گوشواره کرده بودند که: 


«#بسم الله الرحمن الرحیم, هذا رآی آحمد بن نصر بن مالک دعاه عبدالله 
الامام هارون - وهو الواثق بالله آمیر المومتین - (لی القول بخلق القرآن و 
لفیا لتفسته.. قابی الا المعانده, فجعله الله الی ناره...»((1)) 


البته, اهل حدیث, پس از پایان محنت. بی کار ننشستند و درباره ی او و نیز 
احمد بن حنبل مطالبی بیان کرده اند, از جمله اینکه سر او قران 
خوانده((2)) 


تشک این آنی داد بت متو کل کفست خدا مدا به قالممیا کند اکن آخزه 


ص: 398 


1- همان, ص 386. 
انمض 397 


نشد؛ و از قضا او به فالج مبتلا شد و مرد.((1)) 


گویا پس از آنکه ابن ابی دواد به فالج مبتلا شد. اهل حدیث از بیماری او 
سوء استفاده کرده اند و داستان میان او و متوکل را بافته اند؟ 


چه کرد؟ و او نیز گفت: 


«ما کانت الاغفوه حثّی لقیت الله فضحک الم»((2)) 


گویا او پس از مرگ هم از عقیده به تجسیم و تشبیه و ریت دست بر 
ی مت وا از جریان احمد بن نصر روشن می شود این 
است که پس از واثق, که متوکل بر تخت نشست. به سرعت ورق به سود 
اهل حدیبت برنگشت؛ بلکه سالها پس از رسیدن متوکل به قدرت, رفته 
رفته این کار صورت گرفت. سیوطی در این باره می گوید: 


آضر تم زاره (لی بغداد. فصلب بهاء و صلبت جثته فی سر من 
۳1 واستمرز ذلک ست سنین؛ , الی آن ولی المتوکل, فأنزله ودفنه. ۰ ((3)) 


قدرت, ورق به 


ص: 399 
1- همان, ص‌386. 


2- همان, ص 387. 
3- تاریخ الخلفاء ص 341 ؛ نیز نک: تاریخ بغداد؛ ج5, ص388. 


سود اهل حدیث برمی گشت؛ او را در همان سال 232 ۰- که متوکل به 
قدرت رسید دفن می کردند. در هر صورت, و با توجه به منتون تاریخی, 
بحث قرآن بیش از ساير موارد جنجال آفرین بود ؛ و بحث تفضیل به اندازه 
ی آن برای اهل حدیبت دردسر فراهم نکرد؛ چرا که هر چند ۳ در 
افضلیت علی ۲ اختلاف داشتند ولی امامت مفضول بر فاضل را درست 
می دانستند و به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان اعتقاد داشتند و خلافت آنها 
را شرعی می انگاشتند. از اين رو اهل حدیث هم زیاد مثّه به خشخاش 
تی اد یکلا جر آن مان بت افصلیت هنود رنشه دار تدم 
بود 


هدر آنگة موضوع قرآن آنقدر برای آنها مهم بود که, موضوع افضلیت را 
تحت الشعاع قرار دهد. از طرقی خلفای عباسی نه می توانستند خلافت 


کلقای شه کات را چم تال مر که مه نم ما ود 


آنها می دانستند که مشروعیت خلافت آنان در سایه ی مشروعیت خلفای 
سه گانه است. آنان در سایه ی مشروعیت خلافت مفضولی, که از دیدگاه 
های معتز له بود : احساس مصونیت می کردند. از این روست که یکی از 
علل حمایت عباسیان از معتزله را می توان همین اعتقاد به امامت مفضول 


دانست. 


دیگر از مواردی را که می توان از علل حمایت عباسیان از معتزله 
برشمرد, این است که در هر صورت میان دانشمندان, چه از اهل حدیبت و 
که ار متکلمان و متام کسانی بودند که اگر ذهن شان به چیزی مشغول 
نبود به فکر خلافت می افتادند که آیا فلان خلیفه در خور خلافت است با 
نه؟ آپا او به درستی به وظایفش عمل می کند يا نه؟ و... از اینرو خلفای 
عباسی باید چیزی را که بسیار 


ص: 00 


و چه چیزی بهتر از بحث خلق قران. بحثی که ريشه ای تاریخی داشت و 
احمد بن حنبل حاضر بود به خاطر ان تازیه بخورد و احمد بن نضر سر دهد. 


آیا در عصر طلایی اعتزال, فضائل اهل بیت(ع) منتشر شد؟ 


شاید با توجه به آنچه گذشت. این ذهنیت برای خواننده پدید آید که در زمان 
محنت. معتزله با استفاده از عصر طلایی خود به انتشار احادیث فضائل 
اهل بیت علیهم السلام پرداختند و هر آنچه را که می دانستند برای مردم 
گفتند : به ویژه اینکه کسانی مانند اسکافی - پدر باشد يا پسر - کتابی مانند 
«المعیار و الموازنة» می نویسد پا اينکه ری بر رساله ی عثمانیه ی جاحظ 
نوشته می شود. با این همه باید گفت پاسخ پرسش بالاء منفی است و آن 
و وس ارت 


1- سران معتزله ی بصره در زمان محنت. همچون, ابواسحاق ابراهیم بن 
ِ نظام (160- 231-)؛ ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (150- 255-) 

. بیکار نبودند و در دفاع از عقیده ی خود در افضلیت ابوبکر و عمرٍ و 
ی : زیرا همان گونه که گفته شد آنها 
ترتیب در فضل را به ترتیب خلافت می دانستند. برای نمونه اگر کسی به 
نوشته های جاحظ در این زمینه نگاه کند؛ خواهد فهمید که معتزله ی بصره 


اند. جاحظ در «رسالهة فی النابقة»((1)) 


ص : 401 


1- رسائل الجاحظ ؛ ج 2, صص 7- 3 2. 


که برای فرزند ابن ابی دواد یعنی «ابو الولید. محمد بن احمد» نوشته؛ تن 
چنان روضه ای در مقتل عثمان خوانده که هر کس بشنود و نداند موضوع 
این مقتل عثمان است؛ گمان خواهد کرد که مقتل حسین ۷« است. او در 
پایان روضه اش می گوید: 


تس نها سم ده عقوم یب زک اقلا عای نشف سا قح و اور ک 
بطائلته وبلغ کل محنته, کدمه علیه»((1)) 


او همچنین نوشته ای دیگر با عنوان «مقاله العثمانية»((2)) 


دارد که در آن به شدت از افضلیت ابوبکر و عمر و عثمان دفاع کرده 
است. خر از این رشاله مین نزن 


«رفت. الفتفمانيه آن افضل فده الاته و الاها مالنمانه. آپونکی نش یف 
قحافه...» 


اگر کسی همه ی این رساله را بخواند با فضای فکری آن روزگار کمابیش 
اشنا خواهدشد. 


2- سران معتزله ی بغداد هم چیز چشم گیری از فضائل اهل بیت علیهم 
السلام از خود برجای نگذاشتند. بنابر گفته ی ابن ندیم در فهرست. بشر بن 
معتمر کتابی به نام «الامامةً» داشت((3)). 


اسان این کات ی ماه وور ی که آمور اه 
ص: 402 
1- همان ؛ ص 9. 


همان 4۶ صیض 13219 


گفته است. اما آیا در آن به نقل روایات فضائل پرداخته باشد يا نه؟ روشن 


ابن ندیم همچنین بیش از سی کتاب از نوشته های عیسی بن صبیح را نام 


ان تما براقی عفر اسکانی ده کابسا عشانهای خامقامات ی تقصیل 
علی »((1)) و «فضائل علی »((2)) 


نام برده است. 
در کتاب «المعیار و الموازنة» هم که در 


دسترس است ؛ روایات قابل توجهی. بیش از آنکه در صحاح آمده, به ندرت 
دیده می شود. 


از خففر بن .خرب نیز جیزی. زر سر ین نيشت, و اساسا این تذیم که اه را 
رئیس معتزله ی بغداد در زمان خود خوانده - انتهت الیه الرئاسه فی وقته - 
وقتی از ز کتاب های او نام می برد می گوید: 


... ولد من الکتب : کتاب متشابه القرآن, کتاب الاستقصاء, کتاب الأاصول, 
کتاب الرد علی آصحاب الطبائع»((3)) 


می بینیم که خبری از کتابی با عنوان فضائل يا امامت نیست. 


۲ ِا ِ 
از جعفربن مبشر نیز که ابن ندیم درباره وی می گوید: 


ش .عله خظانم وبلاغه ی ریا شه.فی. اضحابه رب نی در سگرن مت 
ابر 
بل 


ص: 403 


2- همان. 
3- همان ص 297. 


ندیم بیش از بیست عنوان از آثار او را نام برده ولی باز خبری از کتابی با 
عنوان فضائل یا امامت نیست.((1)) 


از همه ی اینها روشن می شود که درست است بغدادی ها, علی « را 
افضل می دانستند ولی ,: به اندازه ی لازم و کافی به نشر فضائل او 
نپرداختند. وانگهی اهل ۲۹ بیت علیهم السلام تنها در علی «خلاصه نمی شوند. 
آنها حتی اگر در جدلهای لفظی فضائل امام ۷ را بر زبان می راندند ولی 
دیکز با فضایل .حضرت. فاطمه. و. آمام عسق ۵ آمام حسین غایهم السلام : 


چندان کاری نداشتند. 


3- برخی از سران معتز له ی بصره هم از نزدیکان خلفا بودند؛ و این نشان 
دهنده ی نفود انها در دربار بود. برای نمونه درباره ی «ثمامه بن اشرس» 

فن. کنار المتزله و رفوس الصلانه. کان له اتصال تالرشیه. تم 
با .. وقال التّدیم: کان المامون آراد آن یستوزره 5 
مع المامون ب‌ -«خراسان» ومشهد فی کتاب العهد منه لعلی بن موسی... 
ان الواثق لما قتل احمد بن نصر الخزاعی. وکان تمامه ممن سعی فی 
قتله...»((2)) 


4- در صورت نشر زیاد فضائل اهل بٍ بیت علیهم السلام , مشروعیت خلفای 
سه گانه پیش 


ص: 404 


[- همان, ص 90 2. 
2 لسان المیران ؟ این جر 2 ض 101 نیز ایک کناب یات المی [ه! 
اون کین اصرضتی رو 


از علی « زیر سوال می رفت و این به سود خلفای عباسی نبود. از این رو 
فضائل تا حدی مطرح می شد که خطری را متوجه قدرت حاکم نکند. 


5- بیشت توان متکلمان و اهل حدیبثت صرف قرآن و صفات خداوند و دبک 
اصول مذهب خود یعنی: 1- اصل توحید, 2- اصل عدل؛ 3 اصل وعد و 
وعید» 4- 


ات بین المنزلتین» و 5- اصل امر به معروف و نهی از منکر, 


6- در میان خود معتزله, افزون بر بحث افضلیت. اختلافات عقیدتی و 
فکری شدیدی بود که گاه منجر به تکفیر گروهی از طرف گروه دیگر می 
شد؛ که خود این اختلافات هم بسیاری از فرصت ها و توان انان را از بین 
برد.((2)) 


«ملطی» می گوید: 


و بین معتزله بغداد و معتزله بصره اختلاف کثیر فاحش یکفر بعضهم 
بعضا...»((3)) 


7- دوران طلایی معتزله, آنقدر طولانی نبود 


که بشود در آن انتظار داشت معجزه ای در زمینه ی نشر فضائل اهل بیت 


علیهم السلام صورت بگیرد. 
ص: 05 


1- «. ۰ و الاصول التی هم علیها خمسه وهی: العدل و التوحید و الوعید و 
المتر له‌پین الم لین والامر بالمعزوفتوالهی,عن الکر: »۰ یه ۶ 
علی احل الاجهاع دالندع*عسمه بن. آحهد الماکی ۶77۰ اس 19 
یضار و اناد علی ان الراصفی الملحه مه بن. ععان الط 
ظرهن 20:19 

3- التنبیه والد؛ ص53. 


8- بسیاری از فضائل اهل بیت علیهم السلام از طریق خود اهل بیت علیهم 
السلام و یاران اتشان: به آن دوران رسیده بود. که معترله. با بشتباری از 
یاران اهل بیت علیهم السلام سر دشمنی داشتند و آنان را رافضه_می 
خواندند؛ و روشن است که نمی توانستند بنشینند و روایات را از انان 


بگیرند.((1)) 


انا ای ور ان اون و رات و نی ماه 
درباره ی منع نشر و رواج فضائل اهل بیت علیهم السلام صورت گرفت و 

به آنها اشاره شد, دست معتزله را از روایات خالی کرده بود. در هر صورت 
باید روایات به دست و گوش معتزله ی بغداد می رسید و مي خورد تا آنها 
را باز کو کنتد؛ ولن. روایاتی در کار. تبود؛ زرا بسیاری از انها به.:دست 
فراموشی سپرده شده بود و حتی به معتزله هم 


ترسیده بود. 


10- بسیاری از دشمنان درباری و دوران طلایی معتزله. دشمنی خود با 
امامان اهل بیت علیهم السلام را بروز می دادند. دشمنی ابن ابی دواد و 
یحیی بن اکثم با امام جواد « مشهور و معروف است. یحیی در مناظره ای 
با امام « از فضائل جعلی ابوبکر و عمر سخن به میان می آورد و امام ۷« 
همه ی آنها را با برهان قاطع رد کرد. این مناظزخ که در زمان مامون ر< 
داد نشان دهنده ی این است که, دربار عباسی به هیچ عنوان حاضر به 
گسترش فضائل اهل بیت علیهم السلام يا منع گسترش فضائل ابوبکر و 


عمر نبوده است. 


ص: 06 


وال انساعظا ص رم هقی فاد الر ندیه با اضا ردص 
22 


حسد و کینه توزی ابن ابی دوّاد, از اينکه امام « او و دیگر فقهای درباری را 

شکست می دهد بیشتر شد؛ او آن چنان از این شکست علمی ناراحت می 

شود که می گوید: ای کاش ! پیست سال پیش از این مرده بودم. او چند 

ی وی نزد معتصم رفت و گفت: از باب خیرخواهی, به 
شما تذکر می دهم 


که جریان چند روز قبل به صلاح حکومت شما نبود؛ زیرا در حضور همه ی 
مسلمانان او را خلیفه و شما را غاصب حق او می دانند. بر فتوای دیگران 


ترجیح دادی و این خبر میان مردم منتشر شد و خود دلیل قاطعی بر 
حقانیت او نزد شیعیان است. 


معتصم که مایل به ابزار هر نوع دشمنی با امام بود. از سخنان او بیشتر 
تخر یک ند و درد فتل:آمام برآمد و سرانجام... امام جواد ۷ را توسط 


منشی یکی از وزرایش مسموم و شهید نود ۱3 

ابن صباغ به شهادت ایشان اشاره کرده است: 

«... ویقال اه مات مسموما»((2)) 

مسعودی نیز می گوید: 

«... قیل: ان أمُ الفضل بنت المأمون لا قدمت معه من 

ص: 407 

1- نک: سیره ی پیشوایان؛ مهدی پیشوایی؛ صص 549- 564 و تاریخ تشیع 
از آغان‌ت بایان غیت صعر هعشا مش محرهی اص 122 هد کره الخواض ؛ 


سا ی رو سول امه اس السا ‏ ص 10/10 
2- قضول, المهته 27, ض 5 05 1. 


المدینه الی المعتصم سفته...»((2((.))1)) 
ص: 098 


1- مروج الذهب؛ ج3. ص 487. 

2- در انتهای کتاب بخش «دوستی و نقل روایات اهل بیت علیهم السلام و 
تهمت رفض و تشیع» توسط مولف محترم به این بحث پرداخته شده 
است. علاوه بر مطالب یاد شده باید به دو مطلب دیگر نیز توجه کرد. 
نخست اینکه چون ملاک ما در اینجا بررسی کتب صحاح سته است و 
نویسندگان اين کتب از محدثان بودتد و بیشتر آنها بة لحاظ سیاست زمان 
خود در مقابل معتزله قرار گرفته بودند و چون آنها در معتزله احساس 
گرایش به اهل بیت علیهم السلام و افضلیت علی بن ابی طالب * را بر 
خلفای دیگر مشاهده کرده بودند لذا به این جهت و به منظور مخالفت با 
هرا انا ی وه سوک ای رز نم ات ماس هد 
ناشی از تربیت های دوران بنی امیه در خود داشتند روایاتی را که در 
فضائل اهل بیت علیهم السلام يا برتری حضرت علی « می دیدند به طرز 
شکفت امسی حدق با تیف ی کرد مه اون و وت عقوم هاگ درون 
خود را در کتابهایشان بروز می دادند. اما این رویه را در کتب معتزله مانند 
کتاب شرح نهح البلاغه آبن افش الحدید معتزلی و کتاب ینابیع الموده شیخ 
یلمان حنفی قندوزی معتزلی و حاکم حسکانی نمی بینیم و بلکه آنها 
روایات زیادی در این باب اورده اند. و مطلب دوم اينکه اساس پذیرفتن 
روایات از راویان حدیث و نیز جرح و تعدیل انان بر بفض و کینه از شیعیان 
بوده است به طوری که کافی بود انها بدانند فلان راوی شیعه بوده يا حتی 
اگر محبت بیشتری از اهل بیت علیهم السلام را در دل داشته همین کافی 
بوده تا او را تضعیف کنند و او را غالی يا رافضی يا شیعه بگویند و روایات 
او را ار ی 
زندگی می کردند و مسلماً روایات بسیاری را از آنان شنیده بودند, اما 
ی ی و و و 
0 روایت تقریبا 0 روایت را بپذیرد يا مسلم از بین بیش از 
0 روایت به اين تعداد بسنده کند و نام آن را صحیح بگذارد و باقیه 
را صحیح نداند و این رویه نیز در 1 صحاح جریان داشته است و 
فراموش نکنیم که رونق اهل حدیث از زمان متوکل و بخواست و تشویق 
او بوده است. (محقق) 


خلافت متوکل (232- 247 -), محنت معتزله و رونق اهل حدیثت 


تفن از قزر کهانی کر سال 232 مع عفر برن: معتضم با اقب المته کل:علین 
الله, بنا به میل و خواست ترکان بر تخت نشست. او در سال 206 ه- در 
«فم الطلح», شهری بر کنار دجله و در نزدیکی «واسط» چشم به جهان 
گشود. 


متوکل از سوی مادر نسب به ترکان می برد و با حمایت و پشتیبانی آنان 
مقام خلافت را به دست اورد؛ از این رو برای جلب رضایت و خشنودی 
سیاهیان ترک. حقوق و عطایای هشت ماه را به آنان پرداخت کرد و دست 
سردارانی چون «وصیف», «ایتاخ» و «بغای کبیر» را در امور سیاسی و 
نظامی باز گذاشت. با وجودخلافت متوکل (32 2- 7 م- 1۴ محجنت معتز له و 
رونق اهل حدیث پس از مرگ واثق در سال 232 ه-, جعفر بن معتصم با 
لقب المتوکل علی الله, بنا به میل و خواست ترکان بر تخت نشست. او در 
سال 6 ۰- در «فم الصلح», شهری بر کنار دجله و در نزدیکی «واسط» 
چلشم به به جهان گشود. 


متوکل از سوی مادر نسب به ترکان می برد و با حمایت و پشتیبانی آنان 
مقام خلافت را به دست اورد؛ از این رو برای جلب رضایت و خشنودی 
سپاهیان ترک, حقوق و عطایای هشت ماه را به آنان پرداخت کرد و دست 
سردارانی چون «وصیف». «ایتاخ» و «بغای کبیر» را در امور سیاسی و 
نظامی بازگذاشت. با وجوداین, َِ زود از این سیاست روی گردان شد 
و در صدد برآمد تا آنان را از دخالت در امور باز دارد((1)). 


در آغاز خلافت او, هنوز معتزله قدرت را در دست داشتند. 
ابن ابی دواد هنوز همه کاره بود. 


ص: 009 


1- تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه؛ خضری ؛ ص 91. 


مسعودی درباره ی چگونگی ملقب شدن متوکل می گوید: 


#حلفی العتص باللف. خلما کان کی یوم الانی لقیه اخمه ین نی واه 
الیتوکل علی الله »((1)) 


از اینکه احمد, لقب او را تغییر می دهد و لقب پیشنهادی او مورد پذیرش 
قرار می گیرد., روشن می شود که او هنوز حرفش, , حرف بوده است. بنابر 
گزارش طبری, اساسا ابن ابی دواد متوکل را به خلافت برگزید: 


«... آن الواثق لما توقی, حضر الدار آحمد بن آبی دواد و ایتاخ و وصیف... و 
ابن الریات... فعزموا علی البیعه لمحمد بن الواثق؛ وهو غلامْ آمرد, فألبسوه 
دژاعه سوداء وقلیسون ‏ صافیمم فادا هو فضیر, ففال لهم فضیف: آما تقورن 
الله ! تولون مثل هذه الخلافه؟ وهو لایجوز معه الصلاه ! 


انا . لته آختد ین آن ۱ ای هی ام ی 
ار مت اه 

برکاته...»((3)) 

سر 210 

1- مروج الذهب؛ ج4, ص‌د. 


2- گوینده, راوی است. 
3- تاریخ الأأمم و الملوک؛ ج9, ص154. 


قتل محمد بن عبدالملک زیات (233-): 


متوکل در نخستین سال خلافتش محمد بن عبدالملک زیات را که در زمان 
مامون شخصیتی درباری و در زمان معتصم و واثق وزیر دربار بود, کشت. 


محمد زیات در خانواده ای متموّل پرورش یافت و از دوران کودکی با آداب 
و رسوم کشورداری آشنا شده بود. 5 به همین. سیب معتصم. وی را به 
وزارت برگزیده بود. او مردی خودخواه. ستمگر, بدرفتار و سنگدل ی 
واثق, از زمان ولایتعهدی, به اين دلیل که ابن زیات معتصم را از دادن مالی 
به او بازداشته بود, کینه ی او را به دل گرفته و منتظر فرصتی مناسب 
برای انتقام جویی از وی بود ؛ پس هنگامی که به خلافت رسید, خواست تا 
واه انا و اس اش آع 


برای او نیافت, از این کار صرف نظر کرد و همچنان وزارت را به او سپرد. 
با وجود این, محمد بن عبدالملک از توطئه ها و دسیسه های خود دست 
برنداشت و در دوره ی خلافت واثق, همواره متوکل را تحقیر و در تعیین 
جانشین برای واثق, از محمد فرزند او, جانبداری می کرد. از اين رو متوکل 
در اغاز خلافتش به ایتاخ تری فرمان داد تا او را در بند و اموالش را 
مصادره کند؛ سپس او را با شکنجه و عذاب سخت به قتل رساند.((1)) 


قتل آبن زیات را شاید بتوان آغاز و شروع محنت معتزله دانست؛ زیرا او 
ص: 411 
1- تاریخ خلافت عباسی؛ خضری, صص 91- 92 نیز نک: تاریخ الطبری؛ 


ج9, ص156 و مروج الذهب؛ المسعودی؛ ج4, ص6 و الکامل فی التاریخ؛ 
ابن الأّثیر؛ ج6, ص 96. 


مشربی معتزلی داشت و هرچند که با ابن ابی دواد دشمن بود((1))؛ 


ولی در هر صورت آغازی بود برای تفرقه بین معتز له و ضعف و سستی 
انان. 


مسعودی به دشمنی میان ابن ابی دواد و ابن زیات اشاره کرده و می 


گوید: 


«... وقد کان آبو عبدالله آحمد بن آبی دواد فلج بعد موت عوده ابن 


الزیات...»((2)) 
خشنم متوکل بر اين ابی دواد؛ 


در سال 7- , متوکل دشمنی خود را با آبن انیت دواد و فرزندش ابو 
الولید محمد بن احمد را بروز می دهد. مسعودی می گوید: 


«... وسخط قلی: اخهد بن آیی دواد و ولده اتف الولید محمد بن 
حمد...»((3)) 


این رویداد ضربه ی سنگینی بر پیکر معتزله بود. البته متوکل دشمنی خود با 
معتزله را گام به گام بروز می داد. برای نمونه, زمانی که ابن ابی دواد در 
سال 233 بیمار شد, 


متوکل فرزندش محمد را به جای او نشاند تا اینکه در سال 237 - او را 
و 2 در موی خی روا پسر در سال ۰240- و پدرش 
ابن آففت دواد بیست روز پس از پسرش از دنیا رفت ((4))و اگر بگوییم از 


آد احفد تخل الشیره والمذفب ‏ رنعفی: بو خنت هر 1 2 باورفی: 
2 مروج الذهب؛ ج4, ص14. 
3 همان. 3 3 


متوکل در سال 239 ه- یحیی بن اکثم راء که او نیز معتزلی مشرب بود به 
قضاوت: منضوب ی کنو( 


وی فر تال 210 آم را نت عوال فی. کنده 
«... فی هذا السنه عزل یحیی بن آکثم عن القضاء و قبض منه ما مبلغه 
خمسه و سبعون آلف دینار و آربعه آلاف جریب بالبصره...»((2)) 

متوکل و رغبت او به احمد بن حنبل: 

در ال 7 23 ۵ که فقو کل سور دراه تا کسد امد بت نضر خر غیت را نف 


کنند؛ احمد حنبل را نیز به دربار خود در سامرا فراخواند. فرزند احمد حنبل 
می گوید: 


ِِ وکان قد حمل آبی الی المتوکل سنه سبع و ثلائین و مأتین, ثم مکث 
ال سنه احدی ۵ آزبعیین: وکان قل یوم بمضی الا و رسول المتوکل 
باتیه...»((3)) 


متوکل دیگر ترسی از معتزله در دل نداشت و از شهرت اهل حدیت دفاع 
می کرد. او در میان اهل حدیث احمد حنبل را پر کزرید: ولتت اه را مهرد 
توجه قرار داد؛ زیرا احمد در زمان محنت از خود مقاومت نشان داده بود و 


متوکل می توانست از او اسطوره ای بسازد و او را عَلّم کند. 

از دیدگاه نگارنده میل متوکل به اهل حدیث جنبه ای سیاسی داشت. عموم 
ص: 413 

1- مروح الذهب؛ المسعودی:ج4, ص14. 


2 - الکامل فی التاریخ؛ اين الثیر ص121. 


مردم که از سخنان معتزله سردر نمی آوردند و نیز اهل حدیث, به شدت ت از 
دست معتزله و کارها و افکارشان به تنگ آمده بودند؛ از اینرو متوکل با 
مخالفت با معتزله و حمایت از محدئان هم بر محبوبیت خود می افزود و 
هم با قدرت گرفتن و حمایت از سوی مردم می توانست ترکان را ۳ 
فشار قرار دهند. ((1)) 


او در اجرای این سیاست موفق شد؛ از اینروست که سیوطی می گوید: 


فبیتوتوفر حفاع الق للمته کل ویالقوا فی: الا خلیه و التعظيم. له تن 
قال قائلهم: الخلافه ثلائه: آبوبکر الصدیق رضی الله عنه فی قتل آهل 
الر هو موی بو بفالعریی کی ره المطالم: و المتو کل فن. اخباء السکتب ‏ 


وبعدٌ فان السّنه الیوم آصبحت م-غززه حتی کآن ل-م تذلل 
شف-ی الله منهم بالخلیفه جعف--ر خلیفه ذی السنه المتوکل»((2)) 


آری چنین است. تا همین امروز نیز سنی های افراطی از او به نیکی باد 
شین کند و از هامون ه عضم و مایق کی ورن ترا در کل دارند. 


از سوی دیگر دشمنی متوکل با آل علی و اهل بیت علیهم السلام روشن 
است و می توان آنرا از متواترات تاریخ وان اتف دنت دیدگاه 
ففتر له.ي بقداد فقو افصلیت علی ۶ را یل کت از این یه نر ایشان 
سخت گرفت و به حمایت اهل 


ص: 414 


1- الکامل فی التاریخ, ج6, ص103 ذکر فتل ایتاخ. 
2 تاریخ الخلفاء؛ ص 346. 


حدیث, که افضلیت را به ترتیب خلافت می دانست و حتی در افضلیت 
علی < هم حرف داشتند؛ پرداخت. او محدثان را به سامرا فراخواند و 
فرهم هار سا یج انا کرها خد سی سو هوشس ه قا ص مت اه 
را با این احادیث سست و عقاید خود را تقویت ننند: 


فا یم الم لب اس مه یاب رف الخچته. کب نلک [لی 
الاقاق.» واسعخم العحدین الت. سامراغ ق ارل. خطاباهم .و اکرفیم: 
وآمر هم نار یحدئوا| زاخاذرت الصفات و الرویه" وجلس ایو گر. بن نی شیبه 
فی جامع الرصافه, وفاجتمع الیه نحو من ثلائین آلف نفس, وجلس آخوه 
سای یف اه سم عاصض. اه اضا ه من ای 1 
نفس...»((1)) 


متوکل خلیفه ی ناصبی: 


در ناصبی بودن متوکل آختلافی نیست؛ هرچند برخی خواسته اند او را از 
ان پاک کنند. 


برای نمونه ذهبی که خود متهم است درباره ی متوکل می گوید: 


فد کان الت کل مها فی اللیات مات کی فاعم صم با دار 
یصح عنه النصب»((2)) 


ص: 415 


1- همان؛ نیز نک: مروج الذهب؛ المسعودی؛ ج4, ص‌د. 
2- تاریخ الاسلام؛ ج18, ص199 دار الکتب العربی. 


اتوا نارای کید 


«وکان المتوکل شدید الوطاه علی آل آبی طالب. غلیظا علی جماعتهم, 
مهتما بأمورهم,((1)) شدید الغیظ والحقد علیهم. و سوء الظن و التهمه 
لهم, واتفق له آن عبیدالله بن یحیی بن خاقان وزیره پسیء الرآی فیهم. 
العباس قبله...»((2)) 


جنایات متوکل و سختگیری های او نسبت به اهل بیت علیهم السلام , بسیار 
است و در اینجا تنها به گوشه ای از ان پرداخته شود : 


جنایات متوکل: 


1- در دوران او بسیاری از علویان مانند «محمد بن صالح بن عبدالله» که 
از فرزندان امام حسن ۶ بود تحت تعقیب قرار گرفت و زندانی شدند و تا 
پایان عمر در زندان بودند.((3)) «محمد بن جعفر بن حسن» نیز که از 
فرزندان امام حسین « بود به زندان افکنده شد و در انجا بود تا از دنیا 
رفت.((4)) 


ص: 416 
[- بسو۶ الزای. 
2- مقاتل الطالبیین ؛ ص 478. 


3- همان ؛ ص480. 
4- همان ؛ ص490. 


گریزان بود؛تا اینکه در حال گریز و اختفا از دنیا رفت.((1)) 


2- او در سال 230 بعنی تنها چهار سال پس از روی کار ات دستور 
ویران کردن بارگاه امام حسین 2 را داد. 


طبری گوید: 
«... وفیها آمر المتوکل بهدم قبر الحسین بن علی, و هدم ما حوله من 


المنازل و الذور, و آن پحدت ویبذر ویسقی موضع قبر, و آن بمنع الناس من 
[تیانه...»((2)) 


.. وکان المتوکل شدید البفض لعلی بن آبی طالب * ولأهل بیته, و کان 
ار ما ای هن 
فین کوید: 


وکان من جمله ندماثئه عباده المخنث و کان يشد علی بطنه تحت یابه 
مخده ویکشف رآسه و هو آصلع ویر قص بین یدی المتو کل والمغنون یعنون: 
قَد اقبل: الاضلع النظین خلیقه المشسلمین: بحکن, بدلک. علیا ۶ والمتو کل 
یشرب ویضحک...»((3)) 


ضر 2 217 
ان رد12 7 


2- تاریخ الأمم والملوک؛ ج9, ص 185. 
3- الکامل فی التاریخ؛ ج6, ص108. 


یعنی اینکه, یکی از ندیمان متوکل که عبادة نام داشت بر روی شکمش و 
زیر لباسهایش بالشی قرار می داد و در مجلس متوکل می رقصید و با این 
کارا ام اس ای دص ان 
می خواندند و متوکل می نوشید و می خندید((1)). 


گویا منتصر, پسر متوکل در این مجلس هم 


بوده و به پدر درباره ی این کارها اعتراض کرده و متوکل در پاسخ او گفت: 
ای اوازه خوانان, این شعر را بخوانید: 

غار الفتی لین مه راس الفتن فی-جه. ازج 

یعنی. این جوان (منتصر)؛ برای پسر عمویش (علی «) به غیرت آمد؛ پس 
سر این جوان در فلان مادرش باد((2)). 


4- او تمام کسانی را که از ناصبیان بودند, ندیمان و همنشینان خود 
برگزیده بود و انها مدام او را علیه علویان و اهل بیت علیهم السلام بدبین و 
بدبین تر می کردند. 


«... وقیل: ان المتوکل کان یبغض من تقدمه من الخلفاء المأمون 
۵الفعتضم والهانق فی مه علی, فاحل ببته و تما کان شادفه ن.شالینه 


لعلی منهم علی بن الجهم الشاعر الشامی ... و عمروین فرخ الرخجی ... و 
عبدالله بن محمد بن داود الهاشمی المعروف بابن 


ص: 418 


هه اساسا ند 
2- همان, ص 1009. 


ار وکانوا یخوفونه من العلویین ویشیرون علیه بابعادهم والاعراض 
عنهم والاساعه الیهم...»((1)) 


آزی اذشنی فی حفیده فته کل خاصین نود و در او نصبی نیست. یعنی اینکه 
او نسبت به متوکل غیرت به خرح داده است. حال اگر کسی, شعری را که 
متوکل برای فرزندش خواند, برای ذهبی بخواند؛ چه باید کرد؟ ! 


5- او بسیاری از شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام را به زجر 
کشت ؛ که شاید مشهورترین نان «ابن سکیت» باشد.((2)) 


سیوطی می گوید: 


«وفی سنه 244 -, قتل الختو کل یعقفوب بن السکیت. الامام فی العر بیه, 
فانه ندبه الی تعلیم آولاده, فنظر المتوکل یوما الی ولدیه المعتز والموید 
فقال لابن سکیت: من آحتٍ الیک [ هما آو الحسن والحسین؟ فقال قنبر - 

پعنی مولی علی - خیر منهما, فأمر الأتراک فداسوا بطنه حتی مات وقیل: 
آمز سبل اسا ات ,مد.وکان ان سیت رافضیا »۱۱۱ 


ص: 419 
1- همان. 


2- ابویوسف, یعقوب بن اسحاق 186- 244 -, لغوی, نحوی, راوای ایرانی 
تبار شیعی, سکیت لقب پدرش اسحاق بود که به سبب افراط در سکوت 


بدان ملقب گردید ۰ پس نی مان فرزندان بزر کات از جمله . ۰ متوکل 
خلیفه عباسی را بر عهده گرفت ,۰ دائره المعارف 0 * ج3, 
ص 696. 


3- تاریخ الخلفاء؛ ص‌348. 


بله, جزای کسی که فرزندان پیامبر اکرم | را بر فرزندان متوکل مقدم 


بدارد این است 
که او را باید به رافضی بودن متهم کرد !!!. 
6- او حتی به اهل حدیث هم رحم نکرد و اگر آنان دست از پا خطا می 


کردند حالشان را جامی اورد و بر جایشان می نشاند. برای نمونه کاری که 
او با «نصر بن علی جهضمی» کرد را می توان یاداور شد. نصر روایتی را 
در فضائل اهل بیت علیهم السلام , نقل کرد که به گوش متوکل رسید و 
دستور داد 1000 تازیانه به او بزنند؛ و زمانی متوکل دست از او برداشت 
که شهادت داده شد او از اهل حدیث است. 


مرّی گوید: 
».. ۱ ك جدتتی نصر بن علت قال: 


هِ و او وال عبدالله 
هد ان ری ان ما ام ارت لسوت 
۱ فکلمه چعفر بن عیدالواحد و جعل بقول له هدا الرجل. من اهل 
ن 


قال الحافظ آبوبکر: [ثما آمر المتوکل بضربه لاه ظثه رافضیا, فلما علم آثه 
من آهل السته ترکه»((1)) 


ص: 420 


1- همان ؛ ص 360. 


محاصره ی اقتصادی اهل بیت(ع) از سوی متوکل: 


بر همه ی این جنایات. باید فشارهای اقتصادی را که متوکل و دربار او بر 
علویان و اهل بیت علیهم السلام وارد می کردند اضافه کرد. برای نمونه 
متوکل شخصی را که ناصبی بود, فرماندار مکه و مدینه کرد و او نیز تا انجا 
که مي توانست به آل علی « سخت می گرفت,به گونه ای که زنان علوی 
برای انکه بتوانند نماز بگزارند, چون بیش از یک پیراهن نداشتند, به ترتیب 
نماز می خواندند. 

ابوالفرج گوید: 

«واستعمل علی المدینه و مکه عمرو بن الفرح الرخجی, فمنع آل آبی 
طالب من التعرض متشاد الناس, و منع الناس من البژٌ بهم., وکا لایبلغه 
آن آحدا آبر آحدا منهم بشی ء - و ان قل - الا آنهکه عقوبه و آثقله غرما؛ 


حنی کان القمیص یکون بین من العلویات یصلین فیه واحده بعد 
واحده, ثم پر فعنه و یجلس علی معاز لهن عوادی حواسر...»((1)) 


متوکل همچنین «فدک», را که همه دار انی: علویان. از آن.نوته حضادرخ. کرد 
«عبدالله بن عمر بازیار» که از دوستانش بود. بخشید.((2)) 
ص: 421 


1- مقاتل الطالبیین ؛ ص 79 4. 
2- سیره الائمه؛ مهدی البیشوایی؛ ص 327. 


اینها همه در حالی بود که هزینه ی ریخت و پاش های دربار متوکل و 
ساختن کاخها سر به میلیون ها درهم و دینار می کشید. 


یعقوبی می گوید: 


«و بنی المتوگل قصورا آنفق علیها آموالاً عظاما منها: الشاه, والعروس, و 
الشبداز, والبدیع. والغريب, والبرج. وآنفق علی البرج 000/700/1 
دینار»((1)) 


متوکل تصمیم گرفت پسرش «عبدالله معتّ» را ختنه کند و به اين منظور 
تشریفات بسیار پرخرح و سرسام اوری به راه انداخت که مورخان به 
تفصیل نوشته اند((2)). 


برای نمونه فرشی را که طول آن یکصد ذراع و و هن . آ رن پنجاه ذراع بود, 


به فرمان متوکل 000/000/20 درهم که برای نثار آماده شده بود, بر سر 
زنان و خدام و حاشیه نشینان نثار کردند ؛ و 000/000/1 درهم که روی آنها 
عنوان جشن و مراسم ختنه کنان حک شده بوک بش یس ار آیشید ده تیه 
کننده و غلامان و پیشکاران مخصوص نثار گردید ! 


آن روز از ختنه کننده ی معترٌ پرسیده شد که تا موقع صرف غذا, چه مبلغی 
عائد تو گردید؟ گفت: هشتاد و چند هزار دینار. غير از اشیای زرین و 


ص: 422 
1- تاریخ الیعقوبی؛ ج2, ص491. 


2- «ولقا عذر المتوکل اينه المع نان آلاناقهافی معالم ازخلا هد 


و جواهر ! وقتی که صورت مخارج جشن «ختنه کنان» به متوکل تسلیم 
شد, بالغ بر 000/000/86 درهم شده بود»((1)) 
سیوطی می گوید: 


«وقال المسعودی((2)): لایعلم آحد متقدم فی جد ولا هزل الا وقد حظی 
فیدولته, ووصل الیه نصیب وافر من الفال؛ وکان منهمکا فی اللذت 
والشراب. وکان 1 ازیفة آلاف سریه و وطی ء الجمیع»((3)). 


توصیف عمر متوکل در کلام خوارزمی 
رال ار اون گر خوا رتم ره ادر کنست است 


که در آن به ظلم و جنایات عباسیان به ویژه متوکل نسبت به اهل بیت 
قلمم السام ارس ند 


ویموت امام من اتف الهدی و سید من سادات بیت المصطفی, فلا تتبع 


ص: 423 


1- سیره ی پیشوایان؛ مهدی پیشوایی. ص394. 

2 مروج الذهب؛ ج4, ص 40. 

3- تاریخ الخلفاء؛ ص 349. 

4 محمد بن عباس 323 - 383 ق, شاعر, کاتب و ادیب. از آنجا که زادگاه 
خود و پدرش, خوارزم و مادرش از مردم طبرستان بود, خود را گاه 
«خوارزمی» و گاه «طبری» معرفی می کرده... غالب منایع بر شیعی بودن 
او متفق القولند.. . گرایش وی به تشیع در بسیاری از رسائل وی به 
خصوص آنهایی که برای ابومحمد علوی نوشته... به چشم می خورد و حتی 
گاه اشکارا خود را شیعه معرفی می کند؛ دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ 
جظ, ص 249. 


تراظ امم اه لاعي اه فسفرم او اریرفحضر خارته العدول و الفضاء 
و یعمر مسجد التعزیه عنه القواد والولاه, و یسلم فیهم من یعرفونه دهریا 
او سوفسطائیا و یسفکون دم من سمی ابنه علیا... و آن بعض شعراء 
و د الثبی صلی الله 

علیه و سلم فیقطع لسانه و یمژق دیوانه... حّی آن هارون ابن الخیزران و 

جعفر المتوکل علی الشیطان لاعلی ااسیان کا لایعطیان مالا ولا پبذلان 
توا الا لعن شتم آل آبی طالب و نصر مذهب النواصب مثل عبدالله بن 
مصعب الزبیری و وهب بن وهب البختری. .. یمنعون آل آبی طالب میراث 
آتفم و فیع سر هی نمی العاوی الاأکله فیحرمها, و یقترح علی الایام 
الشهوه فلا یطعمها, ۳ 1 الحرمین لها ز 
سر به» و من سادات هل البیت پبتعقف بزنجیه ۹" سند به ؛ و صفوه 
مال الخراج مقصوره علی آرزاق الصفا عنه و علی موائد المخاتنه.. 
سخلون علی الفاطعی باکله او تتویفیت ی القوم الدین اجزم انم ی 
حرمت علیهم 


الصدقه, و فرضت لهم الکرامه و المحبه, یتکقفون ضرّا و یهلکون فقرا, و 
پرهن آحدهم سیفه و یبیع ثوبه.. . لیس له ذنب ( ان جده اه 
الوصی و امه فاطمه و جذته خدیجه 


ص: 424 


... و ماذا آقول فی قوم... حرئوا تربه الحسین بالفدان و نفوا زوّاره اٍلی 
البلدان...»((1)) 


ترجمه. : پیشوایی از پیشویان هدایت و سیبدی از سادات خاندان نبوت از دنیا 
می رود؛ کسی جنازه ی او را تشییع نمی کند ؛ و قبر او گچکاری نمی شود, 
اتاخون دلفی وه گرم اهاز یی آز ال بای میرم عام دول 


(عدول دارالقضاء) و قاضیان, دهریان و سوفسطائیان, در تشیع جنازه او 
شرکت می کنند و از شر ایشان (ال عباس) در امانند؛ لیکن آنها هر که را 
شیعه بدانند. به قتل می رسانند. هر کس نام پسرش را علی بگذارد. 
خونش را می ریزند. شاعر شیعه, چون در مناقب وصی و معجزات نبی؛ 
شعر بگوید, زبانش را می برند و دیوانش را پاره می کنند. هارون پسر 
خیزران (مقصود واثق خلیفه است) و جعفر متوکل, در صورتی به کسی 
عطا و بخشش می نمودند که به ال ابی طالب, دشنام گوید. 


مذهب نصب کسانی چونان عبدالله بن مصعب زبیری و وهب بن وهب 
بختری مورد حمایت قرار گرفت. علویان از میراث مادر و فی ء جدشان 
ی ار ی و ی ند ور ان 
مصر و اهواز و صدقات حرمین شریفین و حجاز به مصرف خنیاگرانی از 
قبیل ابن ابی مریم مدنی و ابراهیم موصلی و ابن جامع سهمی و زلزل 
ضارب و برموصا زامر (سرنا زن, نی زن) می رسد. 


ص: 425 


زرشنایل. آییم عکر الکمارنمی کت ال خماعه الشیعه تساه [دا 
قصدهم محمد بن ابراهیم و الیها)؛ صص 160- 172. 


متوکل عباسی. 000/12 کنیز داشت؛ اما سیدی از سادات اهل بیت, فقط 
یک کنیز (خدمتکار) زنگی يا سندی داشت. اموال خالص و پاکیزه ی خراج 
به دلقک ها و مهمانی های مربوط به ختنه ی اطفال, سگ بازان, بوزینه 
داران؛ مخارق و... منحصر شده است. در حالی که یک وعده خوراک و یک 
جرعه آت را از اولاد فاطمه + دربع می دارند. قومی که خمس نز آنان 
حلال و صدقه حرام است؛ و گواهی دادن به دوستی نسبت به ایشان 
فریضه است؛ از فقر. مشرف به هلاک هستند. یکی شمشیر خود را گرو 
می گذارد و دیگری جامه اش را می فروشد. گناهی ندارند,. جز اینکه 
جدشان لبی و پدرشان وصی و مادرشان فاطمه و مادر مادرشان خدیجه و 
مذهبشان ایمان به خدا و راهنمایشان قران است. 


من چه بگویم درباره ی قومی که تربت و قبر امام حسین « را شخم زدند و 
در محل ان زراعت کردند و زاثئران قبرش را به شهرها تبعید 
نمودند.»((1)) 


دوران منتصر عباسی (247- 8 2-): 


متوکل در سال 7 ه- به قتل رسید و پس از او فرزندش «محمد بن 
جعفر» بر تخت نشست. قتل متوکل, دستگاه خلافت عباسی را به هرج و 
مرج کشانید. 


۱ و نخستین کسی بود که درصدد کنار زدن ترکان و احیای قدرت مجدد 
اعراب تز امد 2((۰))رابطه ی دولت عباسی و اعراب؛ به ویژه اعراب ب شام 


به شدات تبیره 


ص: 426 


1- ترجمه با برخی اضافات از کتاب آل بویه؛ علی اصغر فقیهی ؛ ص‌453. 
2- تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه؛ خضری ؛ ص 95. 


ای ریک سل کون درو 
بودند, حمایت و پشتیبانی اعراب را از دست دادند و حدود یک قرن بدون 


توجه به آنان و تنها , به اتکای اقوام دیگری چون ایرانیان و 


ترکان خلافت کرده بودند. از اين رو زمانی که متوکل در شام ت99 (243ع-) 
سپاهیان بر او شوریدند و عطایای خود را خواستند. از سوی دیگر سرداران 
ترک که مقصود متوکل را دانسته بودند» وی را وادار کردند که به سامزا باز 
گردد.((1)) 


با کشته شدن او, اقتدار دستگاه خلافت و هیبت و حرمی که خلفا نزد 
ترکان داشتند از میان رفت, و قدرت و نفوذ ترکان هرچه بیشتر تثبیت و 
کشتن خلفا به وسیله ی سرداران ترک اسان شد((2)). 


آنان با شتاب خلفا را از مسند خلافت فرو کشیدند و سده ی پس از ز متوکل 
را در چنان آشفتگی فرو بردند که در آن مذت, یازده خلیفه, که همگی 
دنت نشانده ق تر کان نودندر بر روق. کار آمدند. که.به. وله ی آنان یا از 
کار برکنار شدند يا به قتل رسیدند. بدین ترتیب. پس از کشته شدن 

0 ۳0 
سکه ها ضرب يا در خطبه ها خوانده می شد, باقی نماند.((3)) 


آری ! محمد فرزند متوکل با لقب «المنتصر بالله» جای پدر نشست. کار او 
ص: 427 
1- همان ؛ ص94. 


المسعودی, ج4, ص36 و الکامل فی التاریخ؛ ابن الأثیر؛ ج6, ص‌136. 
3- تاریخ خلافت عباسی؛ خضری؛ ص 95. 


دیری نپایید. او برای اینکه ننگ پدرکشی را از خود دور کند. شایعه در 
اتداخت که قاتل متوکل, فتج بن خاقان بوده و خلیفه اه را به انتقام خون 
پدر ب افتل رسایده استه با رجود این متضر چرن علافت زا با هروی 
ترکان به دست اورده بود, در برابر انان سست و بی اراده بود و چاره ای 
جز اطاعت از دستورها و فرمان های انان چنانکه او را مجبور کردند تا 
برادرانش, معتز و موَید را از ولایتعهدی خلع کند. این دو تن که از زمان 
متوکل به 


ولیعهدی اوّل و دوم منتصر انتخاب شده بودند, تهدیدی برای ترکان به 
تفا مق مدید ؛ زیر| ترکان بیم آن داشتند که اگر خلافت به یکی از آن دو 


بر لنند؛ انتقام خون پدر را از آنان بگیرد. 
به گفته ی طبری((1)), 


منتصر بر آثر اصرار ترکان؛ معتژ و موید را بازداشت کرد و عده ای از 
سران قوم را ق ان داشت تا آن دو را وا دارند که به رغم میلشان از 
ملعفخق اسعفا کشده از این ره ان خامد آیمه خط ود تن که 
مضمون آن چنین بود: «چون من عاجز و ناتوانم و از عهده ی ولیعهدی بر 
نمی آیم و نمی خواهم گناه اين کار بر گردن متوکل باشد, از منتصر 
خواهشمندم که مرا از این مسئولیت معاف بدارد». 


پس از این واقعه, منتصر نیز استبداد و سلطه ی ترکان را دریافت و به 
دنبال یافتن راه برای رهایی از شرّ آنان بود. از اين رو, برای آنکه آنان را 
متفرق سازد, وصیف را ؛ به طرسوس فرستاد و او را از سپاهیان جدا| 
ساحت ها کمن ترکان اد 


ص: 428 


1- تاریخ الأمم و الملوک؛ ج9, ص244. 


مقصود خليیفه آگاه شدند, 2۱(۱(۳(۳30) دینار به «ابن طیفور», طبیب دربار, 


رشوه دادند تا منتصر را با نشتر زهرالود رگ زدند. در نتیجه او در ربیع 
الاول 249 ۰ پس از شش ماه مرد و در واقع کشته شد.((1)) 


منتصر و اهل بیت(ع): 


شاید کسی تصور کند که بنا بر کینه ای که منتصر از پدر درباره ی اهانت 
های او نسبت به علی «< داشت ؛ او پس از روی کار امدن, اوضاء را به 
سود علویان و اهل بیت علیهم السلام دگرگون کرد؛ حال انکه این چنین 
نبود؛ زیرا نخست اینکه دوران او - همانگونه که گذشت - به سال هم 


نکشید و در همان مدت نیم سال حکومتش, درگیر مسائل درون درباری و 
ام ی اسان ۲ لت یه ال 
شدت و ضعف داشت. ولی برطرف شدنی نبود. برای نمونه «کندی»((2)) 
در کتاب «تاریخ ولا مصر» می گوید: 


«وتوفی المتوکل لیله الخمیس لخمس خلون من شوال سنه 247 و بویع 
اس یت الفتح بن خاقان و أقَرّ المنتصر یزید بن عبدالله علیها؛ 
۳ 


ی ورد کتاب المنتصر «بآن لایقبل علوی» ضیعه ولا یرکب فرسا ولایسافر 
من الفسطاط الی طرف من 
ص: 429 


تارج شلافت:عیاسس )شسرع اس 96 سک ارم الاسلام؟ آلوشی 9 
۳ 
2- ابوعمر, محمد بن یوسف الکندی المصری م‌ 0 ۵-. 


آطرافها؛ و آن یُمنعوا من اتخاذ العبید الا العبد الواحد؛ وان کانت 

بینه وبین آحد من الطالبیین خصومه من سائر الناس, قٌبل قول خصمه فیه 
ولم بطالب ببینه. وکتب المنتصر الی العمال بذلک»((1)) 

یعنی اینکه منتصر به حاکم خود در مصر دستور داد با علویان بر اساس 
قواعد زیر برخورد کند: 

الف) به هیچ یک از علویان, هیچ گونه ملکی داده نشود. 

ب) اخازهی اشب شواری به آنها داده تشود: 

ج) کسی از «فسطاط» به شهرهای دیگر مسافرت نکند. 

د) به هیچ یک از علویان جواز داشتن بیش از یک برده داده نشود. 


0 چنانچه دعوایی مابین یک علوی و غیرعلوی صورت گرفت, قاضی, 
نخست به سخن غیرعلوی گوش فرا دهد و پس از آن بدون گفت وگو با 
علوی آن را بیذدیرد و بینه نخواهد 2((۰)) 


همان گونه که مشاهده می شود منتصر این دستورها را برای همه ی 


روی 


ص: 130 


1- ص‌159. ۱ 
2- ترجمه از کتاب «سیره ی پیشوایان»: مهدی پیشوایی؛ ص‌593 (یاداور 
می شود که در این کتاب. این دستورها به اشتباه, به متوکل نسبت داده 


شده است ٩!‏ !). 


پدرانش را در ظلم نسبت به اهل بیت علیهم السلام سپید می کرد. 


پس نباید فریب سخن برخی را خورد که منتصر را دوتتدار ال کل کر و 
تلاصا ی ها 

«و کان المنتصر یظهر المیل اٍلی أهل هذا البیت, و یخالف آباه آفعاله, فلم 
یجر منه علی احد منهم قتل او حبس و لا مکروه فیما بلغنا, والله 
آعلم»((1)) 

درباره ی سخن ابوالفرج باید گفت: 

نخست: همان گونه که یادآوری شد او به حاکم مضر و ذیکز شهرها؛ نامه 


دوم : ول انقندی یت به اهل بیت علیهم السلام جنایت کرد و مرتکب 
ظلم شد, که نرمی اندک منتصر با ایشان, بزرگ جلوه می کرد 


سوم . : منتصر برای مدتی هم که شده, به حمایت اهل , بیت علیهم السلام و 
علویان نیاز داشت تا کار ترکان را بسازد. یعنی نرمی آهبا ال علن ۷ یک 
حرکت سیاسی بود و نه جز آن. از اینرو و بنابر گفته مسعودی او کارهایی 
تاه نقع ال ابیت طالب اتحام داد. 


در «مروح الذهب» می خوانیم 


.. و کان آل آبی طالب قبل خلافته فی محنه عظیمه وخوف علی دمائهم, 
قد تما زیاره قبر الحسین و الغري من آرض کوفه, و کذلک منع غیرهم 
من شیعتهم حضور 


رت 1 23 


1- مقاتل الطالبیین؛ ص‌504. 


هذه المشاهد و کان الأمر بذلک من المتوکل سنه 236ه... و لم یزل الأمور 
علي ما ذکرنا الی آن استخلف ی فامن الناس, و تقدم بالکف علی 
آل آبی طالب وترک البحث من آخبارهم, و آن لایمنع آحد زیاره الحیره لقبر 
آلخنسن رضی له لین عم ولا قبر غیره من آل ابیظالب, و آمر برد قدک 
الی ولد الحسن و الحسین وأطلق آوقاف آل آبی طالب., و ترک التعرض 
لشيعتهم ودفع لأذی عنهم...»((1)) 


این را نیز نباید فراموش کرد که او قاتل پدرش متوکل بود؛ و اگر بنا بود او 
نیزکارهای پدر را ادامه دهد انگشت اتهام همواره به سوی او دراز بود. از 
اين رو او بر علویان اسان گرفت تا قتل پدر را بتواند توجیه کند. 

در هر صورت, حتی اگر کارهای منتصر تنها به سبب دوستی او با علویان 
بوده باشد. کار او چندان نپایید و اثر چندانی در فضای سیاسی و اجتماعی 
آن روزگار گذاشت. 


دوران مستعین ها نیت (248- 2-): 
را که احمد بن محمد بن معتصم بود «المستعین بالله» لقب دادند. او 
بسیار ضعیف و بی اراده بود و انچنان بازیچه ی دست ترکان بود که 


ص : 432 


1- ج4, ص51. 


کرده بودند. مسعودی گوید: 


خی خالشتعین لاامر لمز ولاف یقفا و وصیفین و فی: المشتعین بالله تقول 
بعض الشعراء فی هذا العصر: 


خلیفه فی قفص بین وصیف و بغا 
یقول ما قالا له کما یقول البتْغا» 


در دوران چهار ساله ی او, بار دیگر علویان و طالبیان در فشار قرار 
گرفتند. در همان سال نخست., یعنی ۰248-, «یحیی بن عمر»((1)) 


که هم از پدر و هم از مادر. نسب از عبدالله بن جعفر طیار می برد, در 
کوفه کشته شد و سر از بدنش جدا گشت. بدنش را به دار کشیدند و سر 
را به بغداد نزد خلیفه بردند. 

مستعین خود فرمان داد تا سر یحیی را از جایی بیاویزند. 

احفذ نن طافر شاغر در رتای او کفت: 

سلام علی الاسلام فهو مودع 

آتجمع عینْ بین نوم و مضجع 

فقد آقفرت دار الثبی محمد 

و قتلل آل المصطفی کیف تصطفی 

لکم کل پوم مشرب من دمائهم 

لکن مرتع فی دار آل محقد 

|[ذا ما مضی آل الثبی فودعوا 

لابن رسول الله فی الترب مضجع 

من الدین و الاسلام فالدار بلقع 


نفوسَهُمْ أَم المنون فتتبع 

وغلتها من شربها لیس تنقع 

و دارکم للترک و الجیش مرتع 

ص: 433 

1- درباره ی او نک: مقاتل الطالبیین؛ الاصفهانی. ص506 (ابو الفرج قصیده 


ای در رثای یجیبی؛ از اس بن عباس رومی «م 3 0-» اورده که بسیاری 
طوا یی است بت ۱10 بت 


سلام علی الاسلام فهو مودع 
آتجمع عینْ بین نوم و مضجع 

فقد آقفرت دار الثبی محمد 

و قثل آل المصطفی کیف تصطفی 
لکم کل یوم مشرب من دمائهم 
لکن مرتع فی دار آل محقد 
ای ام ان فک 

لابن رسول الله فی الترب مضجع 
و ای هماع 
نفوسَهْمْ أمُ المنون فتتبع 

و غتها من شریها لیس تنقع 

و دارکم للترک و الجیش مرتع 

و شاعر دیگر در رئایش چنین سرود: 
و بکه العراق شرقا و غربا 

و لیحیی الفتی بقلبی غلیل 

قتله مذکر لقتل علی 

قلاه لاله ها شید 


و بکاه المهند المصقول 


2 

کیف یوّذی بالجسم ذاک الغلیلَ 
و حسین و یوم آودی الرسول 
ما بکی مرجَع و حَنّ ثکول((1)) 


در روزگار نه چندان طولانی مستعین,؛ علویان زیادی شورش کردند که او 
شی انا رکفت اسان وا با کشت کما ماش 


«حسن بن زید علوی»((2)), 
» آحمد بن عیسی علوی»((3)) 
و «حسین بن محمد علوی»((4)) 


در زمان مستعین نیز یزید بن عبدالله که دشمنی او با طالبیان مشهور 
است, هبوز والی مصر بود. او در سال 50 2- / ضلون دو مرحله, نکم در ماه 
رمضان و دیگری در ماه رجب. گروهی از طالبیان را از مصر اخراج کرد و 
0 


دزن هر صور 27 ترکان مستعین را نیز پس از چهار سال, به قتل رساندند. 
اکر.همستعین جنایتی را جر آنجحه با بحین. بن غمر کرد: نکردم نود کافقی 
است تا شدت فشار بر طالبیان, از سوی حکومت او روشن شود. 


ص: 434 


که همان تضض و 65 

2 همان ؛ ص‌0۵8. 

3- همان ؛ ص 69. 

4- همان. 

5- تاریخ ولاه مصر ؛: الکندی؛ ص60 1. 


اصفهانی, ورود اصحاب یحیی را در حال اسارت به بغداد این گونه می 
گوید: 


«... وکونوا یساقون و هم حفاه. سوقا عنیفاء فمن تأُر ضربت عنقه, فورد 
کتاب المستعین بتخلیه سبیلهم فخلوا, 1 رجلا یعرف باسحاق بن جناح, کان 
صاحب شرطه., یحیی بن عفر فانة مر پل موس خن مات مرج 
خو قشمد اب عنداللم برد طاهرا زجفن آمری» سدق رل اس 
اسحاق بن جناح او ولا یدفن مع المسلمین, ولا یصلی علیه, ولا 
یغسل, ولا یکشن" 


اسحاق را پس از مرگ, بر روی زمین انداختند و دیواری را بر روی او 


دوران معتژ عباسی (252- 55-): 


پس از قتل مستعین, ترکان, زییر بن متوکل((3)) را با لقب «المعتز بالله», 
بو کت اس اف اه اس هراس اعا سم رای رز اه 
ترکان سه تن ازخلفای پیش از وی را ؛ به قتل رساندند. مسند خلافت 
براستی ناامن گردید. هم بدین سبب بود که معتز از ترس ترکان؛ هیچ گاه, 
حتی در خواب, سلاح از خود دور نمی کرد و با جامه ی خلافت می خوابید؛ 
و همواره می گفت: نمی دانم 


ص: 435 


[- فرمانده ی لشکر مستعین 
م2 هقانل, الطالبیین 0 


3- مرو الذهب ؛ المسعودی, ج4, ص 91. 


سرانجام سر من در دست بغا یا سر او در دست من خواهد بود؛ . و لیز می 
کفت: بیم آن دارم که تفا از انسمان با .از زیر زین بز .من دراید. این نز 
ی کر هر کدام صاحب اختیار شده بودند و برای خود 
پیروان و طرفدارانی داشتند و برای به دست آوردن قدرت؛: همواره می 
جنگیدند ؛ و هرچند یک بار, به نام مطالبه ی مستمری و مواجب., به وزیر و 
خزانه ی خالی هجوم می وت نا و اوضاء را بیش از پیش آشفته می 
کر دتدومر بیان ند تا با استفاده از انی اوضام اشفتهن‌خود وا از سااه 
ی ترکان نجات دهد؛ از اين رو به سپاهیان مغربی روی آورد. اما این 
کوشش نیز مانند کوششهای اسلاف او به نتیجه نرسید؛ لذا درصدد برامد تا 
سران ترک را از میان 


بردارد. در اين زمان, سپاه خلیفه بر وصیف ترک بشوریدند و او را به قتل 
رساندند؛ و ولید مغربی به تحریک معتز, بغا را در سال 254 ۰- از پای 
دراورد. وقتی ترکان چنین دیدند, بر خلع و قتل خلیفه همداستان شدند؛ 
پس بی اجازه وارد قصر او شده و پایش را بگرفتند و تا در اتاق کشیدند و 
سر و تنش را با چماق فرو کوفتند و پیراهنش را دریدند و در صحن خانه, 
در مقابل افتاب نگه داشتند. گرما چنان بود که خلیفه ی بیچاره از تفتید گی 
زمین, یک پا را بر زمین می نهاد و دیگری را برمی داشت و ترکان سیلی 
اش می زدند و او چهره ی خود را با دست می پوشاند؛ آنگاه سه روز آب و 
غذا را از او باز داشتند و سپس زنده به گورش کردند((1)). 


در دوران سه ساله ی او نیز بسیاری از علویان و طالبیان يا کشته يا به 
زندان افکنده 


ص: 36 


1- تاریخ خلافت عباسی, از آغاز تا آل بویه؛ خضری ؛ ص 102. 


یا آواره شدند؛ کسانی مانند: «أحمدبن عبدالله». «حسن بن یوسف», 
«جعفر بن عیسی». «عیسی بن اسماعیل», «جعفر بن محمد بن جعفر» و 
«احمد بن محمد»((1)) 


اما بزرگترین جنایتی که در زمان معتز رخ داد. همانا شهادت امام دهم, 
بن محمد هادی « بود.((2)) 


ابن صباغ مالکی گوید: 
«.. استشهد فی آخر ملکه آبو الحسن, لاه یقال انه مات 
مسموما...»((3)) 
دوران مهتدی یا نف (255- 256 ۵-): 

بن واثق لخ ۱ به «|| ۳ ی بالله», پس از معتز بر تخت ند تک 
هنگامی که او به حکومت رسید, فساد و تباهی, ارکان دولت عباسی را فرا 
گرفته بود و امنیت داخلی ویکیارچگی ان دستخوش ضعف و سستبی شده 


بود. کار کزاران و سرداران سپاه به سبب سر گرم شدن به لذت های دنیوی 
مات ار مرت اسال هی ری ۱2 


تاريخ, مهتدی را خلیفه ای پرهی زگار معرفی کرده است. ابن ثیر می گوید: 
«کان المهتدی بالله من أآحسن الخلفاء مذهبا وآجملهم 
رت 137 


الذهب ؛ المسعودی؛ ج4, ص94 و 95. 
2- نور الابصارق الشبلنجی ؛ ص 7 37. 
3- الفصول المهمّه ؛ ج2, ص10075. 


4- تاریخ خلافت عباسی؛ خضری ؛ ص‌103. 


طریقه و آظهرهم ودعا و اکثرهم عباده...»((1)) 
کی ار اه مهافت الصا له باه کرو ات 0۳9 


هیا همتدی نف کت تخت قایر احل کیت ماش اسان فنن: آحعه که 


حنبل بوده است. 
«... رحم اللة. اخند بن حنبل, والله لو جاز لی آن آتبرأ من 
آبی, لتبا آت منه»((3)) 


گویا منظور او, معتزلی بودن پدرش واثق و اينکه او قائل به خلق قرآن 
بوده است. مسعودی, مهتدی را به عمر بن عبدالعزیز تشبیه کرده و می 


گوید: 


«وکان ودعاء کاد آن یکون فی بنی العباس مثل عمر بن عبدالعزیز فی بنی 
امیه, هدیا و فضلا و قصدا و دینا...»((4)) 


از او نقل است که گفت: 


سات. آسجیی ان کون نی ان له ۱۱ لا نکون. کت نی 
العباس»((6)) 


در زمان مهتدی نیز علویان و طالبیان درفشار بودند؛ چرا که در عمل کار 
در 


ص: 4139 


1- الکامل فی التاریخ؛ 65 ص223. 

2- تاریخ | لاسلام ؛ 19 ص 326. 

مان 327 

5- یعنی مثل عمر بن عبدالعزیز. 

وا باس اه ال اس سنوی فیس 
طیاطیا این التایی رم 09ه- ض 216 


دسنت آه‌نبود-ف‌ در انی اساسا خلافت او به دراز | تکشید و کتاه بود, 
یعقوبی خلافت مهتدی را از یکسال هم کمتر می داند: 
«... و کانت خلافته سنه الا آحد عشر یوما»((1)) 


ابو الفرج الاصفهانی به کسانی از طالبیان و علویان که در زمان مهتدی 
کشته يا به زندان افکنده شدند اشاره کرده است. از کسانی همچون: 
«علی بن زید بن الحسین» از فرزندان امام حسین *<؛ «محمد بن قاسم» 
از فرزندان عباس *«: «جعفر بن اسحاق بن موسی به جعفر *» و غیره. 
((2)) 


او درباره ی «ابراهیم بن موسی» که از فرزندان امام حسن « بود. می 
گوید: 


حبسه محمد بن آحمد بن عیسی بن المنصور, عامل المهتدی علی 
المدینه, فمات فی حبسه و دفن فی البقیع»((3)) 


در هر صورت کار مهتدی نیز به دراز| نکشید و راهی گور خویش شد. 
ترکان او را نیز مانند دیگر خلفای پیش از او کشتند و از سر راهشان 


یعقوبی می گوید: 
هرک الهفنق یرای و غرم علی تعديم. الاهاع فلا عاعها بدلک 
استوحشوا منه...»((4)) 
ص: 139 
1- تاریخ الیعقوبی؛ ج2, 506. 


3- همان؛ ص 32 د. 


دوران معتمد عباسی (256- 0279-): 


پس از مهتدی, ترکان احمد بن متوکل را که در زندان به سر می برد. بر 
تخت نشاندند او را «المعتمد علی الله» خواندند. او در سال 0262- 


پایتخت را از سامرا به بغداد منتقل کرد((1)). 


معتمد بسیار بی کفایت بود و به همان میزان عیاش و باده گسار ؛ از اینرو, 
کارها به دست برادرش طلحه., مقلب به «موثق» بود. او مردی کاردان و با 
شهامت بود و جبران ضعف و سستی خلیفه را می کرد. ابن طقطقی گوید: 


جنر و کانت دول الففتمده دوله. عضییه الوضع. کان. هم و اخوه. الموتن. 
طلحه, کالشریکین فی الخلافه, للمعتمد الخطبه و السکه و التسمقي بامره 
المومنین, ولاأخیه طلحه الأْمور و النهی وقود العساکر و محاربه الأْعداء و 

مرانطه التقور ع فرش الودراء و الا مراعی کان مشغولاً عن ذلک 
بل اته» ((2)) 


موتق, برای چیره شدن بر بر مشکلات همواره تلاش می کرد. او پا 
شاینستکی: گروه های مختلف. سیاه را کرد آورد ,و از انان. براق دقع 
شورشیان و مدعیان قدرت. سود جست. بدین ترتیب. او با مشغول کردن 
امرا و لشکریان ترک. آنان را از تهدید و تعرض نسبت به خلافت و خلیفه 
بازداشت و نیروی آنان را متوجه مخالفان کرد.((3)) 


ص: 440 
1- التنبیه والاشراف؛ المسعودی؛ ص 335. 


2- الفخری ؛ ص50 2. ِ ۱ 
3- تاریخ خلافت عباسی از اغاز تا پایان ال بویه؛ خضری ؛ ص <10. 


همان گونه که گذشت. معتمد از 256 تا 279 یعنی نزدیک به 23 سال 
خلیفه بود. مدتی بسیار طولانی. دوران خلافت او از مجموع خلافت متوکل, 
منتصرء مستعین», معتز ومهتدی هم بیشتر بود؛ ازاینرو شایسته است تا به 
او و دورانش بیشتر پرداخته شود تا روشن شود درمدت طولانی حکومت او 
وبرادرش موثق, چه گذشت. 


وزارت وزیر متوکل: 
معتمد فرزند متوکل بود و متوکل, ناصبی. از اينکه معتمد وزیر متوکل را 


مجددا به وزارت منسوب کرد برمی اید که او نیز هم کاسه ی پدربوده 
است. 


یعقوبی می گوید: 
«و صیر المعتمد, عبیدالله بن یحیی بن خاقان وزیرا, وقلده آمفره:,: ۱۱ 
مسعودی نیز می گوید: 


«ولما آفضت الخلافه الی المعتمد علی الله استوزر عبیدالله بن یحیی بن 
خاقان وزیر المتوکل...»((2)) 


ص: 441 


تاره الیعقویی خر 507 
2 مر وج الذهب*ج4: ض 111 


خروح «صاحب الزنج» (255-): 
در دوران مهتدی و در شوال سال 255:- کسی 


که خود را «علی بن محمد بن احمد بن عیسی بن زید بن علی بن حسین 
بن علی بن ابی طالب *«»((1)) 


می خواند در بصره شورش کرد. البته در نلسب او تردید است؛ و بنابر نقل 
ابن اثیر از ابو جعفر طبری, او «علی بن محمد بن عبدالرحیم» و از طایفه 
ی «عبد القیس» بوده.((2)) 


البته طبری, تاریخ او را زیر عنوان «خروج آوّل علوی بالبصرة» نقل کرده 


است. 


در ترجمه تاریخ ابن اثیر می خوانیم: «... مردی در فرات بصره ظهور و 
او ات 9 


سس امد اس اما با ها که لت ا اسهم رنه 
بودند) ((4)) 


که ساکن (یا کارگر زمین های شوره زار, چنانکه در تاریخ طبری 
آمده)شوره زار بودند. گرد خود جمع و به پیروی از خود دعوت نمود. (او 
مردی علوی, شجاع, ادیب و دارای شهامت و عزت نفس بود. از ایران به 
عراق رفت و بنی العباس منکر نسب او بودند؛ زیرا خلافت انها را متزلزل 
کرد و نزدیک بود منقرض کند. اغلب سرداران و مشاوران او ایرانی بودند 
و نهضت او ایرانی محسوب می شند ولی اغلب سیاهیانش سیاه پوست 
بودند که به نام تساوی نژاد و آزادی بندگان آنها را جمع کرده بود). ۰ ((5)) 


ص: 442 


1- الکامل فی التاریخ؛ ابن الاثیر؛ ج6, ص 206. 

همان نی نکء تاريخ الظیری: 9 .ض 410 

3- علی بن محمد بن احمد, درست است. 

4 عبارات داخل پرانتر از مترجم است. 

5- کامل, تاریخ بزرگ اسلام و ایران؛ عباس خلیلی؛ ج4, ص68. 


در هر صورت او به اعتبار اينکه علوی است., داعیه ی امامت داشت. او در 
جوانی مدتی آضوز کار نود * ۵ خندی بسن از آنبنه متتضر عبا نی پیو ست و از 
نزدیکان او گشت. سپس به «احساء» و «بحرین» رفت و مدعی امامت 
شد و گروهی ار بودند, گرد خود 
جمع کرد و سپس به دعوت زنگیان مرداب های میان واسط و بصره 
پرداخت و سوگند خورد تا حقوق آنان را از عباسیان ظالم و ستمگر 
بازستاند. او با استفاده از اوضاع اشفته دوره ی مهتدی, سپاه خلیفه را 
شکست داد ؛ چرا که مهتدی گرفتار کار ترکان بود و نتوانست به او بپردازد. 

پس از مرگ مهتدی, کار صاحب الزنج بالا گرفت و چون یارانش زیاد 
شدند, در روز عید فطر با آنان نماز گزارد و از ستم و بدبختی ای که می 

یدند سخن گفت و به آنان نوید پیروزی و آزادی داد. او به یاران خود 
دستور داد تا بر صاحبان خویش بشورند و اموال ایشان را غارت کرده, 
| به اسارت گیرند و در بازارها بفروشند. سپاه زنگ به 
تترکت: قرن رداق و خوزستان پراکنده شد و قادسیه و آبادان و اهواز را به 
خطر انداخت. سالار زنگیان شهری به نام «مختاره» ساخت و آنرا ِ 
حکومت خود خواند و با آنکه خود را از دودمان غلی ۷ هی دانست: ‏ 
و آن.امامه بر معافیه: مان ف طلصدی بر هه غامفت: ۱ 


بر منبر لعن می کرد((1)). 
سیوطی می گوید: 


«... و کان له منبر فی مدینه یصعد علیه ویسب عثمان 


ص: 443 


1- تاریخ خلافت عباسی؛ خضری ؛ ص 106. 


وعلیا ومعاویه وطلحه والزبیر وعائشه, رضی الله عنهم»((1)) 


در هر صورت؛ کار زنگیان ان سال 270 0 پس از نزدیک به پانزده 
سال ((2)), 


و رانا با تراسا تا ات 
انسانهای زیادی را کشت و شهرها و بناهای زیادی را سوزاند و ویران کرد. 


مسعودی می گوید: 


سیف خنوزع((9) قی. غذه من. قتل من. اضخاب: الساطظان وغیرهم من 
الرجال والنساء والصبیان بالسیف و الحرق والغرق والجوع, فمنهم 
قول. ان دلی الق. اف و ام هم بر 1 ذلک لایحیط به الاحساء. 0 


نان کفتت: , هرچند در نسب او اختلاف است؛ ولی در هر صورت کارهای او 
سبب شد تا علویان و طالبیان در فشار و تنگنایی بیش از پیش قرار بگیرند 
و دستگاه خلافت, اوه کاز‌هایتشن را بهانه. قرار دهدروبه سر کوبی ال علی ۴ 
بپردازد. از اين رو و بنابر نقل ابوالفرج اصفهانی, بسیاری از علویان و 
طالبیان در زمان معتمد. کشته, اواره و زندانی شدند. کسانی مانند: 
«احمد بن محمد بن عبدالله» که از فرزندان امام حسن ‏ بود. 
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1- تاریخ الخلفاء؛ ص364. 

فاص و 
3- ) بعنی اختلاف شده است فعل مجهول است. 

4- همان. 


ابوالفرج می گوید: 
«قیلد. احمدنن طولون علی باب آسو ان خمل ر است. آلن 
المعتمد»((1)) 


پا «محمد بن احمد بن محمد» که از فرزندان کل 2 بود و درباره وی 


«ضرب عبدالعزیز بن «آبی» دلف عنقه صبرا...»((2)) 


نیز «حمزهء بن الحسن» که از فرزندان جعفربن نج طالب " بود و درباره 
وی می خوانیم: 


«قتله صلاب الترکی صبرا و مثل به((4((»...))3)) 

رویدادهای دیگر: 

در دوران طولانی خلافت معتمد عباسی رویدادهای مهم دیگری نیز به وقوع 
پیوست که در صورت لزوم در اینده از انها استفاده می شود. رویدادهایی 
مانند: 

شهادت امام حسن عسکری « در سال 0260-؛ 

تاتنیسن خو لت و لونی در مسر جهوی رووو: 

ناشیتین دولت ضفارق. [2252 298م-)؛ 

ص: 445 

1- مقاتل الطالبیین ؛ ص 36 د. 

2 همان ؛ ص 37 د. 


4- همان. 


آغاز کار قرمطیان و تأسیس دولت سامانی (261- 395ه-)((1)) 


در پایان باذ اور قت شود که یدج تن از صاحبان صحاح در زمان معتمد از دنیا 
رفته آند. سیوطی در این باره می گوید: 


«وممن مات فی آیامه من الاأعلام: البخاری ومسلم وآبو داود والترمذی 
وابن ماجه...»((2)) 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


در اینجا به نگاهی گذرا به تاریخ خلافت پایان می دهیم و از سال 9 ۵, 


در فضای خلافت عباسی می زیستند و کتاب های حدیثی خود را نیز در 
همان فضا نگاشته اند و از طرفی همه آنان میرات دار محدثانی بودند که 
در فضای خلافت اموی - مروانی و سالهای آغازین خلافت عباسی زندگی 
می کردند. 


پیش از این گفته شد که. سیاست قدرت حاکم را می توان علت و انگیزه 
ی کلی کمی روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام دانست. ات 
شواهد تاریخی که بیان شد, جای هیچ گونه سخنی نمی ماند که فشارهای 
سیاسی معاویه و حزب اموی - 
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1 نک تاریش خلافت غباسی * خضری* صض, 116-107 


2 تاریخ الحلفاء؟ ض 367 
3- البته می دانیم که نسائی, سالها بعد, یعنی در 303 ه از دنیا رفت. 


مروانی, که با بنی هاشم و اهل بیت علیهم السلام دشمنی داشتند, باعث 
شد تا بسیاری از فضائل اهل بیت: غلیهم السلام. نف شود :یا به دشت 
فرافوشی شیرده شوه من اروتی آمیه بسن با رمق کار آهدن عا شمان و 
پس از استوار شدن قدرت و حکومت 


آنان بار دیگر فشارهای سیاسی بر اهل بیت علیهم السلام از سر گرفته 
شد؛ و باز ز این سیاست سبب شد تا فضائل ایشان گسترش نیابد یا حداقل. 
محدئان. فضائل ایشان را نقل نکنند و در کتاب های حدیثشان ثبت ننمایند. 


از طرفی, پسر از روی کار آمدن مأمون عباسی و پس از او معتصم و 
واثق, و قدرت گرفتن معتزله, اهل حدیث دچار سستی و ضعف شدند و در 
جامعه ی آن روز و به ویژه در بغداد, نتوانستند به تبلیغ عقاید و افکار خود 
که منشاء ان حدبت بود, بیردازند. ولی این پایان کار نبود چرا که با روی 
کار ادن متوکل, که خلیفه ای ناصبی بوده ورق به سود افرادی که به 
اصطلاح اهل حدیت خوانده فی شتذنژر ثر شنت و آنانتر آن ندید با اتتقاج 
خود را از معتزله بگیرند؛ از اینرو و با حمایت متوکل, به ترویج و نشر و 
نقل احادیث پرداختند و در این راه به گونه ای می گفتند و می نوشتند 
عقاید معتزله را ردو دچار ضعف و سستی کنند. 


در این میان. یکی از عقاید معتزله, عقیده ی تفضیل علی « بود که اهل 
حدیث به هیچ وجه نمی خواستند زیر بار ان بروند. انان. افضلیت را 
شایسته ابوبکر و پس از او عمر و پس از او عثمان می دانستند و معتقد 
بودند که افضلیت بر اساس خلافت است و نه خلافت بر اساس و پایه ی 
افضلیت؛ یعنی اینکه, چون عثمان زودتر از علی « به خلافت رسید پس 
افصل اف داد 
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عبارت دیگر اگر در روز شورا کار به گونه ای پیش می رفت که مثلاً علی « 
افضل است.(؟ !!!) 


اين عقیده کاملا و به روشنی در کلام احمد بن حنبل دیده می شود. او که 
ینس از دوران محجنلت؛ امام اهل حدیبت و مورد توجه متوکل و سیاست 
عباسی قرار گرفت, در کتاب خود با نام «اصول الستت» ضقن کواننا: 


«... و خیر هذه الاأمّه بعد نبیها آبوبکر الصدیق, ثم عمر بن الخطاب ثم 
عثمان بن عفان, یقذم هولاء الثلائه کما قدمهم آصحاب رسول الله صلی 
الله علیه ولمم لم بخنلفها قی دلک: 


تم بعق هولاع اللاته. اضخاب التوری الکسسه علی,بن. آبی ظالتب: وا لز بیر: 
و عبدالرحمن بن عوف, و سعد, کلهم للخلافه و کلهم امام. 
و یذهب فی ذلک الم وت این عفر کنا مه رشول االه کی اضخاره 
متوافرون: ابوبکر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم نسکت !»((1)) 
از این روست که در همه ی کتاب های اهل حدیت, اگر به مناقب و فضائل 
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1- ص77؛ (بخاری در صحیح روایت می کند: ... کنا فی زمن النبی صلی 
الله له مه فل اعد بای که اه نر موه کم سار ری 
اضخات الفی .ضای له علیه مخرام تا بیامم 1۱۱ + ص 622 ؛ دارالاسلام 
و دار الفیحاء). 


ضحابه پزداخته. شده. باشد: ابتدا به. ابوبکر برداخته. شده و پس از آن:.به 
عمر و عثمان, و در چهارمین مرحله فضائل امیر المومنین ۸ ذکر شده 
است. از طرفی دیگر محدثان که عقیده به افضلیت بر اساس خلافت 
داشتند, نمی توانستند روایات را به گونه ای بیاورند که از آنها مثلا بوی 
افضلیت عثمان بر عمر يا علی ۲ , بر ابوبکر و عمر و عثمان به مشام برسد؛ 
ارا مالعا را ال بت یم سا را کی 
نیز در انها شریک است يا اساسا ذکر نکرده اند يا ناقص ذکر کرده اند. 
((1)) 


انا هخا سین ام ای با ا ست عاسص سا وه 
به دلیل نقل حدیتثی در فضیلت حضرت علی. حضرت فاطمه, امام حسن و 
امام‌حستن قلیهم السااش 1000 تاربانه 


از طرفی دیگر - همانگونه که گفته شد - صاحبان صحاح میراث دار محدثان 
پیش از خود بودند و همگی بر سر سفره ی آنان نشسته بودند. کسانی 
مانند «ابن شهاب زهری», «شعبی» و مانند اینان. که در آینده به آنها 
پرداخته خواهد شد. اگر به روایات صحاح روی آورده شود, دیده خواهد که 
در سند بسیاری از آنها زهری و شعبی و... وجود دارند. کسانی که سر در 
آخور خلافت اموی - مروانی داشتند ‏ انخان خی من قافی نوشتند که 
دستگاه خلاف خشنود شود نه خدا. 
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[- در آینده به این روایات اشاره خواهد شند. 


دیگر اینکه بسیاری از محدئان و راویان که در سلسله سند روایات صحاح 
آمده اند. يا خارجی بودند یا مشربی خارجی داشتند یا تحت تأثیر خوارج 
بودند که در تج به آنان نیز خواهیم پرداخت. . روشن است که خارجیان 


دشمن علی ۶ بودند و زبان گفتن فضائل علی و اهل بیت علیهم السلام را 
نداشتند؛ مانند عکرمه که در بخش دوم درباره ی او سخن به میان امد. 


سیاست منع تدوین حدیث: 


در فرضیه ی دوم این رساأله, که در پیشگفتار گذشت؛ ؛ به آثر منع تدوین 
حدیت در اندک بودن روایات فضائل در صحاح اشاره شد. نگارنده بر آن 
بود که برای بررسی این بخش از فرضیه ی دوم, صفحاتی را اختصاص 
دهد ؛ ولی پس از برخورد با کتاب ارزشمند «ندوین السنه الشریفة», نوشته 
ی سید بزرگوار و دانشمند ارجمند, جناب آقای سید محمدرضا حسینی 
جلالی, که به حق یکی از بهترین نوشته هایی است که در زمینه ی تدوین 
حدیث و منع آن نگاشته شده؛ از این کار منصرف شد. از این رو, و0 
حراهی: ۱ بان کنات ارخا هی دهم ار من قذفین دی یر 


روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام نه تنها در 
صحاح, بلکه در بیشتر کتاب های حدیثی اهل سنت روشن شود. 


در اینجا تنها به گوشه ای از آنچه در این کتاب آذه اشاره می شود. ایشان 
در فصل ششم کتاب خود اورده اند: 


«الفضل السادس:, القول اافضل کی ست: النه 
ص: 4150 


و بعد هذا التجوال الطویل - فی هذه الفصول الخمسه - اتضحت نا - 
بااعامسی آلفین - الحقیقه البالیه: آن خلی البریر ات( » کلها - لاه آن 
تکون سببا واقعیا لمنع تدوین الحدیث و (ن تذژع بها المانعون. و لیس فی 
خاجهمتها نز لاحایه غلی الفته ال الدی طرحتای: نماد توا فن تدوین 


الحدیت؟((2)) 


. و اما خصّ آهل البیت علیهم السلام بذلک((3))... ولا شک فی آن کثیرا 
من آتانیت الن صلی الله علیم‌و لد ملم کات سر سلی ۷ هوعور 
احل یت الاس> عایه و اه الصلاه و السلام - و تتص علیه بالولایه والامامه, 
وکانت النصوص غصضه و نضره, تنبض مشاهدذها بالحیاه ویرن صداها فی 
الأسماع. 


. فالمصلحه المنشوده من هذا التدبیر, هی خفاء الأأحادیث النبویّه التی 
بل علی که علی < و انامه آفل الیت علیم السلام فد البی+علی 
الله علیه و آله و سلم.((4)) 


صعّ القول بان الهدف هو التدبیر السیاسی المذکور ضدٌ علی و آبنائه 
ی پم السلام . ها سا 8 و انا باا مضاحه 


ص: 451 


هرآنء توجیهاتی است. که اهل تسنتت. براق منغ خدهین خدیت آورتم آند: 
2- تدوین السنه الشریفه. سید محمدرضا حسینی, ص 409. 

3- همان. ص414. 

4- همان ص 415. 


لمنع تدوین الحدیث هو |خفاء الأْحادیث النبویه, الّالّه علی |مامه علی وأهل 
البیت علیهم السلام , هو أنْ الحکام لم یکتفوا بمنع التدوین فقط. وائما 
منعوا| روایه الحدیبت و نقله بشده. 1((۰)) 


و فنعتقد أنْ الهدف ا اسان من ختع زواید الحدیث و نقله, هو 
لمدی من منع تدوینه و تقییده و ضبطه, و هو اخفاء الأحادیث الذاله ِ_ 


مرا لام لسن ان ار دص اه ی رت میت ری 
اس ای اص ‏ ی ات و ای ها 
ی ای ای ول اس سب 
الجدیث تدویت و روایه... هه اخفاء الاحادیت التبته الاله علی خلافه علّی ۲ 
و آهل بیته علیهم السلام ( ((3)) 


بفضاعی: اکنز قصال اامام ی ان آلسه من الندسین دز اراس و 
مطرقه التهدید و السجن و التعذیب و القتل و المطارده»((4)) 


ص : 452 


1- همان. ص4121. 
2- همان ص470 
3- همان. ص478. 
4- همان. ص 497. 


یادآوری می شود که ایشان بر پایه ی شواهد و وثائق فراوان روایی و 
ای هس ار ما ها ات سا 
بر انها واقف خواهند شد. 


در اینجا لازم به یاد آوری است که دانشمند محقق, جناب آقای «محمدعلی 
مهدوی راد», طی مقالاتی در فصلنامه ی علمی - تخصصی «علوم 
حدیث» ((1)), 


تحت عنوان «تدوین حدیت», به اين موضوع پرداخته اند و به خوبی از 
عهده ی ان برامده اند. ایشان در مقاله ی ششم خود, با عنوان «منع 
تدوین حدیث, رازها و رمزها», به جلوگیری از نشر فضائل علی و اهل بیت 
علیهم السلام اشاره کرده اند. در مقاله ی ایشان می خوانیم: 


ببم کفتنه امین بو عانگاه والای زر تا کید کردم وه و مره نم شایسته 
۳ بارها و بارها در پیش دید مردمان و در مناسبتهای 
9 فراوان آورده بود . فراوان در فضائل و مناقب مولا سخن گفته 
2((۰)) 


و چون کسی به نشر آموزه های نبوی درباره ی علي و اهل بیت علیهم 
السلام همت می گماشت و مالا در جامعه سوال می آفرید., باید جواب می 
دادند؛ سیاستمداری( !), جامعه داری( !), حراست از حکومت(!) و مصلحت 
اندیشی( !) اقتضا می کرد که انچه را که بوده است یکسره 


ص: 453 
[- شماره های: 1 2 3 4 3 8 و 9. 


2- شماره ی 9 ص 9. 
3- منظور, خلفای پس از پیامبر اکرم" هستند. 


از صفحه ی ذهن ها و صحنه ی زندگی ها بزدایند و خود را آسوده دارند. 


))1(( 


... تأمل در تاریخ اسلام و چگونگی مواضع حاکمان. همه و همه نشانگر آن 
است که برای حکومت., علی « و چگونگی حضور خانواده ی او در صحنه ی 
اجتماع و سیاست, مشکلی بسن جدی بوده است ؛ و منع تدوین حدیت, از 
جمله برای جلوگیری از نشر مناقب و فضائل علی و اهل بیت علیهم السلام 
, تدبیری بود سیاستمدارانه و دقیقا 


در جهت حفظ پایه های حکومت و بیرون راندن رقیب از صحنه...»((2)). 
ایشان همچنین در مقاله ی هفتم خود, با عنوان «منع تدوین حدیث؛ پی 


آمدها و بازتاب ها» ؛ به تباه شدن بسیاری از احادیث و نیز گسترش وضع و 
جعل در احادیت اشاره می کنند.((3)) 


در پایان باید گفت که دانشمند محقق و سید بدر کون جناب آقای «سید 
مرتضی عسکری» نیز به شکلی شایسته به بحث منع کتابت سنت رسول 
الله ! پرداخته اند.((2)) 


ایشان در پایان مطالب خود در این موضوع می گویند: 


شر. فلا نقوتا اخیدا ان تفول:؟ ان الفتغ کان ههد میم سر سای الامام 


معاویه الذی کان يأمر بلعن الامام فی خطب الجمعه 
ص: 454 
1- ص 10. 
2 ض 22 


3- شماره ی 0, صص 09- 28. 
4 زی. معالم المدرستین ؛ ج 2, صص 46- 65. 


فضائل الامام علی, و نشر سبه و لعنه»((2)) 


فلل و نون ای قریرب اقوال افطل رورت 


در آغاز سخن - در این بخش - گفته شد که علل و انگیزه های نقل اندک 
روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام در صحاح را می توان به دو بخش 
کلی و جزئی یا فرعی, تقسیم کرد. علت و انگیزه ی کلی, همان سیاست 
دانست ؛ چرا که یکی از مظاهر سیاست قدرت حاکم, همین منع از تحدیث 
و ندوین روایات است. 


ابا درا تنعل ماک ای 


جزثی یا فرعی نیز پرداخته شود. مراد ما از انگیزه های فرعی يا جزئی, 
چیزهایی است که میان خود محدثان و اهل سنت گذشته است؛ البته باید 
گفت که این انگیزه ها در واقع جزثی و فرعی نیستند و خود. علل بسیار 
مهمی در کمی روایات فضائل اند؛ ولی به جهت تقایل این علل با علت و 
انگیزه ی کلی و نیز اهمیت و بزرگی سیاست قدرت حاکم, از آن به جزئی 
یا فرعی یاد می شود. 


نکته ای را که نباید در اینجا فرآمونش کرد آن است که اگر بخواهیم به همه 
ی این انگیزه های فرعی اشاره کنیم کار به درازا خواهد کشید؛ از اینرو به 
نمونه های 


ص: 455 


1- همان؛ ج1, ص 345. 
فان 61:22 


قابل توجهی از آنها اشاره می شود تا حداقل روشن شود که علاوه بر 
حکام, اهل حدیث نیز, در اندک ثبت و ذکر شدن روایات فضائل اهل بیت 
علیهم السلام مقصرند. 


شعبی (م 303- 310-): 


او, عامر بن شراحبل, ابو عمرو کوفی است که شش سال پس از خلافت 
عمر به دنیا امد.((1)) 


او یکی از بزرگ ترین راویان حدیث اهل سنت است که روایات او در 
سرتاسر کتاب ها حدیثی و به ویژه صحاح پراکنده است. 


ابن حجر در تقریب, درباره وی می گوید: 

«... ثقه مشهور, فقیه فاضل...»((2)) 

او خود می گوید: پانصد تن از اصحاب پیامبر" را درک کردم که می گفتند: 
«علیخ و طلحه و الزبیر فی الجثه»((3)) 


همین روایت در دروغگو بودن او کفایت قی: بتد: با وجود این او را انقدر 
بزرگ و ثقه می دانند که درباره اش گفته اند: 


«مرسل الشعبی صحیح ولا یکاد پرسل الا صحیحا»((4)) 
او از محدثانی بود که سر در دربار خلفای اموی مروانی می جنبانده و 
مورد 


ص: 41_56 


از ۲ 
ومد 

3- تهذیب الکمال؛ ص34. 

4- تذکره الحفاظ؛ الذهبی؛ ج1, ص 79. 


عنایت و توجه آنان بوده است. او سالیان درازی از عمر خود را در دمشق, 
شام و در دوران عبدالملک مروان گذارتته و در آنجا حدیث گفته؛ ۰ و روشن 
است که با توجه به آنچه درباره ی سیاست امویان درباره ی اهل بیت 
علیهم السلام گفته شد؛ او چه احادیثی را می گفته و چه احادیثی را نمی 
گفته است. او آن قدر تحت حمایت دستگاه خلافت بود که بی هیچ واهمه 
آخ وکین از تا را رف کم میتی ود 


ذهبی می گوید: 


«.. ربیعه بن یزید, قال: قعدت الی الشعبی بدمشق فی خلافه عبدالملک 
لاسام رمیرل اس ی هم 


وآله وسلم آزه قال: اعبدوا ربکم ولا تشر کوا به شیتا واقیموا الصلاه وآتوا 
الز کاه و آطیعوا الامراء؛ فان کان خیر| فلکم 1 کان شرا فعلیهم وانتم منه 
براء فقال له الشعبی: کذبت»((1)) 


او در زمان عبدالملی, جلیس و انیس خلیفه و مستشار ویژه او بوده؛ تا 
جایی که عبدالملک, او را به عنوان سفیر خود به دربار پادشاهان, از جمله 
پادشاه روم ((2))؛ 

می فرستاده است : 


«... لما صارت الخلافه الی عبدالملک بن مروان, کتب رساله الی الحجاج 
الهعا وان لت مه اوسعت 


ص: 457 


1- همان؛ ص 3 9. 
2 همان؛ ص <9. 


الیه رجلاً یصلح للدین وللدنیا ویتخذه جلیسا وأنیسا. فبعث الیه الحجاج 


بعامر الشعبی, فجعله عبدالملک من المقژبین الیه, وآخذ یلجاً الیه فی 
معضلاک: الامور ومد علی رز آبه: فی الأمور دا الأهمیه, حتی ی فی 
حکم مستشار خاص له, فکان هن العهام النی ر کلف ما ان تفت تتفیر ابیت 
عبدالملک والملوک...»((1)) 


آری ! کسانی مانند شعبی, از بزرگترین محدثان سنت پیامبر | می شوند و 
روایاتی که او و مانند او نقل کرده اند به نسل های پس از خود یعنی 
کسانی مانند بخاری و مسلم و ابوداود می رسد و انها نیز ان روایات و 
احادیث را در کتابهای خود می اورند. مانند این روایت: 


قب. نا آبودآونه عن شفیه: عن..عتصور الفدانی. عن الشفی. قالن: 
اه کت خفق سه ضحای آم اف تعوآو رن 


آبوبکر وعمر وعثمان وعلت»((2)) 


افیق ام مار متام ال مک و عاموم بنت اه 


یکی دیگر از بزرگترین و بلکه بزرگ ترین و مشهورترین راوی حدیث اهل 
حد بت زهری است. او «محمد بن مسلم بن غبیدالله بن عبدالله بن 


شنهابت: العرشیت الرهری: ابفبکر آلخدتی::۵ است:. اه شاکن لاد 
شام, یعنی مرکز سلطنت خلفای 


ص: 459 
[- - مشاهیر القضاه؛ الهاشمی ص 26 1. 


2- سیر آعلام النبلاء؛ ؛ الذهبی ج4, ص 3)01. 
3- تهذیب الکمال؛ المزی؛ 26, ص419 موّسسه الزساله. 


اموی ۴ مروانی بوده است((1)). 


او را به زهری و نیز «ابن شهاب» می شناسند. ابوبکرین منجویه درباره 
وی 2 - ۰ 


«رأی عشره من آصحاب النبی صلی الله علیه وسلم, وکان من أَحفظ أهل 
ی ای سا ام ار من 


فقیها فاضلا»((2)) 
او بسیار مورد احترام اهل حدیث (پیروان خلفا) است و سند او را یکی از 
بهترین سندهای حدیت رسول خدا| می دانند؛ تا جایی که از نسائی نقل 


دیده می شود((3)). 


عمرو بن دینار می گوید: 


«ها ر ایت. انض للخدیت من الرهری وما رایت: اجدا الذیتار والدزهم هون 
علیه منه. ما کانت الدنانیر والدراهم عنده الا بمنزله البعر»((4)) 


از مکحول نقل است که گفت: 

عایقی غلی ظمر‌ها احذ اغلم بسته ماضیه‌: من ال هر ((۱5)) 
ص: 4159 

1- همان؛ ص 420. 

2 همان؛ ص 432. 

3- همان ؛ ص 435. 


4- همان. 
5- همان ؛ ص 436. 


ابوبکر هدّلی مقام او را حتی از حسن بصری و ابن سیرین بالاتر می داند, 
تا که ی کیره 


«... قد جالسث الحسن و اين سیرین. فما رأیت آحدا أعلم منه, یعنی 
الزهری»((1)) 


مزی درباره اش می گوید: 
«ومناقبه وفضائله کثیره جذا»((2)) 


او بنابر مشهور در سال 50 ه-.ق چشم به جهان گشود و در سال 124 
ه-.ق سر بر زمین نهاد.((3)) 


همان گونه که مشاهده می شود, زهری در اوج قدرت امویان آمد و رفت؛ 
و همان گونه که 


گذشت در شام ساکن بوده و حدیت می گفته است. بنابر گفته ی خودش, 
مدت 45 سال به شام رفت و امد داشته است. ((4)) 


درباره ی آبن شهاب زهری و شخصیت و نیز مکانت علمی او کتابها و مقا 
های زیادی نوشته شده است. برخی, در این نوشته ها از او دفاع کردند و 
برخی نیز او را محدثی درباری دانسته اند که در خدمت سیاست امویان و 
مروانیان بوده است. شواهد و وثائق تاریخی نشان می دهد که او نیز مانند 
شعبی, درباری 


ص: 1060 


1-) همان ؛ ص 437. 

2 همان ؛ ص440. 

3- همان؛ صص 40- 1 

ایام از هر داتر هقی لته الکار هی 58 


تدم یت | انجوته .خی افته. وه مین نوشته که به مذاق خلفا خوش آید؛ 
البته او نمی توانسته غیر از اين عمل کند و اگر این طور نبود نمی توانست 
به تقریب خلیفه اموی برسد. او در فضایی قرار گرفته بود که سب و لعن 
ام اس ات کی وا رها اس سور مس 
امر رسمی بوده که وقتی عمر بن عبدالعزیر 


لعن را لغو کرد اين کار او را یکی از مهمترین اصلاحات او به شمار آوردند 
و زمانی بود که به جهت دشمنی حکام, قبر مقدس آن حضرت مخفی بود. 
حضترت؛ علی * و خاندان پيامتر اکرم اراسان کید در حالی کحکام:زمانه 
نه تنها این را نمی خواستند بلکه می خواستند برخلاف آن عمل کند و 
اشناست اما تاسته ال می ند کم مامت ردان 
زمانه باشد تا با این کار به شهرت با ثروتی دست پیدا کنند. برای نمونه در 
«نهذیب التهذیب» و در شرح حال «اعمش»((1))می خوانیم؛ 


وخکن الحاکمد غن انن ععین انه. قال: آخود. الاسانیده الاعمشن:. غن 
سا عن علقمه عن عبدالله. فقال له انسان: الأأعمش مثل الزهری؟ 
فقال برئت من الأعمش آن یکون مثل... الزهری, یری العرض والاجازه و 
یعمل لبنی امیّه, والأعمش فقیر صبور, ومجانب للسلطان, ورع, عالم 
بالقران»((2)) 


ص : 461 


2 ض 204 


ذهبی در شرح حال «خارجهة بن مصعب », از او روایت کرده و می گوید: 


«... قدمت علی الزهری و هو صاحب شرط بنی آمیّه, فرآیته رکب وفی 
پدیه حربه وبین یدیه الناس فی آیدیهم الکافرکوبات, فقلت: قبُح الله ذا من 
عالم, فلم آسمع منه...»((1)). 


زهری انقدر با خلفا و امرای اموی سر و کار داشت که برخی او را 
دستمال امیران و خلفای اموی می دانسته اند: 


ِ عمر بن زدیح: : کنت آمشی مع ابن شهاب الُهری, فرآنی عمرو بن 
د, فلقینی بعد د فقال: مالک ولمندیل الامراء؛ بعنلی آبن شهاب ؟ ۰( (2)). 


مقروض بود ادا کرد((3)). 

ابن شهاب چه کار کرده بود که کسی مانند هشام دینی بدین سنگینی را از 
جانب او ادا می کند؟ هشام کسی است که روایات را علیه حضرت علی و 
اهل بیت علیهم السلام جعل می کرد, که درباره ی او می خوانیم: 


ول یمان بن بشار غلی هشام, ففال لها سایمان: آعن ] الخق تون 
ود فا ات و رن 


ص : 462 


1- میزان الاعتدال؛ 1 ص6۵25. 


ن؛ ص‌ : 


سلول ؛ فقال له: کذبت, هوعلی بن آبیطالب...»((1)) 


بنابر گزارش ابن عساکر, زهری کسی بوده که فضائل اهل بیت علیهم 
السلام را کتمان می کرده است: 


... آنبًنا جعفر بن ابراهیم الجعفری قال: کنت عند الزهری آسمع منه, فاذا 
۳۳ وقفت ِ +,فقالت: با جعفری: لانکتب عنه: قانه‌مال الی:شا به 
وأخذ جوائزهم !! ال ی هه ۱ 
خرفت آنت. کتمت فضائل آل محمد...»((2)) سخن درباره ی زهری و 
خدمات او به سیاست بنی امیه فراوان است. او منهم به وضع روایاتی 
است که در آنها پايین آوردن شأن و منزلت اهل بیت علیهم السلام و به 
ویژه علی ‏ است. برای آگاهی از اين روایات باید به کتاب «الزهری, 
احادیثه و سیرته», نوشته ی «بدرالدین الحوئی» مراجعه ۰ ایشان در 
فصل نخست کتاب خود با عنوان: «فی عود من روایات الزهری التی یتهم 
فیها و اوه النی یعرف الناظر المنصف انها دلیل تا آنه لایوثق نب به 
اين روایات اشاره کرده است.((3)) 


لازم به یادآوری است که گسترده ترین پژوهشی که تاکنون درباره زهری و 
در میان اهل سنت به انجام رسیده کتاب «الامام الزهری و اثره فی 
السثّة». نوشته ی 


ص: 463 


1- همان؛ ص 240. 

2 هه آلامام علیس این طالب من تاره مدیته دضتوش ‏ محصییاقر 
المحمودی؛ ج 2, ص 3 7. 

3- نک: صص 9- 92. 


«حارت سلیمان الضاری» است که به عنوان رساله ی دکتری ایشان به 
چاپ رسیده است. ایشان در فصل نخست از باب سوم کتابشان سعی 
کرده اند به شبهاتی که درباره ی اموی بودن زهری در کتاب های گوناگون 
امده پاسخ دهند که به 


هیچ وجه در این کار موفق نبوده اند. اگر کسی پاسخ ایشان به این شبهات 
را بخواند به درستی ادعای نگارنده واقف خواهد شد.((1)) 


آری ! کسانی مانند ابن شهاب, پس از یک سده که از تدوین و نگارش 
حدیبت منع شده بود, به امر خلفای اموی مروانی؛ با آن سیاست 
ضدعلوی, مامور, تدوین حدیث و سنت پیامبر | می شوند؛ و روشن است 
که نتیجه چه می شود؛ مدونات حدیثی, تهی از بسیاری از فضائل اهل بیت 
علیهم السلام . و این احادیث و مدونات, بعدها, ارثیه ی کسانی همچون 
بخاری و مسلم و ابوداود شد. «محمد عجاج الخطیب» می نویسد: 


«کان الزهری ول من استجاب لطلب الخلیفه عمر بن عبدالعزیز, فدوّن له 
آلنستن می دفانو: تم وفع الخلشه علی کل ارض له علیها سنلطان: دفیر او 
او 


آزه کان وال مر دون السنه, وقد بینت نت أوّل من دونها رسمبا بان 
الخلیفه...((2)) وأحادیثه فی الکتب الستّه وفی سنن البیهقی وموطاً الامام 
مالک: , ومسند الامام امه وقی 


ص: 464 


1- نک: صص 9 453. 
2 السته قبل التدوین؛ ص494. 


ساثئر کتب السنن والمسانید...»((1)) 


آری ! زهری اموی بود و کسی که اموی است., مناقب و فضائل اهل بیت 
علیهم السلام و به ویژه علی « را نقل نمی کند؛ از اینروست که «ابن 
یار هی رید 


«... ولست أحفظ لمالک ولا للزهری فیما رویا من الحدیث شیثا من مناقب 
علی + اصلا...»((2)) 

آری ! مالک بن انس نیز سر در آخور خلفای عباسی و به ویژه منصور 
دوانیقی - دشمن 


اهل بیت علیهم السلام ۶ داشت؛ پس او نیز روایتی در فضائل و مناقب 
وت 


رجاء بن حَيوة, شیخ زهری (م 2): 


او نیز از محدثانی است که در دربار شام, منزلتی داشته و از کسانی 
همچون معاویه و عبدالملک مروان روایت کرده است ! ا((3)) شیح الاسلام 
او را چنین معرفی می کند: 


«.. نقه, فقیه...»((4)) 

دهبی درباره اش: این چنین می نویسد: 

«ر الشامی: شخ احل الشام و کبیر الدوله الامخیه: رو 
ص: 465 

1- همان ؛ ص 499. 


2- کتاب المجروحین؛ ج1. ص258. 
3- ) تهذیب الکمال؛ المزی؛ ج9, ص1<2 موسسة الرسالة. 


4- تقریب التهذیب؛ ج1, ص244. 


قال, مکخول: رجاء سید اهل. الشامت:. عقال مسلمه. الامیر: برجاء وبافناله 


فلت هو الدی آشار غعلی.سلیمان.باستخلاف. غمر من عبدالغذیر .((۱2) 


گوبا او ارادت ویژه ای به عبدالملک مروان داشته است؛ «مطر وژاق» می 
گوید: 


«... ما لقیت شامیا فضل - وفی روایه آفقه - من رجاء بن حیوه, الا آثه |ذا 
رحمه الله علیه...»((3)) 


اوزاعی (م 7): 


یکی دیگر از محدثان درباری که اهل سنت و حدیث. بسیار به بزرگی از وی 
یاد می کنند «بوعمر وه عبدالرحمان بن عمرو»((4)), 


مشهور به اوزاع است. مزی از او به: «... ٍمام هل 


الشام فی زانه فی الحدیت مالفف اد کرجه است: وا از شیوخ 
می توان به زهری اشاره کرد.((6)) 


ص: 1066 


1- روشن است که چه روایت کرده؟ !۱ 
2- تذکره الحفاظ؛ ح1, ص 8 1 1. 
یت کال م4 
و 
ها 

ی 


درباره ی او گفته شده است: 
«... ما کان بالشام آحدا آعلم بالسثه من الاأوزاعی»((1)) 


او در سال 88 دیده به جهان گشود و تا ماه های پایانی خلافت منصور 
عباسی - دشمن اهل بیت علیهم السلام - زنده بود. ذهبی در تذکره. 
دسا رامان ای مها گرم که از ان عطاقم اه اگم نم 
خلفای اموی مروانی و اعتقاد او به مشروعیت حکومتشان روشن می 
شود. ((2)) 


نیز بنابر گفته ذهبی, شامیان و اهل اندلس مدتی بر مذهب اوزاعی 
بوده اند.((3)) 


دز هن صور بت او در زمان منصوره از مقربان درگاه و بارگاه بود. دهبی می 
ید. 


«قلت: قد کان المنصور یعظُم الاوزاعی و یصغی الی وعظه و یجلله»((۵)) 
در تمام صحاح, روایات اوزاعی به چشم می خورد. 

عسقلانی درباره ی او می گوید: «... ثقه جلیل...»((5)) 

از او روایات زیادی, نقل شده, ولی در روایات او خبری از فضائل 

ص: 467 

1- همان؛ ص‌3 31. 

2 نک: ج1, صص 180- 181. 

مان اس 192 


4- همان, ص83 1. 
5- تقریب التهذیب؛ ج1, ص‌458. 


افل. بت ایهم السلام نت محر روانت. آبه. ی امین غلی: ین تمد 
جزری در شرح حال امام حسین بن علی" می نویسد. 


«وروی الاوزاعی عن شداد بن عبدالله, قال: سمعت واثله بن 


الأسقع, وقد جیء برس الجسین, فلعنه رجل من آهل الشام و لعن آباه, 
فقال. لته مالله لا رال.احت لا جالحمن خسن نامه ند آن 
تضعت: ونوا الصا اه عم موی نمض ما کال کت ان 
«انها تزید الله لنذفب کم آلون احل الیست و بان کم خصاییر ۵ ول 
لاله ها الرخشر : ال الشی نی الله عرععلن, 


و و ات ال ای اس شین کرت شیر 
ها ی ها ۲ 
یخافان بنیامیه»((1)) 


شعبی, زهری, رجاء و اوزاعی تنها و تنها مشتی از خروار محدثان درباری 
زمان بی امیه 


حدیت پذیرفته بود. انها بسیاری از فضائل اهل بیت علیهم السلام را يا از 
روی ترس با از روی تعصب نقل نکردند؛ و از قدیم گفته اند: «مشت نمونه 
ی خروار است ». 


ص: 69 


1- آسد الغابه فی معرفه الصحابه؛ ابن الأثیر ؛ ج2, ص 27. 


دو ستی و نقل روایات اهل بیت * و ز تهمت رفض و تشیع: 


تهمت رفض از دیگر عواملی بود که موجب نقل اندک روایات فضائل اهل 
بیت علیهم السلام در صحاح و دیگر کتابهای حدیثی و محدثان شد؛ به این 
معنا که اگر محدثی نسبت به اهل بیت علیهم السلام , از خود دوستی 
نشان می داد يا اينکه روایات فضائل ایشان را بیش از خط قرمزی که 
محدثان برای خود داشتند نقل می کرد؛ : متهم به رفض و تشیع می شد؛ و 
تاریخ حدیث و محدثان نمونه های زیادی را به 


ما معرفی می کند که ما به چند نمونه اشاره می کنیم: 
شافعی و ز تهمت رفض به او: 


رک کی اس دنه مس تا بت‌ ی لاه 
ارادت ویژه ای داشته سخنی نیست. او تنها ایشان را دوست می داشته و 
روایات صحیحه ای را که در فضائلشان به او رسیده نقل می کرده ولی این 
کار برای او بسیار گران بود؛ از اینرو او را متهم به رفض و تشیع می 
کردند؛ و او در جواب انها این اشعار را می خواند: 


یا راکبا قف بالمحضب من من 
سرا اذا فاض الحجیج الی منیَ 
ان کان رفضا حث آل محشد 
واهتف بقاعد خیفها و الناهض 
فیضا کملتطم الفرات الفائض 
فلیشهد الثقلان آنی رافضی((1)) 
ص: 469 


اين در حالی بود که او به هیچ وجه بر این 


باور نبود که علی « خلیفه ی نخست يا افضل است؛ بلکه او و اهل بیش را 
دوست داشت و در جواب کسانتی که دوستی با آل محمد| را رفض می 
دانستند این شعر را می خواند و می گفت اگر دوستی ایشان رفض است 
پس جن و انس شهادت دهند که من رافضی ام, یعنی دوستدار ال پیامبرم. 


از شافعی می گوید: 

«آفضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم آبوبکر, ثم عمر, ثم 
عثمان, ثم علی... الخلفاء خمسه, ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عمر بن 
عبدالعزیز» ((1)) 

اين اشعار نیز منسوب به اوست: 

شهدت بأنْ الله لاشیء غیژه 

و أَنْ عُری الایمان قول مبیّن 

و آنْ آبابکر خلیفه ریّه 

و آشهد ربی آَنْ عثمان فاضل 

آئمه قوم یُفتدی بهدا هم 

و آشهد أَنْ البعث حق و آخلص 

و فعل زکی, قد یزید و ینقص 

وکان آبو حفص علی الخیر یحرّصْ 

و أنْ علیّا فلَة تخطصل 

لحا الله" ((2)) من ایاهم یِتنقص((3)) 


ار ا شافعیت از این سان.و اشعار را باه شسست دادم باشتنوه این 


ص: 470 


1- تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر, ج51ظ, ص‌316 (محقق). 
3- مختصر تاریخ دمشق, ابن منظور ج21, ص‌373؛ تاریخ مدینه دمشق. 
ج517, ص312. 


بوده, ولی با وجود این برخی او را به تلشیع متهم کرده اند؛ برای نمونه ابن 
ندیم گوید: 


«... وکان الشافعی شدیدا فی التشیّع... و حضر ذات یوم مجلسا فیه بعض 
الطالبیین, فقال: لا آتکلم فی مجلس یحضره آحدهم, هم آحو بالکلام. ولهم 
الریاسه والفضل...»((1)) 


می توان 
فضائل ایشان را ذکر کرد. گناه شافعی این بود که دوستدار خاندان پیامبر | 
بود. «فاروق عبدالمعطی» می نویسد: 


خکها هم نخروعه. بستبمته. آترن ای ءصلی اه علیم وسلم:, 
وقد هم آیضا باه رافضی بسیب اعجابه بعلی رضی الله عنه...»((2)) 


تشیع عبدالرزاق بن همام صنعانی (م ۰211-): 
او یکی از بزرگان اهل حدیث است. ذهبی از او اینچنین یاد کرده است: 
«الحافظ الکبیر... صاحب التصانیف» ((3)) 


ذهبی از او به «امام» یاد نکرده ! شاید اگر او متهم به تشیع نبود, ذهبی او 
را نیز با واژه ی امام یاد می کرد. 


3 1 17 
الفرستصص ود و وود 


ماه الشاخعی او 
3- تذکره الحفا ظ ؛ 1 ص64 3. 


در ادامه ی شرح حال او می خوانیم: 


جسوتقهو | قلیه التشیم: وا کان لو فیه سل کان مج لا رضی للم عنه 
و ببغض من قاتله»((1)) 


ابن حجر در تقریب درباره او چنین می گوید: 
«... حافظ, مصنف. شهیر... و کان یتشیع...»((2)) 
ابن عدی درباره اش گفته | ست : 


«خوت باحادیت فی اتفضانل ل پوافته لها اخم .مصالت اغیر هم متا کیره 
نسبوه الی التشیع»((3)) 


آری ! صنعانی روایات صحیحه ای را نقل می کرده که با مزاج برخی 
سا گار نبوده؛ از 


جمله: 
هفال رنهلن الله صلی له قلیه سم ان لا غلا قماوا خیدیا 9 
یا این خبر: 


«... ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر الی علی فقلا: آنت سید فی 
الدنیا و سیْذ فی الأخره. من أحبک فقد 
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1- همان. 

2 ج1, ص468. 

3- میزان الاعتدال؛ ج2, ص6۵10. 
4- همان ؛ ص‌6۵12. 


آحبّنی, و من آبغضک فقد آبغضنی» 

ذهبی درباره ی این حدیث صنعانی می گوید: 

«آوهی ما آتی به... ففی النفس منها شی 1((»۶)) 

باید پرسید: « ی شیء ؟ » 

و نیز این خبر: 

«... آما ترضین آَنْ الله اطلع اٍلی آهل الأأرض مّتین, فاختار 
منها رجلین, فجعل آحدهما آباک و الاأخر بعلک»((2)) 

و این خبر که: «ذا رآیتم معاویه علی منبری فاقتلوه»((3)) 


روایتی را نیز در «المصنف » او می بینیم که موجب خشم برخی از افراد 
شده روایت چنین است : 


«عن عبدالله بن مسعود قال: کنت مع النبت صلی الله علیه وسلم لیله وفد 
الجیر قال* فسس:, ففلت: ماشانک با دول الله؟ فال: «نفیت الم نفقسی 
یا ابن مسعود». قال: قلت: فاستخلف. قال: «من؟». قلت: ابوبکر. قال: 
فسکت, ثم مضی ساعه ثم تنقس. قال: فقلت: ماشانک؟ قال: «#نعیت الیث 
نفسی پا ابن مسعود؟»؟. قال: قلت: فاستخلف. 


قال: «من؟». قلت: عمر. قال: فسکت, ثم مضی ساعه ثم تنفس. قال: 
فقلت: ماشأنک؟ ۳ «نعیت الی نفسی پا ابن مسعود»؟. قال: قلت: 
فاستخلف. 


ص: 473 
1- همان؛ ص 3 6۵1. 


2- همان. 
3- همان. 


قال: «من؟» قال: قلت: علی بن أبی طالب. قال: «آما والذی نفسی بیده 
لت آظاعوه تیذخلن الخته آحین »۳۱۱ 


ابن عدی نیز این حدیت او را در «الکامل» آورده و درباره اش می گوید: 


«و لعبد الرزاق بن همام آصناف و حدیث کثیر, وقد رحل الیه ثقات 
المسلمین و ائمتهم و کتبوا عنه ولم یروا بحدیثه بأسا الا و الی 
التف دق عی ات فی القصال هماا وان عم آحدمن لمات 


ققذا اقظم ها رعوه به من رواته آهده یشب واما فی نات الصدق 
فارجه آنه لاباس به الا آنه. قد بق منه احادیت فی فضائل أهل البیت و 


مثالب آخرین مناکیر»((2)) 
یاقوت در معجم. زیر ماده ی «صنعاء» می نویسد: 


. کنا عند عبدالرزاق: فذکر رجل معاویه, فقال : / تقذر وا مجلسنا بذکر 
1 ۳ سفیان»((3)) 


ص: 474 
ی ۳ 


2 الکامل فی ضعفاء الرجال؛ ج6, ص 545. 
3- معجم البلدان؛ ج3, ص‌429. 


نسائی و اتهام تشیع: 


تساه ایک سس لصا اما تا یه 
یا ات از اینکه 


حتی کسی مانند نسائی هم بسبب نقل فضائل, متهم می شود؛ باید همه 
چیز را فهمید. در همه ی مقدمه های تحقیقی که بر تصانیف نسائی به ویژه 


مجتبی؛ از سوی پژوهشگران نوشته است؛ هام یه مد که این اه 
از او پرداخته شده است. گناه نسائی این بود که فضائل اهل بیت و علی < 


را در کتابی جداگانه نوشت و در اختیار دیگران قرار داد. در مقدمه ی 


«کان الامام النسائی کنظرائه و آهل طبقته من الأْئمه السته و غیرهم علی 
ظربعه اهل. الخدیتم معایا خن اهل. الیدظه و آهوام. هدک تضمم آنه 
کان یتشیع لکنه علی ظاهره و اطلاقه لیس بصحیح, فان التشیع المصطلح 
فی المتأخرین علی غیر ما استعمله المقدمون. قال الحافظ ابن حجر: ان 
التشیع فی عرف المتأخرین فهو الرفض المحض؛ و حاشا الامام((1)) عن 
الرفض فی آی معنی کان, فاثه لم یثبت عنه تفضیله علیا رضی الله عنه 
علی عثمان رضی الله عنه, و.لعل. خنشا هدا التعهم آنه لما خر فنه مضه 
سنه 3002- و ورد دمشق. .. و یقید ما قررنا من 


ص: 475 


[- مراد, نسائی است. 


براعته عن تهمه التشیع آثه صنف بعد ذلک((1)) کتابا فی فضائل الشیخین 
آیضاء فانکشف الغطاء و حصحص الحق و الحمدلله»((2)) 


البته در اينکه نسائی. خصائص را چه زمانی نوشته و آیا آنرا پس از فضائل 
صحابه يا پیش از ان نوشته اختلاف است؛ ولی در هر حال, همین کار او 
باعث شد تا او متهم شود؛ چرا که این کار او موجب خشم برخی از اهل 


حدیث شد و تا سده های بعد نیز این خشم همچنان ادامه داشته و دارد؛ از 
اینروست که ابن تیمیه در «منهاج السنة» می گوید: 


«وقد صلف جماعه من علماء الحدیث فی فضائل ۳۳۹ کما صنف الامام 
آحمد فضائله, و صثف آبو ثعیم فی فضائله, و ذکر فیها آحادیث کثیره 
ضعیفه, ولم پذکر هذا( ((3), لأأن الکعذب ظاهر علیه. بخلاف غیره. و کذلک لم 
بذ کر الترمدی: فع. اه.حهع.فی, فضائنل. علت. احادته طبر قنما«ضفیق. 
وکدلک: التساتی»:, وجمع: التساتی مصفا فن, خصاتض علن» ([۱1 


ص : 476 
اب اس یار اساسا 


1 

2 

3- یعنی حدیت «رد شمس» را. 

4 منهاج السنه النبویه؛ ج8, ص 195. 


آن راکاملا" مطالعه کرده و با روایات آن آشنا بوده ؛ ولی او درباره ی روایت 
مستندی که در آن ده فضیلت از فضائل علی « دیده می شود می گوید: 


«والجواب آن هدا انس مستدا بل هو مرصلی: ففیه ااقاظ هی کب علی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم...»((1)) 


خال. انکه: این زوایت. را نسانی. مستدا در خصاتض. دکر کرده هن استاه.آن 


حسن بلکه صحیح است؛ و نه تنها نسائی, بلکه احمد, طبرانی و حاکم نیز 
آن را ذکر کرده اند((2)) 


و ابن تیمیه چشم خود را بر همه ی این مصادر بسته و به خواننده ی منهاج 
سنتش القا کرده که این روایت مرسل است. 


جالب این است که ابن نبیمیه به جرج و تعدیل راویان سند این حدیبت 
نپرداخته داساشا آن را مرسل دانسته و به این اعتبار, آن را از اعتبار 
انداخته است. 


ابوالحسن علی بن عمر دار قطنی (م 5د) نیز متهم به تشیع است ! 
چرا؟ زیرا او دیوان «سید حمیری»((3)) را از حفظ داشت. ذهبی در تذکره 
می گوید: 


«قال الخطیب... و حدثنی حمزه بن محمد بن طاهر, ان کان 
07 
1- همان؛ ج5» ص‌34. 


2- نک: خصاثص نسائی دارالکتاب العربی؛ پاورقی ص44. 
3- اسماعیل بن محمد بن پزید م 173 ۰-. 


یحفظ دیوان السید الحمیری. ولهذا نسب الی التشیع...»((1)) 

اکنون باید پرسید, مگر در دیوان سید حمیری چه بوده که اگر کسی آنرا از 
تر می کرد متهم به تشخ می شد؟ دارقطنی خود پاسخ این پرسش را 
داده؛ انجا که می گوید: 


«السید الحمیری, الشاعر... کان غالیا یس فی شعره و یَمدَخٌ علی بن آبی 
طالب [ *«]...»((2)) 


ذهبی درباره ی سید اسماعیل می گوید: 

«من فحول الشعراء, لکنه رافضی جلد... له مدائح بديعهٌ فی آهل البیت... 
ِ لولا آهل البیت, لافتقرنا. و 
لعن الله" والدی جمیعا ثم آصلاهما عذاب الجحیم 


..فقیل: انه اجتمع بجعفر الصادق, فبین له ضلالته, فتاب... ونظمه فی 
الذوون: مالک حقط فیوانه ای العسش ادا دعطی ۱9۱ 


ص : 478 
1- ج3, ص 992. 


2 الموتلف والمختلف؛ ج3, ص‌1308. 
3- سیر آعلام النبلاء؛ 8, ص44. 


جر ابیت عفد (ففیت 2و وون): 


و زان خود ۳9 ذهبی 0 


«حافظ العصر و المحدث البحر... وکان الیه المنتهی قی ِ الحفظ و کته 
الخفیت وت عمیس الطیرانی این عدق و آلدار قطتی » وتاق کفن.: 
یت ای ای ی وا او وا را وه موی تن 
مسعود (لی زمن ابن عقده احفظ منه. .. و عن آبن عقده قال: احفظ مائه 
اف حدبت باسانیدها.. . سمعت الدار قطنی یقول: کان ابن عقده یعلم ما 
عند الناس و لایعلم الناس ما عنده. ۰ قال ابن عدی. کان ابن عقده صاحب 
معرفه و حفظ متقدما فی هذه الصناعه...»((1)) 


با این توصیفات, باید پنداشت که او محدثی مورد احترام بوده که به حدیث 
او اعتنا می شده و بی هیچ سخنی ثقه و ثبت است؛: ولی باید گفت که 


هرگز اینچنین نیست؛ و او نزد اهل حدیث مجروح است ! شرح حال او در 
«کتاب الثقات» ابن ح نیامده؛ ولی در «میزان الاعتدال» آمده است. در 


میزان می خوانیم: 
«... محدّث الکوفه. شیعی متوسط. ضعفه غیر واحد وقواه آخرون...»((2)) 
ص: 479 


[- تذکره الحفا ظ ؛ ج 3, صص 9.- 941. 
مر 0 1 


علت جرح ابن عقده با آنّ تبحر و عظمتش در حدیت چیست؟ ذهبی پاسخ 
می دهد. 


صت فقال احمن بو الخسن بن خرنمهد کت بحضرم انم فده اکفب عنه. هد 
فی المجلس 


هاشمی, فجری حدیث الحفظ, فقال آبو العباس: آنا آجیب فی ثلائمائه آلف 
حدبت من حدبت اهل البیت, هذا سوی غیرهم, و ضرب بیده کل 
الهاشمی... و قال آبو عمر بن حیویه: کان ابن عقده یُملی مثالب الصحابه - 
آو قال: متالب الشیخین. فترکت حدینه...»((1)) 


آری ! گناه ابن عقده این بود که حقایق را می گفت و حقیقت گویی نزد اهل 
حدیث زیاد خوشایند نبود. بسیاری از فضائل اهل بیت علیهم السلام را 
کسانی مانند ابن 


قفوم فت. افتندا ؛ از این رو منفور و مطرود اهل حدیث قرار می گرفتند و 
به حدیثشان, حتی اگر صحیح بود, توجهی نمی شد. 


ابن جوزی در موضوعات, پس از آوردن حدیث «رد الشمس» از سه 
طریق, و موضوع خواندن آن 


می گوید: 

«... و [آما] آنا فلا آتهم بهذا لا ابن عقده, فاثه کان رافضیا یحدث بمثالب 
الصحابه»((2)) 

ص: 190 


همان صص رون 5و 
2 ج1, ص356. 


باید از ابن جوزی پرسید حدیث رد شمس چه ربطی به مثالب صحابه 
دارد؟ ! ذهبی سخن جالبی درباره ی ابن عقده دارد؛ او می گوید: 


«... ولو صان نفسه وجوّد لضریت الیه ِ الابل و لضرب بامامته المثل 
لتشیعه» ((1)) 


صران کشت از ات تفیل تک نی فصاا. ان سب عانهم ااسلاید 


حاکم و تهمت رفض و تشیع به او: 


«امام المحدئین»((2)) 


نیز از تهمت رفض و تشیع در امان نماند! چرا؟ زیرا او کتاب «مستدرک 
الصحیحین» را نوشت. او روایاتی که بر شرط بخاری و مسلم بوده اند و 
شیخین در صحیحین نیاوردند را استدارک و در میان احادیئی که او 
استدارک کرده فضائل شیخین و عثمان و سایر صحابه نیز به چشم می 

خورد؛ ولی چون در اين میان به فضائل علی و اهل بیت ۳ 
پرداخته, او را با سخت ترین الفاظ, متهم به رفض و تشیع کرده اند. اهل 
حدیت حاضر بودند ده ها روایت در فضیلت صحابه توسط حاکم استدراک 
نشود و در کنار ان تنها و تنها یک روایت مانند حدیث طیر نیز مخفی بماند؛ 


ص : 481 


1- تذکره الحفاظ؛ ج3, ص‌839. 
2 همان؛ ص‌1039. 


فضائل شیخین و عثمان را هم از رونق بیندازد و هم اساسا از حجیت. 
ولی حاکم این حدبت شریف را در مستدرک؛ آورده است. 
ذهبی ضفت که نوا 


«قال الخطیب ابوبکر: ابو عبدالله الحاکم کان ثقه, [کان ] یمیل اٍلی التشیع, 
فحدثنی ابراهیم بن محمد الأرموی وکان صالحا عالما قال: جمع الحاکم 
آحادیث و زعم آنها صحاح علی شرط البخاری و مسلم منها حدیث الطیر, و 
من کنت مولاه فعلی مولاه, فأنکرها علیه آصحاب الحدیث فلم یلتفتوا (لی 
قوله. 

... قال ابن طاهر: سألت آبا اسماعیل الأنصاری عن الحاکم فقال: ثقه فی 
الحویت:ر افی یرت نم فال انم طاهو: کان شدید التعصتب لیف فی 
الباطن و کان یظهر التسنن فی التقدیم و الخفافه, وکان 

منحرفا عن معاویه وله متظاهرا بذلک ولا یعتذر منه. 

فلت آما انخرافه ظن,. خضوم غلی فظاهر,م و اما آمز الشبخین فضعفظم هیا 
بکل حال فهو شیعی لا رافضی, ولیته لم یصنف المستدرک فانه غض من 
فضائله بسوء تصرفه»((1)) 


ص: 482 


1- نک: همان؛ صص 1039- 1045. 


ی وب ی و 


«... ووجدت له مجلسا بدل علی تشیعه وخبرته بالحدیث و هو تصحیح خبر 


هی انآ بویت کر نها شا 
«امام» یاد نکرده است. 
تا هی اه ار وا 


اژ هران سال مووومافن طاغان فزاو هی کبردا ضرا ترا دن خسن خود 
به فضائل اهل بیت علیهم السلام پرداخته و در همه جای ان و به مناسبتهای 
گوناگون وواات فضائل را آورده است. از این روست که محمد حسین 
ذهبی پس از هزار سال درباره ی او می گوید: 


«والحق آن التعلبی رجل قلیل البضاعه فی الحدیت, بل ولا آکون قاسیبا 
تفه را اه اس مان نش ااحدیت الص‌حوع من خر الت‌صمع هار 
لما روی فی تفسیره 


ص: 4183 


1- تذکره الحفا ظ؛ ج3. ص1200. 


آحادیت الشیعه الموضوعه غلی علی. و. آهل البیتت, وغیرها من الاحادینت 
التی. اشتهر عضعها وحدر ااقلماغمن رهاتها» (11) 


و این در حالی است که محمد ذهبی درباره ی او می گوید: 


هالامام الحاقظر شته انس کان. احد. آوغته الفلم» خدت عون بان 
صادقا موثقا. بصیر 7 


قطور خواهد شد ؛ این رو به این نمونه ها بسنده می شود. 
توثیق و تعدیل راویان ناصبی و خارجی: 


اشاره 


فضائل اهل بیت علیهم السلام در کتاب ها حدیثی اهل سنت و به ویژه 
صحاح است. توثیق و تعدیل راویانی است که ذشمنی آنان با خضرت علی 
و اهل بیت علیهم السلام روشن است. اینان در اسناد احادیت جای می 
گرفتند و روشن است که دشمن اهل بیت علیهم السلام , فضیلت ایشان را 
یا اساسا نقل نمی کند و يا کم نقل کرده يا در آن دست برده. تحریف 
لفظی و معنوی در روایت صورت می گیرد. 


ص: 484 


1- التفسیر و المفسرون 1 ص34 2. 
2- سیر آعلام النباء 1 ص 435. 


در اینجا به ذکر تعدادی از این راویان پرداخته می شود تا مراد بهتر روشن 
شود: 


حریز بن عثمان: 

او یکی از راویانی است که روایاتش در صحاح دیده می شود و تنها مسلم 
از او نقل نکرده است. ابن حجر درباره وی می نویسد: 

«حریز... ابن عثمان الرحبی... ثقه ثبت, ذمی بالنصب...»((1)) 

در پاورقی شرح حال او می خوانیم: 

«قال العجلی, شامی ثقه, قال آبوحاتم: حسن الحدیت...» 

اکنون بنگرید که ابن حبان درباره ی او چه می گوید: 


«حریز بن عثمان... وکان یلعن علی بن طالب((2)) رضوان الله علیه 
ری ای سص و یر یا فقال: هو 
القاطع. رعوس. آناتن. .و اخدادی. بالفوس... قنا اسماغیل بن. عیاش قال- 
ار ۱ 
پا ابا عثمان ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم وزوج ابنته. فقال: 
اشنکت: یا ز اسشن الخمار 


لاضرب صدرک...»((3)) 
ص: 195 


ای تست اس 


ابن ابی الحدید درباره ی حریز چنین می گوید: 


«وقد کان فی المحدئین من پبغضه و بروی فیه الأحادیت المنکره؛ . منهم 
حریز بن عثمان, کان یبغضه و ینتقصه, ویروی فیه اخبارا معذوبه... وکان 
مولی لبنی آمیّه, وکان موُذنا عشرین سنه. ۰ قال: حضرت حریز بن عثمان 
و ذکر علی بن آبی طالب, فقال: ذاک الذی أحل حرم رسول اللّه | حتی کاد 
آن یقع...»((1)) 


وقتی که صاحبان صحاح, به شخص سست فطرتی مانند حریز و به 
روایتش احزر حتجاج می کنند و او را نقه و ثبت می دازند ؛ چه توقعی می توان 
از انها داشت؟ 


شیخ الاسلام در تقریب علامت خ د س م را برای او آورده و درباره اش می 
گوید: «صدق تکلم فیه للنصب»((2)) 


در پاورقی شرح حال او آمده است: 

«قال آبن حنبل: شیخ ثقه. قال ابن معین: ثقه, قال النسائی: ثقه. قال ابن 
سعد: کان ثقه آن شاء الله. قال ابو حاتم: صالح الحدیث. قال العجلی: ثقه, 
ذکره ابن حبان فی الثقات» 

ص: 196 


1- شرح نهج البلاغه؛ ج1, ص 480. 
مخ ضن 70 


سیوطی درباره ی او و امثال او می گوید: 
«هوّلاء ژموا باللصب. و هو بفض علیٌ رضی الله عنه...»((1)) 
ی وی | تسف 


در تقریب علامت ع دارد؛ و نقةّ و ثبت معرفی شده است. در پاورقی شرح 
حال او امده است: 


«قال آبوحاتم: صدق نقه, قال ابن سعد کان ثقه کثیر الحدیث, قال العجلی: 
بصری ثقه ثبت فی الحدیث, ذکره ابن حبان فی النقات»((2)) 


سیوطی او را نیز از ناصبیان دانسته که کینه ی علی « را در دل داشته 
است. ((3)) 


جالب اینکه احمد درباره وی می گوید: 

«لیه المنتهی فی الثبت»((4)) 

وین رادشه 

نشان او در تقریب بخ م 4 است. ابن حجر می گوید: 
الخعروفب با لفافا ی ضدفی: رم مالارساع 
ای 

ص: 487 

تور الرآوه صل رد 

ی 1 


وراه 
4- میزان الاعتدال؛ الذهبی؛ 1, ص‌353. 


فُتل... بواسط لما زالت دوله بنی آمیّه»((1)) 
دز اور شرح حال وی آهده ارزیت: 
«قال ابن حنبل: نقه, قال آبن معین: نقه, قال ابن المدینی: نقه, قال 


التتمات ‏ نقهر ال ادحای سیم کب دی حال ان شدی <ا ار بروات 
تانینا: ذکره ابن حبان فی النقات » 


ذهبی در میزان می گوید: 

«... فعن جریر قال: کان مرجتا ببفض علیا...»((2)) 

یذ الله بسانم اقر ی 

در تقریب آمده است: 

«.. ثقه, ژمی بالنصب...»((3)) 

در زیرنویس شرح حال او می خوانیم: 

«قال النساتی: لیس به بأس, ذکره ابن حبان فی النقات» 
مزی درباره وی می گوید: 

هید کان یفول علض آغان علی فتل آبی نکر و غهو 

ص: 488 

1 ج1, ص212. 

2 ج1, ص631, نیز نک: تهذیب الکمال؛ المزی. ج8. ص86 موسسة 


الدشتالد. 
3-ج1, ص‌395. 


وجعل پذمه آبوداود»((1)) 
ذهبی نیز می گوید: 


فقال ابوداوط کان بقول«غلت اعان علی فبل. ای کر و عمره و خلت 


آبوداود - یعنی آنه ناصبی»((2)) 

قیس بن ابی حازم: 

در تقریب می گوید: 

«... نقه... مخضرم و یقال: 

له روّیه...» 

در پاورقی شرح حال آمده است: 

«... قال ابن معین: هو آوثق من الزهری...»((3)) 
در میزان الاعتدال می خوانیم: 


«... ثقه حجّه, کاد آن یکون صحابیا... وقیل: کان یحمل علی علیْ رضی الله 
عنه»(()) 


احمد بن عبدة: 


او نیز ناصبی و دشمن علی و اهل بیت علیهم السلام بوده و مسلم و 
صاحبان سنن اربعه 


ص: 199 


1- تهذیب الکمال؛ ج14, ص50 د. 
2- میزان الاعتدال؛ ج2, ص 426. 
3- تقریب التهذیب, ج2, صس134. 
4 ج3, ص392, نیزنک: تهذیب الکمال؛ ج2. ص14. 


از او نقل کرده اند. در تقریب گوید: 

«... ژمی بالنصب...»((1)) 

در پاورقی شرح حال آمده است: 

«قال آبوحاتم: ثقه, قال 

النسائی: ثقه, ذکره ابن حبان فی الثقات» 

بنابر گزارش ابن حجر در «تهذیب التهذیب», بخاری در جاهای دیگر از او 
نقل کرده است.((2)) 

عکرمه: 


پیش از اين گفته شد که خوارج نیز در اندک بودن فضائل اهل بیت علیهم 
السلاه فوترند؛ جرا که آنان: از حضرت علی 24 و یه خیم آن از اهل بیت 
علیهم السلام بیزاری می جستند؛ ولی با وجود این بسیاری از انان از 
دیدگاه بزرگان اهل حدیث ثقة و ثبت اند و روایات شان حجت است. از 
جمله ی ایشان عکرمه, غلام ابن عباس رضی الله عنه است که در بخش 
دوم درباره ی او سخن به میان امد. در «تقریب التهذیب» درباره ی او می 
خوانیم: 


«عکرمه ابو عبدالله, مولی ابن عباس... ثقه ثبت...»((3)) 
ص: 4190 


همان گونه که مشاهده می شود همه ی صاحبان صحاح از او نقل کرده اند. 
در زیرنویس شرح حال او امده است : 


«قال العجلی: مکی تابعی ثقه. قال النسائی: ثقه, ذکره ابن حبان فی 
الثقات» 


ولید بن کثیر مخزومی: 
او نیز از خوارج است؛ ولی صاحبان صحاح, فک از او روایت کرده اند: 


ی بزح الخوارج... / ... قال ابن معین: ثقه, قال آبو داود 
۱ 


ذهبی درباره ی او می گوید: 

«... ثقه صدوق. حدیثه فی الصحاح... قال ابوداود: ثقه 
الا آنه آباضی...»((2)) 

عمران بن حطان: 


بوده است ؛ درباره ی او می خوانیم: 


«... صدوق, الا آثه کان علی مذهبی الخوارج.... /... قال العجلی: بصری 
تابعی ققهر.د کرم: انم بان فی التفا تم فال 


ص: 491 


2- میزان الاعتدال؛ ج4, ص <34. 


العقیلی: لا یتابع. قال الدار قطنی:متروک لسوء اعتقاده»((1)) 


همان گونه که مشاهده می کنیم, بخاری به حدیث او احتجاج کرده است !؟ 
عمران بن حطان کسی است که ابن ملجم مرادی را با اشعاری ستوده و 


می گوید: 

یا ضربه من تقی ما آراد بها الا لیبلغ من 

ذی العرش رضوانا 

یا و اه ی اس سم 

عمر بن سعد, قاتل امام حسین(ع) 

«عجلی»((2)) او را در کتاب «تاریخ الثقات» آورده و درباره اش می گوید: 


«کان. بیون. گن. آببه: احاديت. نم بت النانن عتم. مهم آلنی. قل 


الحسین...»((3)) 
مروان بن حکم: 
جز مسلم, دیگر صاحبان صحاح از او روایت کرده اند. ابن حجر می نویسد: 
«... وعاب الاسماعیلی علی البخاری تخریج حدیثه...»((4)) 
ص: 492 
تقریب التهذب * ۰2 ص 98. 
ِ ۳ الحسن آحمد بن عبدالله بن صالح العجلی الکوفی 182 - 261 م-؛ 
تذکره الحفاظ؛ الذهبی ؛ ج 2, ص 560 


3- تاریخ الثقات, ص 357. 
4 تهذیب التهذیب. 10 ض 83. 


زهیر بن معاویه: 


همه صاحبان صحاح حدیث او را تخریج کرده اند. در «تقریب التهذیب» 


امده: 


له کیش مب قال این ینت فا آمترقهه فال العحلی: نفد 
مانفنءقال السانی: نعه مت فال: اعد کان. کف فال آنزران قه: 
ذکره ابن حبان فی الثقات»((1)) 


بد نیست بدانیم که او نگهبان آن تخته چوبی بوده که زید بن علی " را از آن 
اویزان کرده بودند! 
عسقلانی می گوید: 


با اه الصدق و قال ی 


آخسد: عن آبیه: زهیر فیما ۰روی عن المشایخ تبت بح بح 0 و کان حافظا 
متقنا. و کان آهل العراق بقموته فی الاتقان علی اقرانه.. و کان أهل 
ای ی ی ی ات اس و سر و ۱ 
یقدمونه فی الاتقان علی غیره. ان ممن یحرس خشبه زید بن 1 لمَا 
صلب»((2)) 


ص: 4193 


۳ 


خالد بن عبدالله قسری: 


بخاری در «خلق آفعال العباد» و آبو داود در سنن به او احتجاج کرده اند. 
((1)) 


ابن حبان او را در کتاب «الثقات» ذکر کرده است.((2)) 


ابن حجر در شرح حال او آورده است: 
بب قیل لتیار" تروی عن خالد؟ قال: اه کان ۱ یکذب. . وله 


الا ای ۱ 
الله غتة,, وله اخبار تشهیره # افهال قظرعه»( ۱2 


ابو الفرخ در «اغانی» داستانهایین در دشمتی, اه با علی *< آورده از جماه 
اینکه به فراس بن جعده گفت: علی را لعن کن که به هر لعنتی تو را 
دیناری دهم. پس فراس بکرد و خالد بداد.((4)) 


اق کار کر با کار کراری تام اند امن داتفت کهفه آجمی کفت؛ 
«و الله لخالد بن آقي آفضل آمانه من علی بن 

آبی طالب...»((5)) 

ص: 494 


2 ج6 ص256. 

3- تهذیب التهذیب ؛ ج 3, ص 95. 
ان خر مر در 

5- همان. 


وی زمانی که می خواست علی ۲ را لعن کند می گفت: لعنت بر علی, 
پسر عم نبی و همسر دخترش فاطمه و پدر حسن و حسین.((1)) 


آری ! ابن حبان او را ثقه دانسته؟ !! خدا او را با خالد محشور کند! 


همان گونه که می بینیم در میان محدثان و ارباب جرح و تعدیل نیز مسائلی 
میم کات که هیور اه مار مات سا ام سس و 
السلام در کتابهای حدیثی و از جمله صحاح موثر بودند. تهمت رفض و تشیع 
توثیق و تعدیل راویانی که کینه و بغض خود نسبت به ایشان را آشکارا بیان 
می کردند و روایت از راویانی که از خوارج بودند. 


اینها همه افزون بر جرح رواتی بود که به 
ق عا روت فصال رت ای سا سس اس السای ام روم 


فرآفای ت۱9 
چیز بسیار عجیب و غریبی که در عالم حدیث اهل سنت به روشنی به چشم 
می خورد و در کاهش روایت فضائل اهل بیت علیهم السلام در صحاح و به 


ویژه بخاری و مسلم, موثر است؛ دور باطلی است که اهل حدیث خود را 
به ان مبتلا کرده اند. 


ص: 495 
1- همان؛ ص 5 2. 


2- در سرتاسر کتاب میزان الاعتدال و نیز لسان المیزان, می توان آنها را 
یافت. 


9 ما اگر بخواهیم روایتی را پررسی کنیم و حکم به 

صحت, حسن با ضعف آن دهیم یراع وحال نفد ان روایت رای سیم هو 
ایشان را بررسی می کنیم و در صورت قابل اعتماد بودن راویان, حکم به 
صحت روایت می دهیم: ولی با کمال تعجب می بینیم که اهل سنت, راوی 
را با حدیث جرح و تعدیل 


می کنند و نه اینکه صحت و ضعف حدیث را با راوی !؟ برای نمونه, به این 
حدیث توجه کنید: 


حتا عیدالل فال .نی ایحا ان نمی و ابی احمد هه المنیود الا 


ناالعلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله قال: سمعت 
علیا یقول* «انا عبدالله. واخه رسوله». قال ابن نمیر فی حدیثه: «و ۹ 


الضوی الاکند لنقو لیا بقد فال آنه اعفده دق لخد اشامت فیله لاس سح 
سنین» 


این روایت را احمد در فضائل آورده است.((1)) 
در زیرنویس این حدیث و در تخریج ان می خوانیم: 


«هذا اسناد منکر لأجل عباد بن عبدالله الأأسدی الکوفی, قال البخاری: فیه 
نظر و قال ابن المدینی: ضعیف الحدیت...» 


اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا عباد ضعیف است؟ آبا او 
دروء 


ص: 96 


1- فضائل الصحابه ؛ ج 2, ص 86 د. 


بوده است ؟ آپا او مدلس بوده؟ آپا او رافضی بوده؟ 


پاسخ همه ی این پرسش ها منفی است. علت ضعف عباد خود این حدیثت 


است ! یعنی عباد چون این حدیث را نقل کرده تضعیف شدم ! 


آبن جوزی می گوید: 
«ضرب آحمد علی حدیثه عن علی آنا الصدیق الأکبر و قال هو منکر»((1)) 


حال برس دک عظر ی وتو آن که را غباه هه خاظر این خدرت 
تضعیف شده است ؟ پاسخ روشن است ؛ زیرا حدیبت در فضیلت علی ۶< 
آوتریت؟ | 


اکنون که او ضعیف است و بخاری درباره اش می گوید: «فیه نظر». دیگر 


همان گونه که دیدیم گناه عباد نقل این روایت است؛ و ضعف این روایت 
در واقع به خاطر عباد نیست؛ ی 9 
درباره ی علی «است ! روایت ت منکر است چون سخن از علی « است؛ ۰ 9 
اگر عباد این روایت را نقل نمی کرد ثقه بود ؛ و روایاتش حجت. 


ذهبی در شرح حال عباد و پس از آوردن روایت او می گوید: 
«قلت: هذا کذب علی علیت»((2)) 
ص: 497 


2- میزان الاعتدال؛ ج2, ص368. 


باید پرسید ذهبی چگونه فهمیده این روایت دروغ است؟ و اساسا چرا دروغ 
ات ها ات ی هم سای 


کسی این دروغ را به علی ‏ ببندد؟ شاید ذهبی اگر کمی جرأت داشت, به 
جای اینکه بگوید: هذا کذب علی علیْ. می گفت: هذا کذب من علی ! ولی 
او و امثال او, یعنی بخاری و احمد و. . اين جرأت را نداشتند که بگویند 
علی دروغ گفته است ؛ از اين رو عباد را دروغگو معرژفی کرده اند!یا شاید 
آنها می دانند اين سخن را به واقع علی ۲« گفته و عباد نیز دروغگو نیست؛ 
ولی در ذهن خود گفته اند: چه دیواری از دیوار ۳ کوتاهتر؟ به ویژه که او 
از بنی اسد و کوفی است. 


نمونه ای دیگر [ غوره یز طلحه): 


«حدئنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز حدثنا احمد بن منصور و علی بن 
مسلم و غیرها قالوا نا عمرو بن طلحه القناد حدثنا اسباط عن سمائک عن 
عکرمه عن ابن عباس ان علیا کان یقول فی حیاه رسول الله 


صلی الله علیه وسلم ان الله عزوجل یقول «آفاٍن مات آو قتل انقلبتم ِ 
اعفایکم ۱۱1 واللة لا قفلت:علی. اعقاسا فد از ,هفانا اللف و لنن عات: ۱ 


قتل لا قاتلن علی ما قاتل علیه حتی اموت والله انی لأخوه و ولیه و ابن 
عمه و وارثه و من احق به منی؟»((2)) 


ص: 99 


1- آل عمران / 144. 
2 فضائل الصحابه؛ احمد بن حنبل ؛ ج 2, ص 6۵52. 


جالب این است که از نظر اهل حدیبت نکات متن این حدیبت به عهده ی 


خوانیم: 

«هذ] حدیبت منکر و العهده فیه علهن عمرو بن طلحه القناد فانه صدوق لکن 
زرمی 

بالر فض...»((1)) 


در هر صورت این حدیبت صحیم است.((2)) 
نمونه ای دیگر (زکریا بن یحیی): 


یکی از روات احادیث که نام او در «میزان الاعتدال» دیده می شود «زکریا 
بن یحیی کسائی» است که - اتفاقا؟! - کوفی نیز هست. ابن معین درباره 
ی شتف: کید" 


«رجل سو ع, یحداّث بأحادیث سوء»((3)). 


ی 


«حدثنا زکریا الکسائی, حدثنا علی بن القاسم, عن معلی بن عرفان. عن 


ص: 99 


صلی ال یه وستم آخذر یه علی ,ری ال یه و بعول »له ولیی و 
انا دای وعاوهن اراک و تسام مق سالمت ۱۱۱۰ 


جالب اینجاست که هرگاه سخن از حدیث سوء و رجل سوء در میان می 
اوه ی ی ام 
یا و بر 
اهل بیت علیهم السلام وجود دارد؟ 


برای نمونه در خلال شرح حال زکریای کسائی در «میزان الاعتدال» این 
روایات نیز به چشم می خورد: 
«... مکتوب علی باب الجثه محمد رسول الله آیدته بعلی... علی باب 


الکه: ۷ اله الا الله فعمد وتول اللهه علی آخم ول الله فبل آن نحل 
اللت التموات 


بألفی عام»((2)) 


با ز جالب است که همین رجل سوء در حدیثی که احمد آن را روا بت کرده 
می گوید: 


ای ی با ی لنیتن قزه ایة قی القر ان 
بآ ای وا ی ی ار 
شا و وا ار 
ص: 500 


1- همان. 
2- همان ص 6 7. 


در بررسی سندی این روایت آمده است: 
«|سناده ضعیف جدّا لأجل زکریا بن یحیی الکسائی»((1)) 


صاحبان صحاح, به خاطر همین روایات؛ به زکریا, احتجاج نکرده اند و از 
اینرو بسیاری از روایات فضائل را که از طریق او به دست ایشان رسید, 
در کتابهای خود به ثبت 


نرساندند. 
نمونه ای دیگر (عطیهة بن سعد): 


او عطیه بن سعد بن چناده ی عوفی جدلی - و باز اتفاقا !؟ - کوفی است. 
ابو داود, ترمذی و ابن ماجه به او احتجاج کرده اند و بخاری در صحیح از او 
نقل نکرده است. 


ابن حجر درباره ی او می گوید: 
«... آبو الحسن, صدوق یخطی ‏ کثیرا. کان شیعیا مدلسا...»((2)) 
احمد در فضائل الصحابةٌ روایتی را این چنین نقل می کند: 


«...نا وکیع نا الأعمش عن عطیه بن سعدالعوفی قال: دخلنا علی جابربن 
عبدالله وقد سقط حاجباه علی عینیه فسالناه عن علی فقلت: 


ار فنص ال ۶ رقم ها یه 


ص: ۱01< 


1- فضائل الصحابه ؛ ج 2, ص6۵54. 


بیدیه فقال: ذاک من خیر البشر»((1)) 


این روایت هیچ مشکلی ندارد ؛ و تنها مشکلاش عطیه است ؛ و مشکل عطیه 
هم این است که این زوایت اند آن دا در فضایل احل ببت عایمم السلام 
نقل می کرد کر ام زو در تسف آس حفمت کم اند 


«[سناده ضعیف لضعف عطیه... و الباقون نقات»((2)) 


از این رو مسلم و بخاری به حدیث عطیه احتجاج نکردند و لذا صحیحین از 
این روایت که فضیلتی برای علی < باشد تهی است و اين یعنی کاهش آمار 


فضایل اهل بیت علیهم السلام ! 


جالب اينکه بزرگان جرج و تعدیل به راستگو بودن او اعتراف کرده اند؛ 
ولی چون روایات او بیانگر فضائل اهل بیت علیهم السلام بود در 


«میزان الاعتدال» درباره ی او می خوانیم: 


تایفی هیر تفر ین آین ان ۵ ان ند و این مرت فال ایه 
۷ یکتب حدیثه, ضعیف. و قال سالم المرادی: کان عطیّه یتشیع. وقال 
ابن معین: صالح. و قال أحمد: ضعیف الحدیث... وقال النسائی و جماعه: 


ضعیف » ((3)) 
ص: 5202 
1- ذلک خیر البشر تیق. آهذه: 


2 فضائل الصحابه ؛ ج 2, ص64 د. 
3- ج3, ص 9 7. 


از دیدگاه نگارنده شاید تیگ از مهمترین علل ضعف عطیه, نزد سنیان؛ نقل 
حدیت تقلین از ابوسعید خدری به وسیله ی اوست که ترمذی انرا در جامع 
نقل کرده ولی بخاری ان را نیاورده است. 


احمد بن حنبل می گوید: 
«.. ثنا ابن نمیر حدثنا عبدالملک بن ابی سلیمان عن 


عطیه العوفی عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلی الله علیه 
قصر له انس فد تر کت مها آن اسفتم بش لن عضناوا ففقه ااتفاین عاحد 
منهما آکبر من الا خر کتاب الله حبل ممدود من السماء ٍلی الارض و عترتی 
اهل بیتی آلا و انهماً لن یفترقا حتی یردا علیٌ الحوض., قال ابن نمیر: قال 
یقن اصحاینا عم الاعسس فال آنظرها کیف‌عخافونی فشما» ۱1 

اری بخاری این حدیت را در صحیح نیاورده است ؛ و ناگزیر اگر از او 
پرسیده شود چر|؟ خواهد گفت: علتش عطیه است و اگر از او پر سیده 
شود علت عطیه چیست؟ خواهد گفت: خود این حدیث؟ ! 


بخاری روایت ت او را در صحیح نیاورده است. درباره ی او می خوانیم 
فا شرت القانی. صودی کر ناسا 
ص: 503 


1- فضائل الصحابه ؛ ج 2, ص 853 د. 


والاأوهام... قال این معین: ثبت, قال العجلی: شامی تابعی ثقه, قال آبو 
توعه باس مه خال ادن خبان: کان .مهن بزمغی لفات المفضاات: فال 
ابن عدی: ضعیف جدذا»((1)) 


همان گونه که مشاهده می شود در وثاقت او اختلاف است. او راوی 
خوت سا اش که احموضا ایا ور نصا الا شا کر ات 
((2)) 


بخاری حدیث کساء را که از احادیث متواتر است در صحیح نیاورده است !؟ 
نمونه ای دیگر (علی بن زید بن جدعان): 


جز بخاری دیگر صاحبان صحاح از او نقل کرده اند. علامت او در تقریب, بح 
م است: و آبن حجر از او به «ضعیف» یاد کرده است.((3)) 


او یکی از بزرگترین فقهای تابعی بصره بوده است و زمانی که حسن 
دررگذشت به او پيشنهاد شد تا جای او بنشیند((4)). با وجود این. او مورد 
بی مهری ارباب جرح و تعدیل و اهل سنت قرار گرفته است ! چرا؟ زیرا او 
راوی این حدیت است: 


فی کنا هم رسول اللم. افی سر نا تخیر کم قوف فینا ااسلاه 
جامعه و کسح لرسول الله | تحت 


ص: 204 


رس 11 
2 ج2, ص‌88د. 

3- تقریب التهذیب, ج2, ص‌43. 
4- میزان الاعتدال, ج3, ص 127. 


شجرتین فصلي الظهر و آخذ بید علی فقال: نتم علمون ان ارت 


باتفا سم علعون آنی آرلی یک مقس من یی قالوان ایتقال 
فأخذ بید غلی فقال: اللهم من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه 
و اه من خاداق قال؟ قلقیه عمر بعد. رلک فقال : هننا اک یا ابن آبی طالتب 
ا تخت و آمتننینت مولی کل مومن ومومنه» ((2)) 

تصوتةه اي دیکر (عضر بن غیدالله): 

امه ال‌ یت ی اسان آاست که دام اس و ات1 
کوفی است. اهل جرح و تعدیل او را «منکر الحدیث» خوانده اند: 


«قال آحمد: منکر الحدیت, قال ابن معین: منکر الحدیت, قال آبوحاتم: 
منکر الحدیث. قال النسائی: منکر الحدیت, 


بخاری درباره ی او می گوید: «یتکلمون فیه» ((4)). چر|؟ زیرا او این 
حدیث را نقل کرده است: 


«اِنْ الثبی | اخی بین الناس و ترک علیا, حتی بقی 
ص: 5۵005 
1- قالوا: درست است. 


2 فضائل الصحابه ؛ ج 2, ص 96 3. 


3- تقریب التهذیب؛ ج2, ص <6۵. 
4- میزان الاعتدال؛ ج3, ص 211. 


آخرهم لایری له آخا, فقال: یا رسول الله آخیت بین الناس و ترکتنی؟ قال: 
دام ترانی بر کگمانا بر کی انفسی: آمیت اخی و ابا آخویه فان داکری 
اخد ففل انا عندالله و اخمرسوله اندعتها بعد الا کذاب۱۱۱) 


تست ماس با ات و ایک ی اس مور 
شمشیر و تهدید از او 


بیعت بگیرند گفت: او ای ی ؛ ولی به 
گفتند تو دروغ می گویی ! 


نمونه ای دیگر (محمد بن عمر بن عبدالله): 


او را به «آبن الرومی» می شناسند. تنها ترمدذی از او نقل کرده و آبن حجر 
او را «لين الحدیث» خوانده است.((2)) 


ترهدی. رهایت <«آنا دارالحکمة و علی. بانها» وابا نشتد او آورده و .همین 
روای بت کار دست رومی داده و او را از وثاقت انداخته است. 


انز ووا تا آکمه سر نف کرد آررمت: 


«صوتا انرافیخ قال تا مخمدین غدالله الزومی فال تاشری غن سلمه بو 
کفل. غن. الاح غن علی بن ای طالت فال فال رل اللف نا دار 
الحکفه وعلی 


بابها»((3)) 
ص: 506 


1- فضائل الصحابه؛ احمد بن حنبل ؛ ج 2, ص 6۵17. 


0 


ذهبی درباره ی این حدیت می گوید: «فما آدری من وضعه ؟»((1)) 


ابوحاتم نیز درباره ی رومی می گوید: «صدوق قدیم. روی عن شریک حدیثا 


منکرا»((2)) 


همان گونه که می بینیم همه ی این راویان که ذکر انان گذشت و مورد 
جرح قرار گرفته اند از ناقلان فضائل اهل بیت علیهم السلام هستند. 
نمونه ای دیگر (ابان بن تغلب): 


شاید ابان یک نمونه آرمانی برای بحث ما باشد. او در تقریب, مدال افتخار 
«ع» را 


نک مب کته ف ویتارهی آو اهته: است؛ 


سقال این حیل* قفه. قال ایحا نم: نقمر فال النساتی*فقه.. فال این رود 
کان ثقه, ذکره آبن حبان فی الثقات» 


ابن حجر پا آنکه از او به «قه » باد کرده و تب نیاورده و در ادامه می 


گوید: «تکلم فیه للتشیع»((3)). اکنون خواننده ی گرامی باید حدس زده 
باشد که فا رات آو را در «میزان الاعتدال» می توان یافت. حدس خواننده 
درست است ۳99 


ص: 207 
1- میزان الاعتدال؛ ج3, ص6۵68. 


2 فضائل الصحابه ؛ ج 2, ص6۵34. 
3- همان. 


پیشگفتار میزان می گوید: 
«وفیه من تکلّم فیه مع نقته و جلالته بأدنی لین آو بقل تجریح...»((1)) 
۹ 

اب و فقل مضه حویته ال ات کان فیه هی اه 
تنکرید که کته با اقظ الا فده را شمیت وه ابان-خشاس کردم آند: 
نمونه ای دیگر (جابر جعفی): 
ابن حجر در تهذیب می گوید: 


«... عن الثوری: اذا قال جابر «حدثنا» و «آخبرنا» فذاک((3)) و قال ابن 
مهدی. عن سفیان: ما رایت آورع فی الحدیت منه. و قال ابن علیه. عن 
شعبه : : جابر صدوق فی الحدیت. و قال یحیی بن آبی بکیر عن زهیر بن 
معاویه: کان |ذا قال «سمعت آو «سألت» فهو من أصدق 


التاس: و قال فکيم: مهضاً شککتم قی شی غقلا تشکوا قن. آن 
ص: 508 


و 
2- الضعفاء الکبیر؛ ج1, ص 37. 


3- یعنی حدیثش صحیح است. 


جابر نقه... عن شعبه: کان جابر |ذا قال «حدثنا» آو «سمعت» فهو من 
آصدق الناس»((1)) 


اند. ((2)) 


شاید علت ضعف او از سخنی که ابن حجر در تهذیب آورده روشن شود. او 


می گوید: 


.. قال الحمیدی...: سمعت رجلاً یسأل سفیان: آرآیت يا آبا محمد الذین 
عابو علی جابر الجعفی قوله: «حدثنی وصی لا فقال سفیان: هذا 
آهونه» ((3)) 


نمونه ای دیگر (حسن بن صالح): 


قان آمبه کونه ای است که‌بخاری در ضعیه از اه تقل نگردن. همه اهل 
جرح و تعدیل او را ثقه می دانند((4))؛ 


ولی با وجود این نتوانسته اند از نسبت دادن تشیع به او خودداری کنند و 
شیعی بودن او را گوشزد کرده اند تا کسانی که می خواهند حدیث او را 
تقل. کنند آن را بدانند و اگر احیانا حدیئی در فضائل اهل بیت علیهم السلام 
از او رسیده بانتی. کفی. در ان تأمل کنند. اد آنترم-خحلی هرازه وی می 
گوید: 


جب کان حسن الققه.من: اشتان تور نقه تا مدا 
ص: 509 


3- ج2, ص 45. 
4 نک: تقریب التهذیب؛ ج1, ص‌168. 


وکان یتشیع. الا آن ابن المبارک کان یحمل علیه بعض الحمل لمحال 
التشیع»((1)) 


تخفتة أق ذیگر داوخ بن ای عوف): 


ابن حنبل, ابن معین, ابو حاتم و ابن حبان او را ثقه می دانند " ولی چون او 
نیز تمایلاتی شیعی 0 ابن حجر از او به «صدوق» یاد کرده و لفظ 
«نقه »> را برای او به کار نبرده است. مسلم, بخاری و ابوداود نیز حدیت او 
را نیاورده اند((2)). 


عقیلی؛ تنها و تنها او را به سبب شیعی بودن در کتاب «الضعفا» آورده 
است و همه ی آنچه درباره ی او گفته اين است: 


«داود بن آبی عوف آبو الجحاف: حدثنا بشر بن موسی, قال: حدثنا 
الحمیدی, قال: حدننا سفیان,. قال حدننا آبو الجحاف. و کان من 
الشیعه» ((3)) 


بخاری در جرح او نیز 
چیزی نگفته است 4((۱)) 


ابن عدی درباره وی می گوید: 


یر له احادنت .هه من عالبه التشنه: و عانه حویته.فی. اهل التیت: ود 
عندی لیس بالقوی ولا یحتج به»((ظ)) 


ص: 510 


2قریت دیب اضر 30 2 
3- الضعفاء الکبیر, ج2. ص 37. 
4 التاریخ الکبیر؛ ج3, ص 235. 
5- تهذیب التهذیب؛ ج3, ص 177. 


نمونه ای شنگن (عباد بن عبدالصمد): 


او را نیز به سبب نقل فضائل اهل بیت علیهم السلام و تشیعش جرح کرده 
و ضعیف خوانده اند. عقیلی درباره ۳ 


«آحادیثه مناکیر, لایعرف آکثرها الأً به*((1)) 

این کدی تربار آسن فی کوند: 

تا ها توت قیال ینعی ۳ 

فی التشیع»((2)) 

ذهبی برای اینکه ضعف عباد را نشان دهد روایتی را از او نقل می کند: 


.. عباد بن عبدالصمد, عن آنس, قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: 
ما و را ولم یرتفع شهاده 
آن لا له الا الله من الارض الی السماء الا متّی و من علی. و هذا افک 


ذهبی بر پایه تعصب خود که ابوبکر نخستین مسلمان بوده, به این نتیجه 
رسیده که عباد این روایت را ساخته است, پس ضعیف است. 


ص: 11<ظ 
1- ضعفاء الکبیر؛ ج3, ص‌138. 


2- میزان الاعتدال؛ ج2, ص‌369. 
3- همان. 


او ثقه | ت و ما لم, ترمذی و قزوینی از او نقل کرده اند. ذهبی درباره ی 


است : 


«... این آخت سفیان الثوری, آحد الاأولیاء.. قه... و عنه آحمد... قال 
الحسن بن عرفه: کان لایضحک, و کنا لا نشک آندرس الأبدال...»((1)) 


با وجود این در تقریب می گوید: «صدوق یخطیء ...»((2)) 


نی هار یی ات مفیان.غن طدیف: الختظلی. خن ایی.ععفر مه ان 
علی قال: نادی مناد من السماء یوم بدر یقال له رضوان. لاسیف لا 
ذوالفقار و لافتي الا علی. عمار مستروک (قلت): کلا بل ثقه ثبت حجّه من 
رجال مسلم و احد الأْولیاء 


الأبدال...»((3)) 


بار دیگر پای فضیلتی از فضائل علی ۷ به میان می آید! از اين روست که 
ابن حبان درباره ی عمار می گوید: «کان ممن فخش خطوّه و کثر وهمه 
حتی استحق الترک من اجله» !((4)) 


ص: 5212 


1- همان؛ ج3, ص 168. 

2 ج3, ص4<. 

3- اللالی المصنوعه؛ ج1, ص‌365. 
4- المجروحین, ج2, ص <195. 


بخاری نیز درباره اش می گوید: «مجهول. حدیثه منکر»((1)) 


مجهول بوده؟ ! اری ! چون حدیث او از دیدگاه بخاری منکر بوده, و بخاری 
راهی برای جرح عمار نداشته, متوسل به تجاهل نسبت به او شده است ! 


نمونه ای دیگر (عباد بن یعقوب): 


بخاریر تزفدی .هم این ماجة از اه تقل کردم ان این خخر آو-را با غنوان 
«صدوق» 


معرفی کرده ولی نتوانسته از لفظ «رافضی» درباره ی او چشم پوشی 
کند ! او چون رافضی بوده از وثاقت افتاده و تنها به راستگویی مد شده : 
حال آنکه ابوحاتم او را توثیق کرده است.((2)) 


ذدهبی در میزان می گوید: 


«... من غلاه الشیعه و رووس البدع, لکنه صادق فی الحدیت... قال ابن 
خزیمه: و و ی .. قال ابن عدی: روی 
آحادیث فی الفضائل آنکرت علیه... کان عباد بن یعقوب يشتم عثمان و 
سمعته یقول: لاه اد نن آن سا اد و الزبیر الجثه قاتلا علیا بعد 
آن پایعا... محمد بن جریر, سمعت عیادا بقول: مر ار اف صلانم کل 


ص: 13 


1- میزان الاعتدال؛ ج3, ص168. 


معهم... و هو الذی روی عن شریک, عن عاصم عن زر عن عبدالله, قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم: |ذا رایتم معاویه علی منبری فاقتلوه... 
وقال الدار قطنی: عباد بن یعقوب شیعی صدوق»((1)) 


از آنچه ذشنف. کفته: , روشن می شود چر| عباد از وثاقت افتاده نت 
احادیش در بسیاری از کتاب های حدیتی نیامده. او راوی این روایت ت است: 


بر گن اللبی ضلی: الله لته وستم انم قال لغلی ین اب ظالب: آنته اذل 
۹ بی و ارت ال من يصافحني پوم القیامه وابت الصدیق الأکبر وت 
الفاروق تفرق بین الحق والباطل وأنت یعسوب المقمنین 


والمال یعسوب الکفار»((2)) 
نمونه ای ذیگرز (عبادة بن زیاد اسدی): 


اون از کشانن است کسید ام دمستی: اهل بیت ,قایهم الساام ورین 
در هب یک از صحاح نیامده است. علامت او در تقریب «کد» است؛ و شیح 
الاسلام آو زا با «ضدوق رمی بالقدر ه التشیع» مغرفین کردم است:(۱3۱) 


«.. قال محمد بن محمد بن عمرو النیسابوری الحافظ: 
ص: 14< 
1- میزان الاعتدال, 3 ص379. 


2- اللالی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه؛ السیوطی ؛ ج1, ص324. 
3- تقریب, ج1, ص373 در تقریب نام او عباد, ذکر شده. 


عباده بن زیاد مجمع علی: کذبه. قلت: هذا قول مردود, وعباده لاباس به غیر 
التشیع» ا((1)) 


نمونه ای دیگر (عبادة, ابو یحیی): 


عقیلی او را در زمره ضعفا آورده و در توجیه جرح او متوسل به این حدیثت 
شده است: 


« .غن فیادم آبه نضی: فال؟ شففت. آبا داود یحدت. عن ۳ الحمراء 
ی هه ان تحا نوت 
تفن باتت آلی باب علیْ وفاطمه والحسن فیقول: الصلاه پرحمکم الله, 
انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و یطهّ کم تطهیرا»((2)) 


ذهبی نیز می گوید: «کان عباده یرمیه بالکذب»؛ و سپس بلافاصله این 
حدیت شریف را اورده تا به خواننده بفهماند که یکی از اکاذیب عباده همین 
روایت است.((3)) 


مسلم و بخاری در صحیح به او احتجاج 


نکرده اند؛ از این رو این روایت در صحیحین دیده لمی شود. 


جالب اینکه ابن حبان در ثقات او را توثیق کرده ولی گویا پشیمان شده و 


در 
ص: 51 
1- میزان الاعتدال؛ 1 ص 381. 


2- الضعفاء الکبیر, ج3, ص 31 1. 
انا ال 3 


مجروحین درباره اش می گوید: «منکر الحدیث. ساقط الاحتجاج لما 
پرویه»((1)). 


عبادة چه روایاتی را می گفته که به سبب آن ساقط الاحتجاج و منکر 
الحس ری اند هر صووت اوه است ۱ ۱ 


تن ای گر مان جع ات۳ 


لقب او «دّهنی» است. مسلم و صاحبان سنن اربعه از او روایت کرده اند 
درباره ی او چنین گفته اند: 


شید کف نقهی: این مین تلع آیو‌حانم؛ 
نقه... النسائی: ثقه, ذکره ابن حبان فی الثقات»((3)) 


عفن او را فا مها هست هشن کاب شا تشعفاعه آزردم آزت: 
)4 


ذهبی در میزان می گوید: 

«... وقال ابن غبینه: قطع پشر بن مروان عرقوبیه فی التشیع»((5)) 
«عرقوبیه», یعنی تعصب و تمایلش. 

ص: 516 

3- نک: همان؛ ج2, ص4<. 


4- الضعفاء الکبیر, ج3, ص 3 32. 


آری ! شنبخ. الاسلام به, شیب تشیع عضار خر تقریب. آو را نقته. تخواندم .و نه 
«صدوق» بسنده کرده است ! 


نمونه ای دیگر (حبةّ بن جوین عرنی): 


او را نیز به سبب تشیعش از وثاقت انداخته اند؛ هرچند عجلی او را ثقه 
دانسته است. 


ابن حجر او را این گونه معرفی می کند: 
«صدوق, له أعظاط و کان غالبا فی التشتع»((1)) 
بنگرید که عقیلی چه سخنی را از یحیی درباره ی او نقل کرده است: 


«... حدثنا... سمعت یحیی یقول: قد رأی الشعبی رشیدا الهجری و حبه 
العرنی والاصبغ بن نباته و لیس یسوی هولاء کلهم شیئا»((2)) 


ابن عدی نیز سخن جالبی درباره ی حبه دارد؛ او می گوید: 


ها رابت له شترا فد‌شاون الخه» "ی نکم ووایتی که از خطظ فرم‌هاع 
ما بگذرد از حبه ندیده ام. مراد او از خط قرمز, بیان از فضائل اهل بیت 
غلیهم المتلام ارفت: 


حبه, روای این حدیبت است : 
خر عکنغلی قال* عیدت الله مغ رسوله قبل. ان بعیده 
ص: 217 


0 


رجل من هذه الأمه خمس سنین آو سبع سنین»((1)) 
تضوگه اي خیگر (ایفصلته فبتالسلام ین ضاله ری ): 


اگر بخواهیم همه ای آنانی را که به سبب تشیع و دوستی اهل بیت پیامبر 
اسلام علیهم السلام و نقل روایت فضائل آنان. از طرف اهل حدیث از 
وثاقت افتاده اند, نام بریم به «الغدیر»ی دیگر نیاز است ؛ از اینرو به همین 
مقدار بسنده می کنیم و در پایان به ابوصلت هروی می پردازيم که در جرح 
او از سوی اهل حدیث, مراد ما به خوبی روشن است. از میان صاحبان 
صحاح, تنها ابن ماجه از او نقل کرده ! و 


شاید از اینروست که سنن ابن ماجه را در میان سنن در جایگاه چهارم جای 
داده اند ! 


ابو صلت هروی ساکن نیشابور و خادم امام علی بن موسی الرضا «< بوده 


لینبت . 


کل اسصلت کشع ففل رمانات تصاتل اهل سست لیم الا نو 


است. 

خنترزخ بزن علی: نن مالک می وید 

«... سألت ابن معین عن آبی صلت. فقال: ثقه صدوق الا آنه بتشیع»((2)) 
ابن عدی درباره ی او می گوید: 

«له آحادیث مناکیر فی فضل آهل البیت وهو متهم فیها»((3)) 

ص: 518 

1- اللالی المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه؛ السیوطی ؛ ج1, ص 322. 


ای در 


ایا ان فضانل اهل.ست. علیهم اسان را تفل مت کر اد این ره فقیای 


درباره ی اوه و 
«کان رافضیا خبینا !!»((1)) 


ابن حبان او را در بخش مجروحین ذکر کرده و در همان آغاز جرح او می 
گوید: 


«یروی عن حماد بن زید و هل العراق العجائب فی فضائل علی و آأهل 
بت نا 
فلیأت من قبل الباب. »((2) 


. العباس ین محمد الدوری یقول: سألت این معین عن آبا الصلت, فقال: 
تفه فقلت: لین قد خدت عن آبی‌ تایه آنا مدچه العلم 3 


بنگرید که چگونه «دوری» انگشت بر فضیلتی از فضائل امام « می گذارد. 
از این روایت دوری روشن می شود که یکی از ملاکهای جرح روات از 
همان اغاز. نقل روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام بوده است؛ و تنها 
خدا می داند که چه روایاتی بر پایه ی همین ملاکها از قلم محدثان سنی 
افتاده و در تصانیفشان نیامده است؛ احادیثی که کسانی مانند ابوالفرج و 


ابن جوزی انها را موضوعه دانسته اند و بیشتر 
ص: 19< 
1- الضعفاء الکبیر؛ ج3, ص 70. 


3- اللاالی المصنوعه ؛ ح1, ص 31د3. 


آنها در صحاح سته نیامده است. احادیثی مانند: 
1- اذا رآیتم معاویه علی منبری فاقتلوه.((1)) 


2 الم آردد سس علی له کی رصلی ترکعت. آلشعس ای 
()2)) 


3- اللهم آعط علیّا فضیله لم تعطها آحدا 

قبله.((3)) 

اللهم آندل علن ال.مخند تما آیز لت.غلی مریم( ۱8) 
ک آما بعخ‌فانی. آمزت یمد هکه الابخاب یر باب علی: ۱5۱ 


6 آما آمنت فائه یحل لک فی مسجدی ما یحل لی و یحرم علیک ما یحرم 
علیٌ.((6)) 


7 اهر رصول الله ضلی االه غلیه وسلم مه آلاواند ات۳۱۵ 
8- اِنْ الله تعالی آمرنی آن آزوج فاطمه فمن علی.((8)) 

9- [ٍن الله عزوجل عهد ال فی علی عهدا...((9)) 

0- آنا دارالحکمه و علی بابها.((10)) 

ص: 520 


1- فهارس اللالی المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه. ص10. 
2 همان. ص24. 

3- همان. 

4- همان. 

5- همان؛ ص 5 2. 

6- همان. 

7- همان. ص 26. 

8- همان؛ ص 29. 


ی نگ 
10- همان؛ ص 32. 


11- آن آل محمد شجره النبوه و آل الرحمه و موضع الرساله.((1)) 


۳ التتخره عفاطعه فرعها و علی لقاخها و الخشسن دالحسین تمرتیا. 


ول نا هته و هه متس کم سفطا ضانها فی. التعضاء تقول ۶ سیف .ا 
ذوالفقار ولافتی الا علی.((3)) 


4- آنا وعلی وفاطمه والحسن والحسین بوم القیامه فی قبه تحت العرش. 
))4)) 


5- آنت ولیّی فی الدنیا و الأخره.((5)) 

6- آنت و شیعتک فی الجنه.((6)) 

7- ان فاطمه آحصنت فرجها فحرمها الله و 

ذرینها علی الثار.((7)) 

8- |نما سمیت فاطمه لاأن الله تعالی فطم محبیها عن النار.((8)) 


ان الخدیه اضله لا باه یک و اتف مر له سارفن من خوشتی: 


((9)) 
0 ان الشی ضلی الله یه وسلم فال لعلی» ات ,دای 0 
ص: 1( 


9 همان. 
0- ) همان؛ ص 44. 


1 ان الثبت ضلی اللد علبه فسلم کان وحن آلبههر اسه فی ححر علی: 
((1)) 


2- ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لعلی: لایحل لاأحد آن یجنب فی 


3- أولکم ورودا علی الحوض, آوّلکم اسلاما 
علی ین آبی طالب. ((3)) 
4 ات او غلی من وی کا علی یمین العرش ۱3 


5- قالوا يا رسول الله: من یحمل رایتک یوم القیامه؟ قال: الذی حملها 
فی الدنبا غلبم اش طالت:(۱5۱) 


6تون ,من تعدی: قیته او | کان خاک نالوموا علی بن ای الب فا 
آول من يراني و آول من یصافحنی یوم القیامه و هو الصدیق الأکبر و هو 
فاروق هذه الامه یفرق بین الحق و الباطل و هو یعسوب الموّمنین و المال 
یعسوب المنافقین. ((6)) 


27- فان وصیی و وارثی یقضی دینی و ینجز موعدی و خیر من اخلف بعدی 


علی.((7)) 
8- لکل نبی وصی و ان علیا وصیی وواری.((8)) 


ص: 222 


8- همان ؛ ص 86. 


9- من آبغضنا آهل البیت حشره الله یوم القیامه یهودیا.((1)) 


(300- من آحبنی فلیحب علیا ومن آحب علیا فلیحب فاطمه و من آحب 
یت ای و ای ار آهل الجئه لینباشرون و یسارعون 
[لی رويتهم ینظرون البهم. . محبتهم یمان و بغضهم نفاق و من ابفض احدا 
اهلی و أحیوا علّا ((2)) 


اند من عات و من قلیم بفقض اعلی ین ات فالتب:. فلیست مودیا اه 
نصرانیا.((3)) 


2- النظر الی علی بن آبی طالب عباده.((4)) 


3- سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الخدیبیه و هو آخذ بید 
علض ار 


البرره و قاتل الفجره, منصور من نصره. مخذول من خذله - یمد بها صوته - 
انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب.((5)) 


4- هذه (یعني فاطمه سلام الله علیها) منی, فمن آکرمها فقد آکرمنی و 
من آهانها فقد آهاننی...((6)) 


یفام زین ای فیم احلی. دخیر کن. اعا یعدم هی 
))2)( 


ص: 52۱23 


1- همان ؛ ص‌102. 
2 همان ؛ ص104. 
3- همان ؛ ص124. 
4- همان ؛ ص‌129. 
5- همان ؛ ص‌132. 
6- همان ؛ ص‌133. 
7- همان ؛ ص‌130. 


6- يا آنس ! آول من یدخل علیک من هذه الباب آمیر المومتین و سید 
المسلمین وقائد الغر المحجلین و خاتم الوصیین. فقلت: اللهم اجعله رجلاً 
فن. الاتضار و کشت ادا حاععلید فعال: من هداعا انش ؟ عفلت: غلی. 
فقام متبشرا فاعتنقه...((1)) 


7 ینادی مناد یوم القیامه غضوا آبصارکم حتی تمرّ فاطمه.((2)) 


8- یولد لابنی هذا (یعنی حسین *) ولد یقال له علی, ]ذا کان یوم القیامه 
نادی مناد من بطنان العرش: لا لنفم سید آلعاندین خینوم هه و یولد له ولد 
تقال لمخم ادا ات با جانر قافا فلمی السام.. 3 


و فا غلی سم الشوره: دک اه هل کم من رت له الشمس 
غیری؟ ((4)) 


0- کنا حول النبی صلی الله علیه وسلم فأقبل علی بن آبی طالب فاآدام 
سول الله صلی. اللت غلیه وم الطز الیه. تم قال هن اراد آنفطر الن 
آدم نیمه و ال ح کم خکنه و ال راهم قی حلمه ل ظر الی 
هذا.((5)) 


ص: 2۱24 


1- همان ؛ ص140. 
2 همان ؛ ص1<1. 
3- همان. 

4- همان ؛ ص <18. 
5- همان ؛ ص 191. 


جمع بندی و نتیجه گیری 


در این کتاب تلاش ما آوردن روایاتی بود که در کتاب ها صحاح سنه ذکر 
شده است, اگر چه روایات فراوان دیگری نیز در کتاب ها معتبر آنان در 
فلت اهلست عیمم الملام عحود ایرد که اه ظر. مواقان. صحاح بر 
موثق بوده و مورد توجه پیروان مکتب خلفا است که انشاء الله در فرصتی 
دییر به انان پرداخته خواهد شد. 


با توجه به این حقیقت می توان اینطور نتیجه گیری کرد که نویسندگان 


کتاب ها صحاح حتی الامکان سعی داشتند احادیثی را که به نوعی مربوط 


داده 


بودند و به این وسیله بسیاری از روایات فضائل کنار فد آنتته شده فکر 


۹1 آن روایات به قدری شهرت داشته که آنان مجبور به ذکر آن می 
شدند. 


آنان در پذیرش روایات شروط دیگری را نیز وضع کردند که در بسیاری از 
موارد به آن شروط هم وفا نکردند که بعد از آنان بعصی از علما مانند 
حاکم نیشابوری در کتابی (المستدرک) آن روایات زاخفع: آوزی کرد که در 
آن وا ات سا ار فضال کردم است. 


ص: 225 


می گردد که بعد از رحلت پیامبر 


اکرم | که با نقل احادیث مخالفت کرد و جز در زمان کوتاه خلافت حضرت 
علی « این سیاست ادامه داشت تا اينکه در زمان عمر بن عبد العزیر این 
ی 


ان در خالی بود که از همان آغاز غلیه. اهل بیت علیهم السلام به طور عام 
و حضرت علی « به طور خاص حساسیت های زیادی به وجود اوردند تا 
جایی که در زمان خلافت امویان سب و لعن علی 


بن آبی طالب » در منابر به یک امر رسمی تبدیل شد و خفقان به حدی بود 
که حتی قبر ان حضرت مخفی بود و همزمان در این مدت با نقل روایت 
فضائل به شدت مخالفت می شد و فقط راویانی که دنبال جلب رضایت 
خلفا بودند مجال کار داشتند و به این صورت بسیاری از روایات را 
دستخوش تحریف نمودند يا روایات جعلی در فضیلت خلفا به وجود امد و 
در مقابل روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام را کنار گذاشتند. 


علاوه بر آن بعضی از صاحبان صحاح چون در مقابل معتزله قرار داشتند و 
معتزله قائل به فضیلت علی بن ابی طالب « بر سایر خلفا بودند, این هم 


وسیله ظلم مضاعفی را در حق اهل بیت پیامبر | روا داشتند. 


خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام را در پس سالهای سال مهجوریت 
و مظلومیت بیان کرده باشیم و این قلیل مورد 


توجه حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناه فداه واقع گردد. 
آانما بشید الله لندهب: نکم الرخس آهل البیت: ویطی کم تظهیرا 1 
ص: 56 


ذکرث مَحل الربع من عرفاتِ 

لا ل رسول الله بالخیف من منی 
دیار علی والحسین وجعفر 
مدارس آیات خلت من تلاوو 
تال جیریل الامین تدلها 

تال کانت 1 لصلاه وللتقی 

وین الألی شطت بهم غُربه النوی 
قبور بکوفان وأخری بطیبه 

وقبر ببغداد لنفس زکیو 

وقبر بطوس يا لها من مصیبه 
قبور بجنب النهر من آرض کربلا 
آفاطم لوخلتِ الحسین مُجدْلا 
لخن للطیت ال فاظم هم 
آفاطم قومی يا ابنه الخیر واندبی 
فاذریث دمع العین فی الوجناتِ 
وبالرکن والتعریف والجمراتِ 
وحمزة والسجاد ذی الثفنات 
ومنزل وحی مقفر العرصاتِ 


من الله بالتسلیم والبرکات 


وللصوم والتطهیر 
یرت تا لخن 
نك 
تضمنها | ۱ ۱ 
الحت ۳ ۳ 
0 ِِ 7 
رت ۱ بالزفرا 
واجر ۳ 
نف تحاوافت با هت 
۳ ۷ جنار 
۱ ۳ ت‌ 
محل الربع 5 
سول الله با ِ 
پار 1 1 اه 
مدا ۱ 
۲ ت خلت 
۱ جبریل الا ۳ 
ین : ۳ ۳ 
۱ ۷ بجلها 
. ین الالی 0 
قبور بکو ۱ 
سب ِِ_ 
30 ف لنوی 
۰ ۱ بطیبه 
۲ سیب 
بجنب ال 1 
لنهر من آ ۳ 
ر 
ضص 
کربل 


آفاطم لوخلتِ الحسین مُجدْلاً 
اون انیت ال هماخ کم 
آفاطم قومی پا ابنه الخیر واندبی 
فاذریث دمع العین فی الوجناتِ 
وبالرکن والتعریف والجمراتِ 
وحمزة والسجاد ذی الثفنات 
ومنزل وحی مقفر العرصاتِ 

من الله بالتسلیم والبرکات 
وللصوم والتطهیر والحسناتِ 
آفانین فی الا فاق مفترقات 
وأخری بفخ نالها صلواتی 

تضمنها الرحمن فی الغرفاتِ 
الحت علی الاحشاء بالزفراتِ 
معرسهم فیها بشط فراتِ 

وقد مات عطشاناً بشط فرات 
وأجریتِ دمع العین فی الوجنات 
نجوم سماوات بأرض فلاتِ 
هه الم ما اه ات عای ااااد 
اه حمید مجید 


مهابط وحی الله خزان علمه 


هم النور نورالله جل جلاله 
فلولاهم لم یخلق الله آدماً 

ولا سطحت آرض ولا رفعت سما 
وأسمائهم مکتوبه فوق عرشه 
میامین فی آياتهم نزل الذکرٌ 

هم التين والزیتون والشفع والوترٌ 
ولا کان زید فی الوجود ولا عمژو 
ولا ضوئت شمس ولا اشرق البدر 
ومکنونه من قبل آن یخلق الذدٌ 
ص: 527 


نید لام 


سا 


خسروا 

گوی فلک در خم چوگان تو باد 
ساحت 

کون و مکان عرصه میدان تو باد 
زلف 

خاتون ظفر شیفته پرچم توست 
دیده 

فتح آبد عاشق جولان تو باد 

ایکه 

شاخ عظار و خرفت ره کنت »توت 
عقل 

کل چاکر طغفراکش دیوان تو باد 
طیره 

جلوه طوبی قد چون سرو تو شد 
غیرت 

خی رها سای که اه 


حیوانات و نباتاب 
ثت‌ و جماد 
9 
وال ار ات 
ص: 5228 ۱ ت ۱ ۱ 


. اللهم صلّ علی محقّد وآل محمد وضل علی محمد جَدّه و رسولک السید 
الاک وعلی یه ااسد الاسفه وخدی الصویعه الکتری فاطاهعرست یه 
وعلی من اصطفیت من آبائه البرره... وضل علیه صلوج لا غایه لعدها ولا 
نهایه لمددها ولا تفاد لامدها. وامتن علینا یرضاه, وهب لا رأَفتة ورحمتة 


ودعائة وخیره.. ۰ .۰ واجعل صلواتنا به مقبوله, وذنوبنا به مغفوره ودعاننا به 
مستجاباء واجعل آرزاقنا به مَبسٌوطه, وهمومنا به مکفیّه, وحوائچنا به 


تِ 


تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 
سلامت همه آفاق در سلامت توست 
جمال صورت ومعنی ز امن صحت توست 
درین چمن چو درآید خزان به یغمایی 
دز ان تشاط کهخسن بو جلون آغازه 
هرآنکه روی چو ماهت بچشم بد بیند 
حافظ شفا ز گفته شکر فشانش جوی 
وجود نازنینت آزرده گزند مباد 

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد 
که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد 
رهش به سرو سهی قامت بلند مباد 
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد 

بر آتش تو بجز جان او سپند مباد 

که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد 
ص: 529 


ص: 530 


فهرست منابع 
نات اس ام لیس انس طالب و لیات ات نی 


الخلیل الخلیلی القزوینی. 


4 آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن الأثیر. 

. اصول الحدیث, محمد عجاج الخطیب. 

الاغاتی, لابی: آلفرزج الاضفهانی. 

. آلفیه الحدیث, للحافظ العراقی 

. الامام الترمذی والموازنه بین جامعه وبین الصحیحین, نورالدین عتر. 


9 امام علی «< وسقیفه ؛ معصومه قره داغی. 


الا يت ت 


00 


10 الامامه و السیاسه, ابن قتیبه الدینوری, موّسسه الحلبی و شر کاه 


للنشر و التوزیع. 
1 الاتصار ه او غلی این التافنجی الملحور ممدین هان الصا ظ. 


2 اهاز التزیل ب«اسرار العامیل.فی اوه اضر آلدین. آبی شعین ی 
الله بن عمر البیضاوی شافعی, المتوفی بتبریز سنه 692 م-.ق. 


در الناعت الحنیته شرن اختصار علوم الحدیت, للحافقط این کفیر. 
ص: 31 


5. بخاری, دارالاسلام و دار الفیحاء. 
و تدایع الغهانهر این کییر دار اخياغ الترات آلفربی: یروت 

7 دنه وا انم این کیزیوار الخدست: 

8. البدایه والنهایه, دارالمعرفه. 

9. التاج الجامع للأصول, ناصف. 

0. تاریخ اسلام, مرحوم دکتر علی اکبر فیاض. 

1. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاأعلام, الذهبی, دار الکتب العربی. 


2 شازنم. اسلا و. وفیانت. المفاهین ‏ ااطلامر آلذشیه. داز ارت 
ا شلات 


3. تاریخ الأمم و الملوک, الطبری. 

4 ایض لاوشظن البخا رف 

تارتین 

از وه لفات امن بو الله العخلی: 

7 انم الخاقاع تخت 

8 تاریخ الطبری, محمد بن جریر الطبری. 

9. التاریخ الکبیر, البخاری. 

0. تاریخ بغداد خطیب بفغدادی. 

1. تاریخ تشیُع از آغاز تا پایان غیبت صغری, غلامحسن محرمی 
2. تاریخ حدیث, استاد مرحوم شانه چی. 


3. تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه, احمدرضا خضری. 


4. تاریخ فرق اسلامی. صابری. 

5. تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر, دارالفکر, بیروت. 
6. تاریخ نیشابور, حاکم نیشابوری. 

7. تاریخ ولاه مصر, الکندی. 

ص: 532 


8. تاریخ یعقوبی: احمد بن اسحاق یعقوبی. 

9 تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر. 

0. تحفه الأحوذی بشرح جامع الترمذی, المبارکفوری م 1353 ه-.ق 
ریت الراهیفی مخ رنب انوا ور آ لش ظی: 

2. تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی, جلال الدین السیوطی. 
3 هی الییضه التم یف ید مخمدر ضا خسینی: 

را لندوین فی اخبار قرف الدافعفن الفزویتی: 

5. تذکره الحفاظ, الذهبی. 

46. تذکره الخواص, سبط ابن الجوزی. 

7ات الترنی للم ااع ره 


تا تفه الاماض کل بق اتطالب لیف تسام ین ای قد ره ور 
محمدباقر المحمودی. 


9 ترجمه با برخی اضافات از کتاب آل بویه, علی اصفر فقیهی. 
0. تغلیق التعلیق, علی بن ابراهیم بن مسهود عجین. 

1 تفسیر البحر المحیط ؛ ابو حیان الاندلسی. 

2 تفسیر القر ان الفظیم: این کتی: 


و تفس القران الفایی دا غی سول اللم لاه ال اه 
ایحا ارات 


4 تفسیر الکبیر, فخر الرازی, سوره الاسراء. 


دور تقشیین فرطیی: العامع. لاخکام. القرآن: اب عید الله مجمد بن اجید 
انصاری قرطبی. 


6 تفسیر ماوردی, آبوالحسن علی بن محمد بن الحبیب الماوردی البصری 
4- 450 م-.ق. 
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التقیید لمعرفه رواه السنن, ابن النقطه. 
التقیید والایضاح شرح مقدمه ابن الصلاح, العراقی. 

التنبیه و الاشراف, المسعودی. 

التنبیه والاد علی اهل الاهواء و البدع, ابوالحسین الملطی. 

التوشیح. شرح الجامع الصحیح, السیوطی. 

تهذیب التهذیب, ابن حجر, دار صادر. 

تهذیب الکمال فی آسماء الرجال, المژی, موسسه الرساله. 

الثقات, این حبان. 

خامع الاضول:فت. احادیت الرشول, این الاتیر: 

جامع البیان, طبری, دار هجر. 

جامع البیان, طبری, دارالمعرفه. 

جامع الترمذی, تک جلدی, بیت الأفکار الدولیه. 

جامع الترمذی, دارالفیحاء دمشق / دارالسلام, الریاض. 

الحخة البالغه :فی حقانيه التشیع * مجمد علی: عطایی اصفهانن. 

حجج الله البالغه, الدهلوی. 

الحطه فی ذکر الصحاح السته, القنوجی. 

خصاتضی: آادیر الخقمتین علیون امطالب رضی: الله تفه التساتی: 


۶ 


تحقیق احمد میرین البلوشی. 
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صا ‏ خاش رای ا عونت 
خطیب بغدادی, تاریخ بغداد. 
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دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه, حسن الا میت 
اس فان دای تارف آزاس 
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دایره المعارف تشبع؛ احمد حاج سید جوادی. 

مق الشاری این خص عشعلازن: 

رسائل آبی بکر الخوارزمی؛ خوارزمی. 

رسائل الجاحظ؛ جاحظ. 

الرسائل المستطرفه, الکتانی م 1345 ه-.ق. 

التوض الدانی ال امعم الفیو لاطیر ان الظیرانین. 

یل اشامن ااختعانین: 

السئه قبل التدوین؛ محمد عجاج الخطیب. 

سنن ابن ماجه, محمد بن یزید القزوینی, دارالفکر. 

شش این ماخمدار الشساام 

شین اب او یی نید فحیی ادن دا لخمید 

فتزن ابی: دوف دار الخزشنء الق هرم: 

سنن الترمذی, الترمذی. نسخه چاپ بیروت. دارالفکر, 1403 هق. 
سنن الترمذی, دارالحدیث - قاهره. 

آلستن الکبری دار الکتت ]اعاه نه. 

الستن الکبری: موسسه الرشاله. 

سنن النسائی الصفری دارالسلام. 

سن: الستاتی الضفر ردان الفیهاه 

سنن النسائی بشرح السیوطی وحاشیه الامام السندی رهرالربی. 


تشن انسانیه المختیی: یت الافکار ال ذایه. 
1. السنن, الامام ابن ماجه. 

2 سیر آعلام النبلاء الذهبی. 

3. السیر, تک جلدی؛ ابن اسحاق. 

ص: 35 5 


4 سره آل بیت اللبی | عبدالحفیظ فرغلی و حمزه النشرتی و 
عبدالحمید مصطفی. 


5 سره الائمه, مهدی البیشوایی. 

6. سیره الامام آحمد بن حنبل, صالح بن آحمد بن حنبل. 
7. السیره والمذهب, آحمد بن حنبل. 

8 سره ی پیشوایان. مهدی پیشوایی. 


الق الش‌طی قی اتخویت توو مفواف ‏ معم تس عای یم ادم 
تصش رید دامع 


0. شرح صحیح مسلم, النووی. 

1. شرح مشکل الا ثار, الطحاوی. 

2. شرح نووی بر صحیح مسلم؛ نووی. 

113. شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, داراحیاء الکتب العربیه. 
4. شروط الائمه الخمسه, الحازمی. 

5. شروط الاأئمه السته, الحازمی. 

6 شروط الائمه السه, المقدسی. 

7. شروط الاأئمه السته. دارالهجره. 

8 صحیح ابن حبان, دارالفکر. 

9 صحیح ابن حبان. موسسه الرساله. 

0 صحیح البخاری, البخاری, نسخه چاپ بیروت, دارالفکر,1401, ه-.ق. 


1 صحیح ترمذی, ح 3870. 


2 صحیح مسلم بشرح الووی, مکتبه نزار مصطفی الباز - الریاض. 
3 صحیح مسلم, تک جلدی, مکتبه الرشد. 

4 صحیح مسلم, دارالفکر, بیروت. 

ص: 536 
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و لماع یفام الا قی درا توت الما یه 
ما هآ اراس 

الفاء الشفی ا زان 

اشفا الک لخن 

الطبقات الکبیر؛ محمد بن سعد بن منیع الزهری. 

طبقات المحدئین باصبهان والواردین علیها؛ عبد الله بن محمد بن 


جعفر بن حیان انصاری. 


.131 
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طبقات الففقز له احمد تن بختی‌شن المرتضین (2764 840) 
ظیعات: المفترین: احمد تن مد اادنه هو( وق ی و 
طبقات المفشرین, الحافظ شمس الذین محمد بن علی بن أحمد 


الداوودی (م 945 ه-.ق). 


134 
13 
130 
137 
138 
139 
0 


141 


ره ای کی اتف ای اش 

ان ی اه 

عمل الیوم واللیله, النسائی. 

عمل الیوم والیله, فاروق حماده. 

لاه تفه فی ی | تا زر هدید 

اف ی هس 

ک اعف لاه اس لاسام 

ی ایا وا 


خایاضایا این اتطفافر م9 0 روت 


142 


فرائد السمطین, الجوینی. 


۱ 


ص: 37( 


القضول الممته فی خالیف الامه* شید عید الخشیین شرف الدین. 
6 قافن مه فه اخفال اتمه غلیمم الساا میم این لام 


7. فضائل الخمسه من الصَحاح السته», مرحوم, علامه, سید مرتضی 
حسینی فیروزابادی. 


8 فضائل الصحابه من فتح الباری بشرح البخاری, خالد عبدالفتاح شبل. 
9 فضائل الصحابه, النسائی. 
اه سیم کل 


1 الفضل المبین علی عقد الجوهر الثمین جمال الدین القاسمی, شرح 
«الاربعین العجلونیه» است. 


هو فاد آلسشندت القبلا یات 


و فهارسن الالی الفتنعه قی الاخاویت الموضوعف؟ حلال. آلدین یه 
ال مظن 


2ص الففرست: این التدیس‌دان الک هامید 
5 فیض القدیرر خرف السین: 

56 الکامل فی التاريخ, ابن الأثیر. 

#ح الکامل فی ضععا الرخال تعیه اللممن دی ااخحاست 
8 کامل, تاریخ بزرگ اسلام و ایران. عباس خلیلی. 

9 کشف الظنون, الجلبی. 

0 کشف الظنون, حاجی خليفه, دارالفکر. 

1 کنزالعمال؛ علاء الدین علی بن حسام هندی. 

2 الا لت هقی ااحاویت الم ضوع | سای 


3 اللارشاد فی معرفه علماء الحدیث؛ اخلیل بن عبد الله بن احمد بن 
الخلیل الخلیلی القزوینی, <367- 446- ق». 


ص: 538 


4 ان ]یی سا مه و 

5. لسان المیزان, ابن حجر. 

6 لفت نامه, علی اکبر دهخدا. 

7 الموتلف والمختلف ابن لشر الامدی البضری: 

8 مآثر الانافه فی معالم الخلافه, القلقشندی. 

9. المجروحین, ابن حبان. 

0 مخفع آلزواند*هیتمن: 

1 موه الشامی ان تیمیه ال ام 28 9۵ 
2 مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر, ابن منظور. 

3. المراجعات, عبدالحسین شرف الدین . 

4 مراصد الاطلاع, البغدادی م 739. 

5 مروح الذفب ومعادن الجو‌ه: المعودی: دارآ لمخرم. 
6 ال الاضامهه عبدالله بن .مه الداتدی. عم وف یه ترالاشیه 
الاکبر م 293». 

المستد رک علن الضخیحین: شاب رخ دار ا رود 
19 اامشتفاه من یل تاریف‌بعدان این آلعمیاظی. 

مه ای افص ی ار الا عره 

0 یواست الشمضای مور المانفن لا ات ری 
لو خسند ابی داوخ فظرالتی یمان ین دود تن ‌جاروه: 
2 مسند اسحاق بن راهویه. 


د .ند احمد بر ختیل: قومیسمتة ال ساله. 
4 مش اهیر العضامر الهاشنین: 

5. المصنف فی الاحادیث والا ثار. 

6. معالم السنن, البستی. 

ص: 39 5 
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فعالم ا درس یه مر یعس گر ای 

المعجم الأْوسط, مکتبه المعارف. 

معجم البلدان. یاقوت الحموی. 

آلشعته الکیر ی انی. 

معجم البلدان: الحموی: 

معرفه آنواع علم الحدیث, ابن الصلاح. 

المعیار والموازنه, ترجمه ی دکتر دامغانی. 

المغازی, باب: غزوو خیبر, تک جلدی. 

مقاتل الظالبیین؛ ابو الفرح الاضفهانی: 

المنتظم فی تاریخ الامم والملوک, آبوالفرج این الجوزی. 
منهاج السنه النبویه؛ ابن تیمیه حرانی. 

موسوعه الحدیت الشریف, صحیح البخاری دار السلام للنشر 


والتوزیع, الریاض, 20 0-.ق. 
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میزان الاعتدال, الذهبی. 

النزاع والتخاصم فیما بین بنی أمیّه و بنی هاشم. 
النکت علی کتاب ابن الصلاح. ابن حجر العسقلانی. 
توز الابضارز الشبلتخی: 

الوافی بالوفیات, الصفدی. 

وفیات الاعیان, ابن خلکان. 

وفیات الاعیان, ابن اثیر. 


6 هدی الساری, ٍبن حجر العسقلانی. 
ص: 5:40 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


